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ند له الذي هذانا لیپن الاشلام» وَأضّلاةُ والسلام على تنا مُحَمّدِ خر 
نام ؛ وله وصخبه الْبَرَرَةٍ العظام. وجییع الْمُؤْمِِينَ این الکزام. 

جندين سال پیش هنكامى كه در دانشكاه رازی» دانشکده‌ی تربيت دبير سنندج”", 
تدريس قواعد عربى به این بنده‌ی خدا واكذار گردید. ديدم دانشجويان عزيز نمی‌توانند 
صرف و نحو را از روى کتاب‌های نوشته شده به زبان عربى بياموزند و به گونه‌ی كامل و 
مرتب در مدّت ترمهاى محدود و كوتاه سنوات تحصيلى به پایان برسانند. در ميان 
كتابهاى قواعد موجود به زبان فارسى هم كتابى را نيافتم كه مناسب و سازگار با 
برنامه‌ی كلاسها باشد. به ناجار در این زمينه به نگارش جزوه و تهیّه‌ی مطالب از روى 
كتابهاى معتبر قديم و جديد پرداختم و در راه خوشه‌چینی از دقائق و نكات كتب قواعد 
فضلاء رنج‌ها بردم. و قسمت به قسمت آن‌ها را گردآوری و تدریس نمودم. بعدها ديدم كه 
دامن‌دامن خوشەھاء خرمنها گشته است. صلاح در آن ديدم که آن را چاپ و به عموم 
طالبان فضل و ادب تحت عنوان «كنجينهى صرف و نحو عربى» ارمغان دارم. بعد از 
بارها جاب و نشر این کتاب. هم اينك مجدّداً حروفجينى و آراستهتر و پیراستفتر در 
دسترس همگان قرار داده می‌شود. ۱ 

در اين کتاب سعی شده است: 

۱. مطالب روان و گویا باشد و امثله و شواهد. بیشتر از آیات قرآنی و احادیث 
نبوی» و امثال و اشعار و جملات و عبارات مفید اخلاقی فراهم آید. 

۲ با ترسیم نمودارها و تشکیل جدولهاء به تفهیم مطالب و توضیح مقاصد. كمك 


و به امر آموزش سرعت بخشیده شود. 


(۱) حدود بيست سال قبل به دانشگاه کردستان تبدیل گردید. 


۳ برای هر موضوع ی مثالهای متعدّد و مُعْرّب. و در پایان هر بخشى. 
تمرینات سودمندی آورده شود. 

٤‏ برای این که مطالب و مقاصد. آمیزەی یکدیگر نگردد. قواعد صرف و نحو از 
هم جدا. و در تقدیم و تأخیر موضوعات هر يك دقت لازم مبذول گردد. 

۵ معنی برخی از لغات و جملات مشکل متن. در ذیل صفحات آورده شود. 

اينك کتاب را به پیشگاه دانشمندان و ادب دوستان تقدیم می‌دارم و از خداوند 
بزرگوار مسألت می‌نمایم که آن را برای دانش‌پژوهان سودمند گردانند. و برای خود خالص 
بدانند. و برای این بنده‌ی فرمانبردار خویش جزو باقیات صالحات قلمداد فرمایند. آمین. 
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مصطفی خرمدل 


رک 8ری رز بس 


دستورربان 
دستور زبان» به مجموعدى قواعدى اطلاق می‌شود که روش درست خواندن و 


صحيح نوشتن و زيبا كفتن را بیان مىدارد. 


بخشهاى دستور 

دستور زبان به سه بخش تقسيم مىشود: ١‏ مقدّمات ١‏ صرف ۳ نحو. 

اصطلاحات و جيزهايى كه بايد در ابتداى كار آموخته شود. مقدّمات زبان عربى 
ناميده مىشود . مانند: 

حروف هجاء. حروف شمسی و قمری» حركات و سکون. ضوابط تنوين. 

و بخشی از دستور که در بار‌ی تغییرات کلمات پیش از ورود به جملات گفتگو 
می‌کند» صرف نامیده می‌شود . مانند؛ 

رب ضارب» مضروب, مَضْرِبء مُضارَة مراب تضریب؛ صرب 
يَضْرِبُ) إضْرِبْ» و .. 

بخشى از دستور که در باردى تغييرات كلمات در داخل جملات گفتگو مىكند, 
نحو ناميده مىشود. مانتد: 

هذا تات . || شري ی كتاباً. || نظت إلى کتاب. || جاع مُحَمّد. || نال 
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س٥‏ ا و 
محمدا. | مررت بمحمد. 


SOD‏ ر تخت 


مقدمات دستور 
حروف هجاء 
الفبای عربی بيست و نه حرف و عبارتند از: 
همزه» الف باءرب» تاءت؟ اعت جیمج؛ حاءرح. خاء(ع)» 
دالرںء ذالن» رایع زاءن. سینس» شین صادس» ضادرض» 
طاعد ظاءرض»› عین(ع) غین(غ فایرف قافن کافدك لامرنں 


میم(م)» نون( هاءمء واوی» . یاء(ی». 


حروف شمسی و حروف قمری 

یکی از نشاندهای اسم «ال» است‌که حرف تعریف نام دارد و به اوّل اسم‌ها افزوده 
می‌شود. حروف هجایی که در آغاز اسم‌ها قرار می‌گیرند. در رابطه با حرف «ال» به دو 
دسته تقسیم می‌گردند: ١‏ حروف شمسی 1 حروف قمری. ۱ 

حروف شمسی؛ حروفی هستند که چون «ال» به اوّل آنها افزوده شود مشدّد 
می‌گردند و لام «ال» خرانده نمی‌شود. حروف شمسی چهارده‌تا و عبارتند از: «ت. ث 
د ف ر ز س اش ص ض» ط. ظ له ن». مانند؛ 

ریت لش الیل لثیل لرجْل اش لین آلشنس, الصْدّق» 
وی الرس دہ الطّلبء اليل الظهُں لو هر 

حروف قمری» حروفی هستند که چون «ال» به ال آنها افزوده شود مشدّد 
نمی‌گردند و لام «ال» هم خوانده می‌شود. حروف قمری چهارده‌تا و عبارتند از: «ء» ب. 
جح 3 4 عو او . مانند؛ 

الا الس الجن اشنم لحم اَلَقَضدوزن 0901 اَلفَھُدریررپنگ؛ 
لقم الکنانةربرداد» لملم دس هلال لد . 


پادآوری: 
حرف «الف» چون د رآغاز واژه‌ها قرا ر نمی‌گیرد, نه شمسی ونه قمری است. 


مهو فل ريت 


حروف عله و حروف صحه 
سه حرف «الف و «واو» و «ياء» را حروف علّه م ىكويند» وبيست و شش حرف 


دیگر را حروف صحه می‌نامند. 


فرق همزه و الف 

همزه با «الف» دو فرق عمده دارد: 

۱ وو می سی اساكن یں و هم متحرك. مانند: 

ا آسدرسی» سُڑالء جزء. 

ولی «الف» هميشه ساكن است و قبول حركت نمی‌کند . مائند: 

با غرروخت»» دَٹازریكٹ. 

۲ همزه در اوّل و وسط و آخر کلمه واقع می‌شود. مانند؛ اش سال ۳ 

ولی «الف» از آنجا که هميشه ساکن است و ابتداء به ساکن در زبان عربی وجود 


ندارد» هرگز در ال كلمه قرار نم ىكيرد» و بلکه در وسط يا آخر کلمه واقع می‌شود. 
مانند: قال دعأ (دعوت کرہ. 


همزدى وصل وهمزدى قطع 
همزه‌ای كه در آغاز وازهها واقع می شود بر دو قسم است: 
١‏ همزه‌ی وصل 15 همزه‌ی قطع 


همزدى وصل و موارد آن 

همزدى وصل, همزداى استکہ اكر در آغاز کلام قرار كيرد خواندہ می شود ولی در 
Saas‏ و دو حرف قبل و بعد خود را بههم وصل می‌کند . مانند: 

لجن یا رَُل. سک يا رجل آجس. | ذعب یا رَجْلُ. > یا رَجُلُ آذْمَبْ 

همزه در حرف تعريف«ال») و در اول فعل‌های ماضی ينج حرفی. مانند: إِنْطِلَقَ. 


رتست Oe‏ رتس 


امر و مصدر آن دو. مانند؛ اطلِق, انطلاق. || استخرخ اشتخراج. 
فعل امر ثلائی مجرد . مانند : رعلم. 
و در ال يازده اسم: ١‏ اشم ۲ شٹرب و مس ۳ لین 4 تهس ه لته إمْروٌ 
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۷ إمرّاة ۸۔ إثعانٍ ۹۔ نان ۱۰ ایمن سب ۱۱- اہی همزه‌ی وصل است. 


یادآوری: 

در اسماء یازد‌گانه از شماردى يك تا هفت» همزه در مفرد و تشنیه‌ ی آنها همزه‌ی 
وصل است» ولی در جم عآنها همزه‌ی فطع است . چهار اسم بعدی» جز بدین صورت 
استعمال نمی‌گردند ‏ ولذا همزه یآنها پیوسته همز‌ی وصل است . 


همزه‌ی قطع و موارد آن 

همزه‌ی قطع؛ همزه‌ای است‌که جه در آغاز و جه در وسط کلام قرار كيرد خوانده 
می‌شود و دو حرف قبل و بعد خود را از هم جدا می‌سازد. مانند: 

کرم يا رَجُلُ. > يا رجل أَكْم. | آخین يا زجل. س يا رجل آخین. 

همزه در فعل ماضی چهارحرفی و امر و مصدر آن. ماننده کر ارم کرام 

در هر نوع فعل مضارع متکلّم وحده‌ای . مائند؛ اق اف 

در اسم تفضیل . مانند: أَشْجَعْ. 

در افعل وصفی . مانند: و 

در همه‌ی اسماء جز اسم‌های یازده‌گان‌ی مذکور در همزه‌ی وصل, اعم از مفرد و 
تثنيه و جمع. مائند: إِصْبّعء إصْبَعانِ» أصابغ. 


- ودر همه‌ی حروف بجز حرف تعریف «ال». مانند: الیل همزه‌ی قطع است. 


پادآوری: 
١-همزهدى‏ وصل در همه جا زايد است . مانند: إنصزاف» اضرب . 

1 فيكف کی تو ريد 
اقا همزدى قطع می‌تواند راید یا اصلى باشد . مائند: أَنْْلَةٌ الاڈ أَِن اَعَد 


حتت مهمه ہی 


۲-همه‌ی همزه‌های وسط وآخر واژه‌ها همزه‌ی قطع می‌باشند . مانند: سَأل 3 
٤‏ 
قرا 


قراء جزغ. 


حركات و سکون و ضوابط 

برای درست خواندن واژه‌های عربی. بالا و پایین حروف نشانه‌هایی قرار می‌دهند. 
به قرار زیر: 

الفد این نشانه «ت» را فتحه می‌گویند. مانند: ضصَرَبَء طَلَّعَ. 

بد این نشانه «ي» را کسره م ىكويند . مانند: علم» شهد. 

ج. این نشانه «س» را ضمّه می‌گویند. مانفد: حسّن» کرم. 

د این نشانه «ث» “٤‏ 0)0" مائند: اشتخرج» اکرم. 

ه این نشانه «-» را شدّه یا تشدید می‌گویند . مائند: قطع محمد. 

و این نشانه «ح» را مد می‌گویند. مانند: آدم» آبار. 

ز۔ این نشانه «ت» را وصل می‌گویند . مانند: وآستغفره. 

ح۔ این نشانه «» را در بالا و پایین همزه» قطع می‌گویند. مائند: أعلام» اعلام. 

علايم فتحه و کسره و ضمّه ہے را حرکات و نشان‌ی «س» را سکون, و علایم 
شد و مد و وصل و قطع «سنتنیٌ» را ضوابط می‌نامند . 


تنوین و اقسام آن 
تنوین» نون ساکنی است‌که در آخر برخی از اسم‌ها به تلفظ درمی‌آید, ولی نوشته 
نمی‌شود. مانند: کاب( کتابن)» کنابا(کانن), کناب (-كتاين). 
تنوین سه قسم است: 
١‏ تنوین رفع که علامتش دو ضمّه «ث» است. مانند: ی دف منضدة. 


۲ تنوین نصب که علامتش دو فتحه «س» است. مانند: فَلمَا دفتراء منضدة. 


۳ تنوین جر كه علامتش دو کسرہ «ب» است. مانند: قلّم دفتر منضّدة. 
و 3 


رتست رہ تار مرشت 


یادآوری: 
تنوين رفع و جر را بدون هیچ چیزی به آخر اسم اضافه می‌کنند . ولی تنوین نصب ` 


2 


را همراه با «الف» میئویسند . مانند؛ اتاق م ملم قَیتا. 


سب 


فقط در دو مورد «الف» لازم نیست: 
۱ هرگاه آخرین حرف آسم» هاعء» زایده(3) باشد . مائند: دَفْعَةٌ وق فاق 
۳ 5 9 
طبيعة) ف 
2 
٠‏ هركاه آخرين حرف اسمء همزه «2» باشد . مانند: جز املائ انشا دعای 
إِدعاءٌ. 


لفظ و اقسام آن 
هر صدا و صوتی که از دهان خارج شود جه دارای معنی باشد و چه نباشد» آن را 
لفظ می‌گویند. لفظ بی‌معنی را مُهُمَل می‌نامند. مانند: ذیز» بيز. 
لنظ بامعنی را مُسْتَعْمَل می‌نامند. . مانند: سور فعا طبانیزرکي» 
شار عرغياياد»» بد 


لفظ مُسْتَعْمَل را كلمه می‌گویند. 


رس کور 5 ر سی 


١‏ به اوّل واژه‌های زیر حرف «ال» بیفزایید و آنگاه بیان دارید كه نخستین حرف 


ار ان 90 ی ا ل 5 ۵ 
دار نور تلج فرد لبن لحم ظهرٌ 
92 ل ابي ارو ۳ ر کسر 
زینڈ ‏ لم خوخ طايز فر جل ذهب 
5 2 و ا 
ٹاڈ افده 'ماعڈ تریغ میت كرسي مُغراقة 
۳ 


85 * 32 3 
إِسْتِخراجٌ إختياط شاب ات۳ 


الا . اين ات اک 
٤‏ 1 تب 6ن 
اء ت جل ۱ 1 


۳ اسم‌های زیر را با تنوين رفع و نصب و جز بخوانيد و بنویسید: 
۳ سر © رم lo‏ 


4 نام نشاندھای بالا و پایین حروف واژه‌های جمله‌های زیر را بیان دارید: 
١‏ غیري یال لنجاج. َا ق في آلسّياج. 

١‏ ال سیم في لِم آلسّلِيمٍ. 

۳ وت مال رز کمال. 

٤۔‏ رب که تَمْتَعُ آکلات. 

وا للم لیا . 


٦۔‏ کل آت قَرِيبٌ. 


TED HOME حتت‎ 


کلمه و اقسام آن 

كلمه. لفظی است‌که دارای معنی باشد . 

کلمه بر سه قسم است: ١‏ اسم ۲- فعل ۳ حرف. 

7 اسم» کلمه‌ای است‌که به تنهایی دارای معنی مستقل بوده و نیازی به‎ ١ 
نداشتهباشد . مانند: ران زان یشیش شور قرطاس نبا مسْطرق روف‎ 
ب ب اخ ابر بنت» صف نو یوم.‎ 01 

۲ فعل» كلمداى استكه به تنهايى داراى معنى مستقلٌ باشد همراه با زمان. 

۳ حرف» كلمداى استكه به تنهايى داراى معنى مستقلٌ نبوده و همراه با واژه‌های 
دیگر معنى روشنى بيدا مىكند. مانند: هَل في» وہ اء إل من 


رتست De‏ رمت > 


علايم اسم 

اس از فعل و حرف با شش نشانه‌ی عمده جدا می‌گردد: 

١‏ حرف تعریف«ال». مانند: ال یلم لا بالجاو وال الخد لمحد 00 لا 
بالْجَد والحال. | الخ خُر مهار لح مت | الا زو ۱ 
|| لْحَسَد مَطِيّهُ التب . | الكتلاث» ليجل للم لحکنمَة 3 
الاَزّضء پا نالف 

۲ تنوین . مائند: الوم 2 دا کلام. | لذب دا وا 
بلا وفاي عَداوة بلا سبب. | ذِنْبٌ تلعج | لكل دهُر ر یجان اٹ 0 بل 
ین کلام. | لكل شر بَاعِثٌ. | عي صلایثء خَيٌ من عي نا 

۳ منادی واقع شدن. مانند: يا يُوسُّفُ. || و مالك الْمُلْكْ». (العمران: 65 || 


ا ۳ ۱ 


هريما آنا من لَدُنْكَ رَحْمَةُہ. «کبد: .» ایا ها الانسان. (الاقطار: ) 


٤‏ مجرور شدن . مانند: «بسم الله آلرَخمن الرجیم)». (الفاتحة: "۳ ۰ ما فی 


أ 2 ف ي لص « وت (AE‏ رت ان ع لین باب | دم عَلَى 


0 9۳ از قبیل مبتدا یا فاعل شدن. مائند؛ عَثَةُ لدم بر و 
رة و اللْسانٍ. | صدرك سم لرك . || ذهب الجماز بط رن فعلٰادَ 0 
لت || لا يذه الو ور کے الله 4 رآلناس. ۱ 7 ۾ آلدّين» صة ان 


پادآوری؛ 
شماره‌های ٣و٤و٥‏ را می‌توان در هقش‌پذیری» خلاصه کرد. یعنی ه رکلمه‌ا یکه 
دارای حالت باشد اسم است . 


1 «تاء» تأنيث مدوّره(:). ماننده دم إل سبيل رب بالحکُمة وَالمَوْعِظة 
لْحَسَنَقھ. مسر .۰ | تيِضَه مغر ین دجاجة الم 


(١)۔‏ خوبی و نیکویی. 


حتتت موه ED‏ 


علايم فعل 

فعل از اسم و حرف, با چهار نشانەی عمده جدا می‌شود: 

١۔‏ «تاء» ضمیر(ث تّءت). مانند: ريما وَسِعْتَ کل شَيْءٍ رَحْمَة وَعِمًا4. ضر.» 
| جرا لا برغ وتنا بعد إِذْ َدیتنای. هعره. ٠‏ | رضیث ین الْوَفاءٍ بللَٰاو"۔ |١‏ نش 
في عبر ضَرع. | رهم في حَیْصن يَيْص. 

۲ «تاء» تأنيث کشیدہ(ٹ). مانند: مَنْ مرت سره مانت علانی. ۴ ادا 
سار فر 2 ذا لكايب نیت © وَإِذًا البحارٌ فُجرَتْ © وَإِذًا ۳۳ یرت 
© عَلمَت تفس ما قَدَّمَتْ وت © . (لاننطار: می 

۳ «یاء» مُخاطّبه(ي) . مانند: ويا مر مریم يم اي ربك وَآَسْحُدِي وآركيي مَعَ 
آراکیین). سرد | با نها لضن المُطمبة © آزجمي إلى رَبك راضية 7ھ $ 
فااخلي في عبادي 9 رَد خلي 7 0 (الفجر: ۷-.) 

؟- نون تأکید(ن ن). مانند؛ وران وتام ل لننصر: تنصرنکم). (الحشر: 6۱ | «وَلينصرن الله 
من صر ینصرهع. «لحج: ۰ || وکا 3 لم نه 5 7ی ألَاصِيَة صِية. «سی:۰ || بش 8 

ٹون تن ہما عَمِلتُمٰ4. (ایٹاین: » || لا تکثبنٌ. 


علایم حرف 
عدم علامات اسم و فعل, نشانه‌ی حرف است. مانند: أ نت یوسُف؟ 1 4 
ليطا لِْإنْسانٍ عدو مین). دس ۰ |١‏ وت يَفْعَلْ ذَلِكَ . عُدوانا وَطلمَا فَسَوْ 
تصلیه نارآ (الساء: ۲۰) 


(۱) اندك. 
(۲) وسم الخطٌ قرآنی «لَتَسَْعَا» است. 


حتت مون 4< ےت 


١۔‏ قال جبران: ۹۳ ا من زاره وَالكَرَمٌ من نحل وَالْإِجْتِهادَ من من 
الکو ربب إن لا أ ژ فطل هلاء لین 
۲ لاه لا ؛ رفون : إلا عند تلائة: لْحَِیمُ عند الْقَضْبِ وَآلشُّجاعٌ عند الْحَرب 
سل ره سه ور کی۵ ۱ 
57 ظیفیه وَمِنْهُمْ مَنْ هو اقل منها. 
00 عا وت اقل على ال رتا 


ه عَدُوٌ عاِلٌ نز ین صَیبق جاجل. 


۲ افعال جملات زیر را بنویسید: 

+ كلالة تکبرالونسان عا هو: رال والكرم والعف. وئلائة مُصَمْرُ الإنسان عم 
ُز: شمیت الأ وَالإخيفاط الائ وَالبعدُ عَنٍ کت 
»لا قحب إلى ما ری ان ادعب إلى ما ريك انل 
+ ان لا بَشبعان: طالب علي وطالب مال 


۳ حروف عبارات زیر را بیان ٠‏ 


-١‏ الْعَفْلُ ضا نارق مضباح پیز توب الثاسء وَمَنْارَةٌ تکسف عَن الخقائی 
الإنُسايّة ت الثايئة . 


یلم پلا َمل مجر بلا قمر وَكَمَرِيض یعرف د ذاءَهُ وَلاينتَفِعٌ بدوائہ.. 


تست ور ےھ رد ہت 


لي ۱ 
اس ۱ ل 
بحس أو 
مبحث فعل 
فعل» كلمداى استكه به تنهايى داراى معنى مستقلّی باشد همراه با زمان. 
فعل از نظر زمان بر سه نوع است: ١‏ ماضی ۲ مضارع ۳ امر 
دلالت می‌نماید . مائند: َمل ترجی 2 > صَحل رکب سال فھم۔ 
۲. فعل مضارع. فعلی است‌که بر انجام کاری يا حدوث حالتی در زمان حال یا 
11 ر وټ ار ٠‏ 7 7 ۳ 0 ۷ 
اینده دلالت می‌نماید . مانند : یفتل» یترجم» تضحك» و کت یسال » يفهم. 
۳ فعل امر. فعلی است‌که بر طلب کاری يا حدوث حالتی در زمان حال يا آینده 
55 ری ےم 9 6 بر 9 وس 0 
دلالت می‌نماید . مائند: اقتل» ترجم» إضحَك» إركب› إشال» إفهم. 


رتست معن وه نش 


فعل ماضی 
فعل ماضی, اصل افعال دیگر است و دارای چهارده صیغه است: 
شش صیغه برای غائب» و شش صيغه برای مُخاطّب؛ و دو صیغه برای متکلم. 
علّت اينكه فعل ماضی در عربی چهارده صيغه است ولی در فارسی شش صیغه 


۶ 
این استکه در عربی تثنیه و تانیث وجود دارد» ولی در فارسی وجود ندارد. 


صرف چهارده صیفه‌ی ماضى 

در زبان عربى» صرف افعال از غائب شروع و بعد از آن به مُخاطب پرداخته و 
سپس به متكلّم خانمه می‌پذیرد. برعکس زبان فارسی که از متكلّم شروع و به مُخاطٔب و 
غائب خاتمه می‌بابد . 

برای سهولت حفظ چهارده صیغه‌ی ماضی» از بند انگشتان دست استفاده 
می‌نماييم. هريك از بندها بیانگر صیغه‌ی ویژه و هريك از انگشت‌ها متعلق به مذگر ويا 
مؤدّث می‌باشد, بجز متکلّم وحده و مع‌الغیر که مذکر و مؤنث و تثنیه و جمع در آن یکسان 
است. انگشت خِنْصر برای مذگر و انگشت بثصر برای موْتّث» انگشت میانه (وٌسطیٰ) 
برای مذكّرء و انگشت سلابّه برای موْنّث, و انگشت ابهام برای متکلّم می‌باشد. 
انگشت‌های ختصر و بثعیر به غائب» و انگشت‌های وُسطَئ و سَبابه به مُخاطّب اختصاص 


دارد: 


فعل ماضی در مواردی معنی حال يا استقبال دارد. از جمله: 
الفد هرگاه برای دعا بكار رود. مانند: عفر الله لّكَ۔ || رَحمَةُ الله . 
بد هرگاه برای عقود باشد . مانند: بِعْتّكَ اَلدَار. | وَمَبّْكَ هَذَا الکتاب. 


ج هركاه بعد از «إذل» و«إن» شرطیّه قرار گیرد. مانند؛ 

ا قن a‏ ن وا ا وھ مهو 

د هرگاه در اول فعل ماضی حرف نفى بوده و مسبوق به قسم باشد. مانند: 

له لا کل تین ُشتهیم. | عبات لا تکنث عَهْدَكَ مادم کیا 
4 وو ھت تستقيم ااه 3 3 عهد دمت 


ہے سر مر نے چا 

فعل ماضی را چهار نوع دانسته‌اند: ١‏ كامل ٢۔‏ سابق "1 اکمل ٤۔‏ ناقص. 

١‏ فعل ماضى کامل, به فعلى گفته می‌شود كه در گذشته انجام پذیرفته است وبا 
هيج فعل ديكرى پیرندی ندارد. ماد بر الْرِبض. || وَعَدَ الله آلابرین أَجْراً عَظِيماً. 
| هت ال الحايقة 

۲۔ سے سج نت 
بلافاصله انجام بذيرفته است. مائند: عَلّتٍ ألصّئِحَةُ بعد أن لَقَظّ الْمَرِيضُ رُوحَۂ 

۳ فعل ماضى اکمل» به فعلى گفته مىشود که در ا فعل ديكرى 
انجام پذیرفته است. مانند: كنت کب الرسالَة قبل قدویه. 

این فعل را در زبان فارسی ماضی بعید می‌گویند. طرز ساختن آن بدین طریق 
است‌که فعل«کان» را به اوّل فعل ماضی دیگری اضافه می‌نمایند. با این توضیح که 
«کان» برابر صیغه‌ی فعل مورد نظر تغییر می‌نماید. مانند: كان ضَرّب«ده برم» کانا 
ضَرَباء کانوا ضَرَيُوا. 


یادآوری: 

فعل«کان» می‌تواند سم سرت را به ماضی اکمل تبدی لکند . مانند: 
کان ذمَبَ وَفَعَد وال وَرَجَعَ ... کانا ذَهَبا وقعدا ورجعا... 

٤۔‏ فعل ماضی ناقص. به فعلی گفته می‌شود که در گذشته همراه فعل دیگری 
انجام پذیرفته باشد . مائند: کُنث اكيب لا دَخَلَ. ۱ 

این فعل را در زبان فارسی ماضی استمراری می‌گویند. طرز تشکیل آن بدین نحو 
است‌که فعل«کان» را به اوّل فعل مضارع دیگری اضافه می‌کنند» و «كانَ» در اينجا نیز 
برابر صیغه‌ی فعل مضارع مورد نظر تغییر می‌یابد. مانند؛ كان يَضْرِبُرمرم, کانا 
يَضْرِبانِء کانوا يَصْرِبُونَ ... 

پادآوری: 


نعل کا م يت وأند چندین فعل ہی یہی ae‏ 
مانند: كان یذ وید 05 وَيَرْجِعٌ ... کانا یمان وَيَقَعُدَانِ لان وه وی 


ر سس ر چ ر سس 


فعل مضارع 
فعل مضارع از فعل ماضی ساخته می‌شرد. بدین ترتیب که یکی از حروف 
مضارعه یعنی: «ي» ت. اء ن» را به ال فعل ماضی در م یآوریم و حرف آخر آن را 
مضموم می‌نماييم. مائند: 
ذهب س 02 تفت ةا دم . | قر س یقت تفتل ال نقثل . 
در این‌صورت اگر فعل ماضی مورد نظر سه حرف باشد» فاءالفعل ساكن می‌گردد 
و بەطور سَماعی عین‌الفعل مضموم يا مفتوح يا مکسور خواهد بود و برای تشخیص أن 
بايد به فرهنگ‌های زبان عربی مراجعه کرد. مانند؛ 
فُکرے یشک | تح > بَفْتَحُ. | طرّب س يَضْرِبُ. 
و اگر فعل ماضی مورد نظر بیش از سه حرف باشد و همز‌ی زایدی در اوّل 
داشتعباشدء همزه را حذف و حرف پیش از آخر را مکسور مىنماييم. مائند: 
کرم س یکرمٌ. | نکر س ینکیر. | ک۲ | إِخْمرٌ > يَحْمَرٌ. | 
ِسْتَخْرج > يَسْتَخْرِجج. ۳ (خرَنجَم سه يَحْرَنْجم. I‏ ماد مه 
و اگر فعل ماضی مورد نظر بیش از سه حرف باشد و «تاء» زایدی در اوّل 
داشته‌باشد» به حال خود باقی می‌ماند. مانند؛ 
و اگر فعل ماضی مورد نظر بیش از سه حرف باشد و او آن همزه و «تاء» زايد 
نباشد فقط حرف پیش از آخر آن مکسور می‌گردد و بس . مانند: 


عَم ےہ يُعَظُمُ. | کاب > يُكاتِبُ تب. | قَلْقَلَ > يُمَلْقِلُ. 


استعمال حروف مضارعه 
هريك از چهار حرف مضارعه كه در واثدى «أنيْنَ» كرد آمده‌اند» اختصاص به يك 


يا چند صيغه دارند . به ترتيب زير: 


ر س عر و ر سس 

0 7 ۳ 

«» برای يك صیغه بكار می رود که متکلم وحده است. مانند: انصر 

«ت» برای هشت صیغه بكار می رود که عبارتند از: مفرد و مثتی مؤنّث غائب و 

1 میا و ا هو ا مه هو 

وی 5 .20 +8 سر ا کٹ توس 4" ٤‏ 1 
شش صیغه‌ی مخاطب. مانند: تنص تنصرانِ» تنصن تنصرانِ» تنصرون» تنصرین» 
تضرانِ؛ تَلَطرن. 

«ی» برای چھار صیغه بكار می رود که عبارتند از: مفرد و مثتی و جمع مذکر 
غائب» و جمع مؤنّث غائب. مانند؛ ينص ینصران» يَتصرُونَ يَنْصِرل . 

«ن» برای يك صیغه بكار می رود که متكلّم مع‌الغیر است. مانند؛ نَنْصُرٌ. 


«ت» هشت صيغه 


۶ 
«» یک صيغه 


متكلّم وحده 


«ی» چهار صيغه 


مفرد و مثتی و جمع مذكّر غائب» و جمع مؤنّث غاب 

۱ حرکت حروف مضارعه 

اگر فعل مضارع از ماضی چهار حرفی تشکیل شده باشد» حرف مضارعه مضموم 
است. مائند: ور >> رل | رم سے يُكْرِم. | قائل ے بل 

و اگر فعل مضارع از ماضی چهار حرفی نباشد, یعنی سه حرفی يا ينج حرفی يا 
شش حرفی باشد؛ 7 7 مانند؛ 

سے ككف تعن سو خر تکیت | کر سيد پک 


در مواردی فعل مضارع معنی ماضى دارد. از جمله: 

5 هركاه در اول أن مم جازمه باشد. مانند: لم 2 ِكُمْ بالواجب. || زرتل ل‎ ١ 
في | آلدار. | من لَمْ يَعْرفٍ لسن ی فيه.‎ 

۲ هرگاه در ال آن «لَّمّا» جازمه باشد. مائند: سا ٌ یر الْبِسْتان. || قَطفْتٌ لمع 


ر س کر هچ ر دی 


در مواردی فعل مضارع بر زمان حال دلالت دارد. از جمله: 

الف هرگاه به اول آن «ما» نافیه افزوده شود. مانند: 

«وما تَدْرِي تفس ماذا تکیسب غَذَأ). ده » | ما غیت ما طَلَبْتَ. 
ب۔ هرگاه به اوّل أن جِنٰ> افيه افزوده شرد. مانند: 

ان ريد إلا الإضلاع». م » 

ج هركاة همراه «لَيْسَ» ذكر شود. مانند؛ 

یم لي ول إلا الواقِع. || لَسْتُ أَرْضَئ عَنْلكَ. 

د هركاه «لّ» ابتدائيّه در اوّل آن ذكر گردد. مانند: 

اي يري ان تَذَهَبُوا بو4. درد ۰۳ شاد شخ آلدرمن 
ھ ۔ هرگاه واڑەی «الآنّ» يا «السْاعت» همراه آن بیاید. مانند؛ 

آسافه الأك. || اذهب السَاعَة, 


فعل مضارع در مواردی اختصاص به زمان آينده دارد. از جمله: 

١‏ هركاه به اوّل آن حرف استقبال «سّ» يا «سّؤفت» افزوده گردد. مانند؛ ‏ وَسَيَعْلُمُ 
لین ظَلَمُوا ی ب لَب يَْقَيُونَ4. «سره: :| سَوفَ تدم عَلَیٰ كَسَلِكَ. 

۲ هرگاه بعد از جوازمی جر دہ رگا 3 مانند: 

ان تکشب ما ستقدته نج ترش فک 

۳ هرگاه بعد از حروف ناصبه قرار گیرد. مائند: 

لن بنج الکُسول. | 7 أن أَکت. 

5 هرگاه بعد از ادات توقع و ترجّی ذکر شود. مانند: 

۵ هرگاه مضارع متضمن دعا باشد. مائند: 

هديك الله. | يرمك الله. 


ر س 
تس فعل مشارع 
صرف چهارده صيغدى فعل مضا 

3 


فعل مضارع نیز دارا 
رای چهارده صيغه | : 
ر رر 


د سس ور کچ ر گت 


فعل امر 
فعل آمر دو قسم است: ١۔‏ امر حاضر 5 امر غائب 
١۔‏ امر حاضرء برای طلب کار يا حدوث حالتی از مُخاطّب يا مُخاطّبان بكار 


می رود . مانند: کل امس اوا إِضْحَكُ إمش. 


٢۔‏ امر غائب» کہ آن را امر به لام نيز میگویند برای طلب کار یا حدوث حالتى از 
اشخاص غائب و متکلّم و گاهی مُخاطب بكار می‌رود. مانند: لِیَجْلِئْء لیضحك إنغید» 


رر رشن عر 3 ر س 
طرزتشکیل امر حاضر 

امر حاضر از فعل مضارع مفرد مذکر مُخاطّب ساخته می‌شود. برای ساختن آن» حرف 
مضارعه را از اول فعل مضارع برمی داریم و آخرين حرف آن را ساكن می‌نماييم. در این صورت 
به نخستين حرف واژەی باقيمانده نگاه میکنیم؛ اگر متحرّك بود امر ساخته شده است. مانند: 
کلم سے كُلّمْ. | درخ سک دخرج. | نَصِفُ سح صنث. | تال سک قابل۔ 

اگر هم نخستين حرف واژه‌ی باقیمانده ساكن بود» همزه‌ای به نام همزه‌ی امر به اول 
آن می‌افزاييم. مائند: نکب ےہ اأکشب. || نفک سے أشکُڑ. | نجل سے (جس. | 
تدر حك رص رک اک | شین کے أبن ٠ ١‏ 


حرکه‌ی همزه‌ی امر 
همزداى که بر سر فعل امر در می‌آید, مضموم و مکسور و مفتوح خواهد شد. به قرار زیر: 
هرگاه عین‌الفعل مضارع مورد نظر مضموم باشد. همزه‌ی امر مضموم می‌گردد. 
مانند: تقل > أَقدلْ. || تخر سے أخزج. | لصو سے أَنْصُرُ. 
هرگاه عین‌الفعل مضارع مورد نظر مضموم نباشد» يعنى مكسور يا مفتوح باشد 
همزدى امر مكسور مىكردد. مانند: 
تنیز سه اغغر. | تفیل ے إِغْدِل. | 


ام و 


هم > إفْهَمْ. | تلم سک إِغلم. 

هرگاه فعل مورد نظر از باب إفعال باشد, همزه‌ی امر مفتوح می‌شود. مانند؛ 
تخسن ےہ آخین. | کرم س اکم || زین سح آجل. | تین سے آئین. | 
ا 


یادآوری: 

همزه‌ی امر و همزدى اصلى در ثلانی مجر د «أخَلّ» و 397 هميشه حلف 
می‌شود. مانند: خد خُذَاء خُذُوا ... کل کُلاء كُلُوا ... 

و همزدى آمر و همزدى اصلى د ر تلاتی مجرد «أَمَرَ» و الہ می‌تواند حذف گردد 
ويا باقى بماند . مائند؛ مر يا: أُومُرْ. || سل يا: إسأل. 


رز سس SEES SE‏ 
طرزتشکیل امر غانب 

امر غائب نیز از فعل مضارع ساخته می‌شود. بدین ترتیب که حرف یہ را که لام 
امر نام دارد. به اوّل فعل مضارع مورد نظر می‌افزاييم و آخرین حرف آن را ساکن 
می‌نماييم . جو تی یکلم e‏ لید خر ج. || يَصفُ سے ليصف . 
| یک > لیکن . | یکره لِيَشْكْرْ. | جل سے لیجلس. 

اه نص با SR‏ لذا به صورت معلوم و 
مجهول استعمال دارد و برای همه‌ی اتخاض اعم از غائب و مُخاطَب و متکلم بكار 
می رود. مانند: کت . لکل . یکلم لأكلّم. | لنسو. طز انز لسر 


حرکت لام امر 

لام امر در همه جا مكسور است» همانگونه که در مثالهای گذشته مشاهده 
می‌شود. ولی بعد از حروف عطف «و» د «ت» د می‌تواند ساکن هم باشد. مانند: 
وبا ها لین آنٹوا انوا الله ولط تفن ما قَدعث لِعَدِ4. رس مه | فنصي 
ریا عاقب الْمُجْرِمُونَ تم ینس الم 


یادآوری: 

۱ در فعل امرء اع ماز حاضر و غائب» نون فعل‌های مثلی و جمع -بجز جمع مؤِلّث 
غائب و حاضر - حذف می‌گردد . مائند: 

الگ انضرا انصورا ... صر لیتصرا ران 

۲-هرگا هآخرین حرف فعل مضارع» ددواو» یا «یاء» باشد, بجای ساك نکردن «واو» 
4 ددياءع»» أن را حاف مي‌نماييم . مائند: يدعو سه 21 2 | يَرْمى سه ارم یرم . 

١‏ بیان داريد افعال زیر کدام ماضى و كدام مضارع و کدام امر است: 


ھت #0۶ یت 


سالن. شا سَألتُ. . خرجنا. شَكَا. 


۲ چهارده صیغەی افعال ماضی: (خرج شرت شرفت) و مضارع: (يَذْهَبٌ 
يَجْلِسْء يَفْعُلُ) را از روی بند انگشتان دست صرف کنید. 


۳ بیان دارید افعال ماضی عبارات زیر به جه علّت معنی حال يا استقبال دارد: 


-١‏ رجم الله ره عرف قَدرَهُ ول ید مره ف صل الله عله سم 
+ أَنْتَ مان ان صَلْحْتَ» صَلّحَ آلرّمان. ١‏ إن صَبَرْتَ وَصَلْتَ. 
۳ إذا طَلَعَتٍِ التق تفت آلنجوم. ۷ ان شاء ال 
EE‏ رم وم فاکرٹوۂ. مومت اللهُ. 


٤۔‏ بیان دارید افعال مضارع عبارات پور ا 58 معنی ماضی دارد: 
١۔‏ لم يلد و 7 (الاخلاص:۴) 
٢‏ باشر أَحُوكَ الْعَمَلَ ولا یمه عَلیٰ مِحَلك الفكرة. 
۳ نَظَمْتٌ یہ 7 03 
4 زرك لم کن في 


ه افعال مضارع زیر كداميك به زمان حال و كداءيك به آیندہ دلالت دارد و چرا؟ 
ا لزاني آن تَذْمَيُوا به . (وسف: ۸۳ 
۲ وان تصوفوا یں یره عدم 
۳ (وَلَسَوْف يُعْطِيكَ ربك فرص ). سم 
4- وما تدري َف م ماذا تکی غدا. سد 
ه وان ہت الله فلا غالب کہ . (عمران: 0:۰ 
لا یہ بحت الله ا من الْقَوْلٍِ». (الساء: )1٤۸‏ 


۷ لن انا الي حت توا 3 امما تجبرد). (العمران: ۹۲) 


رتست هرس 


۸ مِوَالذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ سَتُدْخِلْهُمْ جنات تجري ین تختها الانهارک. سم 


٦۔‏ فعل(کان) را به اول افعال (دَْب) و (يَذْهَبٌ) بیفزایید و چهارده صیغه‌ی هر 
يك را صرف کنید. ۱ 


۷ از افعال ماضی زیر فعل مضارع مفردمذکرغائب. و فعل امر مفرد مذکر 
مُخاطب بسازید: 
وط 208 020 و e‏ 2 
جَعَلٌ. رلرل. دخل. سمخ عم کرم. قرَاء 


۸ اكر از افعال ماضى زیر فعل مضارع بسازيم» حروف مضارعه در كداميك 


مضموم ودر كداميك مفتوح خواهد بود؟ 


ی اه سے ہے لعا 7 شاد ا 
إشتخرّجَ. انکسر. شارك. ضرّب. اقبل. ‏ قطم. قل. 


٩‏ علت مضموم و مفتوح و مکسور بودن همزه‌ی امر در آفعال زیر چیست؟ 
آدرس. اغلن. اشال. اي “انط وا 


۰ زیر افعالٍ اشعار زیر خط بكشيد و نوع و صیغه‌ی هر يك را بنویسید: 


اد تن فطع الساعاب فی عد مالو مخاقة کر قلي قعل اقفر 
لعَرائم وتاتي عَلَیٰ قدر الکرام المکارم 


۲۔ على قدرٍ هل ارم تأتی 
تج وو تک ا تمه فكل الذي یناه فها میت 

۱ ِ 

۱ سر ۰ o‏ ۶ ۱ ۶ و و - و مال 

1ظ لا تقل اصلی وفصلي بدا إنما اصل ای ما قد خصل 
تعر یله صريقاً وق از تكد به القدىا 
lo‏ ° اوو 2-٠ ۲ LT,‏ له ليت © A1‏ 
بد قلوبهُم فلطالما استعيّد الإنستان إحسان 
اي مضیاغ لِفُرْصَتهِ حت إذا فات ام عاتب القَدَرا 


نے 
ج 
E.‏ 
0 


7 
03 کت 
ہے ا 
r‏ 


1 
۰ 
9 


میزان و موزون 
برای پی بردن به ریشه‌ی أفعال و أسناء متصرّف. از حروف «ف» عء ل» استفاده 
میکنیم. به طریق زير: 
وزن کلمه را با «ف» ع؛ لہ می سازیم. در این واژه كه میزان نام دارد» هر حرفی 
بجز «ف» عء ل» زايد بوده و عین حروف زايد در کلمه‌ی مورد نظر که موزون نام دارد 
موجود و زايد به‌شمار می‌آیند. حرف اصلی مقابلِ «ف» را فاءالفعل, و مقابل «ع» را 
عین‌الفعل. و مقابل «ل» را لامالفعل می‌گویند. اگر هم حروف اصلی به چهارتا رسید 
حرف مقابل لام دوم را لامالفعل دوم می‌گویند . مانند: 


اقسام فعل از لحاظ حروف اصلی 
فعل از لحاظ حروف اصلی: بر دو قسم است: ١‏ ثلاثى ۲- رباعی. 
۱ فعل ثلائی» فعلی است‌که اصل آن ۲ سه حرف باشد. مائند: 
عَم صر رب کر تجاهل (ستخدم. 
۲ فعل رباعی» فعلی است‌که اصل آن چهار حرف باشد . مانند؛ 


۰ َم 


رازن دحرج إِخْرَنجَم إطمان. 
هريك از افعال ثلائی و رباعى نيز بر دو نوع است: ۱-مُجرّد ۲- مَزید. 


١‏ فعل ثلاثى مُجرد. فعلی است‌که اصل آن سه حرف باشد و حرف زايد 
نداشتباشد . مانند: ذهب قرا صحل, نظ کب. 

۲ فعل ثلائی مزید. فعلی است‌که اصل أن سه حرف باشد ويك يا دو یا سه حرف 
بدان افزوده شده باشد . مانند: أَُحْسَنَء أَعلَمَء حرم انکسن تلم اشتشهد. 

١‏ فعل رباعی مُجرّد» فعلی است‌که اصل آن چهار حرف باشد و حرف زايد 
نداشتهباشد. مانند: وَسْوّسَء تَرْجُمَ. 


۲ فعل رباعی مزید. فعلی است‌که اصل آن چهار حرف باشد و يك يا دو حرف 
بدان افزودہ شده باشد . مائند؛ ترَلرّل اِضْمَحَل. 


(۱) اصل افعال» فعل ماضی مفردمذ کرغایب است. 


ےس ن صورن ۹ مخت 


میزان و موزون 
برای پی بردن به ریشه‌ی آفعال و آسماء متصرّف. از حروف «ف» عء ل» استفاده 
م ىكنيم . به طریق زير: 
وزن کلمه را با «ف. ع؛ لہ می سازیم. در اين واژه كه ميزان نام دارد» هر حرفى 
بجر «ف» ع» ل» زايد بوده و عین حروف زايد در کلمه‌ی مورد نظر که موزون نام دارد 
موجود و زايد به‌شمار می‌آیند. حرف اصلی مقابل «ف» را فاءالفعل» و مقابل «ع» را 
عین‌الفعل, و مقابل «ل» را لامالفعل می‌گویند. اگر هم حروف اصلی به چهارتا رسید. 
حرف مقابل لام دوم را لام‌الفعل دوم م ىكويند . مانند: 


5 


1 £ 


5 
١ 


حثہ 


ملتست 230۶ رز سس 


اقسام فعل از لحاظ حروف اصلی 
فعل از لحاظ حروف اصلی, بر دو قسم است: ١‏ ثلاثى ۲- رباعی. 
١‏ فعل ثلائی» فعلی است‌که اصل أن '' سه حرف باشد . مانند؛ 
عَلِمَ نص صرب اکر تجاهل اِمْتَحْدم 
۲ فعل رباعی؛ فعلی است‌که اصل أن چهار حرف باشد . مانند: 
رل تخر (خرنجم اِطمَان. 
هريك از افعال ثلائی و رباعی نيز بر دو نوع است: ١‏ مُجرّد ۲- مَزید. 


١۔‏ فعل ثلاثی مُجرد. فعلی است‌که اصل آن سه حرف باشد و حرف زايد 
ندأشتنباشد . مائند: ذَهَبَء ور صُحلكّ, نت کنّت. 

۲ فعل ثلائی مرید» فعلی است‌که اصل أن سه حرف باشد ويك يا دو یا سه حرف 
بدان افزوده شده باشد. مائند: أُحْسَنَ أْل خر انس (ستغلی (شتشهد. 

۱. فعل رباعی مُجزد. فعلی است‌که اصل آن چهار حرف باشد و حرف زايد 
نداشتهباشد . مائند: وَسُوّس تَرجَم. 

۲ فعل رباعی مزید. فعلی است‌که اصل آن چهار حرف باشد و يك يا دو حرف 


بدان افزوده شده باشد . مانقد: تَرَلرَلَ اضمَحل. 


. (۱) اصل افعال فعل ماضى. مفردم ذكرغايب است. 


پادآوری؛ 

میزان و ملاك تشخیص ثلائى و رباعی و مُجرد و قزید, فعل ماضی» مفرد مذگر 
غائب است. بنابراین: ضَرّب؛ طرباه ضَرَبُواء ضَرْبَتْ ... يَضْرِبُي یضربان» يَصْرِبُونَ 
تَضرِب: ... اِضرِبْء إضْ ربا ... و ... همه ثلائی مُجرد هستند . زیرا فعل ماضی مفرد 
مدكر غائب همه (ضرّت) است. و: 36 عَلّماء لوا غل 1 عله نا 
علّٹونَ تلم ... عَلَّم عل ... همه ثلاشی مزیدند. زیرا فعل ماضى مفرد مذگر 
غاگب همه (علم) است . و ... 


فک 


نمرین 


١۔‏ وزن کلمات زیر را بیان دارید: 


و9 مَسُمُوع احتمَل ِسْتَمَعَ یشرت مب کش 


9 
عرو 7 


تایه لم كناب لاغ اک سمع فرب بال 


۲ حروف اصلی کلمات زیر را بنویسید : 
ما ه.ا ۳ 2 , ۱ 9 9 a‏ ۰ 
إشتخضار قزطاس تخاصم سكين منظور (خیزار سکران 


OE‏ مس سس 


ايواب ثلاثى مجرد 
فعل ثلاثى مُجرّد با توجه به حركت عينالفعل در ماضى و مضارع داراى شش 
باب است: 
باب اول 


در اين باب عین‌الفعل در ماضی مفتوح» و 4 مصاع خی است . مانند؛ 


7 


لسر ينص | قحد ئا 0207 | کت یک 5 ۷ یاک . | 


يَحْضُرُ. | صَدَقَء يَصْدْقْ. | طَلَتَء يَطْلْتُ. | 00 | درس يَدرمرم. 


باب دوم 


رات ۶ 

۱ فعل »يفيل 
در اين باب جم در خر بی و در مضا مضارع مکسور است . مانند: 
ضَرَبَء يَضْرِبُ. | جَلَّس» یجلِس. | ظَلَمَ یط | صرف يَصرِف. | كَذْبء 


يَككْذِبُ. | صَيْر يَصْيرٌ. | سم يَقْسِمْ. || عَرَفَء يَعْرفُ. || عَرَضَء يَعْرضُ. || عَطّت 
يَعْطِفُ . || حَبَسَ» یحبس. 


باب سوم 
e 5 7‏ ۳ 
فعل » یفعل 
در این باب عي نالفعل در ماضی ران مفتوح است. مانند: تع يَفْتَحُ. | 
21 || سال یال ۳ 2 یش || 7 ۳ یر | ظا نو ۱ جَعَلٌ 
يَجْعَلٌ. ۱ فطع يَفْطَعْ. | رقم ترق | بر تثراً. | مدع بندخ. || رَهَدَ يَْمَدُ | 


7 
7 7 8 و 


- يتصفح . 


سن رن هھ ر سی 


یادآوری؛ 
هر فعلىكه مربوط به باب سوم باشد» عین‌لفعل يا لاملفع ل آن یکی از حروف 


لق است . اقا نباید فرامر شکرد, هر فعلی‌که عینالفعل يا لاملفع لآن حرف علق باشدء 
لازم نيستكه حتماً از اين باب باشد. واژهایی از قبیل: .ی . ۱ قَلیٰء ی . | 
بقیل ۳ . شاند. 
باب ب چهارم 
در اين باب عي نالفعل در ماضى مكسورء و در مضارع مفتوح است. مانند: 


َي اف فرع کو تن 1 یز نأم. و تس || شهد 
538 مت رب ا || غَضِبَء يَعْضَّبُ. || شبع يَشْبَعُ. || عطش بغطش. | 


خبط يَحْبَط يَحبّط . || ضَجِلكٌ يَضْحَكُ. 


باب ينجم 
در این باب» عينالفعل در ماضى و مضارع مکسور است. مانند: حست» 
بخیسب. | نمی بنعم. || وَثْقَء تی | وَلي؛ تلي. || وَرِثٌ رٹ ۰ | ورغ يرع | 
ورك تَِ. || ور رمٌ. | رمق يَمِق. | عَجل يَمُجلٴ. 
باب ششم 
در این باب عین‌الفعل در ماضی و مضارع مضموم است. مانند: شرف 
۰ | خسن يَحْسْنُ. | عَظُمَ يَعْظُمْ. | يمن يمن | َو يَلوُمُ. | وش 
يَؤْسُمْ. | جر يَجْرْؤٌ. | 9 یکبر. | ضر يَضْمْرُ. | یکت || کثت. يكثف. 
موز يَسْهُلُ. | تب يَثبهُ. | ده بیند. 


ہبی (Oe‏ سی 


یادآوری: 

١‏ ابواب ششگانەی ثلاثی مُجرد» سشماعی است و برای تعيين باب فعل مورد نظر 
بايد به فرهنگ‌ها مراجعه کرد . 

۲-برخی از افعال. اوزان كوناكونى دارند و از ابواب مختلفی آمدهاند . مانند؛ 
کین بکتر. ۱ گنن تکتر. ! نزن گا | ترق اقرز | کمن يكت | کی 

٣۔در‏ تمام این ابواب» فاءالفعل و لاءإلفعل ماضی مفتوحء و فاءالفعل مضارع 
ساکن» و لاملفعل أن مضموم است. اقا حرکت عین الفعل در ماضی و مضارع دارای 
حرکات سه‌گانه‌ی فتحه ‏ وکسره و ضمه است: 


٤۔‏ مصادر افعال ثلاثی مجرد شماعی است و گاهی فعلی چندین مصدر دارد. 
مائند: نس علی شُعْل رَحمَة نش ق(دبال كم شده گشتن)) قُدَرّة) دعوَیٰ ذکریا. 


۳ ۳ 0 وه 555 م۳ ۳1 ۳ 
بُشریاه لیان‌ریچیدن, بهادكردنع» حرمان غفران خفقان» طلب» خنق(خنه‌کردن» صغره 


2 کے 20200 1 ۱ ار ارم 
هدع غلبّة» سرقة» ذهاب(رنن» ایاب«رگیین» سّعال(سفكردن)» زهادّةرهيركارى)» دراية) 


اوہہ بر تر ریہ 1 مز 2 
بغایةرب وکسب)) كراهيّة دخول» قبُول» صهُوبّة (سرح‌رنگ يأ سياه و سفید شدن)» صهیل(شیه»» 
۱ 


ہے موی هه کی 


سُؤُدٌةرقلى » جَبَرُوة» صیرورق(شدن)» شَهيبّةرجرانى)؛ تَهْلكة. 

با وجود اينكه همدى مصادر ثلاثى مُجرّد سماعی بوده اما برخى تا اندازه‌ای . 
قياسى و داراى اوزان معيّنى هستند. از جمله: 

١‏ افعالی که بر امتناع و سرپیچی دلالت کنند» مصادر آنها بر وزن (فعال) 
می‌آید . مائند: نفارء بای جماح؛ شراد» إباق. ۱ 

۲ افعالی که بر حرکت و اضطراب دلالت داشته باشند. مصادر آنها بر وزن 
(فَعَلان) می‌آید. مانند: عَلَيْان جوّلان میّلان طرّفان جَرَیانء ضربان خفقان. 

۳ افعالی که بر درد و بیماری دلالت داشته باشندء مصادر آنها بر وزن (فعال) 
می‌آید . مانند: سعال(سرنه» ڈوارسرگیجں كام زسحاررنگی‌تلس: اسهال) . 

٤۔‏ افعالی که بر صوت دلالت داشته باشندء مصادر آنها بر وزن(فعال) يا (فقعیل) 
می‌آید . مائند: بُكاءكريم. || بُغام(صدى آمر). ۱ ضبا ح(نوی از صداى اسب). || تعلاب(صدای كلاغ). 
| ا ديكم. || صرا خ(دد و فرياه . | صهیل(شیهمی اسب). || تعيب (صداى کلام . || صریخ(اد ر 
فريام. || نعي ق(صدلى کلاغ؛ هی‌هی جريان) ٠‏ || صخیل(سدای بوم . 

۵ افعالی كه بر کوچ و سفر دلالت داشته باشند. مصادر آنها بر وزن (فعیل) 
مىآيد . مائند: رحبل (كر کردن) . || دی رشن خوشایند و تند شت ۰ || رسيم (نوعى از رفتن شتر كه بالاتر از ذميل 
است) ۰ 

1 افعالی که بر حرفه و بيشه دلالت داشته باشند, مصادر آنها بر وزن (فِعالّة) 
می‌آید. مانند: تجارة» زراعة» جياكةرجرلاى» خیاطت |مارقریدت» سفارة. 

۷ افعالی که بر لون و رنگ دلالت داشته باشند. مصادر آنها بر وزن (فعلة) 
می‌آید . مانند : خمرة(سرخی)» زرقة(کبردی)» صفرق(زردی) . 


٠ ww 


تمرین 
افعال زیر از چه بابی هستند: 
شَعْفٌ» رطع هَرضٌّ» يَمرَض 2 2 


9 


َو 
o 9‏ 0 سے ع ا 1 5 و 
سَكن» یسک جَذْبء یحذب » يَقَطِفٌ 


ابواب ثلاثى مزید 
فعل ثلائی مَزید را به نام وزن مصدر نامگذاری می‌کنند. ابواب ثلائی مَزید 
دوازدهها و عبارتند از: افعال تفییل» مُفاعَلّة» تَنَثُلء تفاغل إفتعال» إنفعالء 
إفعلال» (ستفعال یلال افییعال (فیوال. 
این ابواب در صرف دارای اهَیّت فراوانی است» لذا پیش از شروع به بحث در 


باردى هريك. جدول زیر با دقّت حفظ شود: 


ِ ام فا 


احم عد 


اخمان اخمیزار 


۱ 0 2 O0 
إعشوشب» یْعشوشبٍ» اعشیشاب‎ 


اگر به فعل ماضی ابواب ثلائی مزيد توجّه شود. مشاهده می‌گردد که در سه باب 
اول يك حرف. و در پنج باب بعد دو حرف. و در چهار باب آخر سه حرف زایدء به حروف 


اصلی افزوده شده است. 


ماضی باب اعنال بر وزن (أَتْعَلٌَ)ء مضارع آن بر وزن (يُفْعِلُ) و مصدر آن بر وزن 
(افعال) می‌آید. مانند: اکر بکرم إكرام. | خر بخرج اخزاج. | اجس 
لئ اجلاس. | أَرْسَدَ بريد ازشاد. 
هرگاه عین‌الفعل کلمه‌ای «واو» يا «یاء» باشد و بدین باب نقل شود. بر اثر اعلال 
۔ چنان‌که خواهد آمد - وزن آن تغییر می‌کند . مثلاً اگر واژه‌های «عون» عود. میل بیع» 
بدين باب برده شود ماضی و مضارع و مصدر آنها چنین خواهد بود: 
أعا يمين اعانه. ۱ آعاده ید إعادة. | آمال بل إمالة. |١‏ أباع». 


معانی مشهور باب افعال 

هرگاه فعل ثلائی مُجرّدی به ابواب ثلائی مَزید نقل شود معمولاً معنی تازه‌ای 
بيدا می‌کند. معانی مشهور باب افْعال عبارت است از: 

الف تعدیه: هرگاه فعل لازمی را بدین باب ببرند متعذی می شود. مانند: 
صحلگ (خندید) . ےھ أضح كك عدت | دقرت نهد َذْمَبرہ. || خَربويرود رفت). 
س برد کر . || جل س(نست). س اسان 

اگر فعل متعدّی يك مفعولى را بدین باب ببرند به فعل متعذی دو مفعولی تبدیل 

اگر فعل متعدّی دو مفعولى را بدين باب ببرند» به فعل متعذی سه مفعولی تبدیل 
می‌گردد . مانند: 

عَلِمَ رَد بكرا قائِماً. ے> أُعْلَمْتُ رَيْدَا بِکراً قائِماً. 

ریا ريد بکرا قائقاً. سه أربت زین بكرا قائمًاً. 

بد صَیرْورت: یعنی دارای چیزی شدن. مانند: فلس (دارای فلوس شد) ۰ || نارای خرما 
شد . | الراب شير شد). || نون داد) ۰ || اقفر 


1 7 3 و ہے 
ج دخول به مكان يا زمان. مانقد: أَصُيَحَبِ سح رسیم. || أغرّق«اره عرق دم. | 


سن معن 9 رمسم 


۳ 


93 أمرواره شام شد . || ا 

د چیزی يا کسی را بر صفتی دیدن. مانند: أَحْمَدْتُ زیدارید را پسندیده و درخورٍ ستايش 
ديدم). || بعلت زد آررید را بخيل دیدم)۰ || اك 07 را کریم و بزرگوار دیدم) . 

پادآوری: 

ا كاهى فعل لازمى را بدین باب می‌برند و باز هم لازم خواهدبود. مانند: 
قلح رسگار شد). || سل (شبزو یکره . 

۲ گاهی هم فعل متعذی را بدین باب می‌برند و لازم می‌گردد . مانند: نسل بَھَرامٌ 
ریش الطائردهرام تر برنده را بیرون کشید). || نسل اريشم پرنده بيرون آ٠‏ || عَرَضْتٌ ا ر 
ساد اد || أعضَ شي چری سردر عم۔ || کیت ی یل وجهوزید را بر رك «کدم. | 
اک ر ید على و جهه(رید بر روى افتاد)۰ || قَشَعَتَ ریم آلسحاب(باد ابر را زدود)۰ || قمع 
07 زدود) ۰ 

تمرین 
واژه‌های زیر را به باب فْعال ببرید و ماضی و مضارع و مصدر آنها را بیان داريد: 


".باب تفعیل 

ماضى باب تفعیل بر وزن (فَكْل)ء دیو آن بر وزن (يقغل) و مصدر آن بر وزن 
(تلییل) م یآید . مائند: فرق دنق تفریق. 1 عض بطم تَعْظِيم. 1 كَذَّبَ 
یذ تکلریب. 

باب تفیل دارای سه مصدر است: 

الی بر وزن (تفعیل) می‌آید. مائند: تشکیل» تخیین» تغلیم» تذریس» تكريم. 

و دومى بر وزن ال . مانند؛ تَجْرِيَة تَْرِفَة تَكْرِمَة» تفر 

و سومی بر وزن (تعال) . مائند: گان تدكا داد تخلاق» تجوال» تطؤاف. 


ورن ہے 

مصدر ١تفْعِلّة)‏ و (تفعال) برای همه‌ی افعال قیاسی نیست. یعنی تمام افعال در 
این باب دارای مصدری بر وزن ١تَفْعِلّة)‏ يا (تفعال) نمی‌باشند. این را نيز بايد بخاطر 
سپرد که واژه‌های ناقص: یعنی کلماتی که آخرین حرف اصلی آنها «واو» يا «ياء» باشد. 
جملگی در باب تفعیل مصدرشان بر وزن ١تَفْعِلّهُ)‏ می‌آید. مانند؛ 


ہے تو شر مت مس رر o‏ شس ہس ہہ ڑو سم 
تركيّة) تدعية) تحليّة تصفية) تحشيّة تسميّة) توق تَجِليّة. 


یادآوری: 
کل كلاماً. || چوکنبا ایا کذبای. منم 


معانی مشهور باب تفعیل 

الف تعدیه: فعل لازم با نقل بدین باب متعذی می‌گردد . مائند: 

قعدرشت). سے قعد(نداند). || کرم(ررگرار شد). سے کرم(ررگ‌داشت». || رّلْ(نازل شد). 

2 

سج نزل(نازلکرد). 

ب تكثير در فعل . مانند: قط پار ‌پارەکرد) . || طوف(سی طراف‌کرد). || جول(بسی گردید). 
| متت الابل(شران بسی مُردند)ء 

5 کم سای ت 

ج شدن جيزى شبيه چیزی. مانند: قوس زیدزرید همجون كمان؛ خميده شده‌است). || حجر 
1 ا2 > ن سنگ شده‌است) ٠‏ 
لطي نيل همچون 

د ساختن فعل از اسم. مانند ؛ خیم (خيمه زد ۰ | خص ص (كجاندود كرد) . 

هنسبت دادن مفعول به اصل فعل. مانند: فسّی(سبت فسق داد) . ۱ کفر(سبت کفر داد) . 


و روکردن به چیزی يا جایی. مانند: شرّق(ه مرق روکرد . || غراب(به مغرب روکرد). ‏ 


۰ 4 


تمرین 
واژه‌های زیر را به باب تفعیل ببرید و ماضی و مضارع و مصدر آنها را بیان دارید: 
صرف ۰ عرف» قسم» ثبت» کذب» سهل» نظم» قرن» صدق» شکل. 


۲ 


رتست 29۶۷۵ ی 


".باب مفاعله 
ماضی باب مُفاعَلّة بر وزن (فاعَلَ), مضارع آن بر وزن (يُقاعِلُ) و مصدر آن بر 
وزن (مُفاعَلّة) می‌آید. مانند: قائل یال مُقائلّة. | جاهد بُجاهد مُحاهدة. | 
اتب يكاب مُکائبة. | شاه بشامد مُشاهَدَة. 
باب مُفاعَلَة دارای دو مصدر دیگر می‌باشد که بر وزن (فعال) يا (فیعال) می‌آیند. و 
وزن (فعال) استعمال بیشتر دارد. مانند: جساب. قتال جهاد» نزاع وصال. 


یادآوری: 

هرگاه لا ملفع لکلمه‌ای «واو» يا «ياء» باشد و بدین باب نقل شود, وزن مصد رآن 
بر اثر اعلال - چنان‌که خواهد آمد اندکی تغيير پیدا می‌کند . مانند: مُراماق مُحاکاق 
شداراق. تاراق مارا مادا مال 


معانى مشهور باب مفاعله 

الفد مشارکت: اين باب غالباً کار دو جانبه را می‌رساند. یعنی یکی از دو طرف» 
کاری را در حقّ طرف دیگری انجام می‌دهد که طرف مقابل نیز عين همان کار را در حق او 
انجام می‌دهد . مانند: ضاربِ زید عمرآرید و عرو همدیگر را زدند). || صارع ید هراوید و 
عمرو با هم كُشتى گرفتند) . 

در این مورد هرچند به ظاهر یکی فاعل است و دیگری مفعولء ولی در حقیقت هر 
دو فاعل و انجام دھندەی کارند. 00 

بد گاهی نيز دارای همان معنی فعل ثلائی مُجرد است. مانند؛ 

شهدریم< شاهد«يم. | سَفرسف زکرم = سافرسنرکرم. || دَفَعرس = ذاقعرس. 

تمرين 
واژه‌های زیر را به باب مُفاعَلّه ببرید و ماضى و مضارع و مصدر آنها را بنويسيد: 


سب انس » وفق» اخذء بعد قطع» سبق » فرق» حکم؛ عرف. 


> باب تفعل 
ماضى باب تقل بر وزن (تفَكلٌ), ؛ مضارع آن بر وزن (يتقغل) و مصدر آن بر وزن 
نت فیآید. ماننده ۳ سس سس ا و یی تَقَهُم. || کَرّلَء یرل 
بر اثر اعلال» مصدر ناقص . باب تنكل بر وزن (تفغي) می‌آید . مانند: رقي تبني ) 
مُي تجلي ؟ تسَري» تمني ولي عدي تَصّدي: 


معانی مشهور باب تفعل 

الف تکلف. مائند؛ تَصیرُردباری بيشدكرد) ۰ || تخل زور توانست بخوابد) . 

بد تجتّب۔ مائند: حرج گناه دوری‌کرد) ۰ || هداز حفن خوددارىكره) . 

ج۔ تدریج. . مانند: ترغ اله كرك زی توشيد) . || حفط ود ساسا از 
رکرد) ۰ 

د مطاوعه از باب تفعیل. مانند: هة فة . | كَسَرْهُ فتَكسّرٌ. | فَهُمتْهُ هم 
تمرین 

ماضی و مضارع و مصدر باب تَفَعّل کلمات زیر را بنویسید: 
شرف وجه صدق؛ فضل» صرف؛ رحم» قبل وهی غیں شهد. 


.باب تفاعل 
ماضی باب تفاغل بر وزن ١تَفاعَلٌ)‏ ؛ مضارع آن بر وزن (يكَفاعَلُ) و مصدر آن بر 
وزن (تفاعُل) می‌آید. مانند؛ تَواضَعَ يواضم تَواضٌع. | تعارف» یتعازفت تعارف. 
| ازع یازع تنازع. 
بر اثر اعلال مصدر ناقص باب تال بر وزن (تفاعي) می‌آید. مانند: تباني» 
تلاقي» تعالي تحاشي» تراخي» تفاضي» تواري» توازي. 


رس روه ر تفت 


معانی مشهورباب تفاعل 

الف مشارکت: این باب نيز مانند باب مُفاعَلَّة غالباً دلالت بر مشارکت؛ یعنی 
فعل دو جانبه دارد. با این فرق که در این باب هر دو طرف در لفظ, فاعل؛ و در معنی» 
مفعول بەشمارند . مانند؛ سو رید وَعَمْروٌ. .رید وخالد تبادلا ُوبیهما. 

ب تظاهر به كارى که حقی حقیقت ندارد. مانفد: تَجاهل(رد را به نادانى زه . || تَمارض(عود 
را به بیماری زد)٠‏ || 2007 زم . || تغاقل(خرد را بئخبر نشانداد . 

ج۔ پیدایش تدریجی. مائند: ترایّد لس نيل کمکم افزایش یافت). || توالت 
الإ بل(شتران كمكم زياد شدند) . 

د مُطاوعه از باب مُفاعَلّة. مائند: باعَدَنُهُ اعد 

تمرين 

ماضى و مضارع و مصدر باب تفاعل كلمات زیر را بنويسيد: ` 
نقصء صدف» نزع» کسل» خصم بدل, وفق» عهد» قطع» نسب. 


٦باب‏ افتعال 

ماضی باب افتعال بر وزن (ِثْتَعَلَ)ء مضارع آن بر وزن (يَقْتَعِلّ) و مصدر آن بر 
وزن (افْتعال) می‌آید. مائند: 

ْنَع بجتمق (جیماع. | ای یم إنيظام. | ارم یر الیزام. 

در مبحث إبدال خواهیم خواند که هرگاه فاءالفعل واژه‌ای یکی از حروف مُطْبقَةَ 
یعنی«ص. ض, طء ظ» باشد و به باب فتعال نقل شود, «تاء» منقوط این باب به طاء 
موف تبدیل می‌گردد. مائند: إِصْطَبَرَ يَصْطَيرٌ (صطبار. | اِضْطرٌ یَضَطن (ضطرار. | 
ام یط إطلاع. | اظطل یم إظطلام. 

و هرگاه فاءالفعل واژه‌ای یکی از حروف«د؛ ذ» ز» باشد و به باب افتعال نقل 
شود «تاء» منقوط این باب به «دال» تبدیل می‌گردد. مانند: دح دا إدّخال. 


| لد يَذَدَخر اذیخار. | لد یرو [زیژاح. 


مخت Ee‏ مس ست 


معانى مشهور باب افتعال 

الفد برگزیدن. ‏ مانقد: اختتمْ«نگدری بهست کرد). || حدم ای را بكار گمانت). | 
لح انقخب. . 

بدتلاش و مُالَقَه. مانند: إكْتَسَبَور کب کردریم. || اِجْتَيَدزسار کریں. | 
کب (در نگارش تلا شكرد) . 

ج مشارکت. مانند: اختَصَم موم باهم دشم کردند) . || ال ريد وَعَمُرِزرید و عرو 
با هم جنگیدند) ۰ ۱ في لر جارد مرد باهم همداستان شدند) . 

د إظهار کردن. مانند: ات رَعذرحرامی‌کره. | اعَظمدررگی نمود) ۰ 

ھ صالَقَه در معنى فعل. مائند: 0-2 قدرت مبالفه کرد)۰ || ارگ در ِدّتء یعنی: برگشت از 
دين» زیاده‌رو یکرد) ٠‏ 

و مُطاوعه از ثلائی مُجرد. مانند: عَدللهُ فَأَعتَدل. | جْمَعْتَهُ فَاجْتَمَم. || نله 
فانتشر. | وَعَظَيُهُ اظ . 


۰ 0 


لسريس 


اباب انفعال 
» _ ۱ ے1 ۱ 7 5 ہم 
ماضی باب إِنْفِعئال بر وزن (الْفْعَل)ء مضارع آن بر وزن (ِيَثقَِل) و مصدر آن بر 
وزن (اِثیعال) می آید . مائند: قط يَنْقَطِعْ اِنقطاع. ۱ ِنْقَصَلَ يَنْفْصِلٌ) إنفصال. || 
لب يتقيث» إثفلاب. 


معنى باب إنُفعال 
باب افعال تنها داراى يك معنى است و آن مُطاوعه از ثلاثى مُجرّد به‌طور وفور و 


از ثلائی مَزید به گونه‌ی اندك است. مانند: كَسَرَنَهُ فانکسر. |.قَطعتة فانقطع. | أَطَلَقتهُ 
فأنطلىّ. || عَدلیهُ فانعدل. 


کس عون وو تخت 


یادآوری: 

ا زآنجا که این باب تنها برای مطاوعه 7 و مطاوعه هم به معنی تأثیرذیری 
است» افعال مربرط بدين باب هميشه لازم می‌باشند . مانند: انقَس انکشت» اِنحَصضَّضّ 
ِنْدَرَسَء له انخرفت. 

تمرین 

ماضی و مضارع و مصدر باب اِتْفْعٰال واژه‌های زیر را بنویسید: 
صرف. جذب. قبض. بسط. هدم. شرح. حلٌ. ضبط. سد. فجر. 


۸۔ باب افعلال 
ماضی باب فلا بر وزن (ِْعَل)ء مضارع آن بر وزن (يَفْعَلَّ) و مصدر آن بر وزن 
(افعلال) می‌آید . مائند؛ 


ەش مه ۶ ۱ و کے روز ۾ ا ےت رو هه 5 1 
حم یحم احمرار. || سو يسود إسْوداد. | اعوج» یعوح» اعوجاج. 


معنی باب افعلال 
این باب بیشتر برای شدّت رنگ يا عيب می اید و هميشه لازم است. مائند: 
ہج dio”,‏ 0 07 ره 0 ہے“ dro,‏ 0 
إِصْنَّ یصْمَن اضفزار. || اِغوَر يعون اغورار. | اِخضّل يَخضّل اخضلال‌سرو عم ور 


و تازه شدن) ٠‏ 


۰ 4 


لسهسراسل 
ماضی و مضارع و مصدر باب افعلال واژه‌های زیر را بنویسید: 
عارے ی ی 0 و 0 
پیاض . || خضرة. || عمّش(سسی بینایی همراه با ریرش آب از چشم). || زرق(نكريسين با گوشه‌ی چشم و پدیدار 


۰ 
شدن سفیده‌ی آن) . 0 شقرة(رنكى فراهم آمده از سرخی و زردی) ٠‏ 


O‏ رت 


۹ باب استفعال 
ماضی باب إستفعال بر وزن (إِسْتَفْعَلٌ): مضارع آن بر وزن (يَسْتَفْعِلُ) و مصدر آن 
بر وزن (استفعال) می‌آید . مانند: 
استخرج یستخرج ائیشراج. | إستغلّم» یِستفلم (سیفلام. 
هرگاه عین‌الفعل کلمه‌ای «واو» یا «یاء» باشد. مصدر این باب بر وزن (إشتعاتة) 
می‌آید. مانند: (شتعانة. إشتشارة؛ إِسْتقالة» إشيخارة» إشتحالة. 


معانى مشهور باب استفعال 
الف طلب. مانند و إِسْتَعْفَى استهد ۳ 
بد صیرورت. مانند: اس تَحْجَر الط, سنگ شد). || استحصر مو ا ا 


گرد . || ری شد). 
ج مفعول ر بر صفتی یافتن. مائند؛ ِسْتَحَسَنَ لام أسْتَصویه(کار را نيكر و پسندیده 


یانت) ۰ || (ستفظم مور را بزرگ شمرد) . ۱ 
۳ 5 ۹ مه وفع موم وس و ٤‏ 
د مُطاوعه از باب افعال. مائند: احكمتة فاستحکم. || اقَمته فاستقام. || اراحَة 


ماضی و مضارع و مصدر باب إِسْتِفْعال کلمات زیر را بنویسید: 
فتح. رحم. کبر. غرق. خبر. خدم. عطف. عرض. بعد. قبل. 


۰ باب افعیلال 
9 9 ۰ ےم , ٦‏ 
ماضى باب إفعِيلال بر وزن (إفعال)» مضارع آن بر وزن (یفْعال) و مصدر آن بر 
وزن (افعیلال) می‌آید . مائند: إخمانٌ تما احمیزار. || ادها يَدُهامٌ [ذهیمام(سیه 
0 1 
شدن) . سواد يَسْوَاد اشویداد . ۱ اشهلاث یَشهاثٌ [شهیهاب (سنید و سياه شدن» زرد رنگ 


شدن کشترار) . 


رس صورن 3ه ردسنٹتٹتٹ 


١ء‏ باب افعیعال 


فعیععال بر وزن (إِفْعَوْعَلَ) e‏ آن بر وزن (يَفْعَوْعِلُ) و مصدر آن 
بر وزن (افعیعال) می‌آید . مانند: اخشوشن یخوش اخشیشا(سیار خن شدن). || 


ماضی باب اف أفعب 
اعشوْشب شب يَعْسَوشب› عشي شاب (سيار پر كباء شدن). || دود يَعْدَوْوِنُ نغاییدانسر رک 


شدن ياه تا آنجا که به سیاهی بزند, بلند شدن موها) . 


۲۔ باب افعوال 
۹5 ۹ وہہ رو بل 7 
ماضی باب افعژال بر وزن (إِفْعَول)» مضارع آن بر وزن (يَفْعَوَلَ) و مصدر أن بر 
وزن (افْعوال) می‌اید. مائند: ال یل اغلواطگردن شر را گرنن و بدو آویختن) ۰ || إِجُلوّدَ 


Nos,‏ ەر 
يجلوذ»› |جلواذردراز شدن شب» گذشتن شب» شتابان رفتن). 


پادآوری: 
سه باب إفعيلال و إلييعال و افعوّا چندان مشهور ئيستند و براى مبالغمى در 


معنی فعل ثلاثی مُجرد خود م ىأيند . 


ہی ۰ 


نمرین 
١‏ مضارع و مصدر افعال ماضی زیر را بنویسید: 


a 


o ۳1‏ 
دب . اقبل. 


۲ ماضی و مضارع مصادر زیر را بیان دارید: 
(شیکمال. اغاض. إنضباط. تصادُف. اقیباس. 


اشوداد. مُوازنة. تکبیر. تجدد. 


۳ تعيين كنيد هر يك از این آفعال از کدام باب و جه صیغه‌ای هستند: 


اث کوک وت و ےھ ا که و یا 
[نصرفتن . لستعين . یتعلمون . استمعت . تعدمول . تبشرين. 


ارش لستفتر.. شابهث. تع تبادلا. تعابه. لنسع. 


سس ورن 23 ر سرستی 


۰ ۳ 

فعل رباعی مجرد 
فعل رباعی مُجزد. فعلی است‌که اصل أن چهار حرف باشد و حرف زايد 
نداشتمباشد. فعل رباعی مُجرد تنها دارای يك وزن است. ماضی آن بر وزن الا و 
مضارع آن بر وزن (يُمَعْلِلٌ) و مصدر ازل آن بر وزن (نَفلَة) و مصدر دوم آن بر وزن 
(فغلال) مىآيد. مانن: زرل بررل» زره رلزال. | دَحْرَجَ خر دَخْرجَد 


۰ ےھ ۔۔ o4‏ مه پا أيه ! وس ر لر eo‏ 0 
دحراج. || ترجم برجم ترجَمة ترجام. || وسوس يُوَسْوِسُ» وَسْوسة› وشواس. 


یادآوری: 

١‏ عرب‌ها برای اختصار, از جملههای مشهور آفعالی را ساخته و در قالب ژیاعی 
جرد ريختهاند . از جمله: خمدلرت: العنڈ ب۵. || حسبل‌گت: عني ال. || بَسْمَل‌رکت: 
پشم الل . | حخوقل کت: لا حَوْلَ ولا فيه إل بالل . || طبقَرکت: أطال الله مك . || دمعزرکنت: آذم الله 
یت . || جَشْقَلّکت: جلي الل دين . || سل (کت: تال 

۲ گاهی حرفی به ثلاثی مُجرد افزودداند و أن را در قالب ژباعی گونه‌ای ذکر 
نمودهند. این نوع أفعال را ملحق بهژباعی می‌گویند . مُلحق به زباعى دارای هفت وزن و 
عبارنند از: 

ا نغلل. مائند: ی مراب «پیراهن گشاد» پوشید) . 

۲ فُوْعَلَ . مانند: جَوْربَ(جرراب پرنی. 

۳ فَعْوَل. مائتك: جهو ر(صدا را بلندکرد). 

ک۔ فَيْعَل. مانند: بیطرریماریکره. ‏ 

۵ فَعْيا . مائنك: شَرْيفَ(شرياف کشترار يعنى: برگهای دراز آن را قطع‌کرد). 

٦۔‏ فَعْلَى. مائند: سم در بشت افتاد) . 

54 فَعْتَل. مائند: لس( کلاہ پوشید) . 


رز ست بع رم 3ه رسكت 


ابواب رباعی مزید - 
فعل ثیاعی مزیدء داراى سه باب است: ١‏ تَقَعْثُل ٢۔‏ تلا ۳۔ الاك » و هر سه 


باب لازمند. 


وه 
۱. باب تفعلل 
ماضی باب تَفَعْلُل بر وزن ١تَفَعْلَلَ)ء‏ مضارع آن بر وزن (یقعلل) و مصدر آن بر 
وزن ١تَفَعْلُل)‏ می‌آید. ماننده تَرَْرَلَ یرل تزلزل. | تَدَحْرَجء یتدخرج تدخرج. | 
۲ باب افعثلال 


© ول ۹ 3 Aie.‏ 11 
ماضى باب افعثلال بر وزن (فعَللْ) مضارع آن بر وزن (یَقْعَثْلِل)ء و مصدر ان 


بر وزن (فْثلال) می‌آید. مانند: اِحْرَنجَمَ يَحْرَنچم [خرنجام(جم آمدن و برگشتن شتران). || 


ہے و 


۱ رع فرش نا ع(اصراف و تفرّق). 


۲ باب افعلال 


سس 


ظط ره ہم ۳ ل لت 
ماضى باب اقعلال بر وزن (اِْعَلل) مضارع آن بر وزن (یفعلل) و مصدر آن بر 
®« ہم 5 و مر مت و لا 2 a 89 ٠‏ ۱ 
وزن (اثعلال) می‌آید. مائند: اِضْمَحَل يَضمَجل» إضيخلال. || إطمَان» يَطمَیْن 


۰ 9 
سو عم ةع اك 


(طمینان. || آقشعن یقشع إقشغرار(برخرد لرزيدن) . 
۱ 


یادآوری؛ 
گاهی با افزودن يك یا دو حرف به [باعی تَزیدء اوزانی را می‌سازند كه ملخق به 
زباعى مزید نام دارند وآنها هشحتا هستند و عبارتند از: 
٠ ۱‏ تَفَعْوَل. مائند: روك (تکټر ورزيد) . 
۳ ۔ تَفْيْعَلٌ. مانند: هریس یکرد) . 


٤۔‏ تَفَوْعَلَ . مانند: تجَورَب(جرراب پرشید). 


هر یبیج آبواب رباعی مجرد 


تَمَنْعَل مانند؛ سکن هه صفتى كرد) . 

1 مائند: تسه | (برپشت افتاد) . 

۷ - اِفْعَثْلَل. مائند: ا (رگدت و تأخیرکرد) . 

4 إِفْعَتْلَى . مائند: الق «ريعت اقتاد . 

فرق وزن «اخْرَّنْجَم» و «افخشسس» در اين است که در واژه‌ی اوّل هر دو لام اصلى 
و در واژه‌ی دوم یکی از دو لام زايد و برای إلحاق است. 

ثبصره: فعل از حيث حروف اصلی و زايد چهار نوع بود: ١‏ ثلاثى مُجرّد ۲ ثلاثى 
مَزيد ۳۔ رباعی مُجزد 4- ژباعی مزید. لازم نیست که هر مجرّدی» مزید ويا هر مَزیدی 
مُجرّد داشتهباشد. ويا اينكه فعلى به همدى ابواب مُزيد برده شود. بلکه مدار در همه‌ی 
اینها بر سماع است. 

تمرین 

۱ ۔ فعل ماضی و مضارع مصادر رُباعی مُجرّد عبارات زیر را بیان دارید: 
ا .و همه بالْأدْعِية ولا طَقْطَنَةً بالْمسابح» لا تَمْتَمَةٌ بالتساوی. بل هْوَ 

هد جهاد لا ینقطع وََسْتِسْهادٌ في سيل الحو َالَْدلِ ول 


«سیّدقطب» 
۲ فعل مضارع و مصدر افعال ماضی زیر را بیان دارید: 
هیور كرد؛ آمادەی باریدن شد اما نبارید) . َبختردکتر ورزید) ٠.‏ رهم (خره شد) ۰ 
ربیل (خروس آماده‌ی جنگ و دفاع شد) . ص رصر(برم خواند) . تکوترر شد). 
فرقع هت کرد و پای به فرار گذاشت) . که شد). تَسَقَلَبَر زمين خورد) ٠‏ 
تعب( كرد آمدند و به‌هم بريدند) . ْمل (رانگیغت») ۲ سروك (تلوتلو راه افتاد) . 
خصخص (ررشن و واضح گردید) . تمعد د(دور شد). سرو ل (شلوار بوشيد) ٠‏ 


9 قدب 
ام وم سه ام 
هلهّلسر و صدا راہ انداخت) . تسَیطر (غلبه یافت) . 


سن مجع رد و ممست 


فعل لازم وفعل متعدى 
فعل لازم فعلی است‌که فقط به فاعل نيازمند باشد و به مفعولبه احتياج نداشتهباشد. 
مانند: لا یذ از تين بی الله | إذا 7 کک رل بره عالم. | إذا کم 
TT 5‏ و و # 

رت ینم 7 2 > ورت خْرّجَّ - یج 2 ل. قام .الي 2 
جاء عَلٌِ. 

فعل متعذی فعلی است كه علاوه از فاعل به مفعوليه نيز نیازمند باشد. مانند؛ 
اکل لین الت | حَفظ محمد آلدرس. | صرب ب بَهرام خالداً. 

برخی از افعال فقط نیازمند يك سے یو مانند ۱ نهم خالِد اتی || لا 
يَضْدٌ آلسحاب ت الكلاب. || فطع عناق رجا المَطامع. || تُذمِث المُراحة 

برخى دیگر به دو مفعول نيازمندند . مائند: أَعْطا | هرام خالداً كتاباً. || من 
المُعَلَهُ الطالب جایرة. | عم فر يدون مَعیداً ۰ | جَعَلَ ازج نام آلسٌنان. 

و برخی هم a‏ نازمندند. مانند: ۳ حالد سَعِيدَاً الأ اکا ۱ 


۶و 


َعْلَم خالدٌ سَعِيدَاً ۳ صَحِيحاً. || ابات خلیلا الک واقِعاً. 


أفعال لازم 

١‏ افعالی كه بر سجايا و غرایز دلالت داشته باشند. مانند: شج حَسُنَ» جَيْنَ 

۲ افعالی كه بر پاکی يا ناپاکی دلالت داشته باشند. مانند؛ طهر نظفت» وس 
دنس قذر. 

۲ افعالی که بر رنگ يا عیب دلالت داشته باشند. مانند: حم اخسَ 


(۱) خوبی و نیکوبی. 
(۲) عوعو. 
(۳) دسته. 


TED‏ فو وھ دی 


دم کسگره شد)) زرق» د كِنَّ» یش عوز غید(گردن کج شد). 
٤۔‏ افعالی که بر عوارض طبیعی دلالت داشته باشند. مانند: مَرِضَ» غضت» 
5 افعالى که برای مٌطاوعه‌ی فعل متعذی يك مفعولی بكار روند . مانند: مَدَدْتُ 


الحَبْل فامتد. | كُسَرْتُ آلزجاج فاكس 


راه تبدیل فعل لازم به فعل متعدی 
فعل لازم را می‌توان با یکی از راههای زیر متعدڈی ساخت: 
١‏ بردن به باب افعال. مانند: أَحْرَجَ لس اش ار ےا 
٢۔‏ بردن به باب تفْعِيل. . مانند: وح کب کلم حم عَظم 
۳ بردن به باب مُفامَلَه. مانند؛ جا جاهَد رافق حادّث سارغ. 
6 بردن به باب استلعال. مائند؛ ای َرَج إشتكبر إِسْتَغْرْقَ) رک إِسْتَكْمَلَ. 
۵ تعدیه به حرف جر. مانند: 2-0 الل بنورهم). (البقرة: 0۷ || عرض عن ریق 
تس بالمَضِيلةِ. | عبت في للم ۱ 
للم هضر ينض بِالْحَسِيسِ ای ۳1 وَالْجَهْلُ یمد بلقت الْمَمْسُوبِ 
1 تضمين: بدين صورت كه فعل لازم را در معنى فعل متعذی بكار برند. مائند: 
ولا تَعْزِمُوا عْقَدَةَ آلنکاح حت تا یل الکتات أَجَلَةُ). جرد مسب 
۱ تعرمواء در معنى لا تَنوُواء به‌کار رفته است). 
۷ حذف حرف جر. مانند: 
تبون آلدیاز وَلَم توٹُوا ‏ کلامْکم على إِذَنْ 


اصل آن: تون الدیار است . 


یادآوری: 
راههای تبدیل فعل لازم به فعل متعذی سماعی است٠‏ و هر فعلی را نمی‌توان با 


همدى این راهها متعذی نمود . 


تست صورن 26 رتست 


راه تبدیل فعل متعدی به فعل لازم 

فعل متعدّی را می‌توان با یکی از راههای زیر لازم ساخت: 

١‏ برای مُطاوعه بكار بردن. مانند: 

جْمَعْتْهُ فتَجَمّعَ. || فَلَبتُهُ فانقلب. | جَمَعْتَهُ فَأَجْتَمَعَ. | حرجت فقدحرج. 

۲ تبدیل وزن فعل متعدّى به (فَعُلَّ) برای تعجّب و مُالَقَه. مانند: . 

كب الرجل الد (ویسنده‌ترین مرد خالد است). || فَهُمَ یبد هیر (فهميددترين شاگرد زهير 
است). || ضَربَ دا (زید جه زننده‌ای است) . 

۲ ضعف عامل بر اثر تأخير. مائند: 

(إن کم ریا تَعبرُونَ. «ست: +» ۱ ۱ 

٤‏ تضمين: بدين صورت كه فعل متعدّى را در معنی فعل لازم بكار برد . مانند؛ 

طلليْخْذرِ لین يُخَالِفُونَ عن رو ٠‏ (لرر: ۳ 


(در این آیه» «يُخَالِفُونَ» در معنى «يَخْرّجُونَ» بەکار رفته است) . 


سی معن رت 


فعل معلوم و فعل مجهول 
فعل معلوم. فعلی است‌که فاعل آن معلوم باشد . مانند؛ 
r‏ مر 9 ۱ سس و و ہرم كوس ال رم 
يَرَى الشاهد ما لا یرّی الغائِبُ. || مَنْ اَجْمَل قبلا» سَمِعَ جمیلا. 
1 ۱ 
فعل مجهول» فعلی است‌که فاعل آن ذكر نشده باشد. مائند: 
ره ے دم بره ارس خلس 2 وواد ۱ 7 o‏ 
مَنْ خدم الرّجال» ع | إن الخريد پالحرید فلح . | لا راي لِمَنْ لا 
يُطاعٌ. || هَل يُخْفَیٰ علی آلناس القَمَرُ. || إن سال الخت وان سيل سَوّفَ. 


چگونه فعل معلوم, مجهول می‌شود؟ 

براى مجهول كردن فعل ماضی؛ حرف پیش از آخر را مكسورء و همهى حروف 
متحرّك قبل از آن را مضموم می نماییم. مانند؛ َل سک قُيِلَ. | دَخْرَج سج دُخْرِجٌ. | 
إشتطقر سك آشمذیر. ۷ إشتخرج سے أشتخرج. 

برای مجھول كردن فعل مضارع حرف پیش از آخر را مفتوح و نخستين حرف؛ 
یعنی حرف مضارعه را مضموم می‌نماييم. مانند: يمل > یفتل. | يُدَحْرِجٌ سهد 


و ور و موتكم ھم روس" و و وه در و 
یدحرج. ۱ يَسُتغفر سه يستغفر. | پستخرج ہے پستخرج, 


پادآوری: 

١-فعل‏ امر غائب» فعل مضارع محسوب است و طریقەی مجهول كردن أن 
گذشت, و فعل امر حاضر مجهول ندارد. 
٢۔تنھا‏ فعل متعذی مجهول می‌شود, ولی اگر نائب فاعل مصدر مختض يا ظرف متصرف 
باشد» فعل لازم نيز مجھول میگردد. مائند: هر سِهْرٌ طُِيلٌ. || جُلِسَ جُلوسن حَسَنٌ. | 


2 


ہے وه ت ا ری قرع ار یہ > ھت 6۶۱ 
ف سس رم محم مه . ف امام الامیر. ضان . 


)١(‏ در بخش نحو مبحث نایب‌فاعل» صحبت بیشتری در این باره خواهیم داشت. 


سے HOE‏ ےی 


ہی زیر کدام لازم و کدام متعدّى است: 


۲ أفعال معلوم زیر را مجھول کنید: 
AH oro‏ و کرو وه ۸ ره مو 1 س 
یُستبل . یتَعَلم. پرسل. ينصر. اکرم. 


۳ در عبارات زیر آفعال معلوم و مجهول را مشخّص کنید: 
١۔‏ لا تخر ج تفن ین لاه تا حى تدُل في الْأجَل. 
۲- من َم رکب الا مان لَمْ يل الاما 
۳ قد ۇد لجار بذنب الجار. 
8 خر عَمَلَ یملع 

کل ما يه ل يتنا ۱ 

27 
۷ ایاك وما يُعْتذَرٌ منة. 


۸ كما تدینٌ تدان . 
١‏ 


رتست قورن٭٭ سس 


سالم و غير سالم 
سالم» کلمه‌ای است‌که در اصل آن همزه یا حرف علّه يا دو حرف همجنس نباشد. 
مانند: ذَمَّبَء دَحْرَجَ» رَجُلٌّ جعْقن فرردّق. 
غیرسالم» کلمه‌ای است‌که در اصل آن همزه يا حرف علّه يا دو حرف همجنس 
باشد . مانند: اک مأل و انت 7 جر ود یس ورن يَقَظٌ ٹالررہ 
با عهع» َو مَيْنٌّ دعاوعی, رموزرتيی» حل ی مت رل طنلربن بَلبَلَ. 


اقسام فیرسالم 

غیرسالم بر سه قسم است: ١‏ مُغقّل. ' مَهْمُوز. ۳ مُضاعَف. 

۱ مُعْتَلْ» کلمه‌ای است‌که در اصل آن حرف علّه باشد. و آن بر سه قسم است: 

الفد مُعْتَلَالفاء يا مثال» و آن کلمه‌ای است‌که فاءالفعل یعنی اوّلین حرف اصلی 
آن حرف علّه باشد . مانند: وَعَدَ يَقِظَء ون یِمنْ. 

بد مُعْتَلّالعين يا أَْوّف. و آن کلمه‌ای است‌که عین‌الفعل یعنی دومین حرف 
اصلی آن حرف علّه باشد. مانند: قامفرم» شاءَّضيع» صو ليل . 

ج مُعْتَلَاللام يا ثاقص: و آن کلمه‌ای است‌که لام‌الفعل یعنی سومین حرف اصلی 
آن حرف عله باشد. مانند: علا على » كفو رکني)» بحو سفق 


39 


یادآوری: 

همچنان‌که از مثالها برمیآید هر يك از اقسام معتل خود بر دو قسم است: ‏ 
ا۔واوی. ٢۔یائی.‏ 

و ا زآنجا که اسم متصترف و فعل متصرفی وجود ندارد که د رآن «الف» حرف 


اصلی باشد, اسم و فعل مُعْتَلٌالالف نخواهيم داشت. 


سب 290۶ متسب 


لفیف و اقسام آن 

لفیف, کلمه‌ای است‌که در اصل آن, دو حرف عله باشد. و آن نیز بر دو قسم است: 
١‏ مقرون. ۲- مفروق. 

لفیف مقرون» آن است‌که دو حرف علّه نرد هم باشند . مانند؛ 

طوئ» حَبِيَ» ول 1 

لقیف مقر آن "ا دو حرف علّه نزد هم نباشند. مانند: 


وم 


وقاء وَفیٰء وَشي» وَحَيّ. 
مهد مَهُمُوز کلمه‌ای است‌که در اصل آن» همزه باشد وآن بر سه قسم است: 
الف۔ مهموزالفاء. مائند: اکن ۳۹ ا رل َد جل 

ب مهموزالعین . مانند: سال سيم رون ا پئ نار 

ج۔ مهموزاللام. ما مائند؛ 5 ظَمین » 1۳۹ رز مان هن ۰ 


۲ مُضاعٔف؛ کلمه‌ای است‌که در اصل ان؛ دو حرف همجنس باشد . مانند: 
ا ۳1 سے و نگ سو سے کہ rE‏ 5 ۰ ۳ ۷ 
فرهن» فرش دم رَحرح» بل هَلهل» ضدربن غض‌ننن. بل 


. مائند: غٰابٌ(غَیْبَ)ء زَادَ(زَدَاء سی 


. مائند؛ غَرْااغَرَرَاء عَلااعَلََ)؛ عَدرٌ شذو. 


۰ مائند: بتى» مُضی. مُشي. هي . 


0 


ا 
مهموزالفاء. مانند: اَعَد ا 


َر 


3 2 3 
مهموزالعين. مائند: سأل. سيم فاس باس 


4 


مهموزاللام . مائند: ۳ دا کل هط 


مائند: عَرَامَرزاء مضه مَضمضر 0 فراز مه شاسله: 


تست معو جه در سس 


رورت 


صحيح و معتل 
صحيح: كلمداى استكه در اصل آن حرف علّه نباشد. و آن بر سه قسم است: 
١‏ سالم. ۲ مهموز. ! مضاعف. 
مُعْقَل ۔ چنان‌که بیان كرديد ‏ کلمه‌ای استكه ss‏ ۱ 


5 مانند : قَعَدٌ. دَخْرج يَغْثَرَ قمر جَغفرٌ 


مائند: شَّذَ (شَدَد)» رَخْرَعَ خبٍ(عبب): غَبْعَبٌ . 


اس 


مانك؛ ورَة, يَف وزی بش 
پادآوری: 


و 2 
١-كاه‏ ىكلمداى هم مهموز و هم مضاعف أست . مائند: 3 ۳ 


مانند: زْارَرَوَرَ) شانَ(سَيَنَ)؛ نو 


مانند: رَضی(رجز)» > طَعَى اطَفْيَ)» قَدَي١‏ 


وگاھی نیز مهموز و معتل . ا زقبیل: ی دی ری اوه و 

و زمانی هم معتل و مضاعف می‌باشد . مانند: و ود 

۲ در هر يك از اقسام غير سالم تغییراتی برای تخفیف رخ می‌دهد» به اسم إعلال» 
إدالء وإدغا مکه به شرح قواع دآنها می‌پردازيم. 


سی معن TED‏ 


۰ 4 


سمریس 
انواع غیر سالم را در کلمات زیر معيّن کنید: 


ِقضوث ‏ مَوْضِعٌ مَامُولٌ کوک یمین 
او 

سی ا 1ك وڈ سے مھ 

إقامّة وسادة إيمان محبه توکل 


یی سوئ وت مو لیل 
وع تل ا شوو ‏ سے 


ره لوی وق . حف دعا 
رأ جوز أي عَف ‏ ورف 
مت صر غور طول وق 
فو للد لان قال 


ا 0 2 رام و 


سی موںوھ مك 


إدغام 
إدغامء بيشتر مربوط به کلمه‌ی مضاعف می‌باشد و آن عبارت است از داخل كردن 
حرفی در حرف دیگر» به‌طوری‌که هر دو حرف يك حرف مشدد را تشكيل دهند . مانند: 


2 ۳ ۳ 0 
ظئْنٌ سڪ ظن. || ضِددٌ جه ضد. 


شرایط إدغام 

شرایط [دغام سه چیز است: 

۱ ساکن بودن حرف اول از متجانسَيِْء اعم از اپن‌که خودش ساکن باشد و یا برای 
حصول إدغام ساکن شود و متحزك بودن حرف دوم آنها. 

۲ نزد هم بودن» یعنی فاصله نداشتن دو حرف همجنس. 

۳ حرف اول و دوم کلمه نبودن متجانسین. مانند: 
ضِددٌ ے 7 | عزژ سے عِر. ده ا کک ا 

اگر حرف اوّل ساكن و حرف دوم متحرّك باشد» اوّلی را در دومی إدغام می‌کنيم. 
مائند: حفن > حَی. || سِرْرٌ سج یر 

و اگر هر دو حرف متحرّك باشند دو صورت پیش می‌آید: 

١‏ حرف ماقبل آنها متحرّك است. در این‌صورت حركت حرف اول دو حرف 
همجنس را برداشته در دومی إدغام می نماییم. مانند: 
مَرر سه مر سے مك. || شَددَ سه تد سه شّد. | إِشْتَدَدَ سک إِشْتَددَ سک إشعد. 

۲ حرف ماقبل آنها ساكن است. در این‌جا نیز دو صورت پیش می‌آید: 


الف حرف ساکن قبل از آنها از حروف مدّ است. که در این‌صورت حرکت حرف 


اوّل دو حرف متجانس حذف می‌گردد و در دومی إدغام می‌شود. مانند؛: 


رس Oge‏ رز سے 


حاب سح حابت سح حابٌ. | خوبب سح خوبب سڪ خوت. | راد عه 
اد رادٌ. || ذا >ه دا سے ذال. | شاقن سے شاق سے شاق. 

بد حرف ساکن قبل از دو حرف همجنس از حروف صخه. و یا از حروف علّه 
است» ولی حرف علّه از حروف مد نمی‌باشد. در این‌صورت حرکت حرف اول را برداشته 
آن را به حرف پیش از آنها نقل مىكنيم و دو حرف همجنس را در هم إدغام مىنماييم. 
مان د ع و ابد | لل سه یتجلل سه يَجل. | يَوَدد ‏ يودد 


7 ره و و رو ه و رو۵ 
سے يوّد. || يوجج ڪه یوجج ڪه يوج . 


پادآوری: 
حرف «الف» ساکن ماقبل منصوب, و «واو» ساکن ماقبل مضموم و دیاء» ساکن 
ماقبل مکسور را حرف مد م ىكويند . مانند: «الف.وءي» د رکلمات: مال» غفور» بصیر. 


اقسام ادغام 
إدغام بر دو قسم است: 
١‏ |دغام دو حرف متمائل. مائند: جَتَنَ سڪ جَننَ سڪ جر . | ذب عه ذَتٌ. 
۲- إدغام دو حرف متقارب در مخرج» که بعد از همجنس كردن حرف اوّل» آن را در 
۱ بی ےر مر ۳ ا 
دومى إدغام می کنند . مانند: عَبَدَتْ سڪ عَبّدت. || من وال ڪه ين وال. 


و و 
32 


و هريك از آنها بر سه قسم است: ١‏ واجب. ۲ جایز. ۳ مُمْتَیع. 
بايد دانست که وجوب |دغام و جواز و امتناع آن» به اعتبار حرکت و سکون حرف 
دوم است. یعنی: هرجا که حرکت حرف دوم حرکت لازمه باشد» |دغام واجب است. مانند: 
7 0 ت و او و و 1 
مدد > مدد ڪه مد. || یمدد سڪ يَمُدد ڪه بمد. 
و هر جا که حركت حرف دوم حركت عارضه باشد. ادغام جایز است. مائند: لَمْ 


روات و رو “له 3 دی وه 
یمد يا: لم یمدد. || مده يا: امدد. 


رس صورن ۶9 


و هر جا که حرف دوم ساکن باشدء إدغام مُمْتَئِع است. مانند: مَدَدْنَ مَرَرْتُء 
َرَت عرزنا. 

یادآوری: 
می‌گرده . مانند: ل 9 مس 


در غیر ایز‌صورت حرکت را | حرکت لازم هگویند . مائند: صب 97 خد م 


إدغام واجب و موارد آن 
إدغام واجب» در جایی است‌که تلفظ به دو حرف متمائل يا متقارب در مَخرَج به 


طورى كه از هم جدا باشند صحيح نباشد. 
إدغام واجب در دو مورد أست: 
١‏ شرایط إدغام در يك کلمه باشد . مائند: حرز سه کر ۱ فد ڪه سد. | 
و از رو 8 
یَشدد ڪه يشد. | ماررٌ ڪه مار. 
۲- شرایط ادغام در دو کلمه بوده و حرف اوّل دو حرف متمائل یا متقارب در مَخرّج 
ساکن باشد . در این‌صورت کلمه‌ی دوم یا ضمیر است و یا غير ضمیر. 
اگر کلمه‌ی دوم ضمیر باشد و هر دو حرف متمائل باشند إدغام در تلفظ و در 
کتابت واجب است. مانند: 
N ۳۹ ۵ ۰ 0‏ 7 بر 0 2 
سكنت سه شکٹ. || سَکننا س سکنا. | عَنْنْا سے عنا. | عليى ڪه على . 
و اگر کلمه‌ی دوم ضمير نباشد وهر دو حرف متمائل باشند» إدغام فقط در تلفظ 
است . مانند : 
1 27( امتذهلنا نع اف حلم أ سه ارکب ہرا. 
لله > فلله. | سمَغ عِلماً سے اشتع عَلْمَا. | ارکب بویا که ارکب بویرا 


و اگر دو حرف متقارب در مَخرّج باشند. کلمه‌ی دوم جه ضمير باشد و جه غير 


پر یں 902 


ضمیں 0 7 مر است نه در كتابت. مانفد؛ قَعَدْتُ ے> فَكَدٌ. ۱ 


یادآوری: 
۱-]دغام تنوین و نون ساكن در یکی از حروف ب 77 حكم دو حرف متقارب در 
مخ را دارد . مانند: نیم من ات 1 د» منماء نيل منوا بننُوں vr‏ یوم 


٢۔‏ لا متعریف در حروف شمسی وجوباً إدغام می‌گردد . مانند: لبجل لسَيْتٌ . 
۲-هرگاه دو حرف متقارب در سے در يك کلمه جمع شود» إدغام انجام 
نمی گیرد. مائند: دنا نان صنوان؛ ا 


5 حروف متقارب در مخرج» نون ساکن, تنوین و لام تعریف بعد از همجن سکردن 
آنها با حرف مابعد خود» د رآن إدغام می‌گردند . 
در بعضی از کلمات با وجود وجوب إدغام آنها را به فك إدغام استعمال 
7 5 ۰ 
م ىكنند . ا زقبيل: ذَيْبَ الرجل(در صورتِ مرد مو رویید) . || ضببّت الارض(سوسمار در زمین زياد شد) ۰ || 


Gace 


قطط الشعر(جمردت و بيج و خم مو زياد شد) . 


إدغام جايز و موارد آن 

إدغام جايز» در جايى استكه مىتوان دو حرف متجانس را در هم إدغام كرد ويا 
به فك إدغام عمل نمود. و آن در چھار مورد است: ۱ 

١‏ در صیغه‌های پنجگانه یعنی: مضارع مجزوم مفرد مذگر و مؤنّث غائب, و امر 
و مضارع مجزوم مفرد مذگر مُخاطب» و مضارع مجزوم متكلّم وحده و معالغير. مانند؛ لم 
ند باه لَمْ ند يَمْدْدُ. || لم تمد يا: لَمْ تندذ. || مد يا: أَمْدّذ. | لَمْ مد يا: لَمْ 
مدا لم تمد ياه لع نيدد 

تبصرہ: از آنجا که فعل مضارع مفردمنش‌غائب» و فعل مضارع مفردمذکرمخاطب 

همگون هستند. يك صیغه به حساب آمده‌اند. 


یک 


رس ورس 


یادآوری: 

هرگاه عین‌لفعل در مضارع صیغه‌های فوق مضموم باشد, د رآخ رآنها در حال 
ادغام حرکات سه‌گانه» یعنی فتحه و کسره و ضمه» درست است. و اگر عین‌لفعل 
مضموم نباشد» یعنی مفتوح یا مکسور باشد, فتحه ‏ وکسرہ جايز می‌باشد . مانند: 


00 7 
ت و مرش | وت | وك ده ەة | مر وه | ]مر وب 6س هلاه 


پنصر 

٢۔‏ صرت | ے | ره یآ ٠‏ امه | کیره | زمره 
2ی فی 
۳ منم Ey‏ مه رش 2 ,6 ۶ 7و ۰ وم رم اهر ورگ 

اتتا ا اسا مه امس ہت 


۲ در جایی که ای و لامالفعل کلمه هر دو «یاء» متحرك به حرکت لازمه 
باشند . مائند: حَبِيَء يا: حَيّ. || عیی» يا: عي 


وی سید ا کات مانند: لن بی . 


۳ در جایی که دو «تاء» در اول فعل ماضى واقع شود. مانند: تَتْابَعَ که می‌توان 

همزه‌ای به اوّل آن درآورده و «تاء» ال را ساكن و در «تاء» دوم إدغام نمود. مائند؛ 
ابع س إِنتَابَعَ س نِم 

٤۔‏ در جایی که شرایط إدغام در دو كلمه و هر دو حرف هم متحرك و کلمه‌ی دوم 
ضمیر نباشد» که إدغام یا فك فقط در تلفّظ است نه در کتابت» به شرط آنکه حرف ماقبل 
آنها حرف صخه‌ی ساکن» یا مدعْْفیه ويا متجانِسَيّن هر دو همزه نباشند. مائند: جَعَلَ 
لي» يا: جَعَل لي . | ضَرَبَ بَشِيرٌ يا: صرب بشِيرٌ. | توب بكر يا: وب بکر. | 
يَعْودُ دا يا: یود ذَاوُدُ. 


كه اگر ماقبل آنها حرف صخهی ساكن يا مُدغمفیه ويا متجايِسَیٔن همزه باشد 


إدغام ممتنع و موارد آن 

إدغام مُمتنع آن است‌که نمی‌توان دو حرف همجنس را در هم إدغام نمود. و آن در 
هفت مورد است: 

١‏ در جایی که دو حرف متجانس حرف اول و دوم کلمه باشند. مانند: مَمُوت 
لهو و لمب). 

۲ در جایی که به حرف دوم از حروف همجنس» ضمیر رفع متحرك متصل باشد. 

RE 5‏ مر 6 ررهه 1 o‏ ر م۵ ogo‏ وه 

مانند: مَررنء مَرَرتء مررتماء مررتم» مررتن» مُررناء یمررن» تمررن. 

که اگر به حرف دوم از حروف همجنس» ضمير رفع ساكن متصل شود إدغام واجب 

0 7 7 1ھ ن 9 ت 91 و 9 

است. مائند: مرا مرو لم يمرا لم يَمْدُواء لم تمدي. 

۲ در جایی که دو حرف متجانس در يك کلمه يا دو کلمه به هم رسند و حرف اوّل 
متحرّك و حرف دوم ساکن باشد . زیرا متحرّك بودن حرف دوم از شروط إدغام است . 

20 a o مه‎ f 
مانند: أَمْلَلتٌ؛ ظللث. رَسول الجنْ» سبيل القوم.‎ 

2 ۱ 2 

5- در جايى كه سه حرف همجنس يشت سر هم قرار گرفته باشد و دو حرف اوّل 
آنها در همديكر إدغام شده باشند. مانند: تجسن مُوَسنء مُھَلل. 

۵. در جایی كه حرف متجانس برای الحاق به بناى ديكر اضافه شده باشد. يعنى 
ثلاثى را با زيادت حرفی رُباعی کنند ويا مُجرّد را به زيادت حرفی مَزید گردانند. مائند: 
دجم کر سے قرد(سخت و مرتفع شد). || شمل(شامل شد) سج سملل (شعاب کر . | جلب سه 
حَلیب(جلباب بوشيدكه پیراهن گشاد را گویند) . || تل ے اقل || ختم سهد اختتم. 

1 در اسم‌های سه حرفی متحرّك‌العین. مانند: صُفَففْء رن حلل کل طللٌ) سَبَبٌ. 


۹1 9 
۷ در افعل تعجّب, هرگاه به صورت امر بیان گردد. مانند؛ اعرز بِرَيْدِ! 


TL DD Re رس‎ 


یادآوری: 

١‏ ۔گاھی یکی از دو حرف متجانس را به همزه یا یه «یاء» تبديل» ويا اينكه أن را 
حذف می‌کنند . مانند: شَدَادِدُ 3-7 داد (جمع: شِدّة). | امال س ی | 
لت سے ظلث با:طث. 

۲ در تصریف مضاعف هر وقت به یکی از ضماير «اء و» ي» رسيديم یا این‌که 


ضمیری نداشتیم» ادغام نموده, در غير این‌صورت بايد به فك إدغام عم لكنيم. مانند: 


مرس ge‏ سس 


۲ بر سر فعل‌های مضارع زیر حرف جازمی داخل کرده» آنها را صرف کنید: 
۵ ره رفك ه رو ۱ 


07ا ر َ‫ د 
یشد يوز يعض ود يصب ییر 
۳۔ افعال زیر را به باب‌های افعالء افتعالء و تفعيل نقل كنيد و در هر باب ماضى 


٤‏ علّت فك إدغام در كلمات مضاعف زیر كدام است؟ 


یر واه ور ° 2۷ ۳۹ ٥‏ 
دَببٌركرمالدى نوب استمرار لميشدد اجلل‌به 
س وم و١‏ ۰ 5 
وسوس میداد من َمُوث 

3 0 
زره و و ر > ہف 
مررت مجلل مٌددنا تحفق 
سم 7 وو إلى کک وگ ك 
مُرور علل حلول 


2 َج رل اَل 
ےھ 


َع ر م 
تبدد عدد ۱ همم 
تس 7 ال مق 
مم ددن درر 


۵ اوّلین صیغه‌ی فعل جحد و امر حاضر افعال زیر را بنویسید و بیان نماييد که به 


چند صورت می‌توان انها را خواند: 
مم رو ۵ 27 


يمل اشد 


د رسس ورن 23 رسک 


اعسلال و قواعد مهم آن 

إعلالء عبارت از تغییراتی است‌که بر حروف عله در کلمات وارد می‌شود. و آن بر 
سه قسم است: ١‏ اعلال به حذف. ۲ اعلال به قلب. ۳ اعلال به إسكان. 

١‏ اعلال به حذف: عبارت از این است‌که حرف عله در کلمه حذف شود . مائند: 

ول >> ثُل. | يغ > بغ. 

۲ اعلال به قلب» عبارت از این است‌که حرف علّه به حرف علّهى دیگری تبدیل 
شود. مانند: قول که قال. | بَيَعَ > باع. | رَضِرٌ >> رَضِي. 7 

۳ اعلال به إسكان. عبارت از اين است‌که حرکت حرف عله را بردارند و آن را 


ساكن نمايند. مانند؛ قول ے يَقُول. | ینیع ه تیم 


قواعد مهم إعلال 

قواعد مهم إعلال عبارتند از: 

١‏ «واو» متحرّك ماقبل مفتوح به «الف» تبديل مىشود. مانند؛ 

قَوَلَ سڪ قال. || طول 4ه طال. | خوف ليه خلافت. 

۲ «ياء» متحرك ماقبل مفتوح به «الف» تبدیل می‌شود. مانند: 

غَيَبَ سے غاب. || هي کس هاب. ۱ 

۳ «واو» ساكن ماقبل مکسور به «یاء» تبديل می‌شود. مانند: 

موزان سه میزان . | موعاد سه میعاد. 

٤۔‏ «یاء» ساكن ماقبل مضموم به «واو» تبدیل می شود. مانند: 

یر ا و ا 

۵ «الف» ماقبل مضموم به «واو» تبدیل می‌شود. مانند: ضارّب به ضارِب 
ضورِب«مجهرل ضازب). | قال سه قابل قویلمجهرل قابل) . 

٦۔‏ «الف» ماقبل مکسور به «ياء» تبديل می‌شود. مانند: َصاباخ = 
مصابیځ جن نکتر بشبا. || ملاتا سک مفایخرسی کت بناج . 


سی HOE‏ رسک 


۷ هرگاه «واو» و «یاء» در يك کلمه به هم برسند و اوّلى ساکن باشد «واو» به 

«ياء» تبديل می شود و در «یاء» دیگر إدغام می‌گردد. مائند: طوْیٌ > طب سک 1 ۱ 
۸ ھرگاہ دو حرف علّه پهلوی هم قرار كيرند و اوّلی متحرّك باشد, معمولاً یکی را 
حذف می کنند. مانند؛ دون سڪ يدعُون. | رون سڪ يَرْمُونَ. || يَربِينَ سه 


مه ت ەو ك ر ي و لي 8 5 


یادآوری؛ 
د راسم و فعل اجوف حرف دوم» و در ناقص حرف ازل حذف می‌گردد . 


4 هرگاه حرف عله‌ی ساکن به حرف صخه‌ی ساکن برسد» حرف علّه حذف 
می‌گردد و این قاعده را ْتقاءالساکتین می‌گویند . مانند؛ 

ول > ٹُل. | بیغ سح بغ. 

٠‏ حروف علّهدى بعد از «الف» زايد به همزه تبديل می شوند . مانند: 

إِرْضاوٌ > إِرْضَاء. || إسْتَدْعاوٌ که إشيدعاء. 

رما س ازماغ. || (شتزماي سه إِسْتِرْمَاءٌ. 

قاول > قائل. | بايع > بائع. 


رتست eme‏ سمش 


اعلال در مثال يا متا نفاء 

مهمترین إعلالاتى که در مشال يا مُفتللفاء رخ می‌دهد به قرار زیر است: 

١‏ «واو» ساکن ماقبل مکسور به «ياء» تبدیل می‌شود. مانند: 

إوقاد إيقناد . || موقات سه یقات. 

۲ «ياء» ساکن ماقبل مضموم به «واو» تبدیل می‌شود. مائند؛ 

یقن سك مُوقن. || مقط كه مُوقظ. 

۳ «واو» و «ياء» در باب إفتعال به «تاء» تبديل می‌شوند و در «تاء» باب مذكور 
إدغام می‌گردند . مانند: 
(اوتَحَد» یتح إؤتحادء مُوتحد. مُوتحَد) سه 56 يد یتح اتحاد؛ متحد» متحد). 
(إيعسَرَ بیس اتسا میس میقس ےھ لاسر شین اسان شیر هنّسر). 

٤‏ هرگاه دو «واو» متحرك در اول کلمه‌ای جمع شود «واو» اوّل» وجرباً به همزه 
تبدیل می‌گردد فا وَوْاصل سه ملس زين || وواعد س اعدرجی زیت . 
وید سك اُویدہمئر زجه. | ول سک میلست یل. 

و چنانچه «واو» دوم ساکن باشد جايز است‌که «واو» نخستین را به همزه بدل کنند . مائند: 

ووري» يا: آوري. 

۵ در مصادر مثال «واوی» بر وزن فغل, «واو» حذف می‌گردد و عرض آن تایی به 
آخر مصدر افزوده می‌شود و عین‌الفعل را مکسور و لامالفعل را مفتوح می‌کنند . مانند؛ 

وعد سج علة. | وق > قة, | وف سج صفه. 

و چنان‌که این‌گونه مصادر بر وزن فَعْل باشند» «واو» حذف نمی‌گردد و به حال خود 
باقی می‌ماند . مانند: وَزْنء وعد وَصف. 


پادآوری: 
کلمات «سَعَة» و «ضَّعَة» به فتح عين نیز استعمال می‌گردند . 


27 4 ۲ ۰ 
٦۔‏ «واو» در مضارع مثال «واوی» ثلاثى مُجرّد بر وزن یفعل و در امر آن حذف 


رات ہے ا زر سس 


و 


می‌گردد. مانند: یوعد ےہ تعد عد. | یڑ > بی ثقا. ۱ 
همچنین «واو» در مضارع مثال «واوی» فعل ثلائی مُجرد بر وزن يَفْعَلُّ و در امر 
آن حذف می‌گردد به شرط اينكه عین‌الفعل يا لامالنعل از حروف حلق باشد . مانند: 
وضع ے يضم ضَعْ. | يودع که یدق دَعْ. || يَؤْهَبُ کے یب مب 


پادآوری: 
١‏ حروف حلق شٹرتا اس تکه در شعر زیر جم عگردیده است: 
حرف حلق شش برد ای نور عين ‏ هاء و همزه, حاء و خاء و عین و غین 


7 
من +ھ 


٢۔حذف‏ «واو» در «يدْرٌ» که در اصل «ِوَذْر» می‌باشد, ناد راست. 


۷ هرگاه «واو» مضموم فاءالفعل يا عین‌الفعل کلمه باشد, جايز است‌که آن را به 
همزه بدل کنند. مانند ؛ 

وك 75 و ۰ کے هو 2٥‏ ٤ھ‏ ٥ھ‏ 

وجوه» يا: اجوه. || وقتت» يا: اقتت. || ادور» يا: ادؤر. || اعورء يا: اعؤر. 

۸ كاهى سماعاً در اول بعضی از کلمات» «واو» به «تاء» يا به همزه تبدیل می‌شود. 
مائند: 

وراث يا: تزاث. | وجای یا: تجاه. || ورٔث: يا: ارث. | وَحَدٌء يا: اخد. | 


[ 7 ۱ 0 1 
وناة يا: اناة. || وسمای یا: اسُماءزام ری است). 


لم شرا 


1 ا 


ہی رن 25 رز سس 
تمرین 


۱ اصل کلمات زیر را بنویسید و اعلالات وارده در هر کلمه را بیان نمایید: 


ایجاب 
2 


۲ چهارده صیغەی ماضی و مضارع و شش صیغەی امر حاضر و اسم فاعل و اسم 


سل وعظ 


۳ ماضی و مضارع و امر مصادر زیر را بنوبسید: 


4 


عظة زنة 


۳ 


ارس 


يسر 


تقظط 


سمة هبّة ‏ عدة سعَة صفة ضعة ثفة 


7 
وس م 


۳9 


6 کلمات زیر جه صیغه‌ای هستند و اصل آنها کدام است؟ 


أَصاف 


سه مامه 
إن 


میسور 
لافطا 


وگ 


متفق 


o 


موعود 


يَصِفُونَ 
مُوقِظ 
وذائم 
مورد 
يار 


رتست ون وه رم شت 


وو مك عله 

إعلال درأجوف یا معتلالعين 
مهمترين إعلالاتى که در أَجْوَف يا مُْتَزَالَْيْن رخ می‌دهد به قرار زیر است: 
١‏ «واو» و «یاء» متحرّك ماقبل مفتوح به «الف» تبدیل می‌شود. مانند: 
له كال .| طول ے طال. || خوف ہے خاف. 
تع هك باغ. | هیب سے هاب. | بوب سے باب | تيب سے تابٌ. 
موارد زیر از این قاعده مستثنی است: 
اّل: هر کلمه‌ای که در آن حرکت «واو» يا «یاء» عارضی باشد . مائند: 
جَوَيَةٌرجسمم. || جيل كنار ماد . 
زيرا در اصل جوا و جَيْالُ بودند و حرکت همزه را به ماقبل نقل و خود همزه را 


حذف نمودند . 


یادآوری: 
كلمات «أيمّة» و جو و مانند اينها از اعلال سالم می‌مانند» به عت این‌که 


۳ راز 
ص £ هع 
«واو» و «یاء» در آنها يدل از همزه هستند . و در اصل «ائِمّة» و «اأمٌ» می‌باشند. 


دوم: هرگاه «واو» يا «یاء» عین‌الفعل کلمه‌ای واقع شوند و بعد از آنها حرف 
علّدى ساكنى باشد. مانند: بیان غَيُو طَويل» جراد عیُون» ژوال. 
سوم: کلماتی كه در آنها اعلال ديكرى رخ داده باشد. به عبارت ديكر كلماتى كه در 
عین‌الفعل و لامالفعل آنها در آن واحد شرايط إعلال به وقوع پیوندد» إعلال لامالفعل را بر 
اعلال عین‌الفعل مقدّم می‌دارند و تعلیل آن موجب سلب تعلیل عین‌الفعل کلمه می‌گردد. 
مانتد: هوي > هویا. | شي > شَرَىا. | وي > طعا. | قرو > قَرِي. 


پادآوری: 
إعلال درتثنیەی جني نکلمانی نیز انجام نمی‌گیرد. مانند؛ خَوَيٰاء شَوَٰاء طویا. قویا. 


تست مرن سرت 


جهارم: أفعالى كه بر مشاركت يا بر عيب و رنگ دلالت دارند و «واو» يا «یاء» 
عین‌الفعل آنها باشد . مانند: ردو اجتوّن بجتوں عور هيف . 

پنجم: مصادر و کلماتی که دلالت بر اضطراب و پریشانی یا حرکت و جنبش دارند 
و بر وزن فعَلان يا فَعَلَى باشند . مانند: جوّلان» سیّلان فیضان ریعان» خیوان» 


صَوَرَیٰ (نام تی است)» حك ئ (خر ماده‌ای‌که به سبب نشاط از سایه‌ی خود برجهد و برمد) . 


یادآوری: 
كلمدى «مَرّتان» كه تقيض «حَیّوان» است به سبب حمل بر «حَيّؤان» از إعلال 
سالم مانده است . 


۲ «واو» و یایی که بعد از «الف» اسم فاعل قرار گیرند وجوباً به همزه تبدیل 
می‌شوند . به شرط این‌که در ماضی آنها «واو» يا «یاء» را به «الف» بدل کرده باشند . مائند: 

قاول ہے قائل» بايع سهد بائع. 

چه در ماضی آنها «وأو» و «ياء» به «الف» تبديل شده است: 

اما در «عاورید چشم) » صاید (منرور و سرلد از کبر)» مُتاول مُقاوم» مُبايع, مُعاین؛ 
مُباين» طاو 0 راو»؛ «واو» و «یاء» به همزه تبدیل نشد» به سبب این که در ماضی آنها 
«واو» و «ياء» به «الف» تبدیل نشده استکه عبارتند از: عورَء ید تال تاو 
بایغ عاین بان طوّئا» ری. 

۳ هرگاه «واو» و «ياء» در کلمه‌ای جمع شوند و اوّلی ساکن و دومی متحرّك 
باشد» «واو» به «یاء» تبدیل و در «یاء» |دغام می‌گردد. مانند: یود ےد ید سک 


سے طر. | لوان سے آیینان >ه لنان. 


د سن 2*90 رست 


پادآوری: 

اين قاعده در غير اجوف نیز تُجریٰ است. يعنى هرگاه «واو» و «یاء» در یك كلمه 
یا شبه يك کلمه جمع شوند و الى ساکن و دومی متحرك باشد, «راو» به «یاء» تبديل و 
در د«ياء» ديك ر ادغام مىكردد . مانند: مَرْمُويّ سه مَرَمَيَيٌ یه ری | مَقضوي یه 


7 مَقضیی > مَقضِی. | ضاربُوي ے ضارلیی س ضارِیٌ. 


یادآوری: 

الف دكلماتى که «واو» و «یاء» د رآنها بر اثر إعلال یا تخفیف همزه بيدا شده 
باشد, یا ايركه اعلال در کلمه‌ای مرجب التباس با کلمه‌ی دیگری شودء از این قاعده 
مستثنی /ست . ماففد: بویع مجهول بابع» رویةمحند زت » ديوان«رزد»» ی م(روز روشن) ٠‏ 

اگر د رکلمهی «دیوان»» اعلال انجا مگیردء با مصادری بر وزن «فِعْال» از قبیل 


کذاب ملتبس می‌شنود . 
همچنین هرگاه د رکلمه‌ی «أيْوّم» إعلال انجا مگیرد با کلمه‌ی أي زمره بی‌زن يا زن بى شوهر) 
إلتباس پیدا م ىكند . 1 


کون کلم هرگاه «واو» در اسم مکبر جني ن کلماتی متحرك باشد» در اسم 
چ » ه م إدغام و هم عد مإدغام جایز است . مانند: 

اود سه مود يا 5 | جَدَوَل سهد دیول يا جدیل. 

و اگر ددواو» د راسم مكب رآنها ساکن باشد» در اسم مصفْ رآنها إدغام واجب است . 
مائند: عجو سے جوز سعد مجنیز سج عي | عو كه تناس عملي 
> عُمَيد. 

4 هرگاه «واو» و «ياء» مفتوح» عینالفعل کلمه‌ای واقع شوند و ماقبل آنها حرف 
صحدى ساكن باشد» فتحدى «واو» و «ياء» را به حرف ماقبل» نقل سپس «واو» و «ياء» 
را به «الف» تبدیل می‌نمایند. مانند: يُقَوّلُ > يُقَوْلُ >ه يُقال. | الک ے وم 
> اقام. | ین سے این سے آبان. | تین سے تین > اشتبان. | مَقَوَلٌ 


زر سب ورن وه سے 


إلى 


> مَقَوْلٌ > مقال. | مروخ > مَروخ »هه مرا 

برخلاف مُقاوَمَة و مُبايَتَة كه قبل از «واو» و«ياء» حرف علّه مىباشد, و علرَة و 
ِلَيّة كه حرف علّه لامالفعل است و عينالفعل نمی‌باشد. 

6 هركاه «واو» مکسوں عينالفعل کلمه‌ای واقع شود و ماقبل آن حرف صحّدى 
ساكن باشد کسره‌ی «واو» را به ماقبل نقل و «واو» را به «ياء» تبديل مىنمايند . مانند: 

از قواعد شماره‌ی وه اين موارد مستثنى است: 

الف اسم تفضیل. مانند: اجرد او ارت أَرْيَدُ. 

بد اسم آلت. مانند: مِقَوَدٌ مقزال مرح مشياطً. 

ج آفعال وصفی. مانند: او أَخْوَلْء یی اش 

د أفعال تعجّب. مانند: ماأقْوَمَهُ! | مااَطْوَلَهً! || ماأطيَهً! | مايه 

ھ۔ أفعالى كه دلالت بر رنگ يا عيب دارند. مانند: وی ای 

و كلمات مُلْحَق به يُباعى. مائند: جَهُوَرَ شَرْيَفَ. 

ز۔ کلماتی كه در آنها بعد از «واو» مكسور يا «ياء» مکسوں حرف علّه‌ی ساكن 


ج کلماتی که در لامالفعل آنها إعلال صورت گرفته باشد. مائند: وي ري . ۱ 


يطو یښنري. || روي ري . | آشوینري. | خت خي. || يي هني . 


یادآوری: 
در «خَلوَة» و محلیقہ و مانند آنها إعلال انجام نمی‌گیر د» چون «واو» و «یاء» 


عي نالفع لكلمه نمی‌باشند و لاملفعل هستند . و «إِسْتَحْوَةٌ إِسْقَصوّب, ال أَغْيَلَثْ», 
كه با وجود شرايط إعلال ا زتعلیل سالم ماندەاندء شاد است. 


1 «وأو» ماقبل مكسور در سه مورد به «ياء» تبديل مىشود: 


سن ور 5ه دنت 


الف: در مصادری که «واو» در آنها ميان كسره و «الف» قرار كيرد و در 
عین‌الفعل ماضی آنها اعلال صورت گرفته باشد. مانند: قَرام سڪ قیام. | عواذ س 
عیاذ. || صوام سج صيام. || إتقؤاد > إنقياد. || اختواح سه اختیاج. 

كه ماضی آنها به ترتیب عبارت است از: قامقرم. | عاذضرة. || صاءٌس. | 
انقادرقرن. || اختاح«خزي. 

برخلاف جواز و قوام كه مصادر باب مُفَاعَلَةَ می‌باشند و چون در ماضی آنها که 
جاور و قاومْ هستند» اعلال صورت نگرفته از تعلیل سالم ماندند. همچنین صوان و سوار 
و خوان از اعلال سالم ماندند چون اسمند و مصدر نیستند. و جوّل و عِوّد به سبب نبودن 
«الف» بعد از «واو» آنها از اعلال برکنار ماندند. 

ب: در جمعهايى که «واو» در آنها ميان کسره و «الف» قرار كيرد و عین‌الفعل در 
مفرد آنها ساکن باشد. مانفد: جزاض سے جياض «جح عزس. | سواط سج ساط جی 
سوط) . || رواض جح ریاض (جمع رَضة) ۰ || ثواب سک یلاب (جمع وْب)٠‏ 

برخلاف طِؤال جمع طوِیل که چون عین‌الفعل در مفرد آن متحرّك است از اعلال 
برکنار ماند. و عرَدة جمع عُودٌ و كِوَرّۃ جمع کُوژ, که هرچند عین‌الفعل در مفرد آنها ساکن 
است ولی چون در جمع؛ «الف» بعد از «واو» قرار نگرفته است از اعلال سالم ماندند. 


یادآوری: 
اعلزل در یر ة(در اصل ثوَرَة) جمع «تؤر» شاد است . 


ج در جمعهايىكه در مفرد آنها اعلال صورت گرفته باشد. جه بعد از «واو». 
«الف» باشد و چه «الف» نباشد به شرط اينكه ناقص نباشد. مائفد؛ 
الى ای 7 ۳ له اف ۳ ۳ 7م 
دِوار ‏ ديار (جمع ذارٌ در اصل در ۰ || رواح سه رياح (جمع ریخ در اصل رزخ)۰ || جواد 
ےا چیاڈ «جمع جي در اصل جبر. || دوم سه دِيم (جمع وة در اصل جزنث. | 
حول سی جيل (جمع جیلڈ در اصل جوا . || قوم سج یم (جمع تن در اصل تن . 
برخلاف کلمات زیر که ناقصند و به علّت اعلال در لام‌الفعل عین‌الفعل از تعلیل سالم 


ملتست مرن TCD‏ 


مانده است: نواءٌ (جمع تاو اصل آن زاین . || رواءٌ (جمع ان اصل آن رِؤائ). || وا (جمع جر اصل آن جزاق۔ 


یادآوری: 
عدم إعلال در «حرَْ» جمع «حاجّة», شاد است. 


۷- «واو» و «ياء» در فعل ماضی آجوف ثلاثی مُجرّد در صورتی که حرف بعد از 
«واو» مفتوح یا مضموم باشد حرف ماقبل آن را مضموم می‌کنند . مانند ؛ 

o4 o 33 م۳9‎ 

قَوَمْتٌُ سڪ قَمْثُ. || طول سس طلث. 

و چنانچه حرف محذوف «یاء» يا «واو» مكسور باشد» حرف پیش از آن را مكسور 


1 .۰ مر و ل Jo‏ رن ا I»‏ ےہ ۹ھ و 
مىنمايند. مائفد: بيعت سڪ بعت. || هبت سح هِبْتُ. | حوفت سح خفث. 


ياداورى: 

الفد «لَّيْسَ»كه در اصل لیس است ا زاین قاعده مستغنى است . مائثد:: 

ت نه لضف 

بد برای اينكه مجهول چنین فعلهايى با معلو مآنها فرق داشتعباشدء برعکس 
قاعده‌ی فوق عمل می‌شود. یعنی: اگر فاءالفعل در فعل معلوم» مضموم میگردیدء در 
فعل مجهول» مکسور می‌شود» و اگر فاءالفعل در فعل معلوم» مکسور می‌گردید, در 
فعل مجهول» مضموم می‌شود . مانند: 

قن مجبرن لن . | بُعْنَمجهول بنن. || لِشث«جمول نت || ژدْ«مجهول رذث). 


۸ «واو» و «ياء» در مصدر بابهای إفعال و إستفعال أجوف حذف مىكردد و 
عوض آن به آخر مصدرء «تاء» افزوده می‌شود. مانند: إقؤام سه إقامّة. 1 (ستقوام یه 
إسْتقامّة. || اثیال >ه إمالة. | اشیثیلال سه إشيمالة. 


سن رن 5ه نت 


یادآوری: 

بعضی از صرفیین» ذکر نکردن و نیاوردن «تاء» را د رآخر مصد رکه عوض «واو» 
یا «یاء» محدوف مو باشد در همه جا جايز می‌شمارند . ولی بیشتر دانشمندان» حداف 
«هاء» را فقط در حال اضافه, جايز می‌دانند . مانند: 

الف: آرع إزافرزم. ‏ أجات (جاباپینم. 

ب: إقام آلصّلاقرنت . || اتسار لد رونازه. 


٩‏ هرگاه «واو» يا «یاء» مکسور بوده, و حرف ماقبل آنها مضموم باشد» ضمّەی 
حرف پیش از آنها را حذف و کسره‌ی «واو» يا «ياء» را به ماقبل نقل می‌کنند. در این 
حال «واو» ساکن ماقبل مکسور به «یاء» تبدیل می‌شود 7 ۱ 

یه کر تال . || 7 سه یز هه نقد مجهرل إنقاد) . 


پادآوری: 
لفیف مقرون ا زاین قاعده مستثنی است . مانند: طوي» روي. 


ام 
٠‏ «ياء» در اسم بر وزن فغلئ به «واو» تبديل می‌شود. مانند: 


یی که طوتی . | کیسی سک کوشی. 


پادآوری: 
«طربل» و «كُوسَى ل> موف ططیب اک هستند . د ر اصل صفت می‌باشند 
ولى به جاى اسم استعمال می‌گردند . 


ولی «یاء» در صفت بر وزن فغلی به «واو» تبدیل نمی‌شود» فقط حرف ماقب لآن 
مکسور می‌گردد . مانند: 
صُيْرَى سک ضبزکاردن؛ ببزی. || خیکیل سب چیکیا(نئیڈ کی . 


مست ور نو رد سس 


همچنین در جمع مکشر بر وزن تُفل» «یاء» به «واو» تبدیل نمی‌گردد, بلکه ماقبل 
طیاء6ء مکسور می‌شود . مانند: 


0 5 ۳ ہد #۶ 5 
بيض ->ه پیعض(جمع ایض رتیضاء) . || عين سیم عي ن(جمع ین وعینام) . 


١١‏ هرگاه إلتقاءالساكتيّن, ميان يك حرف صحّه ويك حرف عِلّه به وقوع پیونده, 
حرف علّه حذف می‌گردد. مانند: قول ےد قُل ۱ ل یم سه تیم 
و هرگاه إلتقاءالساكتيُن» ميان دو حرف علّه به وقوع بپیوندد. در صورتی که 
كلمدى مورد نظرء أجوف باشد. حرف دوم را حذف و در صورتی كه ناقص باشد. حرف 
اول را حذف می‌کنند . مانند: ۱ 
ول > مرول >> مَفُول. | مَصُوُونٌ > مَصُوون س مَصُونُ. 


اجوف ري ی 
ميو ع ڪه مَبِيُو ع سڪ مبيم. || مَدَيْون سح مَدیْون ڪه مدي“ 
بیو مبیوع مبیع . || مدیو یو دين ٠‏ 


ناقص قاضِيُونَ سڪ قَاضِيُونَ > قاضون. || رَامِيُونَ سڪ رامِيُونَ > رامون. 


2 یھ کے مه مه 7 مه فا موه 
یُدعوون ڪه يدعوون ->ه يدعوك. | يَرْمِيُون سه يرهيول که يَرْمُون. 


یادآوری: 

چنانچه التقاءالساكتين» ميان دو حرف صخه رخ دھدء حرف اول را مکسور 
می‌نمایند تا إلتقاءالساكتين برطرف گردد. مانند: لِم الْمْلْكُ الْيَْم». بس «» | 
کم ألسّاعَة؟ س 3 آلشاعة؟ 


ر سس چ رن چچ ر سس 
تمرین 


١‏ اعلالات وارده در هر کلمه را بیان نمایید: 
استقامة استفادة مُسْتراد مرتاب مصون منقاد یخاف مقول 
جاب جوائر صیام یجول میت اشارة اختار إجارّة مقام 

إزاة مناد نفلت مين رید زد دایر دار 

۲ کلمات زیر را به بابهای افعال و مُفَاعَلَة و استفعال نقل كنيد و ماضی و 
مضارع و امر حاضر و اسم فاعل و اسم مفعول و همچنین مصدر آنها را بنویسید . 
جاب قام بلاغ بان قال 

۳ کلمات زیر جه صيغداى هستند و اصل آنها كدام است؟ 
شنتیر إسْتطالّة اشیالة اشیعالدہ مشاورة مختاط اخیاج مخوف 
شیر مُختار مهيب مين قبائل جياض إعادّة مقول میسع 
هائه یبر شاق رياح انازة فلث بایم قائم 


6 
کے . 


٤۔‏ علّت عدم إعلال کلمات زیر را بیان كنيد: 
ما آضوب ریا آثختيي ‏ افوجاخ شمایز تشو تسا و 


م رمیا حور قوي 


۵ چهارده صیغه‌ی ماضى و مضارع و شش صیغه‌ی امر حاضر و اسم فاعل و اسم 
مفعول کلمات زیر را صرف کنید: 
اشتفاة أغات ارتاح هات ریا خوی صاذ زان فام تال 


TD موی |٭‎ TD 


اعلال درناقص یا معتل‌اللام 
مهمترین اعلالاتی که در ناقص يا متام رخ می‌دهد. به شرح زیر است: 
١‏ «واو» و «یاء» متحرك ماقبل مفتوح» به «الف» تبدیل می‌گردد . مانند: 
دعو سڪ دعا. | عرو سج غزا. | عَصَوٌ سج عصا. | رتي > رنی. | 


یادآوری: 

۱ در این حال «الف» بدل از «واو» در ماضی فعل ثلاثى مجرد به صورت خود 
«الف» نوشته می‌شود و در غير این‌صورت, یعنی «الف» بدل از «ياء» در ماضی و 
مضارع جرد و مَزید یا «الف» يدل از دواو» در مضارع مجرد و ماضی و مضارع مزيد 
به صورت «ياء» نوشته میشود. مانند: ۱ 

إشتكوٌ > (شتکیل. | اهدي > إِهْتَدَئا. || برضو ےہ تَرضیٰ. 

۳ موارد زیر ا زاین قاعده مستثنی است: 

الف. ه رکلمه‌ا ی که د رآن حرکت «واو» يا «یاء» تن . مائند: 
وولا شزا اْفَضْلَ يَتَكُو). ده سم جرا ال دس | خسن | إزقي اف 

که حرکت درا یا «ياء» د رآنها عارضی است ر بر قر إظاءاسائین بدا شده 
أست . 1 ا 

ب دكلماتى كه د رآنها دواو » یا «ياء» لاءإلفعل واقع شود راف ا 4 
«یاء»» «الف» يا اينكه «ياء» مشدد واقع شده باشد . مانند: 

رَتیلاء غَرواء طوياء شَوَياء فتيانِء عَصَوانِء جریا عَلیٰانء عَلَوِيْء غَتْرِيّ. 


" «واو» و «ياء» از آخر صيغدهاى پنجگانه. يعنى فعل مضارع مجزوم مفرد 


ر س ل ووچ رسس 


مذگر و مؤنّث غائب» و امر حاضر مفرد مذکر مُخاطب و فعل مضارع مجزوم مفرد مذگر 
مُخاطّب و متكلّم وحده و مع‌الغیر حذف می‌گردد. مانند؛ 

زاف سك لم بذع ا لم رس لغب | لم بش ع لم بشن. ١‏ لم 
ذش سك لم لغ ا لم زهي سے لم نم 

لغ | انز | ایام |١‏ غض. ١ا‏ آغژنشی. |١‏ ازعذب. ا نَم أذ 


عم 
6 
2 


یادآوری: 
واو و «ياء» در فعل أجوف مضارع مجزوم و امر حاضر مفرد مذگر نیز به سبب 
اجتماع ساکتین حذف می‌گردد . مانند: لَمْ یل بشن. | لَمْ بیغ ييع. | لم يخن 


0ی ٠ے‏ ۰ 4 کا ا ا 
یحات). || قل‌رن. || بعرے. || خف حافت). 


۳ چنان‌که در اح بیان گردید» هرگاه «واو» و «ياء» در کلمه‌ای جمع شوند و 
الى ساکن و دومی متحرك باشد «واو» به «ياء» تبديل و در «یاء» دیگر إدغام می‌گر ۰ 
و چنانچه حرف ماقبل ایشان مضموم باشد» ضمّهی أن را به کسره بدل می‌کنند . مانند: 

علي سب علب س عَلِنَ. | مزموی سح مر سڪ مَرْمِيَّ. | مَهْدُوي سه 


يادآورى: 

| .کلماتی‌که بر اثر قلب و إدغام با کلمات ديكرى ملس شوند از این قاعده مستننى 
است . هانند؛ خَیُوٰةرے علم دے)ء كه اگ ر ادغا مگردد با حیّةرہں ملتبس می‌شود. 

۲-چنان‌که گفته شدء اگر «واو» در اسم مکبرِ جني نكلماتى متحرك باشد در اسم 
مصف رآنهاء هم إدغام و هم عدم إدغام, جایز است . و چنانچه «واو» د راسم مکبر» ساكن 
باشد» إدغام واجب است . مانند : جَدوَلُ ے١‏ جُدَيُولَ يا: جَديّلٌ. 


A‏ ۳ ری .كع 


TD HOE حتتك‎ 


ادا از سی تر رام کرت و ماقیل أو مكسور باشد به کیان 
تبدیل می‌شود. مائند: 

رَضِوَ > رَضِيَ. | قَوِوَ سک قَوِيّ. | دعر سے ذُعِيَ. | ضر > فضي . 

و چنانچه «واو» در مرتبەی چهارم یا بیشتر واتع كردد» ماقبل آن, جه مفتوح و چه 
مکسور باشد. به «ياء» تبدیل می‌شود. مائند: غازژ سک غازي. | قاضو س 
تاس اوت نقد ذاعية | راضوةٌ سس راضيةٌ. | أغروت حتهد اغریث. | أغلة 
> آغلی. | میور سک عُصَيْفِرستر غنئن. || مُسْتَدْعِوَانٍ سے ُستدییان. 

برخلاف عُلُوٌّ و يَمُوٰانٍ که چون «واو» ماقبل مضموم است به حال خود باقی 
می‌ماند . 

0 هرجا که «واو» یا «یاء» در اسم فاعل لامالفعل کلمه بوده و ماقبل آنها مکسور 
باشد. «وأو» به جهت ماقبل مکسور بودن, به «یاء» تبدیل می‌گردد و در حالت رفع و جر 
جوا «ياء» مبدل از «واو» يا «ياء» اصلی را ساکن می‌نمایند و به سبب 
التقاءالساکتین» ميان «یاء» و تنوين كه به منزلەی نون ساکن است» «ياء» حذف می‌شود. 
مانند: داعورایزن سه داعی‌راین سڪ دیین ڪه داع < i‏ قاضورنابزن = 
قاضي‌«ایین هه این قاض. | رامي‌راین > رین ی رام. | هاديماینن س 
ماين سے هاد. 

در صورتی که اسم فاعل مُعرّف به «ال» باشد. تمام قواعد مذکور در فوق اجراء 
می‌گردد, جز این‌که به سبب زوال تنوین, إلتقاءالساكتيّن به وقوع نمی‌پیوندد. لذا «یاء» 
حذف نمی‌شود. مانند: ألذَاعِرٌ سک آلذای سے الذاعي. | لین که آلايي. 


پادآوری: 

گاهی به علّت رعایت سجع و قافیه «ياء» را ا زآخر اسم فاعل یا فعل ناقص حذف 
می‌کنند . مانند: وال إذا يَسْرِ»4. سب | يوم ید الذاع». سب » | اكير 
المتعال. جرمہ ۾ ۱ 


ر کس ل )وم ر سی 


1 حرف ماقبل «واو» و «ياء» در مصادر باب‌های تفاغل و تفعّل ناقصء مکسور 
می‌گردد. و در ناقص واوی چون «واو» بعد از کسره واقع می‌شود به «یاء» تبدیل» سپس 
إعلال داع و رام در بار‌ی آنها اجراء می‌گردد. مانند: تداعو س تداعی 7 تذاع. | 
تاو بع اط سعه تقاض . . | ترج سد رجي سد ترج. ٠١‏ تلو > جلي 


به_تجل. | توازي > تَؤارِي > تزار ۰ توا سه تال سے توال. | تمنو 


> مني ڪه َمَن. ا رقن > بر سے ترق. 


یادآوری: 
در مصادر ناقص باب تفعیل دو «ياء» جمع می‌گردد و یکی ا آنها را حد 
م ىكنند و به جا ی آن «تاء» زایدی اضافه می‌کنند . به عبارت دیگر مصادر ناقص باب 


تفعیل هميشه بر وزن تفعلة می‌اید . مانند؛ تر یق تقويّة) تقیقف تَسْميّة) تَعْدِيّة. 


۷ هرگاه «واو» يا «ياء» بعد از «الف» زايد در طرف يا حکم طرف واقع گرددء 
مثلاً بعد از آنها «تاء» تأنیث زايد باشد به همزه تبدیل می‌شود. مانند: 
إِرْضاوٌ سے زضاغ. | إكتفاي سے رکتفاء. | کساز ‏ کسا. | 


۱ھ ۹ لر ےرہ ےر رد نو شر ے نے 
رداي ےد رداغ. || عداوَة که عداء8ر(موك عداءم. || سّقايّة که سّقاءَة(مؤتك سقاء) . 


یادآوری: 

تاء تأنييث وقتی زايد محسوب می‌گردد كه بتوا نآن را ا زآخر اسم مورد نظر حذف 
كرد. يعن یکلمدی ماقبل به صورت مذگر نیز استعمال داشتعباشد. مانند: عَداعة و سَتَاعة كه 
می‌توان گفت: ل سَفاء و الا سقاعة. همچنین: رجل عَداء و اة عدانة. 

در غير ایز‌صورت هاء» را هاع» تأنيث لاز م گویند كه از نفس خود کلمه جدا 
نمی‌شود» يعن یکلمه‌ی مورد نظر به صورت مذگر استعمال ندارد . در چنی ن کلماتی «واو» 
یا «یاء» به همزه تبدیل نمی‌گردد . مائند: درایت هِدايّة» سقایق غباوف شقاوقی عَداوة. 


رتست ا رم رتست 


۸ هر «واو» و یایی که مضموم يا مکسور باشد و لامالفعل کلمه واقع گردد و 
حرف ماقبل آنها نیز مضموم يا مکسور باشد» آن «واو» و «یاء» را بدون نقل حرکت يا با 
نقل حرکت به ماقبل ساکن می‌کنند. مانند: 
يدعو سڪ بَدغو۔ | يَقَضِرٌ سه يَقْضِي . | یر سڪ ريي . | تفن س يکني. | 
تَدْعْوِينَ ےہ دیزی سه تَدَعِيِيْنَ س تَدَعِينَ. | تین >> مین > تَرْمِينَ. 

عو آلداعي إلى تا يدر اصل: بذعو لداعي إلى آلثابي) . 

يفضي القناضي عَلَى ْجاني (درامل: بشي الناسِن على الجابي) . 

برخلاف وَلْوٌ و ظَبْيٌ كه چون حرف ماقبل آنها ساکن است از اعلال سالم ماندند. 


یادآوری: 

در «يَدْعُونَ» جمعمدكرغائب و ضظَذْعُونَ> جمعمذگر مخاطب» كه در اصل 
«يَدْعْوُونَ» و «تَذْعْوُونَ» می‌باشند. چون طبق قانون مذكور عم ل كردند» دو ساکن به هم 
رسیلند به ناجار یکی را حذف کردند. اتا «يَدْعُونَ» جمعمڑذّدغائب و ظنَدْعُون> 
جمع‌موَث‌مخاطب بر اصل خود می‌باشند و د رآنهاء يعنى در جمع مذگر و من مخاطب 
و غائب» اشتراك لفظی وجود دارد نه التباس و از قراين و علایم در جمله» آن دو از هم 
تفكيك می‌گردند . وكويند: 7 شتراك جائز و و الإلتباس ممنوغ». 


٩‏ واو» چنان‌که لام‌الفعل کلمه باشد در اسم بر وزن فغلی به «ياء» تبديل 
می‌شود. مانند: نوی > ذنیا. | غُلْوَى > علیا. ۱ 

و لفظ قُصْوَىْ بدون إعلال شا است» که به صورت فيا با إعلال نيز استعمال 
گردیده است. ۱ 

برخلاف صفت بر وزن فُعْلَیْ که «واو» در أن به «یاء» تبدیل نمی‌گردد و به حال 


اة مان 3 سس ای کر گر ای کم 
خود باقی می‌ماند . مائند: غزویرمزنت آغزی). || عدو یروت أغدئ). 


بحسي حورن 5 رتست 


یادآوری: 
در صورتیکە «ياء» لاملفعل صفت بر وزن ذُْلَْ باشد به حال خود باقی می‌ماند. 
نند؛ فتیاموت ای . || قصیارموت أن . 


۰ 3 «ياء» دو کلمه باشد در اسم بر دند e‏ به کت تبدیل 


که در اصل رفا بود» «واو» اول را به «تاء» بدل کردند و «یاء» را نیز به واو) ٠‏ 
برخلاف صفت بر وزن فَعْلَى که «ياء» در أن به «واو» تبدیل نمی‌گردد و از إعلال 
9 5 س 1° ۳ ۰ ا ۲ 
سالم می‌ماند . مائنك: صّديامرتك مدیان. || ریارمزت ریاد». 


یادآوری: 

در صورنىكه لاملفع لکلمه د راسم و صفت بر وزن فَعْلنْ «راو» باشدء «واو» به 
حال خود باقی می‌ماند . مانند؛ اسم: دَعْوَّىا. | صفت: شَرْوَىا. 

۱ «واو» و «یاء» از آخر بعضى از اسماء سماعاً حذف شده‌اند. مانند؛ اتن . 
| خانم | يدصدي. | قم | زفمی. | جی. | أختائرن. 

۲ هرگاه حروف عله در جمع بر وزن فعائل بعد از «الف» قرار گیرند و در مفرد 
زايد باشند يا این‌که در هنكام جمع قبل از «الف» وزن فعائل «واو» يا «یاء» باشد» به 
همزه تبدیل می‌شوند. مانفد: صُحایفسم مجتم. | عجایزرسم عبوزم. | رسائل(جع 
بسا . || این . || خیایررجی خب . 

که در اصل: «صّحايف, عَجاوز رسال زر و خیایر» می‌باشند. 

برخلاف «معایش» و «مقلاوم»» که چون «یاء» در «مَعيشة» مفرد «مَعایش» و 
«الف» در «مَقامٌ» مفرد «مقاوم» زايد نيستند به همزه تبديل نشدند. و إيدال «یاء» به 


همزه در «مصائب» با وجود اينكه «ياء» در «مُصِيبَة» اصلى است شاذ می‌باشد . 


ہی خخ )3ج سس 


مها 0 


تمرین 
١‏ اعلالات وارده در هر كلمه را بیان نمایید: 
اشیذعاء آلماجی اٹ رالی مُحاكاةٌ ری 


مراعاةٌ ‏ انا . شلای . نی بنکو 
إقتفاغ تقناع تارا الغا دی 
ري عة جا تزا شا 


۲ أفعال زير را به بابهاى إفعال و إستفعال نقل كنيد و ماضى و مضارع و امر 
حاضر و مصدر مربوطه و اسم فاعل و اسم مفعول آنها را در آن بابها بنویسید: ۱ 
رضي غي َع ولي دعا علا 

۲ مضارع و مصادر آفعال ماضى زیر را بنویسید: 
إشتشقی شنک lغتری‏ حاکن تجلی 


تَعٰالیٰ تعن ناج رام ۳ ۱ 


٤۔‏ اسم فاعل و اسم مفعول سه فعل ناقص ثلائی مُجرّد و سه فعل ناقص ثلاثى 


7 ۹4 ۰ 7 
مَزیذفِیهِ را به اختيار خود بنویسید . 


۵۔ كلمات زیر جه صیغه‌ای هستند و حروف اصلی آنها کدام است؟ 


الا يهو | اصطفاء مشكاة مر 
أغییاء مبالاة ملافا لاء مدعو 


` ,۵ 
E‏ 
ناس 
چ 
ا 


حتت مونو٭ فی 


تخفیف همزه یا اعلال در همزه 
همزه نيز مانند حروف 00 و در آن اعلال به قلب و حذف رخ می‌دهد» 
ولی اعلال به اسکان در آن نیامده است. به شرح زیر: 
١‏ هرگاه دو همزه در اول کلمه‌ای جمع شوند و همزه‌ی او متحرّك و همزه‌ی دوم 
ساکن باشد. همزه‌ی دوم وجوباً به حرف همجنس حرکت همزه‌ی ماقبل تبدیل می‌گردد. 
یعنی همزه‌ی ماقبل مفتوح به «الف». و ماقبل مضموم به «واو». و ماقبل مکسور به 
«یاء» اے د. مانند: 
مَن. | ألم > الم !کل > آكل. 
۳/۳۹ ۱ ألم > أريم. || آیل > ار 
إأمان ے إيمان. | لد ے إيلام . ۱ إأكال 5-0 إيكال. 


پادآوری: 

چنانچه همزدى اول» همزدى وصل باشد وکلمه در وسط جمله واقع شود به سیب 
از بين رفتن همزه‌ی وصل در داخل کلام همزه‌ی دوم عودت می‌کند . مانند: فاتتي 
پالکتاب وَأذَنْ لى بقراعته .که در اصل چنین بوده است: ینید أي . || إيدّند ان . 
ر 7 + > 2 ہس 1 


۲ هرگاه دو همزه‌ی متحرك در اول کلمه‌ای جمع شوند. دومی در صورت مفتوح 
يا مضموم بودن در غير فعل مضارع به طور وجوب؛ و در فعل مضارع به طور جواز ۔ به 
«واو» تبدیل می‌گردد. و اگر همزدى دوم مکسور باشد, در همه جا به گون‌ی جواز به 


«ياء» تبدیل می‌شود. مانقد: بر ره انث. سک دم عم أبن. || بر رد آئی۔ 
بت ببس أب یعنی: چراگاه و علفران ۰ || دم تس رت | ان یا 03 مضارع» 
0 0 2 3 2 
مكتبوحدى تپ . || یم يا مرس بکتر إنام. || ام يا اوم فمل مضارع؛ سکتموحدی ہنا ت. || أبن 
يا یرس مضارع؛ متکلم‌وحده‌ی أنين) - 
برخلاف الع که همزه در دو کلمه است. 


رتست ھفورں )هر سس 


٣۔‏ هرگاه همزه ساکن باشد و پیش از آن حرف متحرّك غير از همزه موجود باشد» 
جایز است به حرف همجنس حرکت حرف ماقبل خود تبدیل گردد. یعنی در صورت ماقبل 
مفتوح بودن به «الف» و در صورت ماقبل مضموم بودن, به «وأو» و در صورت ماقبل 
مکسور بودن؛ به «ياء» تبدیل شود. مانند: 

سے اط ع | قاس سه فا | کاس ےہ کامئ. | رز >> روید. | 


ین > وئ. | شوم > شُومٌ. | یز سے پر | خن سک ظِيرٌ. | شِْمَة س 


ع مره 
سیم4. 
ا 


٠ هرگاه همزه متحرّك و حرف ماقبل آن «واو» يا «ياء» ساكن زايد باشدء جایز‎ ٤ 
است همزه‌ی بعد از «واو» به «واو» و بعد از «پاء» به «ياء» تبديل گردد و در «واو»‎ 
يا «یاء» ادغام شود. مانند:‎ 

مذو > منڈوز سے مَبْدوٌ. | مرو سے مرو سک مرو 

برخلاف سُوءٌ و شیم که چون «واو» و «یاء» اصلی است همزه به حال خود باقی می‌ماند. 

۵ هرگاه همزه متحرك و ماقبل آن حرف ساکن غير از «واو» يا «ياء» ساکن زايد 
باشد می‌توان حرکت شر زا به ماتبل تقل کرد و همزه حذف نمود. مانند: 

و ار سے ممَألة > ملق | سل کا س 


5 


دآوری: 
هرگاه پیش از همزه‌ی متحرك, «واو» یا «یاء» اصلی باشد» می‌توان همزه را ۔ 


نقل حرک تآن به ماقبل - حذف نمود . مانقد: سء سک سره . | سوم سج شو. 


s0 


1 هرگاه همزه» مفتوح و در وسط کلمه واقع شود. جایز است در صورت ماقبل 
مضموم بودن جو یو ماقبل مکسور بودن. به «ياء» تبدیل شود . مانند: 
بقل خد لزاعف از طزاق رال | اة کک مرا نید | مره > مِبرڈ. | 


ذِثات سه رلاڈ کک رات 


حتت مصویو٭ سی 


۷ هرگاه همزه در آخر واقع شود و ماقبل آن متحرّك باشد» جایز است‌که آن را به 
حرف همجنس حركت ماقبل تبديل كنند. مائئد: بدأ سه يذا. | هدا > هّذا. | َا 
> قَا. | ری > قُرِيَ. | ار یه لقاري. | صَدِئيَ سج صَدِيّ. | مت 
> مُلتجي. | مد > مبتٍي. 

۸ در هنكام ساختن فعل مضارع از فعل ماضی» اگر همزه‌ی زايدى در اول فعل 
ماضى باشد وجوباً آن را حذف مىكنند. مائند: أَكْرَمَ سک يُكْرِم. | إنْكّسَرٌ سکه يَنْكْسِرٌ. 


| اققحم س بَفْتَجِمُ. | إسْتَخْرَّجَ سے يَسْتَخْرِجٌ. 


یادآوری: 
فاقد همزه خواهند بود, ا زقبیل اسم فاعلء اسم مفعول» و ... مانند؛ 


منکب > مُستخرج» مُستخرج مت > هت ۲ 


4 مضارع و امر حاضر فعل ثلاثى مُجزد ماذهى «رأى» و متصرفات باب افعال آن 
همزه وجوباً حذف می‌شود. مانند؛ ری سڪ رئ و یه ري» أ مُري» مُرعاء إرائّة. 

که در اصل جنين بوده است: بر از اي ثزئي» آزی مرئي» رتیه ٳرااي. 

٠‏ در امر حاضر مادّەی دنہ و«أكل». همزه‌ی اصلی و همزه‌ی زايد هر دو به 
سیب كثرت استعمال حذف می‌شوند. مائند: خُذء کُل. 

كه در اصل لحل أوکُل بوده است. 

١‏ در امر حاضر مادّدى «أَمْر»: جايز است كه همزدى اصلى و همزه‌ی زايد حذف 


جھ لت 1 ھ۶ £ 
كردد . مائفد؛ مر یا ومر «در اصل: أزئز. 


پادآوری: 
هرگاه چنین امر حاضری در اول جمله قرا رگیرد و قبل ا زآن چیزی نباشد» زیباتر 
آن اس تکه به صورت «مُءْ» استعمال گردد . و چنانچه در وسط جمله قرا ركيردء یعن ی قبل 


2( 230 ر سید 
از آن حرف عطف و غيره باشد» به صورت «أومة» استعمال شود . مانند؛ قال الَهُ 
تعالوا : وام أَهْلَكَ بِألصٌّلاقہ. مه .0 || قال ی : «مُرُوا صبیانکم بآلصَّلاةٍ إذا 
لوا سَبْعَاً وََضْرِبُوهُمْ إذا بوا عَشْراء. 


۲ در امر حاضر فعل سَأَلَ نیز تخفيف همزه جايز است. ماتند: اَل يا سَلث. 


۰ 4 


تمرين 
١۔‏ موجباتى را كه در كلمات زیر سبب إعلال همزه شده است بیان نمایید: 


اذا کل ما 7 2 
داك موا بادي ایناس مھنی 


7 1 1 2 
اير از بايي ولو إرائة 

۶ 7< ۶ 
و 7 0 سےا و 
خذوا تب مد آذان ردية 

۳ ل سم و 

3 ۳ َ‫ 2 شاا 9 فاا 
ویب رژه 9 مراة فود 
0 9 ریم ۳ ریا ۶1 


فاعل و اسم مفعول آنها را بنويسيد: 
اس اکل وه آخد اذن . انر 


محتست عو )6 مخت 


همزه بر حسب واقع شدن در اوّل پا وسط يا آخر کلمه» آحکام مخصوصی براق 
نوشتن دارد. گاهی به صورت «الف». و گاهی به صورت «واو», و گاهی به صورت 


«یاء» و در مواردی به صورت اصلی خود «۶» نوشته می‌شود: 


١۔‏ طرزکتابت همزه‌ی اول کلمه : 
هر همزه‌ای که در اول کلمه واقع شود به صورت «الف» نوشته می‌شود, جه مفتوح 
و چه مضموم ويا مكسورء و چه اصلی باشد و چه زايد. مانند؛ 


۶ م Jo 5 0 o‏ 
اخمّد اگل ادن فد یل اشتخراج. 


پادآوری؛ 

١‏ هركاه به اول جني نکلماتی حرف عطف يا خرن و غیره افزوده شود باز هم همزه 
به صورت «الف» نوشته می‌شود» جز در د وکلمه‌ی ا و فلا كه اص لآنها «لإن» 
و «لألثلا» است. مائند: اخ لا کاب لاب 

۲-همزه از او کلمه سے مت می‌شود: 

الف . همزه‌ی کلمه‌ی «إسْمٌ» در جمله‌ی بش,اللہ آلاخمن لن ریم که در غير اين 
جمله همزه یآن ثابت می‌ماند . مانند: بأَسْمِهِ ۾ تعالول أسْم ريه 5-5 

ب . کلمەی «اب یہ اگر بين د واس مکلم(اس م خاش واقع شود و صفت اسم پیشین 
باشدء همزه یآن حذف می‌گردد . هانند: خسن بن عل 2 بن سعد 

برخلاف: هذا بل اب سَعِيدٍ. | و: هذا الْعالِم بن عالیم. 

9 هرگاه به اول كلمداى كه «ال» افزوده باشند» حك نج لم ااه کرد 

همزه‌ی دہ حذف می‌گردد. مانتد: بل سه لِلرّجْلء آلناس سے للناس. 


تست معن 

۲ طررکتابت همزه‌ی وسط کلمه : 

همزه اگر در وسط کلمه واقع شود و ساکن باشد. به صورت حرف مُتَجائس, با 
حرکت حرف پیش از خود نوشته می‌شود. یعنی همزه‌ی ماقبل مفتوح به صورت «الف». و 
همزه‌ی ماقبل مضموم به صورت «واو». و همزه‌ی ماقبل مکسور به صورت «ياء», 
وسر ا ےت 

و اگر متحرّك باشد به صورت حرف مُتجانس با حرکت خود نوشته می‌شود» جه 
ماقبل آن ساکن باشد و جه متحرك. یعنی همزه‌ی مفتوح به صورت «الف». و همزه‌ی 
مضموم به صورت «وأو». و همزه‌ی مکسور به صورت «یاء». نوشته می‌شود. مانند؛ 
مسال سال رس ین رژوفت. رۇج رنی. 

مگر آنکه همزه‌ی وسط مفتوح و ماقبل آن مضموم يا مكسور باشد, که در این 
حال به صورت حرف مُتجانس با حرکت حرف ماقبلِ خود نوشته می‌شود. مانند؛ 7 
رثال مُرَذن› سژال. 


۲ طرزکتابت همزه‌ی آخر کلمه : 
هرگاه همزه در آخر کلمه واقع شود و حرف پیش از أن ساکن باشد به صورت اصلی 


موق 


| سوء. || جزع. | مرم 


مم 


خود «۶» نوشته می‌شود. مانند: شیم | بقَاغ. | ضوع. 

و هرگاه همزه در آخر کلمه واقع گردد و بعد از آن «تاء» تأنيث(3) ذکر شود در 
صورتی که حرف پیش از همزه» از حروف صحہ و ساکن باشد. همزه به صورت «الف» 
نوشته می‌شود. مانند: شاف و ی 

و اگر حرف پیش از آن» از حروف صحه و متحرّك باشد. همزه به صورت حرف 
مُتجانس با حرکت حرف پیش از خود نوشته می‌شود. مائند: 7 اس 1 

و امّا هرگاه حرف پیش از همزه, از حروف علّدى ساکن باشد. بعد از «یاء» به 
صورت «یاء» و بعد از «واو» و «الف». به صورت اصلی خود «ء» نوشته می‌شود. 
مانند؛ خَطِيئَةٌ مه 4 قرٰائةء مو 

۱ 


رک 8 چ رضت 
تمرين 


علّت نوشتن همزه به صورت‌های ذيل و سبب تغييراتى را كه مشاهده می‌گردد بیان 


مه ەو 7٣و‏ ت وا و ا گرا 

زيدبن‌علي باشم‌ريي هل موْجل تالیف 
1 ٤و‏ ۱ 7 

للدنيا أصُول ‏ بُطفئ جُوجُڑ ععانهة 
0 ۳1 20 ۰ 
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رحب ہے شارت سس 


ابسدال 

إپدالء عبارت است از تبدیل نمودن حرف صخه به حرف صخه‌ی دیگر يا حرف 
علّه به حرف صحّه. 

مهمّترين إبدالات به شرح زیر است: 

۱ هركاه فاءالفعل كلمداى یکی از حروف مُطْبقّهى«صء. ض» طہ ظ» باشد و به 
باب افتعال نقل گردد «ناء» منقوط زايد این باب وجویاً به «طاء» مدل تبديل مىشود. 
مائند: (ملحإصّتلاح سه (صطلاح. || «مباصتبار که (صطبار. || درب اضوزاب 
سے (ضطراب. | ساتزار سک اضطزار. || صعإطتلاع سے اططلاع سے 
إطلاع. || جمرماطیزاد سے إِططزاد > اراد 


پادآوری: 
` بعد از تبديل كردن «تاء» منقوط باب افتعال به «طاء» لف می‌توان «طاء» 

7 را نيز به یکی از حروف مَطْقَء كه فاءالفعل واقع شده باشد بدل کرد و د رآن 
إدغام نمود . مانتد: إصطلاح س اصصلاح سه إصّلاح. | اصطبار سج اصصبار 
> إصّبار. || اضطرزاب سے إِصْضِراب ےہ إضراب . || اضطزار سک اضضزار > 
إصّرار. | إِظطلام سے اِظظلام > إظَّلام. | إططفار > إظظفار > اظنار. 

نباید فرامو شکرد, د ركلمدا ی که فاءالفعل «ظ» باشد عکس اين قاعدہ نيز جايز 
است . يعنى می‌توان «ظ» را به «ط» تبدیل و د رآن إدغام نمود. مائند: 

إظطلام ےہ إططلام > الام . 

ولى در بقیه‌ی حروف عکس قاعدەی بالا جايز نمی‌باشد, مثلاً: «طلاح ابا 


E 
اط اب اطرار» ذرست ست‎ 


۲ هرگاه فاءالفعل کلمه‌ای یکی از حروف «د؛ ذء ز» باشد و به باب افتعال نقل 


شود «ناء» زايد این باب وجوبا به «د» تبدیل می‌شود. مانند: «خل) ادتخال ے اددخال 


سن 84ن 4- ہٹس 


ےد ادخال . || (دعی ادتعاء سیم اددعاء یه ادعاء. || (دکی (ذتکار سیم اذد کار ۳ 


جس إذتخار ےہ إذوخار. | دوج اواج سے ازیزاج. | وحم اژتحام س ازدحام. 


یادآوری: 

هرگاه فاءالفعل باب إفتعال درذ ل> باشد» 027" 55 ی را به حرف . 
همجنس فاءالفعل بدل و د رآن ادغام نمود» و اگر فاءالفعل «ذ» باشدء ی ھا 
است . مانند : اذد کار سه اذذ کار س إذككار. | اذیخار جج اذذخار س اذخار. 

یا اينكه: إذدكار سے إذدكار > إڈکار. || إذدخار سح إڈیخار ےہ 


إدّخار. || اژدزاج > ازرواح > ازٌواج. | اژدحام سے اززحام س إرّحام. 


۳ هركاه فاءالفعل باب إفتعال «ث» باشد» واجب استكه «تاء» باب إفتعال زا به 
«ثاء» تبديل ويا برعکس «ثاء» را به «تاء» بدل کنند و در همديكر إدغام نمايند و عدم 
إدغام جایز نیست. مانند: ا قار 05 رَيا: 585 

٤‏ چنانچه عین‌الفعل کلمه‌ای «ت» باشد و به باب افتعال نقل شود, می‌توان 
«تاء» اصلی را در «تاء» زايد این باب إدغام ويا با فك إدغام عمل نمود و همزه‌ی زايد 
را از ال آن برداشت. مائند: (قتل) قل يا فل فتل» فتل» ق .. 

۵ هرگاه فاءالفعل کلمه‌ای یکی از حروف «س» ج» باشد و به اين باب نقل شودء 
جایز استکه «ناء» زايد باب افتعال به «س» یا به «ج» تبدیل و در آنها إدغام گردد و 
عکس آن جايز نیست. مانند: إِسْتَمَعَ يا اِسُمَع. | اِجْتَمَمَ يا لجْمَ. 

٦۔‏ هرگاه فاءالفعل کلمای «واو» يا «یاء» باشد و به باب افتعال نقل شود «واو» 
يا «ياء». به «تاء» تبدیل و در «تاء» باب افتعال إدغام می‌گردد . مانند: 

(ژتصال سے ایصال > إتصال. | اؤتحاد سک ایحاد س إتحاد. 

یسار سح اپیسار س إنّسار. | إيتقئاظ سے الیفاظ سے للفاظ.. 

۷ هرگاه فاءالفعل کلمه‌ای یکی از حروف «ت. شه ج» د؛ ذ» ز» س» ش٠‏ ضص 
ضء طء ظ» باشد و به باب تَمَعُل یا تفاغل نقل شود جایز استكه «ناء» زايد باب تَعُل 


و تفاعغل به حرف مُتجانس فاءالفعل تبدیل سپس در هم إدغام گردند. در این حال جه 
ماضی باشند يا امر یا مصدر برای خواندن آنها همز‌ی وصلی به اوّل آنها افزوده 


ر 


می‌شود. مائند: یس إَارَكَء إت قل 7 جع رجات ان اذارک ادگ لب 
2 رازب نع اشاق اِمُجَم اشاجی امین اصاب اضرع اضاعْن إطيّر 
بای رل بسانم 

كه در اصل چنین بوده است: تَتَرّسٌ(سپر بيش داشت). || تارك را گذاست) . || تتَردُئريد ساخت). 
| اقل رر جگ بل یکرم. || نَع ام ان || تامع رهم آمم. || تدترا برهيه. || نارگ (چیری 
فک کرو رم | ایدم سوں. || تَرَيّنَاراسته شد). || تزاوربی چیری‌گست». | 
02 شید). || اط زد انتاد) ۰ || جع تکلف دلیری سوم. || تشااجر(ستیزه و 
خلاف کرد). || تصَبّررشكيا یکره . || تصسابرردشرار شد و بالا برآند) . | تَر غ(زاری نمود و عجر و خواری‌کرد) ۰ || 
تضاغ كيه ورزید و آرا پهان دشت. || روان بدگرنت). || تطایرکُده شد و دروگردیم. || 
(دادخرامی کرد)۰ || تَظالم کر . 

۸ هرگاه یکی از حروف بالا عین‌الفعل باب إفتعال واقع شود» جایز است‌که تای 
این باب به حرف همجنس مابعد خود تبدیل و در آن إدغام گردد. در این‌صورت همزه‌ی 
زايد باب افتعال به سبب إستغناء از آن حذف می‌شود. مانند: ماضی: إِمْتَدَئ که عَدُّیا 
يا هَدّيَ يا دی يا هِدّيّ. | مضارع: يهي > بهدي. || امر: لد > هد یا 
هِد. || مصدر: اهداء س چداء. | اسمفاعل و اسممفعول: هد رت 

نباید فراموش كرد كه هر قسم از أقسام مذكور داراى انواع و احكامى استكه 
براى رعايت اختصار از ذكر آنها خوددارى مىكردد. 


یادآوری‌کلی: 

الف هرگاه در کلمه‌ای شرایط ادغام و اعلال» هر دو با هم رخ دهد إدغام بر 
إعلال ثقدم می‌شود. یعنی اول إدغام انجام می‌گیرد سپس إعلال. مانند: امه که اصل 
آن مِم بود» حركت میم اوّل را به همزه‌ی ساكن داده. میم را در میم إدغام» سپس همزه 
را به «یاء» تبدیل كردند. 


رس 080ج سس 


گی ۳ 
ھمچنین: ؤم (مضارع مجهول متکلم‌وحده مادّهى 1 به معنی قصد کردن) که در اصل 
وُْمَمُ بود. حركت ميم اوّل را به ماقبل نقل کردند و میم ال را در ميم دوم إدغام نمودند. 
بد هرگاه إعلال به حذف و إعلال به قلب در کلمه‌ای رخ دهد اعلال به حذف بر 


اعلال به قلب مُقدّم است. مانند: جذ كه در اصل اعد بود. 


3 
۱ 


جو ۰ 


لسه‌سر بسن 

۱ کلمات زیر را به باب افتعال نقل كنيد و ماضی و مضارع و مصدر و اسم فاعل 
و اسم مفعول آنها را بنویسید: 
E‏ جك لہ ذهب یس سجر طبق بَقَظ رهق 
دَعَمَ صَبر ظَهْرَ ظفِرَ طرَرَ زمد وَهَمَ وفق وخد درا 
و کات وه ۵ اس 1 
إضطجاع مُضطرب اصطبار مُرْدَوَحٍ مُضطر اطلاع 
رل . مُطرّر اماق إنّهام لذبار . مر جَيّد 


"ا الفد إبدال و إعلال را تعریف كنيد و فرق ميان آن دو را بیان نمایید. 


بد ابدال و اعلالات لازمه را در کلمات زیر انجام دهید: 
إشيئيال إغياش لذیخار لژتواج إيتقاط عو 


إؤتحاد ‏ لذییار امواتد (شوار إذوام ‏ قاومٌ . دعر 


4 کلمات زیر جه صیغه‌ای هستند و حروف اصلی آنها کدام است؟ 
656 مرضي ثلاقاة ششتار مغُر 

۱ اس بت 5 
مسجد إقامّة موجد إيجاد إيمان مطلع توافق مُحِقٌ قائل 


۵ کلمات ذيل جه صیغه‌ای هستند و از چه بابی می‌باشند و حروف اصلی آنها چیست؟ 


رہہ مو وم و کی ول ق نے اله ےا 
3 متعظ ۳۳ 
مُلتجی نمشيه > نمو ماد ملاقي معاد 


39 ‫َ 7 


تست مو 4+ سیک 


فعل مؤکد و غیر مؤّكد 

فعل مک به آخر آن نون تأکید ثقيله «نْ» يا خفیفه «نْ» افزوده شده باشد. 
مانند: ولا تسب الله غافلاً عَمًا يَعْمَلُ الظایمون). «اب: »لا لَْغَیْنٌ فیمَن زَمد 

.و ول نکر أرق على نت زا | مك عَلَیٰ صله ا ایکون علی 
7 و وی من عَلَى الاخسان. | لا تُعْادِيَنَ أَخَدا. | ولا تَسْتَصْفِرَنٌ آثر دك إذا 
٦ی‏ نز ال تن || مت 
تسافرن ساٹ || من تفن" منهم فليس باب 

فعل غير می كد آن استكه به آخر آن نون تأكيد ثقيله يا خفيفه افرودہ نشده باشد. 
مانند: ل لا نم مَنْ في اَلمُماواتِ لاض ات / ال «سل: 60 || ومن ببتغ 
َير الإشلام یت َلَنْ قبل من وه في اجره من ع الخایرین. (العمران: 60 || اقل إن 


هي م و 


تُخْفُوا ما في صُدو کم 0 تبدوه له الله و يله ما في آلسّماوات وم في الأرضس). 
(العمران: )۲٩‏ 
نون تأكيد هرگز به آخر فعل ماضى افزوده نمی‌شود» مگر اينكه در معنى مُسْتَقْبَل 
بكار رود . مائند: 
امن مغ لَوْ رجنب میم ولا لَمْ يك للصبابة جانحاً 
در این شعر فعل ذامَنٌ در معنی لَيَدُومَنٌ بكار رفته است. 
نون تأکید به آخر هر نوع فعل امر حاضری افزوده می‌گردد . مانند: 
بء إِجْتَهِدَن. 
افزودن نون تأکید به آخر فعل مضارع گاهی واجب و گاهی جايز و در مواردی مُتْتَیع 


موارد وجوب نون تاکید 
افزودن نون تأکید وقتى واجب است‌که فعل مضارع مثبت بودہ 9۳ تنا 


(۱) هرکه را فراچنگ آوریم .. 


رز سس ع( )چچ رد یٹک 


داشتهباشد و در جواب قسم ذکر گردد و با لام جواب قسم فاصله نداشته‌باشد. مانند: 
«وتالله اکیدن أصنامک». ايه ہم | وله لأفْعَلنَّ. | بالله لازورنك. 
0 فى 


موارد جواز نون تاکید 

در چهار مورد فعل مضارع می‌تواند با نون تأکید» موکد گردد ويا بدون آن ذکر شود: 

5 کا مل ساس از یکی از ادوات طلب”" قرار كيرد . مائند: 

ِجْتَهِدَنَ. | ون زد ٠‏ لا تَكسَلنَ. ١‏ لا ینز بي. | هَل تَفْعَلَنّ الْحَير؟ 
| ی تجدَن. | لَعَلّكَ مورد . | هلا تشن الغاوي عَنْ غَيّه. 

۲_هرگاه فعل مضارع بعد از ادات شرطى قرار كيرد كه همراه با «ما»ی زايده باشد. 
مانند؛ 
۳ اما يرغت نك من نّ آلشیطان 2 فَأَسْتَعِدُ ۲ 0 839 
۳ ما سافن أساف". 

۳ هرگاه نعل فضا بعد از «لا»ی نافیه قرار كيرد . مانند: 

راتوا نت لا صیین ع لب ظلمُوا منم خاصَّة). «شد: » 

4 هركاه فعل مضارع بعد از «ما»ى زایدی قرار كيرد و مسبوق به «إِنْ» شرطیّه 
نباشد . ۱ 


2 من سی 07 رفو مه 2 
ذا | مات یه سل شرق اش وَمِنْ عِضة 0C‏ : ُن شَكِيرُها”"' 


موارد امتناع نون تأكيد 
افزودن نون تأكيد به آخر فعل مضارع وقتى مُمْتَئِعع استكه فعل مضارع منفى و در 
جواب قسم آمده باشد يا این‌که معنى حال داشتعباشدء ويا اين‌که لام جواب قسم با فعل 


. ادوات طلب عبارتند از: امں تھی دعاء استفهام» تمنی» عرض ». تحضيض‎ )١( 
إما = ان + ما.‎ )۲( 

(۳) درخت خاردار. 

(4) خار. 


ر سیف مور 23 رز ےی یٹک 
مضارع مورد نظر فاصله داشتعباشد . 

بنابراين در چهار مورد افزودن نون تأكيد مُمْتَنِع است: 

١۔‏ هنگامی‌که فعل مضارع منفی بوده و در جواب قسم آمده باشد . مانند: 

له اش عَهْدَكَ. || تاه لا یدعب ارف بين الله ولاس . 

چنان‌که حرف نفی مذکور نبوده و بلکه مُقدّر باشد» باز هم افزودن نون تأکید منم 
خواهد بود. مانند؛ جثالله تاکز ثوشت). ید: م۵ 

که در اصل چنین است: . .. اللہ لاف کر وشت شف . 

۲ فعل پوت برای حال باشد . مانند؛ الله لع الآن. 

جا ا کل ری مرک لا ولا کر 

۳ فعل ره با لام قسم فاصله داشتهباشد. مانند: «وَلسَرّفَ یط رل 
فرص . «سمودم || طوَلیْن شم لال ال ناكم سر 

ا سس و این ایس اد . مانند؛ 

إِيّاكَ وما ما يْعَتَذر منك | تُقَطّْ اغناق الرجالِ الْمَطایغ. 


9 
وه ۲ 4 ده 


حکم آخر فعل موکد به نون تأكيد 

نون تأكيد هنگامی‌که به آخر افعال افزوده گردد» موجب تغییراتی می‌شود. به این شرح: 

۱ هرگاه نون تأکید به آخر فعل مفردی اضافه شود که مُسنّد به اسم ظاهر یا ضمیر 
ص سس یس وی می‌کرده و بس . مانند: 


مدن ر ید || هَل تْضرن ۰ | انضین یرنف ارو 


یادآوری: 
همجنانكه از مثالها برمیآیدء هنكام افزودن نون تأكيد به آخر فعل ناقص» حرف 


عله‌ی محذوف فعل» عودت داده می‌شود. 


رز سس مور ري 
۲ هرگاه نون تأکید به آخر فعل تثنیه اضافه شود نون تأکید. مکسور می‌گردد!" و اگر 
نون تثنیه در آخر فعل باشد آن هم حذف شرو مائند: 

اضرا أغررات ريات لنصران. یروا لَضیات هل تنصران. 

۲ هرگاه نون تأکید به آخر فعل صحیحی افزوده شود که دارای «واو» جمع باشد 
«واو» جمع حذف می‌گردو(" و حرکه‌ی ماقبل» به حال خود باقی می‌ماند . مانند: 

هل بنصرك» صرت انصین. إِذْهَبنٌ. 

6 هرگاه نون تأکید به آخر فعل ناقصی افزوده شود که دارای «واو» جمع باشد 
چنان که عین‌الفعل مضموم يا مکسور باشدء «واو» جمع را حذف”" و حرکه‌ی ضمّه‌ی 
ماقبل آنء به حال خود باقی می‌ماند. مانند: لتَعْرُنُ: لتَفْضَن. 

ولی اگر عین‌الفعل, مفتوح باشد» «واو» جمع به حال خود باقی می‌ماند و مضموم 
م ىكردد» و ماقبل آن با فتحه خوانده می‌شود. مانند: مَلْ تَحْشَون؟ | اِحْمَونَ. 

۵ هركاه نون تأكيد به آخر فعل صحیحی افزوده شود كه داراى «ياء» مُخاطَبّه 
باشد «ياء» مُخاليیہ“ حذف می‌گردد و حرکه‌ی کسره‌ی ماقبل به حال خود باقی 
می‌ماند. مانند؛ لَتَنْصْرِن ضبن هَل تَذَهَين؟ 

٦۔‏ هرگاه نون تأکید به آخر فعل ناقصی افزوده شود که دارای «یاء» مُخاطبّه باشد 
جنانكه عین‌الفعل مضموم يا مکسور باشد» «ياء» مُخاطبّہ'' را حذف و حرکه‌ی کسره‌ی 
ماقبل آن, به حال خود باقی می‌ماند. مانند: رن رمن 

مگر اينكه عین الفعل, مفتوح باشد» که در این‌صورت «یاء» به حال خود باقی و 
مکسور می‌گردد» و ماقبل آن با فتحه خوانده مىشود. مائند: َتَسْعَينٌ ؛ لین 
۷ هرگاه نون تأکید به آخر فعلی انزوده شود که دارای نون جمع مؤنّث باشد» الفی ميان 


(۱) چون شبیه به نون تثنیه خواهدبود. 

(۲) به سبب توالی سه نون. 

(۳)۔ به سبب التقاءالسّاكنين! اگر هم پیش از أن نون رفع باشدء آن هم بر اثر توالی سه نون حذف می‌گردد. 
(4) و تون بعد از آن. 


تحت فون ہچ اد ہت 


5 ۳ 8 ع o7‏ 0 
آن و ون تاکید اضافه می‌شود و نون تاکید هم مکسور میگردد. مائند: یْنصرنان» 
نات لمَسْعَيسانَ ننژونان» لتزییسان. یجان اكان انصرتان. 

۱ 


احکام چهارگانه‌ی نون خفيفه 

نون تأكيد خفیفه همچون نون تأکید ثقیله است. با این تفاوت کد: 

۱ نون تأكيد خفیفه به آخر فعلی افزوده نمی‌شود که دارای نون جمع موث باشد. 

۲- نون تأكيد خفیفه به آخر فعلی افزوده نمی شود که مثتی باشد. 

۳. هرگاه إلتقاءالساکِتیْن ميان نون تأكيد خفیفه و حرف دیگری روی دهد نون تأکید 
خفیفه حذف می‌گردد . مانند: کرم الکریم(در اصل: أَكرِمَنْ لكريم بوده‌است) . 

4 به هنكام وقف بر نون تأکید خفیفه» می‌توان آن را به تنوين قلب کرد. مثلاً به 
جای أَکْتْبَنْء ایا گفت. أعشى گوید: 

راك ولبات لا نربئها . ولا تنب اَلكَبْطانَ 


سرت 


الله فاعدا 


١ 


)١(‏ به سبب وقوع بعد از الف. 


فعل متصرف و غير منصرف 
فعل متصرا تصرف ف. فعلى ور ا ماضی و مضارع و امر بكار می‌رود. 
مانند: ذَهَ7تَ) ق إِذهَبْ. ۱ قال يقو یق ل قل. أ إِسْتَغْفَوَ بَسَتَعْف إِسْتَغْفْرٌ. 


فعل غیرمُتَصَرّف!'' » آن استکه به صورت ماضی و مضارع و امر بکار نرود. 

مانند: ل نع عَسّیٰ. 

افعال مُتَصَرٗف زیادند. ولی افعال غير مُتَصَرّف اندك و محدودند. و آنها عبارتند از: 

١‏ افعال 6“ و کم مائند: نع مرا بشس» سا که فقط به همین صورت 
ماضى كونه آمده‌اند و مضارع و امر ندارند. 

'- برخى از افعال ناقصه. مانند: ماژال مارح مافیق منك" كه هر جهارتا 
ماضى و مضارع دارند» لیکن امر ندارند. و لَيْسَ و مادام كه فقط ماضى دارند. 

۳ افعال مُقاره. مانند: کات أُوْشَكَء عَسَیٰء حَرّئاء إِخْلَولَنَ. چرا كه كاد و 
شك ماضى و مضارع دارند و بقيّهى افعال مقاربه تنها به صورت ماضى استعمال 
می‌شوند . ۱ 


٤۔‏ انعال تعجّب؛ که بر وزن ماافْعَلَهُ! || و افعل به! می‌آیند. 


هرچند که در نحو مفصّلاً در بارەی احکام افعال مَدْحَ و دم و افعال ناقصه. و 
انعال مقارته. و افعال تعجخب» صحبت خواهیم کرد در این‌جا نیز ضروری است نگاه 


گذرایی به آنها بيندازيم: 


(4۱ كفل عر معصرّفت را مل بجامد نی می‌یند. 
)١(‏ هر چهار فعل به معنی : هميشه و پیوسته. 


سی معن هه مسمس 


افعال مدح ودم 

افعال مد و ذم افعالی هستند كه برای ستايش يا نكوهش به كوندى مبالْعّه بكار 
می‌روند. افعالی كه برای مَذْح بكار مىروندء دو تا و عبارتند از: غ حبْذا. مانند: 
کنات یف سین في ساعة الْوَحْدَةِ ونم ارف في ذار الب وَحَيّذَا بُسْعْانُ 
بُحْعَل في حرج 

افعالی که برای دم بكار می‌روند. نیز دو تا و عبارتند از: بش سناء . مائند: 
«وَفل الْحَ مِنْ ربكم فَمَنْ شاء َيون ومن شاء فیک انا آغتدنا لِإِظَالِمِينَ نار 
اط بوم شرادقها" وان یستفیثوا یخاثوا ہماع كَلْمْهْلٍ!" يَشْوِي ارم بش 
الشات وساعّت منم (الکھف :۲۹) 

اگر پیش از حَبَّذْاء لای نافیه درآید مَذح به ذم تبدیل می‌شود. مانند؛ 

لاعیذا اج الکسلان. | لادا تلد الْمُتَانى . || لاحَبّذا المتكيه. 

سی ہت ی ی . مانند: 

نِعُمَ الْمُؤَدبُ الد || الا الْعلْم. | نعم عم اب الخ 

يا چیزی‌که مورد دم قرار می‌گیرد» مخصوص به دم ناميده می‌شود. مانند: 

شس شراب الْحَمْز. | بشن التجارة امه 

یس مخصوص به مَذُح يا در جمله حذف مىكردد. مانند: «حَسْبنًا الله ونم 
الؤكيل». الصرن: 0۷ || هَوَاَعَتَصِمُوا الله ۴ هو مولاکم فد و يعم الم ون ونع نعم التصيز». (الحج: ۸ 
مطابقه‌ی افعال مد و دم با فاعل خود» همچون مطابقدى ساير افعال با فاعلى است‌که 
اسم ظاهر باشد بجز حَبّذًا كه با هر نوع فاعلی به همین صورت می‌آید . 


)١(‏ سراپرده» خیمه. مراد آتشی است که از هر سو ایشان را فرا گیرد. 


(؟) هر نوع فلز گداخته. 
)4 تکیه‌گاهی که انسان برای استراحت؛ بازو بر آن می‌اندازد . در اينجا مراد ریشخند است. 


(4) به مبحث مطابقه‌ی فعل و فاعل در بخش نحو مراجعه شود. 


حتت مون 4< متك 


أفعال ناقصه 
افعال ناقِصّة افعالى هستند كه بر سر مُبتدا و خبر درم یآیند'' مُبتدا را مرفوع و خبر رأ 
منصوب می‌دارند. به مبتدا اسم این افعالء و به خبرِ مبتدا خبر این افعال گفته می‌شود. 
مانند؛ 
عَلع شاعِرٌ. سے کان عَلِيٌ شاعراً. || الد قارس. جه صار رد قارسا. 
این افعال را بدان سبب ناقصه كويند که علاوه از اسم مرفوع خود» نيازمند خبر 
منصویند . يعنى معنی کلام با ذكر مرفوع آنها کامل نمی شود و بايد خبر منصوب آنها هم 
بیان شود. 
افعال ناقصه سیزدھا و عبارتند از: «کان آشتول, أَصْبَمَء کول ظَلٌ بات 
صان یس مازال مانقك مافیق مابرح» ماذام». 
تمام مُتَصَرّفات این افعال, از قبیل: ماضی و مضارع و امر و مصدر و صفت؛ 
مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب می‌سازند. مانند؛ ان کان عوك تمه فلا تتم له. | 
يُمْسِي الْمُجْتَهِدُ مسرورً. | ونك مُجتهداً یر لك. 
كُنْ علی آلدَّهْرٍ مغواناً لِذِي اتل يجو تداك فَإِنَّ الخ مفوان 
الع یا قذان السامن كليم الا آنت في ذارٍ الْمُدَارَاة 
28 آن تبط لجال وَقَدْ . آضبخت مُختاجاً إلى الوَعْظِ 
افعال: «آضء رَجَعَّ؛ اشتحال. عاد حار إندء تخولٌ. غَذاء إلقلبْ, تبلٰہ: که 
همه به معنى «صار» هستندء مُلحَق به افعال ناقصه‌اند. 
افعال ناقصه وقتىكه مانند افعال لازی تنها به فاعل اكتفاء کنندء تامّه بشمارند . مانند: 
كات الله ۳ 0 مَعَهُ شَيْءٌ. | بات لد . || «فسبحان الله جين تَمْسُون 


رز مكمه وم و یز و ع تو ہش 
وحين تصبخون». «رم:00 | «إنما مره إذا اراد شَیْنَا ان ول له و فیکون4. (یس:۸۲) 


)١(‏ به مبحث مبتدا و خبر در بخش نحو مراجعه شود. 


یادآوری: 
برای اطلاع از مُطابّقەی اين افعال با اسم خود, مُطابقه‌ی اسم و خبرء شروط عمل» 


أفعال مقاربه 
افعال مُقاربَه بر نزدیکی وقوع فعل و امید به وقوع آن یا آغاز بدانء دلالت می‌نمایند 
این افعال بر سر مُبتدا و خبر درمی‌آیند و مُبتدا را مرفوع و خبر را منصوب می‌سازند. 
مانند؛ 000 
كاد اهاز يَنْقَضِي. || عَسَى الله ذ اي بلرج. | طفق لین بنتفیث 

افعال مقاربه عبارتند از: 

الفد «کاد كرب أَوْشَكَ» که بر نزدیکی وقيع نعل دلالت دارند . مانند؛ 

کا اضر بم . | كرب الم یر في ابلاد. || مت هر رید. 

بد «عْسّی» خری» إِخْلَوْلّقَ» که بر امید به وقوع فعل دلالت دارند. مانند؛ 

عَسّی اَلصّناء أن يَدُومَ. || خری لا أن ترا ۲ شلات ات 


سے رو و 
1 سیف ان تنقشم 
0 قورع ار وش وش 7 : 
ج «شرعغ آنشا. طفق, جَعَل, هب اخذ. اقَبّلء إِنْبَرَى قام لبتدا؛ بَدَأه که بر 


شروع به فعل دلالت دارند . مانند؛ 

فرع آلشاعر بنشد. | أَنْمَأً ألسائق يَحْدُو. | فك تن أخبارك وت ن رایع 
والغادي. | جَعلَ الْحَطيبُ ل الاس لیم کلامه. | هت E‏ رن عون 
مس اص | أَعَذ ات بل : | کاب ب یلو ما کنب. | اف 
اوک وت يتسا يَتَسَابَقون فی انجاد المنکونین. | قام الا ییدون ۳ العَربية تضرتهنا 

عمل افعال مقارته همچون عمل افعال ناقصه است. با این تفاوت که خبر افعال 
مُقارّبَه ‏ همچنان‌که از مثالها برمی‌آید يبوسته جمله است. اما به‌طور نادر خبر برخى از 


(۱) ولى از راه تسمیه‌ی كل به اسم جزی آنها را افعال مُقاريه می‌نامند. 


رتست کور ج ر س 


آنها به صورت مُفرد آمده است. مانند: 
ات في لعل محا دیما لا تکیرن إني 0 


همدى اين افعال» غيرمُتصَرّف و به صورت ماضى بكار می‌روند. مگر چهار فعل: 
«کای أَوْشَكَ طَيْقَء و جَعَلٌ»: كه مضارع آنها بيش از ماضى آنها استعمال دارد. 
فعلهاى: «عَسّی» اوق أَوْشَكَ, كاهى مستغنى از خبرند و به صورت تامّه 
بكار می‌روند. و آن وقتی است‌که فعل مضارع بعد از آنها مسبوق به «أَنْ» باشد؛ و این 
افعال به مصدر فراهم آمده از «أن» و فعل مضارع بعد از آن» نسبت داده شود. مانند: 
2-7 
Aa‏ ان أن اتور || أَوْسَكَ أَنْ تی مزادِي. 
وقتی‌که اسمی پیش از اين افعال قرار كيرد و واژدی «أَنْ» و فعل مضارع بعد از آنهاء 
بدان اسم ”© نسبت داده شوند. تامّه به‌شمار می آیند و آفصح آن است‌که با هر نوع اسمی 
اعم از مفرد و مثتی و جمع و مذگر و مؤنّثء به همین صورت بكار روند. مانند؛ 
ولا شر قوم من قوم عَسَا أن يكوا حيرا منْهُمْ ولا یسا ین نساء عَسّیٰ 
0 حيرا هن O E O E LE ei‏ 
[ لجان عم أن دا 
يا ايدكه: هند عَسَتْ أن تَرُورَئا. || آليَجُلانٍ عسیا أن يُسايزا. || ارجا َسوا 


o 
مہ‎ 


07" و )۷۴ 


فعل تعجب 
فعل تعجّب؛ به دو می شود كه برای بزرگداشت کاری يا شگفت از امری 
بکار می‌رود. ما :ظا ا ألصدق! || کرم برل یُجامد في خِدمَةٍ پلادو! 
پرای مكب اغا صیغه‌های فراوان و مختلفی است. مانند: 
(۱). خودداری کننده از سخن گفتن با تو یا شنیدن از تو. 


(۲)۔ در معنی فاعل اين افعال بشمار است. 


(۳) برای اطلاع بیشتر از احکام افعال مقاربه) به مبحث نواسخ در بخش نحو مراجعه شود. 


DES 
کیت تکفرون بالل کم نوا تأخباکری. دنہ مہ | لله ده فارساًا | با‎ 
۱ لك من رجا‎ 
ول انا اراي دوه اسع دما أنه‎ 
ما ات ۳ ہیع! | دہ ِقَوائِدِ ماب‎ 
يقو 1 ون تلهم ما أمبِحَ الُْلْفَ ین لول وَالعَمَلٍ‎ 
خسن آلدین ولد إذا أَجْتَمَعا وم الک فلس ألجُْل‎ 207 
تعجّب غیرمتَصَرّف است و جز دو صيغدى مذکور. صيغدى ديكرى از آن‎ 
نيامده است.‎ 
تعجّب فقط از فعل ثلاثى مُجرّد. معلوم» مثبت. تام مُتَصَرّفء قابل زياده و‎ 
نقصان» و دال بر رنگ و عیب نباشد» ساخته مىشود.‎ 


7 
1 


تعل‌به! مانند؛ 


2 


بنابراين» از امثال افعال زیر فعل تعجّب ساخته نمی‌شود: 

رم زَأوَلَء ضرِب: ما اکن کال یف مات حش عَمِيَ. 

اگ بخواهند از فعلی كه اقد شرایط مذکور است ‏ همچون مثالهای بالا اظهار 
تعجب کنند» مصدر منصوب آن را بعد از مار و ماد و ملظ و یا مجرور آن را 
بعد از باء زایدء به دنبال کر اشد و أَعْظِمْ و امثال اینها ذکر می‌نمایند. مانند: ما ا 
زکرم | ما أَسَدَ رَلرلَةَ الشاعة! | أَعْظِمْ دم آلصناعات! | أَشْدِدْ با کزایه! 

برای تعجّب از کاری يا چیزی در گذشته. لفظ «کان» ميان «ما» و فعل تعجّب 
ذکر می‌شود. مانقد: ماکان أَعْدَلَ عُمَرَا 

ماکان آشعد من أجابك اجذاً شاف مجتیبا هرق واا 
)0 


گاهی برای تعجّب از کاری يا چیزی در گذشته» بعد از فعل تعجّب؛ «ماکان» 


ہم چ 


ذکر می‌کنند . مانقد: ما ا خْسَنَ ماکان ابر ية آنس! 


و برای تعجّب از کاری يا چیزی در آینده» بعد از فعل تعجّب, «مایکُونم( ذکر 
می‌نمایند. مانقد: ما احسره مایکون البدر لَيْلَهَ العَدِ! 


85 7 ر 
(۱) لفظ «ما» مصدريّہء و «کان» و «يكوث» تامّه می‌باشند 


رز تست مهو( 25 ر سی 


٠ م‎ ۵ ۵ 
۰ 


فعل معرب و مبنی 
فعل مُْرّب؛ فعلی است‌که برابر عواملی که به اوّل آن افزوده می‌شود. آخر آن 
فعل مَبْيِى» فعلی است‌که آخر آن بر اثر عوامل داخل بر آن تغییرپذیر نباشد. 
در ميان افعال سه‌گانه, فعل ماضی و امر مَبْئى هستند و مضارع مُعْرّب است مگر 
جمع مؤنّث غاب و حاضر آن» ويا إينكه نون تأكيد به آخر آن افزوده شده باشد. 


بناى فعل ماضی : 

فعل ماضی مَبْنِی بر فتح است. مائند: كُتَبَ» حَسِب» شرف. 

هرگاه ضمیر رفع متحرّك بدان افزوده شود برخی آن را مَبْيِى بر سکون می‌دانند؛ 
و برخی آن را مَبْنَى بر فتح می‌شمارند و فتحه‌ی أن را مقدّر مىكيرند. مانند: . 

هرگاه «واو» جمع بدان افزوده شود برخی آن را مَبُنی بر ضمٌ می دانند و برخی 
دیگر آن را مَبْتِى بر فتح می‌شمارند و فتحه‌ی أن را مُقدّر مىكيرند. مانند؛ 

کتواء خسپواه شرفوا. 


بنای فعل امر: ۱ ۱ 

فعل امر مَبْيِى بر سکون است. مانقد: کب اِضرِث: اِعَلمْ 

ولی هرگاه به آخر آن» «الف» تثنيه افزوده شود مَبّيى بر فتح» و «وأو» جمع افزوده شود . 
مَبْیی بر ضضم و «ياء» مُخاطَيه افزوده گردد مَبّبی بر کسر خواهد بود. مائند: اکتباء أكشيواء 
| کت 


7 


اگر فعل مورد نظر ناقص باشد فعل امر مَبْنِى بر حذف حرف عله خواهد بود. مانند: 


بی ھا رر ای E‏ 


1 ۶ ره 0.9( 
ادع إرم» اخش" 


بناء وإعراب قعل مضارع 
هرگاه به آخر فعل مضارع نون جمع مؤنّث افزوده گردد. مَبْيِى بر سكون خواهد 
بود. مانند؛ يَنْصَرن» تنصرن. 
هرگاه به آخر فعل مضارع نون تأكيد افزوده گرده. مَبْيِى بر فتح يا ضمّ یا کسر 
خواهد بود» که در مبحث نون تأكيد گذشت. مائند: «مْنن. سر: » | فان تین من 
ایس أحَدَأ). ٤ہ‏ 0 ج آیات ال سس ۷ || ولا بان سَبیل 
ین لا یعون 4. مرنی: .م | لبون في ماله : نفک ٠‏ (عمران: 0۸۲ 
دوازده صیغه‌ی فعل مضارع - اگر نون تأکید بدان افزوده نشده باشد - مُعْرَب است 
و اعراب رفع و نصب و جزم می‌پذیرد. به شرح زير: 
فعل مضارع وقتی مرفوع است‌که پیش از آن» عامل ناصبه يا جازمه‌ای ذکر نشده 
باشد ور ا ده جرں: 3 شیک ایی مین ۸م || جریا 
37 تغل ما د نخفی وما نع (ابراعيم: ۳۸) 
فعل مضارع سض ند ره در اوّل آن ذکر شده 
باشد. مانند: رید أن أَتَعلّم. لو رج سے عَيْنٍ آلصَغِیرِ. الا 
من أَحد کم عق يِب لأخبہ ما ثحب 3 لٹ لنفسه: 
فعل مضارع وقتی مجزوم می‌گردد که یکی از عوامل جزم در اوّل آن ذکر شده 
باشد. مانند: ومن یمن بل ریم صالخا لعل جنات تجري من تَحْتِهًا 
الأنهمار». مآآ۰/ی يوْمٰانِ: یرم لك وَيَوْمٌ عَلَيْكَ فان کان لَكَ قلا بط وان 
کان لك فلا تَضْجَر 


۳6 هرگاه نون تأکید به آخر امر یا فعل مضارع افزوده گردد» در بنای أن دو تغييراتى يديد می‌آورد . به مبحث نوت 
تأکید مراجعه شود . 


(۲)۔ درباره‌ی عوامل تصب و عوامل جزم» و علایم رفع و نصب و جزم» در بخش نحو صحبت خواهیم کرد. 


کات ھا ہیں تار تمس 
بخش دوم 


اس کلمه‌ای استكه به تنهایی دارای معنی مستقلُ بوده و نیازی به زمان 
نداشتهباشد . مائند: محمد رج عصفون ببغا شحن ورد ترا حجر اش 
اسم داراى انواع متعدّدى است. از جمله: 


مس لا و 


-١‏ مُتَصَرْف ۲ غیرمتضرف ۲ مَقُصُور ک تندود ۵ مَثقرص ٦‏ صحيعالآخر 
۷ مُفُرد ۸ متَنیٰ ۹۔جمع ١٠-أسم‏ جمع ١١‏ مذكّر ١١‏ مؤنٹ ۱۳-جامد ١4‏ مُشْتَقَ 
٥‏ تکرہ 17 مَغْرِقّہ ۱۷۔ مُغْرّب ۱۸۔ مُلَصَرِف ۱۹۔ غیرمصرف 1٠١‏ مَبٔنی 1١‏ اسم ثلائی 
۲ اسم ژباعی ۲۳- اسم خُمٰاسی ١5‏ اسمالفعل. 


ر کس کر چ ر سد سم > 


۳3 
الم 2ي 


اسم متّصرف و غیرمتصرف 
اسم مُتَرّف پا به صورتٍ مفرد و مثنی و جمع و منسوب و مصغر 
بکار رود. مائند: اد آسدان و أسَدَيْنِ امو 0 سید || بح بحران و 
تو رھ ھ7 
اسم غیرمُتَصّرف؛ اسمی‌است‌که به همه‌ی صورت‌های مذکور یا برخی از آنها بکار 


3 ۳ 5 7 ۱ 
نرود. مانند: من هو الذي هذا. 


اقسام اسم از لحاظ حرف آخر 
مقضرن مَمُدُود مثقوص. صحيحالآخر. 


سس موم وم سس 


6 ير 
اسم مقصور 

مورا اسم مُکْرّبی است‌که آخرین حرف آن «الف» باشد» خواه به صورت خود «الف» 
نوشته شده باشد و یا به شکل «یاء». مانند: عصاه رضاء ربا فقتو کروی ھُدیٰ. 

«الف» اسم مَقْصُور راء «الف مَقْصُورهِ» می‌گویند و هرگز جزو حروف اصلی 
نمی‌باشد. بلکه یا مُتْقلب از «واو» يا «یاء» است. مانند: ۱ 

ويا این‌که زايد است و برای تأنيث يا الحاق افزوده می‌گردد . مائند: 

حب . || عطشیل. || أرط رع دیست. || سراد بعت كرض). 

الف مََضوره اگر در مرا سوم بوده و مُبْدّل از «واو» باشد به شكل «الف» 
نوشته مىشود”" . مانند: قطاررغ سكخررم. || شهارام ساره‌ی است). || دذجازاریکی). || صباراد 


اس ره 0 ۱ 7 5 ta‏ 
صياء کودکی). || سخا(سخاوت) . || بُغا(چیز مورد علاقه). || شقا(بدبحتی). 


ولی اگر «الف» مَقصُوره در مرتبەی سوم بوده و مُبْدّل از «ياء» باشد و یا اينكه 
در مرتبه‌ی چهارم و بالاتر قرار گرفته باشد. خواه مُبْدَل و خواه زايد به صورت «ياء» 
نوشته می‌شود. مانند: غنول. عمول» سل (بهرده)) مبتول» مَرْمَیٰ سدع شرع 

هرگاه اسم مقضور دارای تنوین باشد» «الف» آن در گفتار حذف می‌گردد. ولی در 
نوشتار بر جای می‌ماند. مائند: جاءَ فت بَطلُّ مُدئ. 

اسم مَقصُور بر دو قسم است: ١‏ قیاسی ۲-سَماعی. 

اسم مَقصُور در ده اسم معتل‌اللامی که حرف پیش از آخر آن مفتوح باشد» قیاسی است: ` 

۱ مصدر بر وزن فَعَلء كه ماضی آن لازم و بر وزن فَعِلَ باشد. مانند؛ 

هَوَىَ جَوَئ عَمَى» رضاء غنی. 

که ماضی آنها عبارت است از: هَويَ» جوي» عَمِيَ» رَضِيَ) غي . 

۲ وزن فِعَلء جمع مکتر فِعْلّة. مانند: فِرَئَ» حِلَى» مِرَى. 


)١(‏ این نوع واژه‌ها را به شکل «یاء» نيز نوشته‌اند. ماننده رشْی(جمع رِشْوّة)) عری» رطی» ضحوا خطیٰ۔ 


کے سس 9302 نس 


كه مفرد آنها عبارت است از: فِرْيّة«روع: تهمت). || جلیقری. || مریة(جدل. سره . 
۳ وزن فعل جمع مکسر فُغْلّة. مانند : عری» دی دمن ری زب . 
که مفرد آنها عبارت است از: غروّقدساون. || مُذيّةكارم. || دمیمجتهای از سنگ مرمر 
20 ٤سس0‏ 
٤۔‏ وزن فعل اسم جنسی که به همین صورت بر جمع دلالت دارد و با افزودن «ة» 
به آخر آن بر مفرد دلالت می‌نماید. مائند: حَصی» قطا. 
که در مفرد آنها می‌گویند : خصاق قطاة. 
۵ اسم مفعولی که فعل ماضی آن بیش از سه‌حرف باشد. مانند؛ 
مُعْطوا ؛ مُصطفَیٰء مُرْتَضبء م مُسْتَشفَوا . 
كه ماضی آنها عبارت است از: أَعْطَواء لصف » إرْتَضَىاء استشقیل. 
٦۔‏ وزن مَفْعَل جه اسم زمان و چه اسم مكان و جه مصدر ميمى باشد. مانند: 
میا ماتیل» مَرقَیٰ َو مَسَعَ) . 
N‏ وزن مِفْعَل اسم آلت. مائند: فكوا مهدا مفرئ» مرم . 
۸ وزن نع جه برای تفضیل باشد يا جز آن. مانند؛ 
ادنیل ام اع أعمينء أخوعلریاسیکه به سی با سوی ر 
٩‏ جمع مکشر اسم تفضیل فُغلَیٰء كه مؤئٹ أَْعَل است. مانند؛ 
۱ دنارمیغ ٹیا موتك أثتن) .|| قصا(جم مضرعاء موتك أفض). 
٠‏ وزن فغلین موئت أَنْفَل چه معتل و چه صحیح. مائند؛ 
دُنياء قصویا. خسئول فضلوا. 
اسم مَقُصُور در غير موارد دهگان‌ی مذکور, سَماعی است. مانند: فتین. | 
جج(عتل). || خجاراحه بنامكام . || شیم زیں). || سُٹاروں. || هُدع. || رَحخی(آسیاب). 
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اسم ممدود 

اسم مَمُدُود» اسم مُعرّبی که حرف پیش از آخر آن «الف» زاید"" و حرف بعد از آن همزه 
باشد. مانند: صَحرای کسای رذاء. 

همزدى آخر اسم مَمْدُود يا اصلی است. مانند: 

قد اء(خواندگان: از ماده‌ی قر ۰ || يباء از مادمى ول . 

يا زايد است و برای تأنيث و یا الحاق افزوده شده است. مائند: 

حَسْناء. || حَمْراء. || جرباء(تاب پرست. || زيزاء«يدى کرچد. بر برندكان) . 

ويا اينكه مُبْدّل از «واو» و «ياء» است. مانند: سملاء(ر مادمى سوه || ا 
دونده» از مادەی عَدی . || ا مادەی بني)۰ || ات راہ - از مادەی مَشٰي)۔ 

اسم مَمُدُود بر دو قسم است: ١‏ قیاسی 7 سماعی. 

اسم مَمُدُود در هفت مورد از اسماء معتل‌اللام قیاسی است: 

١‏ در مصادر مزیدی که در اوّل آنها همزه است. مانند: 

اعطای اعتدای انجلای استقصاء. 

۲ مصدری‌که بر صوت دلالت کند و ماضی أن بر وزن فَعَل و مضارع آن بر وزن 
يَفْعَلُ باشد. مانند: رغاءمسبر رعا تنش. || تُغلاءرمصدر تن بش . 

۳ مصدر بر وزن فعال. مانند: عدای مرای رئای ندای رماء. 

٤۔‏ اسم چهارحرفیی‌که بر وزن أَفْعِلَة جمع بسته می‌شود. مانند: 

کسای ردای غطاء قباء. 

که جمع آنها عبارتند از: أكيسة» أَرْدِيّة» اغطیة أقبيّة. 

۵ مصادری‌که بر وزن تفعال یا تفعال باشد . مانند؛ 

0-7 ۱ تمشاء(مصدر مخ يَمْشِي) . 


١‏ صیغه‌ی مبالعْه‌ی بر وزن ال یا مفعال. مانند : عدای معطاء. 


کی 


260 اگر الف مختوم به الف و ھمزہ منقلب از حرف دیگری از قبیل «واو» و «یاء» باشد» جنين اسمی ممدود 
بشمار نم یآید . مانند: ماغ(از: مَو٤)ء‏ داغراز: دوغ)۔ 


هو( )بیج 
۷ مؤنّث أفعّل وصفی که بر وزن ثغلاء می‌آید. اعم از مُعتل یا صحیح. مانند: 
خمرای عرجای تجلای خر ماو او 
اسم مَمْدُود سَماعی, آن استكه دازای ضابطه و قاعده‌ای نیست. مائند: 
سنا خفاء فلای اء 


پادآوری: 
كاهى همزه را ا زآخر اسم مود حذف مونمايند وآن را به اسم ممصو ر تبدیل 
می‌کنند . مانند: دُعلاء صَفْرْاء صنعا. بدجاى: دُعائ صفرای صنعاء. 


اسم مَتْقُوصء اسم مُغربی است‌که در آخرش حرف «ياء» ابتی بوده و حرف پیش از 


«یاء» مکسور باشد . مانند: راعی» قاضی ساعی. 


پادآوری: 

١‏ واژه‌ی «أَخِي» در جمله‌ی: آشین ای جيك توص نیست . زیرا که «یاء» أن 
نابت نمی‌باشد . واژه‌هایی از قبیل: «ظبي»» «سَعْي»» نيز مقو ص بەشمار نمر آیند . زیا 
که حرف پیش ا زآخر مکسور نمی‌باشد . ۱ 

۲ اسم مفو ص تنوین‌دار» «یاء» آن در حالت رفع وجّر حلف می‌گردد . مانند: 

عکُم قاض عَلَى جانٍ. 

و دعاك نصب, «ياء» أن بافی می‌ماند . مائند: 

جَعَلَكَ الله مایا ی الْحَی وساعاً اد 

چنانچه به ازل آنهال»افزوده شده باشد, و يا اينكه به وازداى اضافه شده باشد» 
در همهی احوالء «یاء» r‏ حال خود باقی می‌ماند . مائند: 


کم القلاضي عَلَى الجاني له یه راي الْقَطِيع. 


اسم صحیح الا خر . 
اسم صحيحالآخر» اسمىاستكه مختوم به «الف» مَيْدُوده و مَقُصُورہ و «یاء» 
ماقبل مكسور نباشد. مائند: رَجَل م حل رمي . 


تمرین 
بیان دارید اسم‌های عبارات زیر كداميك مَقْصُور مَمْدود» مَثَقُوص؛ و صحيحالآخر است: 
۶۹۳ اة ھ۶ 


1۳ او شَرِيكُ العم ار :ماد و لكل عاص وان کان عاتياً. 
ع لا تجارةً كَالْعَمَل آلصالح. بد ما کل تیضاء شَحمة ولا کل سَوداء نره 
4 خد من الف رما صفاء رمن ال ملا كفی: 


ہت مو یھو مك 


ور 


اسم مفرد 

اسم مُفْرّد آسمی‌است‌که بر ذات يا صفات يك شخص. يا يك حیوانء ويا يك چیز 
دلالت کند. مانند: رَجُلٌ عصَفون قَلَمْ. 

اسم مُفْرّه بر دو قسم است: ١‏ بسیط ۲ مرکب. 

اسم بسیط کلمه‌ای است‌که از دو لفظ یا بیشتر تشکیل نشده باشد. مانند: 
اسم مُرکب؛ کلمه‌ای است‌که از دو لفظ یا بیشتر تشکیل شده باشد(. مانند؛ 

و و اک 0,170 

عبّد الله» سِيبَوَيْهِ تابط شرا عبد ارم ك. 


اقسام اسم مرکب 

اسم مُرَكُب بر شش تسم است: ١‏ إسنادی ۲. إضافى ۳۔ بيانى ٤۔‏ عطفی ۵ مَرْجى 
١‏ عددى. 

مرگب سنادی» آن است‌که جمله باشد. يعنى از مُستَدُإليه و مُستد فراهم آمدہ 
باشد. از قبیل: ۱ 

فعل و فاعل» فعل مجهول و نائب فاعل مبتدا و خبر. مانند؛ 

بط شرا جا الْحَئْ جاد الم مُحَيَّدعَبْدُه: صَفْوَةُ ان ععانی الّْآنٍ. 

مُرکب اضافی» آن است‌که از مُضاف و مُضافإليه فراهم آمده باشد. مانند؛ 

عبدالکخمی. عبدالنطیب. ابوطالب» ينارب وطافالعطرت يما شران. 

مرب بیانی؛ آن است‌که وازدى دوم توضیح دهنده‌ی واژه‌ی نخست باشد. یعنی 
واژه‌ی پسین. صفت يا بدل یا لقب واژه‌ی پیشین باشد . مائند: 

سح الْمُنَمَى آقائوس الْمحیط آفازوق تن الْإمامٌ عل 


خسان بن ثابت؛ لاس ابوشَيكة مکحد ابو رمق 
مركب عطفی؛ آن است‌که از دو یا چند کلمه تشکیل شود که ميان آنها حرف عطف 


(۱ در اسم مرگب» دست كم بايد یکی از الفاظ تشکیل دهنده‌ی أن به تتهایی معنی داشته باشد. 


د سس و220 


قرار كيرد . مانند: 
اسف وَالتّحْوُ مرو ادعب وتان الْجَوْهَرٍ لَجْتَةُ ار وَالسنة. 
رکب مَڑجی؛ آن است‌که از دو واژه تشکیل شود و ميان آنها حرف عطف ذکر 
نگردد . مانند: بَعْلَبَِكُ حَصْرَمَوْت» یو صَبْاحَ مساق كذ مَذن یت ت 
رکب عددی» آن است‌که از أعداد فراهم آمده باشد و آنها عبارتند از: 
أُحَدَعَفَر تا تسعاعشن اَلحادِيِعَتَر تا آلسایع‌عشر. 


۶ م #2 
| چم٭ 


اسم مثتی. اسمی‌است‌که بر دو نفر یا دو حيوان» ويا دو جيز دلالت کند . مانند؛ 

رجلانِ» رَجُلَيْنِ. || عُصْفُورانِ عصْفورئن . | قلمان مین 

علامت اسم مثتی «ان» و «یْن» است» كه با افزودن یکی از آنها به آخر اسم مُفرد 
و مفتوح‌کردن آخرین حرف آن» اسم مثنی ساخته مىشود. «ان» در حالت رفع, 000 در 
حالت نصب و جر بكار برذه می‌شود. مانند؛ : «واستشهدوا شهیدین من ن رجالِکم فان لم 


س00 بن ن فرجُل نان (البقرة: 5م | عَصتان فریضتان 0 03 ذي 00 
طك یل 7 الْكَسْبء طُلْثِ یلم E‏ وَطَلَّبْ الكش پ لِصّلاح 7 


| لي عَيْنَانٍ ن وان أرَى الاشیاء ايء ان مغ لسوت تین 


الفاظ مُلحَق به اسم مُتنَّى 

اسم وقتى مثثئ به‌شمار مىآيد كه بر دو انسان يا دو حيوان يا دو جيز دلالت 
داشته‌باشد وبا برداشتن «ان» و «يّن» از آخر آنء اسم مُفرد بدست آيد و جنين اسم مُفردى 
بر خود قابل عطف باشد . مانند: 

فرسان يا فَرَسَیْن ڪه فر وفرس. 

کتابان یا کان کے کناب و کتاب. 

اما برخی از ألفاظ بر دو انسان يا حيوان يا چیز دلالت دارند و لیکن يا «ان» و 
جن در آخر ندارند. مائند: کلاء کلتا. 

يا این‌که بدون «ان» و «ین» معنی ندارند. مائند: نان اتا ثنئانٍ. و یا این‌که 
از راه تغلیب بیانگر دو فرد یا دو جيز جدا از هم هستند و مُفرد آنها قابل عطف نمی‌باشد. 
مانند: عَمَریْن (ابوبکر و عمر)) حَسَتیْن (حسن و حسین)» شَمْسَيْنِ (خورشيد و ماہ)) قَمَرَيْنٍ (خورشید و ماہ)ء 
بو هدر ومادن» مَرْوئيّن نار مروم. چنین الفاظی را مُلِحَق به اسم مت می‌گویند. 


در سس ورن وه نت 


یادآوری: 
اگ ر کسی را با واڑہای از واژه‌های مشّیٰ نامگذاری کنندء چنین نامی نيز جزو 


f , 7 5 ۰] ۰‏ ۰۰ ر سوا 
الفاظ ملق به من بەشمار م آيد . مانند: حَستیّن» رَيْدَانٍ”". 


تثنیەی اسم مقصور 

در تثنیه‌ی أسم مقضور سه حرفى» «الف» مَقَصُوره به اصل خود يعنى «واو» يا 
«یاء» برمی‌گردد . مائند: 
عصا ڪه عَصَوَانِء عَصَوَيْنِ. | قفا سک فَقَرانِء قَقَویْن. | متا سج منوا مَنويْنِ. 
فی > قَتَيَانِء فتیین. | هذى > مُدَيٰانِء هُدیین. | تی > نَدَيانِء ندیین. 

در تثنيدى اسم مَقُصُور چهارحرفی و بيشترء «الف» متضوره به «ياء» بدل 
می‌گردد. خواه زايد باشد ويا این‌که اصل آن «واو» يا «یاء» باشد. مانند: 


مُصْطلَیٰ سے مصطنیان مصطشن. | خبلی > بیان خبلیئ. | 


و و 5> ہے و مے مره ۱ ۱-۱۶ ۶ نے ان و ارو 
مستشفیل سڪ مستشفیان» مستشفیین . | حبارزی س حباریان حباریین. ۱ 


3 0 3 
و ۶ و ہہ 4 ھے ےہ 
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تثنيدى اسم ممدود 

در تثنيدى اسم مَمْدُود با توجّه به همزدى آخر آن» سه حالت پیش مىآيد: 

١۔‏ همزدى آخر؛ جزو حروف اصلى است. در این‌صورت, همزه به حال خود باقى 
می‌ماند . مائند: ٹُّاءپرے ے ان فان ۳ وتا به ایا وضاءن. 

۲ همزدى آخرء برای تأنيث افزوده شذه است. در این‌صورت. همزه به «واو» تبدیل 
می‌شود. مانند: حَمْراءِ > حَمْراوَانِء حَمْرْاوَيْنِ. | سَمْراء >> سمراوانِ» سَمراوین. 

٣۔‏ همزه‌ی آخر» مدل از «واو» يا «ياء» است. در این‌صورت» می‌توان همزه را به حال 
خود باقى گذاشت ويا این‌که آن را به «واو» بدل کرد. مانفد: دُعاء سڪ دعاغان» ذُعاءَيْنِ. 
يا: دُعاوانِ» دُعاوَيْنِ. || كساء سه كساءؤان» کیِسائیین. يا: کساوان» كساوين. 


(۱) برای اطلاع از إعراب مشن و الفاظ ملحق بدان» به بخش نحو مبحث انواع إعراب مراجعه شود. 


رز تس هنع 2 TED‏ 


تثنيدى اسم مَنْقُوس 

تثنیهی اسم مَنْقُوصء همانند تثنيدى اسم صحيحالآخر بدون هیچگونه تغيير و تبدیلِ 
اضافه انجام میگیرد. مائند: 

قاضي س قاضِيان تاضِيیْن. | مهدي > مُهْتَدِيانِء مُهْتَدِييْن. 

در اسم‌های مقو صی که بر اثر إعلالء «یاء» آنها حذف شده است» به هنكام تثنیه, 
«ياء» را برمی‌گردانند . مائند: داع ےھ داعیان, داعییْن. | رام سڪ رامیان, رامین . 


تثنیه‌ی اسم محذوف الا خر 

اسم‌های محذوفالآخرء دو گروهند: 
5 سمهاییکه به هنگام اضافه حرف محذوف آخر آنها برگشت داده می‌شود. از قبیل: 
0 َم زاع . در تٹنیەی این نوع واژه‌ها حرف محذوف را برمی‌گردانند و 
می‌گویند : ان 3 ۳ زان ین ٠‏ || حَمَوٰاتِء حَمَوَيْن. | راعبان راعیین. ۱ 
قاضیانٍ» 0(0 
١‏ اسمهايىكه به هنكام اضافه. حرف محذوف الاخر آنها برگشت داده نمی‌شود. از قبیل: 
یه دم فرظ اس ال شللہ لی در تکنیه‌ی اين واژه‌ها حرف محذوف را بر 
بی و می‌گویند: يَذانِء يَدَيْنِ. | دَمانِء دَمَيْنِ. | غدان» عَدَيْنِ. || فَمانِء 

فَمَيْنِ. | (شمان: اشمین. | انان .| متا سَتَتيْنِ. ا لان لت “. 


تثنيدى اسم‌های مركب 

در تثنی‌ی اسم‌های مركب اضافی, جزء اوّل آن مثتی می‌گردد. با این توضيحكه 
چون جزء اول به جزء دوم اضافه می‌شود. ون مثتی حذف می‌گردد. سور مت 
اضافه‌ی می به واژەی دیگری در همه‌جا چنین است. مانند؛ عبد الله > علدا الل 
عَبْدَي الله. | حادم آلذار > خایتا آلثار » حاوتي آلذار. 


(١)۔‏ در وقت اضافه خواهیم گفت : وک أَخُوكٌ حَمُوكَ راعیلگ» قَاضِيكٌ. 
(41۲ «راع و قاض» نمونه‌ی همدى اسمهاى منقوص محذوف الآخرند. 
(4۳ در وقت اضافه خواهیم گفت: يَدْكَ دم غَذٰكَء فَمَكَء شملت, اِلتّكَء سك لُعثْكَ. 


ممست 290 ہف 


در تثنیه‌ی اسم‌های مُرکب دیگر» یعنی: اسنادی» بیانی» عطفی» مُزجی» عددی» 
پیش از آنها واژه‌ی ڏوا در حالت رفع» و ذُوَيْ در حالت نصب و جرٌ ذکر می‌گردد. مانند: 
شاب تاها س ڏوا شاب قڑٹاماء دوي شابٌ قَزئاها. | سوه > ڏوا 


سیبویز» دوي سيبوية. 


ياداورى: 

اسم وقتی مشن می‌گرد د كه داراى شروط زیر باشد: 

الف. مُفَرد باشد . یعنی مفل و جمع؛ قاب ل تیه نیست و مثلاً گفته نمی‌شود: 
رَجُلاٹا رجلاتین. || مُسْلِمُونَانِء مُسلوینان. 


شه 42 
ہر مه 5 


رو 0 ۳ 
بد معرب باشد. واژه‌هایی چون: «اللذان اللڈین. || مٰذانِء هذین. | اللتان» 
لین . || ھاٹانِء هاتین». من نیستند و بلکه به صورت مت می‌باشند . 
ج ففق د رلفظ و وزن و معنی باشند» مثلاًء «عَمَرانِ» د رتشنیه‌ی «عُمَّر و عْمُرو», و 


۳ 1 رسمه ۳ oz‏ ای 7 a‏ َ‫ 7 
«عَمَران» د رتثنيهى «ابُوبَكْر و عُمّرہء و «عیْنانٍ» د رشنیه‌ی «عیْنجسم وغیْن‌جب»» گفته 


ددعلّم نباشد. اسم عَلّم مادام که بر عَلَییت خود باقی باشد, به می تبدیل 


(١) و‎ 


نمیگردد. پس مُحَمَّذانِء مُحَمَدَیْنٍ. || ان رَبْدَيْنِ. گفته نمی‌شود . 
تمرین 
اسم‌های زیر را مُثتی کنید: 
تنتفصي مقي نرتضی منطي عابلة خضراءه صر صخراء 
یی متام عزجاه ‏ شاك لان تھا حَضم إنراة ٹل 
مت باقي یلاہ ية حفرة مول 


(۱) واژه‌هایی جون: عُمَرٰانِء قَمَرْانٍ از راہ تغلیب است و ملحق به مشت محسوبند. 


رز سرت (De‏ ر سی 


جمع 
جمع. اسمی‌است‌که بر سه انسان يا سه حيوان يا سه جيز و بيشتر دلالت کند. 
مانند : رجال, عصافین اقلا سلون باقیلات صالحاتٌ. 


اقسام جمع 
جمع بر سه قسم است: ١‏ جمع مذکر سالم ۲ جمع مؤنّث سالم ۲ جمع مُكْسّر 


جمع مذکر سالم 
جمع مذکر سالم» جمعی است‌که برای مردان و اوصاف ایشان بكار برده می‌شود. 
برای تشکیل آن» به آخر اسم مُفرد «ونَ» در حالت رفع, و «ينَ» در حالت نصب و جر 
افزوده می‌گردد. مائند: لا یتح الْمُؤْمُونَ الکافرین أؤلياء من ذُونٍ الْمؤْمِنِينَ4. سرد. 


(A 

واژه‌ای می‌تواند به صورت جمع مذکر ساليی جمع بسته شودکه: 

۱ عَلم یعنی اسم خاص مردان باشد. 

۲ در آخر آن «3» نباشد. 

۳ صفت برای مردان بوده و در آخر آن «2» تأنيث نباشد» ولی قابليّت پذیرش آن را 
داشتهباشد. 


٤۔‏ از صفاتی نباشد که مذکر و مث در آنها مساوی است. 

بنابراین واژه‌های زیر با «ون» و «ين» جمع بسته نمی‌شوند: 

رَجُل و غُلام چون عَلّم نیستندء طَلْحَةَ و حَمَرَّة چون دارای «ة» می‌باشند. مُرضع و 
۶۷91 أ و ان چون قات بر ف را كارن 
یعنی مؤنث آنها با افزودن «3» ساخته نمی‌شود و بلکه مؤنث آنها عبارت است از: 
فُضْلَیء خنراء. سکرئ. | صَبُور و غریق» چون مذگر و مؤنّث در آنها مساوی است. 


سی مون هرت 
بُختتصر و عبد لليف چون مُرگبند . 

واژه‌هاییکه دارای شروط جمع مذگر سالم نباشندء يعنى از لفظ خود دارای مفرد 
باد تار یل ازرم رن اکر رت ارت شرن اة تقر 
وا در یا وژه‌هیی‌که تنها برای مردان بکار نمی‌روند. ماننده ارت رو 
عَالَمُونَ سِنُونَ» عِلَيُونَ نود عون سود مُلحق به جمع مذگر سالم به‌شمارند و 
در إعراب؛ همچون جمع مذکر سالم می‌باشند. مائند؛ إن کناب يار لَفِي لین © 
وما أذراك ما عون 4 «سشی: ,رده 


یادآوری: 
ملخق به جمع مذگر سالم می‌باشند . مانند ؛ زَيُدُونَ عابدون. 


جمع مذکر سالم اسم مقصور 

به هنكام جمع بستن اسم مَقصُور با «ون» یا ین «الف» مقصوره از آخر آن حذف 
می‌گردد و فتحه‌ی حرف پیش از «الف» مد بی باقی می‌ماند تا بیانگر حذف 
آن باشد. مانند؛ رضا س رضون رِضین . | مُرتضوا > مرتضون مُرْتَضَّيْنَ. | 


مُصْطَّفَا ے> مُصّطنَونَ مُصْطْفَيْنَ. 


جمع مذکر سالم اسم مَمدود 

به هنكام جمع بستن اسم مَمْدُود همزه‌ی آخر همان حكمى را دارد که در تثنیه 
داشت» یعنی اگر همزه‌ی آخر جزو حروف اصلی است» همزه به حال خود باقی می‌ماند. 
مانند: راء كه فراژون. قُيائِينَ. || وضاء س وضاژون. وُضَائین. 

اگر همزه‌ی آخر برای تأنیث افزوده شده است» همزه به «واو» تبدیل می‌گردد. 
مائند: وَرّقاء(گر نام مردی باشد) ہے ورقاژون وَرَقَاوِينَ. || شهلاءوكر نام مردی باش سڪ 
شهلاژون شهلاوین. 


د سن مور سس 


اگر همزه‌ی آخر» مدل از «واو» يا «ياء» باشد. همزه را به حال خود باقی 
می‌گذارد و یا اينكه آن را به «وأو» بدل می‌کند. مانند: 

رجاءراگر نام مردى باشد) سک رَجَاؤُونَ) رَجَائِينَ. يا: زجاژون» رَجَاوِينَ. 

عطاء(گر نام مردی باشد) ہے عَطاوُونَ عَطائِينَ. يا: عطاژون عطاوین 


' جمع مذکر سالم اسم منقوس 
به هنگام جمع بستن اسم مَثْقُوص؛ «یاء» آخر آن حذف می‌گردد و حرف پیش از 
ونْ» مضموم و حرف پیش از «ينَ» مکسور می‌شود. مانند: 
قاضي > قَاصُونَ» قاضین. | هادي سه هاذون. هادین. 


جمع اسم مرکب 
برای جمع بستن اسم مرک پیش از آن وازەی «ذّؤو» در حالت رفع» و «ذّوي» در 
حالت نصب و جرّء ذکر می‌گردد. مانند: 
بت > ذور یه ذوي سِيبَوَیهِ 
عد الله a‏ د الل ڏوي عد الله 


يادآورى: 

به هنگا م اضافه كردن جمع مذگر سالم به واژ‌ی دیگر» نون ا زآخ رآن حلف 
می‌گردد . مانند: 

موی تعلخ لال ي ال 

لین ا ا لس الا 


Teer 23۱۶ تست‎ 


جمع مؤنث سالم 

جمع مؤنٹ سال آن است‌که با «ات» جمع بسته می‌شود. مانند: 

مریْمات. مُژمنات تغفریفات» ظطلحات, 

واژه‌هایی‌که می‌توان با «ات» جمع بست. عبارتند از: 

۱ عَلّم یا اسم خاص زنان. مائند: 

دَعْد سے دعدذات. | مریم سڪ مریّمات. || هند سه هندات. 

٢۔‏ وازههايىكه مختوم به «» باشند» نام مردان باشند يا نام زنان و جز آنها. در 
اين واژه‌ها حرف «» از آخر مفرد» حذف و «ات» به آخر آن افزوده می‌شود. مانند: 

عل سے طلّحات. | مره که حَمّزات. || فاطِمّة ے> فاطمات. 


هاجرّة سح هاجزات. | رة > شّجَرات. || ثَمَرّهة که َمَرات. 


پادآوری: 
رازدھای: «امُرَاق شاقن أمّف شفت ملف امّقہ به صورت جمع موف سالم بکار 
ہم ار 
نمی‌روند» و بلكه جمع مکشر دارند و در جمع أنها م ىكويند: «نسا شیاة اما 


لو 


نات ملل 
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53 
۳ صفت مؤنث داراى «». مانند: 
لعلف ڪه لاف | مُؤّمئَة که مُؤمنات. | مُسْلِمَة که مُسْلِمات. 
صفات «حائض» حایلء صَبُوں جَریح»» با «ات» جمع بسته نمی ‌شوند چون 
مختوم به ((8) نیستند بلکه جمع مکسّر دارند كه عبارت است از: «حَوائض»› حوامل» 
6 صفت مِونّث اسم تفضیل. مانند؛ 
فضلی سے فضليات. | کبریا سے کبریات. || سُعْدَئا سے شغدیات. 
۵ صفات جمع مکسّری که برای غير انسان باشد. مانند: 


حبال شاجقاتٌ. | متس سابقاٹ, 

٦۔‏ مصدری‌که بیش از سه حرف باشد. مانند: 

إنعام س انعامات . | تغریف = تعریفات . || اخترام سے اخترامات. 
۷ اسم‌های مصقر مذکری كه برای غیر.انسان باشد. مائند: 

کیب می كات | دریهم دریهمات. 

۸ اسم مفعول‌های مذکری که برای غير انسان بكار می‌روند. مائند: 

مَعْدُودٌ سه مَعْدُوذٰات. 

4 واژه‌های مختوم به «الف» ممدوده. مانند؛ 


صخراءزیدم ڪه صخراوات. || راوس -»ه خضراوات . 


یادآوری: 
صفات ی‌که بر وزن فغلاء باشند, با «ات» اک وان کت بلکه به صورت جمع 


مکسر و ہر وزن فُُل میآیند . مائند: 
حمراء سڪ خمر. | سَوذاء س شود. || ْ2 س صفر. 


۰ واژه‌هایی‌که دارای «الف» مَفضوره باشند. مائند: 
وی سے وکریات. | لی س ییات . | عُظمَیٰ سه عُظْمَيات. 


یادآوری: 

صفات بر وزن فَعْلَى مؤِلّث فغلان به صورت جمع مؤِلّث سالم» جمع بسته 
نمی‌شوند, بلکه دارای جمع مکشرند. مانند: سَکْریاء عَطْشَئاء ريًا. که مؤلّث: سَکزان: 
عَطْشنان, زڑٹان: می‌باشند و جمع الفاظ موف و مذگ رآنها عبارت است از: شكارىاء 
سكارىاء سکرع. || عطاش, عطاشی. | رؤاء: 


۱ واژه‌هایی‌که برای غير انسان ایرد و با «إيّن» و «ذي» آغاز 


نحت . مانند؛ اہ بن اوی س بات آوءا. || ذي الْقَعْدَهَ س ذَوَاتٌ التَعْدَة . 


۲ اسم‌های غير عربیی‌که جمع دیگری از آنها شنيده نشده است. مانند: 
تلفراف > تلغِرائات. | تون سک تلفُونات. | برنامج سے بَرْنامجات. 


یادآوری: 
١‏ - غير از موارد فوق» جمع بستن با «ات» اسر ارت مانند: 
أَرَضات» الات سجلات» حَتّامات شمالات. 
۲ كاهى برخئ از جمعهاى مكسّر را نیز با «ات» جمع بستداند . مانند: 
رجالات. کلابات. بیُوتات خمرات, دورات ديازات؛ قطرات, جمالات. 
".برش ی ا زکلمات ملق به جمع میٹ سالم بعشمارید ‏ وآتھا عباند از: جمچھابیکه 
به عنوان اسم تُفرد بكار می‌روند ازقبیل: عزفات: أَأرْعات و واثزهى أولات. 
جمع مؤدّث سالم اسم مقصور 
در جمع مؤنّث سالم اسم مَقُصُور همانكونه رفتار خواهيم كرد كه در تثنیه‌ی اسم 
مَقُصُور می‌کردیم» يعنى در اسم مَقَصُور سەحرفی؛ «الف» مَقصوره به اصل خود جه 
«واو» باشد و جه «یاء» برمی‌گردد. مانند؛ 
رجاراگر نام زنی باش هك رجات . || هُدی«گر نام زنی باش سڪ هدیات . 
در اسم مَقُصُور چھار حرفى و بيشتر» «الف» مَقَصوره به «یاء» بدل می‌گردد خواه 
زايد باشد و یا اينكه اصل أن «واو» يا «ياء» باشد . مائند؛: 
سعد > سُعْدَيات. | سْهَيْلَم > سِهَيْلَيات 


يادآوري: 
اگر واژه‌هایی چون: «صلاق زکان فتاق نوا را بخواهيم با «ات» جمع ببندي مكه 
«الف» آنها مبذل از «واو» یا «یاء» است, بعد از حذف دی تأنيث» «الف» را به اصل خود 


برمىكردانيم وآنگاه ددات» مےافزاییمء و میگوییہ: صّلوات زکرات؛ فقبلات نويات . 


TED HRD ہے‎ 


در ولا زدى :«خّياة» كه قبل از «الف» مبدل از «یاء»ء حرف «ياء» قرار دارد» 
«الف» را به اصل خود بر نمی‌گردانيم و بلكه به «واو» تبدیل می‌نماييم تا به هنكام جمع» 
دو داياء» مفتوح يشت سر یکدیگر رديف نشودء و م ىكوييم: حياة ڪه خیوات. 


جمع مؤنّث سالم اسم مَمَدُود 

حكم جمع موث سالم اسم مَمْدُود همان حكمى استکہ در تثنيدى 7 كلمات رخ 
می داد يعنى اگر همزه از حروف اصلی باشد» به حال خود باقی می‌ماند. مائند: 

اءزاگر نام زنی باشد) ہے قاغات. | وُضاءكر نام زنی باشد) سه وُضّاءَات. 

اگر همزه برای تأنيث افزوده شده باشد, به «واو» بدل می‌گردد . مانند: 

حمراء سے خمراوات . || سَمَراء که سَمراوات. 

اگر همزه مبدّل از «واو» يا «ياء» باشد می‌تواند به حال خود باقی بماند و یا 
اينكه به «واو» بدل گردد. مانند؛ 

سماء(گر نام زی باس سڪ سمافات يا سَماوؤات. 

حکیلاء(گر نام زنى باش سس یات يا خیاوات. 


جمع مؤنّث سالم اسم مَنْقُوس 
جمع مؤنّث سالم اسم مَثْقوص همانند اسم صحيحالآخر بدون هیچگونه تغيير و 
تبدیلی انجام می‌پذیرد. مانند: شادي(گر نام ری باش سڪ شادِیات. || صبري(گر نام زنی 


باشد) سے صَبریات . || عالية هه عالیات . || آسِيّة سيّة سه آسیات . 


جمع اسم مؤْدْث سالم سه حرفی ساکن الوسط 

به هنگام جمع بستن اسم سدحرفى ساکن‌الوسط و غير أجوف و غير مُذْعم با 
«ات»» دگرگونی‌هایی به وقوع می‌پیوندد. به شرح زير: 

١۔‏ در اسمی که فاءالفعل آن مفتوح بوده» جه بر وزن فَعُل و چه بر وزن فَعْلَّةَ باشد 


واجب است عین‌الفعل را به تبع فاءالفعل مفتوح نماییم. مانند: 


رتست معن وه معت 


دَعْد سڪ دعدات. | ظبي بهم يلات . | شم عه شمعات. 

حَبْلَةَ سے حَمّلات. | حَسرَة سڪ حَسّزات. || عَبْرَة سڪ عَبرات. 

۲ اسمی که فاءالفعل آن مضموم يا مكسور باشدء جه بر وزن فغل و فُغْلَةَ و چه 
بر وزن فِعْل و فِعْلّة باشد. در هر يك سه وجه جایز است: 

الفد عینالفعل را به تبع فاءالفعل مضموم يا مکسور کنند. مانند؛ 

هش بھ لاق نتب طلمات: از لو كد فیلات ررقم 

بد مفتوح كردن عین‌الفعل . مانند: 

جُمْلّةَ سڪ جنلات. | جُرْوَة سک جروات. | سرب زمر نم زی باس سے 
سرّبات. || كِسْرّة سج کسرات. 

ج۔ عین‌الفعل را ساکن باقی گذاشتن. مانند: 

خشن(گر نم زی باهم سی خشنات. || خطوة سک خطوات . || سخ رگ ام ری اس 
ے سحرات. || سجدة سه تا نان 

هرگاه اس سدحرفى بوده ولی متحرك‌العین باشد . مانند؛ عتبّ شَجرَة. 

یا این‌که سه حرفی و ساکن‌الوسط بوده ولی أجوف يا مُدعُم باشد . مانند: 

جوزق بیضّة مرف سر ا ۱ 


ويا اينكه اسم چهار حرفی و بیشتر باشد . مانند: ریب مَرَيم. 


0 
م 


يا اصلاً اسم مورد نظر به صورت صفت بكار رود. مائند: ضخمة» عُبْلَة 

در همه‌ی این احوال به هنكام جمع بستن با «ات» عین‌الفعل بدون تغییر باقی 
می‌ماند. در جمع مؤنّث سالم کلمات فوق می گوییم: عتّبات. شُجرات. جَؤْزات» بیضات 
مات خجات زیتبلات» میات صخمات غیلات. 
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جمع مکسر 

جمع مكسّرء جمعی است‌که صورت مفرد در آن دگرگون گردد. این دگرگونی خواه 
با افزایش بر مُفرد باشد . مانند؛ 

کے زان ]| تھا وط را ےہ فان 

يا با کاهش از مفرد. مانند: 

کتاب ->ه کتب. || رَسُول > زشل. || سبیل سے بُبُل۔ 

یا با کاهش و افزايش. مانند: 

ایر سه آساریا. | بخیل > بخلاء. || اوة س زڑایا. 

يا با تغییر حرکات . مائند: 


۳ م۶ 
1 ی ر م و 7 و 
أسّد سح اشد. || خشب سے خشب. | تمر س نمر. 


انواغ جمع مكسر . 


جمع مکسّر بر دو قسم است: ۱ جمع قله ٢۔جمع‏ کَثرہ 


جمع قله واوزان آن 
جمع قِلّه بر سه تا ده دلالت م ىكند » و دارای چهار وزن است: 


١‏ أَفْعْل. مانند ؛ ارجل انش اُذْرُع أشهّب. 


۲. فْعلة. مائند: آئصبة. أعيدة» أطعمة آغلمة. 
۳ آتعال. مائفد: نبان با ات أغذاق. 


۳ 
7 س 


٤‏ فعلة. مانند: تق صِبيّة) شحعة غزلقف ولدق جلة. 


۳ 


جمع قله بر آن کس که نکوحال بُوَد ال و أَفْعِلّةَ و فِفلَة و آفعال بود 


تی HIDE‏ رسک 


جمع کثرة و اوزان آن 
جمع کثۃ بر سه و بی‌نهایت دلالت می‌نماید. و دارای اوزان گوناگونی است. از جمله: 
١‏ فثل: این وزن برای صفت مُفَبَهَه بر وزن أَفْعَل و فَعْلاء یعنی مذکُر و موث 
ابعل وصفی بكار می‌رود. مائند: 


خُمرجع مرن خمراء) . || شود(ج أسوّد سَؤْذاء) . || عوردسي عون عَوْراء) ٠‏ 


یادآوری: 
د رأجوف یایی چنین واژه‌هایی» ضّەی فاءالفعل به کسره تبدیل می‌گردد . مانند: 


۳ 


۲ فُعُل: این وزن برای فَعُول به معنی فاعل؛ و اسم چهار حرفیی بكار می رود که 
حرف پیش از آخر آن از حروف مدّى باشد و مختوم به «3» نباشد. مانند: 

صُبُرضمع مئوں۔ || عیرس غیں. || عمد عنرم. || کشب(جي کاب || تر جم عیں. 

۳ فعل: اين وزن برای صفت بر وزن فغلی و اسم بر وزن غلة بكار می‌رود . 
مانند: برجي کڑی. || صُغَرجِي سُترئ). || غرف رس نتم . || حب جع خجة. 

4- فِعل: این وزن برای اسم بر وزن فِعْلَّة بكار می‌رود. مائند: 

قطّعرجمع يع . || خی جم ينيم . || سرج کنر . 

۵ فُعَلَة: این وزن برای صفت بر وزن فاعیل مُعتلًاللام بكار می‌رود. مائند: 

قُضاةرجمع قاضي). || دُعناة(جمع ع داعي) ۰ || زماقرجی رامي) . 

1 فَعَلّة: این وزن برای صفت بر وزن فاعِل غير مُعتزٌاللام بكار می رود. مائند: 

سَخرق(جمع ساجی ۰ || كَتَبَةزجع کاب . || برجم بان . 

۷ فَْلَّیٰ: این وزن برای صفت بر وزن فعیل به معنی مفعولی بكار می‌رود. که بر 
هلاك و درد و بیماری و بلا و آفت دلالت داشتهباشد. مانفد: مَرْضَّئارجمع تریض. | 
تلجع تیل . || جر حورجم جربع . | ا || سوا (جمع طيبت)». 

این وزن گاهی برای واژه‌هایی غير از فعیل بكار می رود به شرط اينكه بر معانی 


TCD (De رز تست‎ 


فوق دلالت داشتهباشد. مائقد: هکرس مایك. || مرجع ت. || خرس أغى. | 
0029370 شكران) . 

۸ فِعَلّة: این وزن برای اسم‌های سه‌حرفی صحیح‌اللام بكار می رود. مائند: 

دٍرجةرجم ذزج). || قِرَدّة(جمع قد . || دِبَبَةجی دُت). 

4 فُعّل: اين وزن برای صفت بر وزن فاعل و فاعِلّة صحیح‌اللام بكار مىرود. 
مانند: رعسب رای .|| صُوّ ديع سايم رسایتم. || رمج انم رت 


ع و ۳ ۲ a‏ 
گاهی معتل‌اللام چنین صفاتی را نیز بر وزن فعل جمع بسته‌اند. مانند : 


در 


جع غازي وغازيّة) . || عقو جع عافي وعافیة) . 

۰ فغال: این وزن مانند وزن فُعٌل برای صفت بر وزن فاعل و فاعِلّة صحیعاللام 
بكار می رود. مانند: ۱ 

او سا رساي || قوم لمع یم ریت . || قرأ ايع قاري رات . 

گاهی مُعتل‌اللام چنین صفانی را نیز بر وزن فال جمع کرده‌اند. مانند : 

۱ غزاءجی غازي وغازية) . 

۱ فعال. مانند: كلا برجمع كلب ركت . || صعابجم نب رسنبت.. || طوال‌رجم 
خنصان رخنصات. || رعاءرجي راي وراي . || قیامرمم تائم رقبن. || صیام(جم صائم وسانتت.. | 
ضیاف جع ضَئف). | جمالجی جتل. || رقا برجم رت ٠.‏ || قدا حرجمع دج . || ذا ب (جمع 
e‏ راح جي ننم . || جبا ب (جمع مت . | ضِيا عرجع صَيْعَق . | ثیاب(جی نزب . || 
کعابجی كب). || قصا جب تنت. || جنانرجم جم. || ثمارجمع ئترم. || ظلال رجيم 
بت . | رياح جب :ا دهان (جمع ذف) . || خيار(جمع .| نا ث(جمع ی || نطاف(جی 
.| ضبا عرجي حي . || نفا سج ثقسام. | عشاروسس غتراء. || قبابجی 65. 

١‏ فُكُول. مانند: قلوبجي تب). || کُبودربي ک. || وغُولرجم زیل. || تور 
ب.. || تمكو ببس عب. || جودرسي جب || رُوس‌دسي بزس. | آشوددمي لسم. | 
وزج تك . || شجُودرجس تجن. | یوس آیت. || یولج یل ۰ | طلُول ري طن . ۱ 


برُوداجمع بد 
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| فغلان. مائند: غِرْياددجس غب. || صرّذان‌رسي عزم. || جیتانرمي غرت.‎ ١٠ 
» كيان «جمع كين . | تی جات جع تاج . || نيران «جمع تان . || غزلان(جی غزال) . || پان جع یاب)‎ 
جيران«جمع جاں. || صنوان(جم مش . ۱ قنوان(جمم ش٠ 1 حيط انرجمع حائط. || خرّفانس‎ || 
. عزرن. || ضبيفان«جمع یب. || صان دجسم سي . || فصلانرس تمل‎ 

6 فغلان. مانند: ظیزاددے ضں. || بُطتان‌جسي ش. | ذُكْرْادجِس نق. | 
ضبان نيب. | عُدْرْادسِمٍ غين. | رکبانسم ريب. | کثبانسي عيه. | 
بُعْرانرجمع بيس ۰ || رغفان‌رجم تیف ۰ || خشبانجم خشب). || دان رج عم . || رجلان‌جی 
ال | دان رج زاجم. | جدرانرسم جاں. || شبارس عاب. || شُجْعانجی تجاع. | 
عمیان(جمع أغتى). ۱ 

| فُقلاء. مانند: کرماءرجم كريم. || بخلاءرجی تجبل. | ظرفاءرسی ريف».‎ ١6 
| جلساء(جع جیس). | صُلَحاءسی صال.‎ e: وین رةه | خلطاء(جم‎ 
هلاسم جايل. | ارسي جان. | خلاءربي عيته. | هلعجي تيه. || علماءبسس‎ 
| عیم. || عظّماءسم عیم. | شجماءسي تجبع. | رفقاءرسم زیں. || شرکاء‌جي نی.‎ 
دم اءرجم تيب . || شُعَراءجیم سایی.‎ 

7 أفعللء: مانند: آغنیاءرجسع »۰ . | یا زسم ني. | آشداءرسم عییم. | 
أعزاءرسع قي | أَصٹاءٴم سییع». | أَصقا سم حنی). || ا زصی)۰ | 
ا ولي ۰ || اولعج یل . 

۷۔ قواعل. مانند: تواصي‌بي نامت . || کواذبجي کاو . | جواهررجس جزقن. | 
صاع (ج صت . | خواتمرسم حائم). || کوامل(جم كايل). || حَوائْض(جمع حائض). || 
ساق مع خابی. || فوارس جم فاری. || طوالق رجب طبی. || تواجدربي تاين. | شواعءرج 
شاعرّة) . 

۸۔ فعائل. مانند: سَحائب‌جم سلبه. | رسائلرسم رسات. | صحائِف(جي 
سجیم. || دوایبجم نزبم. || شمائلرجم یسال. | عجایررجم عجین. | خبائرجع خبازئ». 
|| ذبائح‌س نیعه. | جزارسی بیزه. | غقایب‌سي غتاب). | گرایمم کیتت. | 
دیعس بدبقة . || لطائف رج یبن . || تطائحرجمع تيبعةه. 


ج سن طو( رر سس 


۹۔ فعالي. مائد: صَحاريجم صَكْرم. || عذاريسس غذزء. | خباليسم خی . 

| | قاریع تزع ۰ || سَعالي(جن عناق . || تراقي جن ترق . | آهاليرس ! ش. | يرس 
۴ اض مرا آزض) ٠‏ 

۰ فعالی. مانند. صحاری. | عذاری. || خبالی. | فنازعا. | یامیس 
یم. | اا ا ۱ مَدايٰاسی َي . || روا امع زارت . | جدایارسم جلی) . 

۱ فعنالي. مائند: كراسي جم كربي). | حاتي جب بنبي». || قماري‌سم ثنري». | 
انا وس إنيي وانسان . || ماني رجي انيت . || زَرَابِي (جمع »۰ || خراپي(جی جزباء . 

۲۔ فعالل. مائند: جَعاؤرجی جش. || بَزائن‌جی نزش. || سَفارٍج مع عئیں. | 
دراهمرج دزقم. || بلایل‌جي ل . || غضافررجي عغتش. || ستابلرجي شثيل). 

۳ فعالیل. مانند؛ قراطیس(جی تبناس. || فرادیس(جم زتزی . || قسادیل‌بجي ینبل . 
۱ نازیر سے دب . || سکاکین سي یکین». || سرا 6 ود ون 

. آنایل. مائند: فلس انس . || أصايع سب بش ۱ آثایل‌سي شن‎ ٤ 

۳۵ أفاعيل. مانند: أساليب دی | أشثوب) . || أضابيررجسع ا ان سا کا رن 
غرن. || أحاديث رمع عیی. || ناجیلرسي نجل . 

٦۔‏ تفاعل . مانند: تايل (جمع تقل يعنى: قدکوتاه) ۰ || تجاربجع ة٠‏ 

۷ تفناعيل. مانفد: تقاییممي قب. | تسایحرس تنيح. | تفایيرسي ئیں. 
|| تماثيلجي تنكال) . 

۸۔ مفاعل. مانند: مُساجدجمع تنجم. | مکانسجم يكتت6. || معاي ش(جمع 
تیتم. | معایب‌بسي تیم. | مفاوزدسي ننزم. | تغاوردمي نفنم. || قناوردجي ننزم. | 
اف ود غییت. || مَصایبرجي شیع. || مکایبمم نکب. | مَراجع مب تزیم. | 
مَذاهبرجم مذكب). 

۹۔ مفاعیل. مانند : مصابیحسي مسیاح). || مکاتیبج تکتوب . || مشاه راجمع 


۳ ماه 5 ما ۰ مر 1۳ 0 
مین . || مواییق(جي میشاق) , || ریف(جي مَغرُوف) ۰ || مزامي رجي مزمار) ٠‏ 


هر جمع مكسّرى که حرف سوم آن «الف» و بعد از آن دویا سه حرف باشد. آن را 
صیفه‌ی منتَهی الجْموع می‌گویند . مائند: دراه دّنانین أفاضل أساليب» تحارب» 
١‏ 1 5 
گا مار و ای سا 50 1 7 > اع ۳ 
تقاسيم» مباحث» موائیق» یناپیج» خواتم» طوأمير(جمع طرماںء صحائف» قتادیل. 


اسم جمع 
اسم جمع» آن است‌که مُتضمّن معنی جمع بوده. ولی از لفظ خود داراى مُفرد 


سے مرلو 


نمی‌باشد . ا جیش» شَعْبٌ قبيلة َو 57 معش بل نساش خَيْلٌ بل 
نع غت ا 


اسم جنس جمعی 
اسم جنس جمعی» آن است‌که مُتضمّن معنی جمع بوده و مُفرد آن با دق يا حي> 
مشخص و جدا می‌گردد . مانند: امه آن: ات . || سَف رل (مفرد آن: سرج . | یر آن: 
طخ . || تمررمنرد آن: تنرغ. || حنظ (منرد آن: حَنْطَةٌ. || عَرَبٍ(فرہ آن: عریی). || رك مفره آن: ژي). || 


إى E‏ ور مار 5 کے 1 ای 2 4 با 
روم(منرد آد: ژويي) ۰ || یُھُودرنرد آن: تؤردي). || مجوس(مفرد آن: مجويي). 


اسم جنس افرادی 
اسم جنس فرادی» آن استکہ بر جنسی دلالت کند و برداشت معنی قلیل و كثير را 
داشتهباشد . مائند: ما یں سل زا . 
۰ 
جمالجمع 
گاهی واژه‌ای كه خود جمع است. جمع بسته می‌شود. مانند؛ 
20+ 0 أكلء وکا جمع کلب . || آطافررسس تاره و آن جمع َف . || بیُوتات(جمع توت 


د سن SO‏ ست 


رآ جمع تنت). || رجالات(مي رجالء و 5 جي زئل. || کلابات‌رمي كلاب وک جب كلب». | 
قات رم و بس. ١‏ ار هیررجی آژعا وان جع زف. || صواجبات(جم صزاجب. و آن 
ج ماج || أُفْاضِلی دی انال وك جي شل . 

جمعٌالجمع, سَماعی است. 


یادآوری: 
ا۔برخی از واژه‌ها هميشه به صورت جمع بكار می‌روند و مُفرد آنها استعمال 
نم ىكردد . مانند : 
أعلاشيب«اراع كياهان) ۰ || تعاچیب(مجاب ر غریب). ۱ تباشیر(نزدس) . ۱ تجاوب ید باران‌های 
خوب و سودمند) ۰ || بابي ل سما و كرودها) . 
١-برخى‏ از واژه‌ها برای تمفرد وجمع به يك شكل بكار می‌زوند . مانند : 
فلك رکس کسیم»» جُنُبء عَدُقٌ ضَيْف. 


رس 930۶ رشت 


مذکرو مؤنّث 
اسم از لحاظی دو نوع است: الفد مذگر. بد مؤَنّث. 
الفد مذكّرء اسمی‌است‌که بتوان با واژەی «هذا» بدان اشاره کرد. مائند: 
ره صللا» قتن کناب. 
مذگر بر دو قسم است: ١‏ مذكّر حقیقی. 1 مذگر مجازی 
۱ ۔مذکر حقیقی» آن استکه برای مردان a‏ . مانند: 
مر 3 عم جَمَلٌ) ديك تور 
۲ مذکر مجازی» آن نک برای غير مردان و حيوانات نر بكار می رود. مائند: 


ب مؤنّث؛ اسمی‌است‌که بتوان با واژه‌ی «هْذوِ» بدان اشاره کرد. مانند: 
مر ناف تجاخ شم دال سما 
مؤنّث بر دو قسم است: ١۔مؤنّث‏ حقیقی ۲ مؤنّث مجازی. 
۱. مؤنّث حقیقی» آن است‌که برای زنان و حیوانات ماده بكار می رود. مانند: 
مریم قاط سدع ان رام ماده)» لوم رفير ماده) > و رقاغُ(کبوتر مادم . 
۲ مؤنّث مجازی» آن است‌که برای زنان و حیوانات ماده بكار نمی رود. مانند: 
هر يك از آن دی بر دو قسمند: ١‏ مؤنّث لفظی ۲ مؤنّث معنوی. 
١۔‏ مؤدّث لفظى» و یکی از سفتا علامت تأنیث» یعنی «تاء» مربوطه 
«», الف مَيْدُوده «اء»» الف مَفُصُوره «ئ»» در آخر آن باشد . مانند؛ 
23 بَقَرَة» تمرة. || حسنای یبای صحراء. || کی سَلویاسرچں؛ بُشریٰ. 
۲ موث معنوی» اسمی‌است‌که به عنوان و بكار می‌رود و در آخر آن میچیك از 
علایم سه‌گان‌ی تأنیث نمی‌باشد . مانفد؛ زنب شعاد» أت دجاج؛ ان رد ی 


TED Ie TCD 


یادآوری: 

واژه‌های زیر مؤلّٹ معنوی هستند: . 

الفد اسامی زنان و حیوانات ماده . مانند: 

هند مریم زینب» ۳ پشت» دَجاج آتان. 

بتام‌های حروف هجاء. مانقد: لفك بای تلع و .. 

ج نام‌ها یگوناگون بادها . مائند: 

صٌباء قُول: جَنُوبء دَبُور شمال» خرو سَموم. 

د نام‌ها ىكشورها و شهرها و ناحیه‌ها . مانند: 

ایران» مصّس عراق» ریاض بَفدادء یعشی شام حججاز, کرستان. 
ھ نام‌های برخی از اعضای جفت بدن . مائند؛ 

کوس ود سساو لمي یفام 
و ناءهاى قبايل. مائند: فُريْش» رح أؤْس» طی. 
ز۔نامھای دوزخ. مانند: سش هنم یم نار 


یادآوری: 
موارد فو ق كيت ندارد» وج زآنها هم ماع ی است . مانند ۱ ار ا إصبع» 


أي ) پئ خرب؛ دار رجم» رحي» ریح» سر شمس» صَبّْع) عَرُوض» عَقَب) 
اس فُلْكء قؤس» کاس» تار تغل» يمين. 
1 


قاعده‌ی تبدیل مذکر به مؤنّث 
اسم مذکُر انسان و حیوان با افزودن حرف «» به آخر آن, به اسم مؤنّث تبدیل 
کد انز میس مات انام لد موه || جع ی 
می‌گردد سیم 4 || مین مُومنة. | مُعَلمِ به || نمر 
سه نمرة. || فهد سح فهدة. || جاموس سے جاموسة. 


(۱) از ميان اعضای جفت بدن این‌ها مذکر بشمارند: صغ مرفق» حاچب؛ د 


TED‏ موین‌وھ ریت 


یادآوری: 

" -اغلب, نا ای جداگانای برای مذكر و موك انسان بكار رفته است. مانند : 

رَجُلء اتزاف أب ام بغل رَؤجَةء صهر كنّةازن بسر یا برادرا. 

ولی حیوانات نر و ماده کمتر دارای اسم‌های جداگان‌ی همچون: 

هر و ناه آسّد و کر سر هستند و بلکه يك اسم برای هر دو جنس بکار می‌رود. 
مائند: أَرْنَبِء غقلاب: ضٌبٔعء صَفْرء فيي حَيّة عنکبوت. فرس. 

"۲ افزودن «ة» ب هآخر اسبھاء برای ساختن اسم موث از اسم مذگر است . مائند: 

بائع > بائعة. || مَحَمُود سه مَحَمُودّة. || جَمِيل ے جَوِيلة . 

ول یگاهی هدف از افزود نآنء مفاهيم دیگری است . از جمله: 

١‏ جدا كردن واحد از جنس . مانند: 

خمام سج خمامة. | تمر سه تمرة. 90٤‏ ۳" | شجر سه 
شجرة. 

٢۔‏ مُبلکه. مانند؛ عام کا | فام که فهامّة. || رخال ->ه رَخَالَة. 

بان از «ياء» محدوف برخی از اوزان جمع مکشر. مانند: جحاجحهةرجي 
جشجاح یعنی: آقاء سرور) ۰ || ژنادقةرس زئییع) ۰ || اسان اسان . || تلامذةرسس یی . 

4 بدل از حرف محذوف. مانند: عدّق صفة اقامق إسْتخارة» شفة سَنة. 

۵۔ برای دلالت بر دسته‌ای از مردم. مانند: | ۱ کے 


سر جع 


مالِكيّة . | مت 


سط یہ مس از 
مراكشىها). || شافعیّهردانیم). || حتَفی(حنی‌هه. || ختابلقرحبلیه. | صُوفِيّة. || سُئْيّة. | 


همه‌ی موارد پنج‌گانه‌ی فوق و همچنین اسمھای یکه حرف «ة» بدان‌ها افزوده شده و 
برای مردان بكار می‌روند, از قبیل: «حَفْرّق طَلْحَة بِشْمَة قَدُرّة» مكَلّث لفظی برده و 


حکم موث لفظی را دارند . 


”| در سه‌جاء برای تبدیل اسم مذگر به اسم مؤلّث؛ حرف «8» را نم افزايند و بلکه 
بگونه‌ی دیگری عمل می‌کنند: 


رز تسس تت )جه 
الف صفت بر وزن فغلان» مون ٹآن بر وزن فعْل یآورده می‌شود. مانند؛ 
کزان نه سکری. || عطشان که عطق . | غضبان سه مسب( . 
بد اسم تفضیل» که مذگ رآن بر وزن قعل است» من أن را بر وزن فُعْلى 
ہپ زنب مات ا ای | ل موی : 
ج افعل وصفی که مذگر آن بر وزن أَْعَل است» مِّث آن را بر وزن فَعْلاء 
م یآورند . مائند: ا سڪ خمراء. || ا سے سَوذاء. || ۴ شا قينا 


مذکر و مونْث یکسان 

صفاتی» مذگر و مؤنّث آنها. یکسان بكار برده می‌شود. از جمله: 

: وزن مفقل. مانند‎ ١ 

عشم (كسىكه نتوان از او جلوگیری‌کرد) ۰ || مق ل(خوش‌یان و خو شگفتار) . 

٢۔‏ وزن مفعال. مائند: مفضال. || معط اررکسیکه عادت به خوشبركردن و پاکیزہ نگاەداشتن خود 
یی مهذاروودگی. 

۳۔ وزن مفییل. مائند: 

معطیر (کسی که عادت به خوشبوکردن و پاکیزہ نگاه‌داشتن خود دار . || وسكي ر(سيار بادهنوش) . 

> وزن فَعُول به معنی فاعل. مانند: صَبُور» غیُوره شکور. 

۵ وزن 0ا7 مانند؛ غلامة, یامه رخالّه تنا 

٦‏ وزن فعیل به معنی مفعول. مانند: قتیل) جَرٍیح. 

۷ مصدری که به عنوان صفت بکار رود. مائند: عَدُّلء حق خَلَقء ذبح» طحن. 

۸ اسماء زیر به‌طور سماع به صورت مذگر و مؤنّث بكار رفتهاند: 

عَجَز قفلاء کید روح» تفس دوس قذان حمر حال» سلی سكين ) 

۱ ۹5 £ ۰ ۳ 0 7 7 ۱ ھت 

سماء 5 رت 0 م سول سوق ذراع» 9 صاع بت 
7 ۵ 00 5 ملسو الى کہ 0 1 3 
سَراويل» ضخی» عضد. عقاب؛ عنق» عَدكبُوت) فرزس» فهر» لسان» مسك. ملح 


(۱) در این وزن جایز است اسم‌های مذکر را با افزودن حرف «ة » به موب تبدیل کرد و گفت: سكزائة عطشانة 


رس عر )چچ ر د شش 


منجییق » موسو (چاقری تينء وراء. 


راههاى تشخیص مؤْدْث معنوی 
اسم موث معنوی از آنجا که دارای هيچيك از علایم سدكاندى تأنیث, یعنی: «ناء 
تأنيث» و «الف مقصوره» و «الف ممدوده» نمىباشدء تشخیص آن تا اندازه‌ای مشکل 
است. از راههاى گوناگون می‌توان اسم مؤنّث معنوى را شناخت. از جمله: 
١۔‏ ذكر ضمیر مُؤلّث. مانند: ۱ 
27 ار يَشْرَبُونَ من کي کان مزاجها كافوراً». دس || «قال ابراهیم 
فان الله ابی اسمس من الْمَشْرِق فأتِ يهنا ین المَغرب). دنب ہہ 
عو اسم اشارہ. مائند: 
ول هذه سيبلي». «سد: .»| هده ار ابي کم يها "۳ رین 
تک فا أن سورت يه مانند: 
وا لسن کڑرٹھ. میرم | چولشنسن تخْري مر لها یں » | 
زم تج الْأَرْضُْ والجبال وکاب الجبال کیا تَهِیلا4. سر 
4 زكر موصول جوتت مانند: 
طونم ا الا اي وت للکافرین». (عمرا:۱۳۱) 
۵ ذکر خبر» صفت» و حال آن سیت مانند ؛ 
وما الْحَہاةُ آلدئیا 1 لت 07 ود از الاجر > ید یر رین يكَقُونَ اقلا 
0 «ضم. | طقل ان کاتث لک آلداژ الْآخِرَةُ 4 عند الله خالِصة من دُونِ الاس 
لم 2 ت إن کم صاد دقن). (البقرۃ:٤۹)‏ 7 ااك حَدِيتُ الغاشية شٛيّة ۵ وجوه يو ةُ یوم 
2 یبا © قطلی ثاراً حايية © شق من ین آي ۰6۵ (الغاشیة: ۱-ع) 


ج سس ور سے رد میٹ 


اسم جامد 
١‏ اسم جایده اسمىاستكه برابر قوانين و ضوابط از فعل ساخته نشود. مائند: 
حَجَر سَقَفء دزی علم» قراعة. 
اسم جامد دو نوع است: ١‏ مصدرى ۲- غيرمصدرى. 
ار مصدری؛ عبارت است از مصادر ثلاثى مُجزد'''. مانند: 
تقب؛ فُعُودء ابای جياكة» حَفقلان» سعال ژکاء رجیل» وة فسات 
اسم جامد غیرمصدری» آن است‌که مصدر نباشد. مائند: تراب جِبّلء تهر 


2 طف ٢ی‏ و ای ہک وہ سے 0ب ا 5 ہےر ای مر 
حدید قلم» رخام» سيف » تجل» امراق اسد» زجاج» نرجس» عقرب » سَبْع ) ورف. 


اسم مُشْكَق؛ اسمىاستكه از واژهی دیگری برابر قوانين و ضوابط ساخته شود . مائند: 

تفکیل» مُسابقة» انکسان اخترام» اخمران قد تجافل اشیندال 
سوم زلژال» تَبَصِيُْص) اطییتان» مَغْفرَةء إنسائيّة» شاهد. مَنصّوں افسّل علامت 
مَطلّع» مُستجاب. منشار. 

اسم‌ها يا از فعل مُشْتَقٌ می‌گردند و یا از غیر فعل. 

اسم‌هایی که از فعل مُشْتَقّ می‌گردند دوازدهتا و عبارتند از: 

۱ اسم فاعل ۲ اسم مفعول ۳ صفت مُشبّهه 4 صيغدى مالغ ۵ اسم تفضیل 
1 اسم زمان ۷- اسم مکان ۸ مصدر میمی ٩‏ اسم آلت ۱۰- مصدر ثلاثی مَزید ١١‏ مصدر 
ژباعی مُجرّد بی و مزید. 

اسم‌های مُشْتّقْ از غیرِ فعل سهتا و عبارتند از: ۱۳ مصدر صناعی ١5‏ اسم مُسَفر 
06 اسم مَنْسُوب. 


بنابراین اسم‌های مث مُشتَقَ» پانزده قسم بوده و طرز تشکیل آنها بدين قرار است: 


(۱) غير از مصدر میمی که جزو مشتقات بشمار است. 


صتمت HIE‏ رمك 


۱ اسم فاعل 
اسم فاعل, کلمه‌ای استكه بر انجام دهندهى کاری ي يا دارندەی حالتی دلالت 
می‌کند. مائند: شاک کاټب» طالب» مُسْلِم مُلکیں مُسْتَحْدٍ 
اسم فاعل در فعل ثلاثى مُجرّد بر وزن فاعل آورده می‌شود. مانند؛ 
صَرَبَ ج ضارِب. | عَلِمَ > عالم. | هد »هه شاهد. 


یادآوری: 

١‏ كاهى وزن فاعل معنی اسم مفعول دارد . مانند؛ 

«إفي عِيشةٍ راضية). «دهیعنی: مَرْضِيّة. | 

تکار لا تخل لها واففد. فنك أَنْتَ الساعم الكاسي 

یعنی: اطع ال ۱ 

۳ دو چیز به معن ی اسم فاعل ذکر می‌شود: 

الفد فعيل. مانند: 

رجیم عَلِيم سَویع» شهید . به معنی: راجم عالم» سامع» شاهد. 

ب مصدر. مائند: 


عدّل هدع فقح 0 سمع . به معنی: عادل هاڍي» فاتح»› سامع. 


اسم فاعل در فعل غير ثلائی مُجزد. یعنی در ثلائی مَزید و زباعی مُجرد و مَزید» 
از فعل مضارع ساخته می‌شود. بدين طریق که: ٠‏ 

حرف مضارعه را از اول مضارع برمىداريم و به‌جای آن میم مضمومي «مُ» 
م ىكذاريم و حرف پیش از آخر را مكسوراب» مىتماييم . مائند: 
بكرم سد فکرم. | يدرس سه هُدرس ٠‏ اقم س متقدم. || يَسْتَغْفْدُ سه 
مُسْتَغْفِر. || يوسو سے مُوَسُوس. | زرل سب مُترلِل. | مین - > مُطْمَئِن. 


رتست ل تست 


۲ اسم مفعول 


اسم مفعول, کلمه‌ای است‌که برکسی یا چیزی دلالت می‌نماید که کاری بر آن واقع 


شدہ باشد . مائند: : مَحَمُود کون فط مُحترم» مسحب . 


/ 


یلما 


اسم مفعول در فعل ثلاثى مُجرّد بر وزن مَفْعُول آورده مىشود. مائند: 
قتل > مقتول. | قطع = مقطوع. || صرب سے مَضرُوب. 


یادآوری: 

الفه ينج چیز به‌طور سماع به معنى اسم مفعو لآمدہ است: 
١‏ فعیل. مائند: قتيل» > گجیل خبیب» یی طریح. 
به‌معنی: مَقْدُول مکځول» مَحْبُوب» مَأْسُور طروح. 
۲ فغل. مانند: فيح طخن» طرح؛ رعي . 

ب«معنى: مَذْبُوح مَطخُونء مَطروح» مَرْعِيَ 

۳۔ فَعَل. مائند: قتص؛ جزر عدد 7" جَلب. 
به‌معنی: مَقَنُوص؛ تو مَعْدُودء تلوب مَجْلوب. 


ور 


> فغله. مائند: تا ما 

به‌معنی: ول روف مَنضُوغء تطلوم. 

4 مصدر. مانند: خَلَق رب أکّل لب عتل ی 

بدمعنى: موق ل مَعْلوم» مَعْمُول. 

بد بر اثر إعلال ويا إدغامء كاهى لفظ اسم فاعل با اسم مفعول همگون و همسان 
مانند: نان فاد مکتال, ضط مد شحاب. 


اسم مفعول در فعل غير ثلاثى تُجّردء یعنی در ثلاثى قزید ورباعى شجرد و مزيد» 


از فعل مضارع ساخته می‌شود. بدین طریق كه: حرف مضارعه را از اول مضارع 


برمی‌داريم و به‌جا ی آن میم مضمومی(4» می‌گذاريم و حرف پیش از اخر را مفتوحرت» 


مي‌تماييم. مانند:" 


کے من ور ٹکو سب 


یکرم ےد مكرم . ۱ یدرس سه .0 1 یتدم كه مُتقدم. || يَسْتَعْفْرٌ سه 
تفر ولو > فوشوس. | 

ج اسم مفعول ازعل ا و می‌شو که خود متعذی باشد . مانند: 

مَعْلُوم مَجْھُول مَتصّوں محسن» نظ مُلتخرج. 

یا اينكه به‌وسیله‌ی حرف جر متعد ىكردد . مانند: 


هار 


لے ۹ ی 1 و پا 
مَرْمُوق به» مُشفیعليْهء منطلق‌به. 


ورن يي 


٢۔‏ صفت مشبهه 

صفت مُشیهه( واژه‌ای است‌که بر دارند‌ی صفت يا حالت ثابتى”" دلالت می‌نماید. 
مائند: شیف شُجاع خسن جبان, جيّدء عَطْشان؛ فرح أزرّقء خریص. 

صفت مُشبّهه بیشتر از فعل لازی مشت می‌گردد. و دارای قواعد چندان 
مضبوطی نیست. 

اوزان مشهور صفت مُشْبّهه در ثلائی مُجَرّد از این قرار است: 

١‏ قیل. مانند: طرب. ضّجر تیب مرح» خزن کید فطن سَلِس. 

۲ اَل برای مذكّرء و فغلاء برای مؤنّث. مانند: 

قش فو اس جات اٹک ی انز خرف اعت 
عرجاء. || اون خوراء. | نجل تحلاء. 

۳. قغلان برای مذکُر و فَْلّیٰ برای مؤئث. مانند: سکزان» سکرعا. | تدمان» 
تم . | عشبان عضت . | عَطْشانء عَطفَیٰ. | لَهْغفان, لَهْمَى. 

4 فعیل. مائند؛ وت حقير) حَكِيم) ظریف» عفیف» خییس» على 
زَكِيّ) جِلِيٌ بے ( جميل» قییج؛ ی جَلیلء خبیب . 

۵ فَيُعِل!". مانند: جَیّد» سَیّد بَيّن؛ ضیق» دم هیّن. 

٦۔‏ فاعل. مانند : 

طاه ظاص ضاجر» ناعم قاص جائن باطن» خالد» حاضس تابنت 

صفت مُشبّهه در غير ثلائی مُجرّدء بر وزن اسم فاعل خود می‌آید . مانند : 

مُعتدِل» مُنطلق» مُسْتَقِيم ) مُنهدم» مُنجود. 


(۱) به اسم فاعل. وجه شباهت از آن لحاظ است كه صفت مشبّهه مانند اسم فاعل به صورت منت و جمع و 
مذكر و مك استعمال می‌شود . 
(۲) در زمان. 


م این وزه مخحصوص فعل‌های اجوف است . 


یں ضھیوھ TD‏ 


> صیفەی مبالقه 

صيغدى مُبالّقَه کلمه‌ای استکہ بر بسيار انجام دهنده‌ی کاری يا دارندهى صفتی 
دلالت می‌کند. مائفد: جار ینضال» صدّیق, علانة یشکین, شَرُوب» علي عذر 
0 ود و 
کبار» قدوس» قيوم. 

صيغدى مُبالَقَه تنها از فعل ثلاثى مجرّد ساخته می‌شود» و همدى اوزان آن 
سَماعى بوده و مهمّترین آنها عبارتند از: ۱ 

. فَغّال. مانند؛ علا هام ستاں ظلام كار دراك سَمّاك کذاب‎ ١ 

۲ فَعَالَة. مانند: تاب رَحَالة فَهامَة لرامف جوالة» خرانة. 

۳ ففیل. مائند؛ شریں یک صِديق) سریر(بسیار شادكننده) . 

> فاعِلّة. مانند: راوية» سامرف ساریّف عاشْية. 

٥‏ مفعال. مانند: هذا یکثان مغلاف متلاف. منوان مزواج منحار؛ مدرار. 

١‏ فول. مانند: حَقُود, عبوس, أَكُول خَلوقء حَذُور فَحُور غفور وَدُودہ کذوب. 

۷ فَيُعُول. مائند: يوم 

۸ فگول. مائند: ا یو . 

4 فُطّال. مانند: 1 ل 

۰ ۱ مفعِيل. مانند: مسچین» مغطير) منطيق . 

۱ فعیل. مائند: عَلِیم و نیہ بَصير) فهیم . 

۲۔ قعل. ماففد: حَذِرء آشر(سیار خوستا و سکش. 

لی ا گے 

٤۔‏ فاعول. مانند ؛ فاروق» عاشون غاشول» ناموس (سيار رازدان کذاب: نمام . 


۵ ١۔‏ مفعل. مائند؛: مك مدن مفر. 


رتست ر ر ر 


۵. اسم تفضیل 

هرگاه دو یا چند چیز دارای صفتی باشند و یکی از آنها از آن صفت بیشتر 
برخوردار باشد. واژه‌ای که بیانگر چنین افزایشی است. اسم تفضیل نام دارد. مانند: 

وإ کم عِنْدَ الله أثقناكم». مسرت ٠١‏ | ولا تھئوا ولا تخرثرا و 
رد إن کم مُؤْمِيينَ». هسرد:0) سيد أَعلَمُ ین خلیل. || حاتم أَجْوَدُ الثاس. 

مذكر اسم تفضیل, بر وزن عل و مونّث آن بر وزن فُعْلَىْ ذكر مىشود. مائند: 
عد شغذعا. | أفْضّلء فضلی. | اک کیری. | خسن خستی. | أَعْظّمء عُظمَئ 

اسم تفضیل, تنها از فعل ثلاثى مجرّد ساخته می شود با این شرايط كه:. 

مثبت. مُتَصَرْفء معلوم تام قابل افزايش و کاهش, بوده و بر عيب و رنگ دلالت 
نکند. اگر فعلی فاقد یکی از شرایط مذکور باشد و بخواهند از آن اسم تفضیل بسازنده 
مصدر منضوب آن را به عنوان تمبیز بعد از اسم تفضیلی که پر وزن اَل می‌آید؛ از 
کل اکن ال کت 57 

هو اك اشتقامة كف منك . || يَهُرام ےت 1 رید اد 
سَوْادَاً ین عَمْرو. عل ما رو | و اشد تباضا کر حو | ی 
ور دج من عَيْنه. | محمد أَوْسَعْ ایا من ار راکد اخیراماً 


پادآوری: 
۳ ۰ کر اس 1 7 0 30 ۶ 
سه لفظ «خیر» شر حَبّ»: اسم تفضیل بوده و اصل انها «اخیّ. اشر احَبٌّ» 
اس تکه شماعا بدون «الف» ه مآمدہاند . مائند: 


2 ۳ ا کی ہاج 4" رازه 
خَيْرُ الناس أنفعهُمء وشرهم اضرهم وَحَبهم الطفهم. 


احوال اسم تفضیل : 
اسم تفضیل در ميان جمله» به چهار شکل استعمال می‌شود: 


)١(‏ دعج: سیاهی فراوان چشم توأم با درشتی آن. 


TD HOE سے‎ 


اد مقترن به ال 
هرگاه اسم تفضیل مقترن به الہ باشد حرف جر «مِنٌ» به دنبال آن ذکر 
نمی‌گردد» و واجب است که در افراد و تشنیه دوجم و تذکیر اہ ناف خود 


مطابقت نماید. مانند: وید هو الأَفضَل. 1 هل 2 هم لافْضلون. || شعاد ھی 
الفُضْلَل . | سَعِيدٌ وَعلیخ شتا اماب 


۲۔ مجرد بودن از«ال» واضافه 

هرگاه اسم تفضیل به اڑل آن «ال» افزوده نگردد و به واژه‌ای هم اضافه نشده 
باشد» واجب است به صورت مفرد و مذگر در همه‌ی احوال ذکر شود و حرف جر «مِنْ» 
به ال مُفَضَلْعَلَيِْ افزوده گردد . مانند: سيد أَنْضَلْ ء ین شلیم. | هل سل بر اك 
|| شعاد قصل ین خشناء. اہ انسل ون لان . | شعاد وَحَسْنَاءُ 
فق من ا 


۲ اضافه كردن اسم تفضيل به اسم نکره 
هركاه اسم تفضيل به اسم نکره‌ای اضافه گردد. به صورت مفرد و مذكّر بكار 
می‌رود» و حرف جر «منْ» به اول مُتَصَلْعَلَيه افزوده نمی‌شود . مانند؛ سود أفصّل یبن 


ا | شعاد أَفضَلُ فناةٍ. | سويد وَسَلِيمٌ أَنْضَلْ بأ لیذنی. | شعاد 


4 اضافه كردن اسم تفضیل به اسم معرفه 

هرگاه اسم تفضيل به اسم معرفداى اضافه گردد» حرف جر «مِنٌ» به ال مُمَضَلُعَلَيْه 
افزوده نمی‌شود. و خود اسم تفضيل می‌تواند به صورت مفرد و مذگر بكار رود ويا إينكه در 
إفراد و تثنيه و جمع, کر و تا با ماتبل خود مطابقت کند. مانند؛ 0 
اللاي . | أَهْلْكَ أَفْضَلُ الثاس. | سيد وَسَلِيمٌ أفصّل أ شعاد أفضّل ات 
لتلاییذ. | م ہر سپ | سح رلم أنْصلْ آقلایز. || شعاد افضّل الفتیات. 
شعاد وَحسناء فصل اعيات . | هك افصو آثاس. | شعاد فُْلی التیات. | سعید 
َسَلِيمٌ فصلا آثلاییٍ. || شعاد وَحَسناۂ فا القتیاب. 


ہیی معق وه ےسک 


٦۔‏ اسم زمان ۰۷ اسم مکان 

اسم زمان, حي ل بر زمان وقوع فعل دلالت می‌نماید. مائند: 

أَكْْب لح دیا مَوْصِلِكَ إِلَى طَهْرانَء ولا تَجْعَلْ مَوْعِدَ رسائلك يَطُولُ. 

۳ مکان. ا بر مكان وقوع فعل دلالت می‌نماید . مائند: 

آلد دی من ا عَرِيقَةٍ في التاريخ» ومول أنجاوٍ قَدِيمَة رمق شب 

ی معط أنظار الم ۱ 

یق زمان و اسم مکان, در ثلاثی مجرد بر وزن مَقْعَل یا مثعل ذکر می‌گردد. بدین صورت که: 

هرگاه کلمەی مورد نظرء مثال واوى بوده و يا اينكه عین‌الفعل مضارع آن 
مکسور باشد. اسم زمان و اسم مکان بر وزن مَفْعِل می‌آید . مانند؛ 

زره تؤضع تیه تیت» تعییف: تخبس, تطلس مطرب» تیع: تارل: 

هرگاه کلمه‌ی مورد نظرء ناقص بوده و یا این‌که عین‌الفعل مضارع آن مضموم يا 
مفتوح باشد. اسم زمان و اسم مکان بر وزن مَفْعَل مىآيد. مائند: ا عَلَهَیٰء میاه 


یادآوری؛ 

ا۔برخی از اسم‌های زمان و مکان, برابر قاعده می‌بایست بر وزن مَفْعَل ذکر 
شوند, ولی سماعاً بر وزن مه لآمدهاند . از جمله: مَشْرِق مَغْرب» مُشجد. 

٢۔برخی‏ از اسبهای زمان و مکان, قیاساً بر وزن مَفْعَل ذکر شدہائدء ولی سَماعاً 
بر وزن مَفْعِل ه مآمدهاند . از جمله: س‫ مفرق مك مَسكن. مَنبت. مَرْفق» مٌخشر 

۳ كاهى برای بیان کثرت چیزی در مکان» اسم مکان را ا زاسم يا فعل می‌سازند و 
آن را بر وزن مَفْعَلَة ذكر می‌کنند. مائند: مَدرَمَة مَشْرَفَة مَدْرجَة مُشريّة) بر 
مَسْبَّعَة) مَأُسَدَة مَذَأَبَة ی مت مَجلبة. 

اسم زمان و اسم مکان» از فعل غير ثلاثى مجرّد» بر وزن اسم مفعول مربوطه «غير ثلاثى 
مجرّد» ذكر می‌گردد. مانند: مُجْتَمَع» مُسَْشْفَإء مُلطلقء مُنقصّفء ملق مسقن مُنْصَرف. 


رس ورن و ر 


۸ مصدر میمی 
مصدر میمی» مصدری است‌که با حرف میم زايد آغاز می‌شود. مانند: 
مَقَدَم» مُعْتقد» مُورد» مشق مَحَنَّة مرید . 
مصدر میمی» دارای همان اوزان و قواعدی استكه اسم زمان و اسم مکان دارا 
است. به عبارت دیگر» مصدر میمی و اسم زمان و اسم مکان» بر يك وزن می‌آیند و تنها 


به وسیلهی قرینه تشخیص آنها از یکدیگر ميسّر است. 


٩‏ اسم آلت 

اسم آلت» اسمىاستكه بر ابزار و ادوات كار دلالت می‌کند. مانند: 

مبْرّدء منشان مکنسَة. 

ام آلت در ثلاثی مجزّد و رید تنهادارای سه وزن است‌که در شعر زیر مذکور است: 

اسم آلت که به آلت دال است ‏ فثعل و مِلْعَلّة و مفعال است 
١‏ مفعل. مانند: مخلب» ممص مقرّد» میرد مضع منجّل» مندف» مشعل 
رھ سی ات رظانت قساف و 
مملخت مجرّة. 
۳ مفعال. مانند : مفتا مصباح معغراج» مسمان منقار مزراب داع 


مقراض» ميزان . 


ياداورى: 

١‏ گاهی واژه‌هایی بر خلاف قیاس, بر اوزان دیگر یآمدہاند . ا زقبیل: 

ملحل معط مدق مدشن مُکخلة مُخرّضة. 

۲-بسیاری از واژدھاء اس مآلت و جامدند. از قبیل: قدو فا یکین تأقون 
ساطوں بوق» جَرّسء إتريق» مُشْطء طفت» یناد سَيفء رفح قناة» وعاء 


يہ 


۱ ك7 0 
اننا م ۱۳ ا 
انای حنفية» زير» كوز» قفل 


سس 3 امت 


۰ مصدرثلاثى مزيد 
مصادر ثلائی مزید دوازدهتا و عبارتند از: افعال تفُعِيل» مُفاعَلَةَ تنعل تفاعل» 
افتعال. اثفعال اثعلال. استفعال, افعیلال افعیعال افعرال(. 


۱ 4صدرریاعی مجرد 
مصدر رباعى مُجرّد دو تا و عبارتند از: فلت نفلال؟. 
عی ۱ 


۲„ مصدررباعی مزید 
مصادر ژباعی فریت تمتا و عبارتند از تقغلل: اتال(“ 


۳ مصدر صناعی 
مصدر صناعی» در حقیقت اسم منسوبی است‌که با افزودن «ة» به آخر آن به 
مصدر تبدیل میگردد. مانند : حَجَریّةق انساییّف حیوانیّ كَميّة كيْفيّة عالَميّة 


3 


۳ 
© عر هو لوم 


۳ لاہ ےر ۵ ير 3 11 ص 57 ° و شی 
فاعلية) محمودیق ارححية» اسبقية مصدرية) حرية. 


(۱) به ابواب ثلاثى مزید مراجعه شود. 
(۲) به فعل زباعی مجرّد مراجعه گردد. 
(۲) به ابواب رباعی مزید مراجعه شود. 


د سس ODS‏ دس 


ر ى 


+ اسم مصفر 
اسم مُصَغُر» اسمی‌است‌که آن را به صورت مخصوصی درآورده تا بر کوچکی یا 
كمى و یا شفقت و مهربانی مسمّای خود. دلالت كند. مائند: 


نی 


رجي 3 جعيفر» فیس دریهی نی صدیق. 

احكام و طرزتشکیل اسم مصفر 

١‏ برای ساختن اسم مُصَعْر از اسم مکی قاعده این است‌که: 

حرف اول را مضموم و حرف دوم را مفتوح و بعد از آنء «یاء» ساکنی اضافه کنند 
و حرف بعد از «یاء» را در اسم‌های چهارحرفی و بیشتر مکسور نمایند . مانند: 

سبع > شبیع. | عبد سک غبید. | فرع سے فرع. | جففر سک جير | 
رهم > دریهم. | بل > بل : 

در موارد زیر حرف بعد از «یاء» مکسور نمی‌گردد و از اين قاعده مستثنی است: 

الف جمعهاى بر وزن أَفُعئال. مانند: 

أقلام یه یلام || أفرزاس س اس || اتال نے لُعْيْمال. 

بد اسم‌های مختوم به علامت تأنیث (8) الف مقصوره«ی» الف ممدودہ «اء» و 
علامت جمع مؤنّٹ سالم «ات»» در صورتی‌که این علایم در مرتبه‌ی چهارم قرار گیرند. 
7 صس 0 ودای 

برعکس: 

دحرجة = دحَیرجة. || مُستثیٰ سد سین . ۱ خنفُساء سه خنیفساء. 

که در آنها علايم تأنيث و جمعمؤڈّشسالم در مرتبەی چھارم قرار نگرفته است. 

ج اسمهاى عَلَم و صفت مُشَبَّهَهدى مختوم به «الف و ون» زايد به شرط این‌که «الف 
و نون» در مرتبه‌ی چهارم قرار گیرد. یعنی أعلام و صفات مُشَبْهُهی بر وزن فغلان. مانند: 

ملمان سے شلیمان. | غلمان ے عتیمان. || غطنان س غطیفان. | 
سکران یھ کات | شمان هه شکنهان. || عطعان نه عمطیشان. 


رتست رن مس 


یادن o‏ ان ره اش ضا رب- 1 5 
برخلاف: سرّحان به سُریجین. | فنجان سس فنیچین» که علم یا صفت 
میٹ 
مشبهه نيستند. 


عم ےم ۷ 


و زعفران(اسم عَلَم) a‏ زعیفران» که «الف و نون» در مرتبه‌ی پنجم واقع شده است. 


۲ هرگاه کلمه‌ای ثلائی(سه‌حرفی) و مونث معنوی باشد هنكام تصغیں «تثاء» 
تانیث در آخر آن ظاهر می‌گردد. مانند: ۱ 


0 


2 
و 20 


۰ راز ٤ھ‏ 7 
سمس سه شمسهة. | ارض سک أريضة . || اذن ہے۔ اذینة. 


ور 


.لوه ی 9 مر قاس گے ۷ 
برخلاف: عقرب سڪ عقیرب. | مریم سڪ مریم. || ارئب سد ارینب» كه هر 
چند مؤنْث معنوى هستند. ولى چون رُباعى(جهارحرفى) می‌باشندء «تاء» تانيث در آخر آنها 


ظاهر نمی‌شود. 


يادآورى: 1 
الف دكلمات: «قُوَبْسء ذُرَيْع؛ خریب. تُعَيّل) عُرَيُس») كه مُصَفّ رکلمات «تؤس» 
درْع» خَرب. تغل عِرْس«هسر» موباشند» شاد هستند. 

ب «قاء» تأنيث به شرطی در هنكام تصغير د رآخر اسم ثلژثی ظاهر می‌شود که 
موجب التباس با كلمهى ديكرى نگردد و چنانچه سبب التباس شود, از اظها رآن خوددارى 
می‌گردد . مانفف:. شر سه شخي که در صورت ظهور دناء» تأنيث با محر شَجَرَة 
التباس پیدا می‌کند . و خمس(با معدود موّث) سه میس که پا اظهار «هاء» پا 


مص خَمسه(با معدود مدق ر) ملتبس می‌شود . 


۳ هركاه حرف دوم کلمه‌ای» «الف» باشد و مقلوب از حرف دیگری نباشد, در 
هنكام تصغیر به «واو» قلب می‌گردد. مائند: 
o o ۳ 89‏ 
خالد عه خویلد. || شاعر سج شویعر. | صابر سے صويبر. 
٤‏ هرگاه حرف دوم کلمه‌ای» حرف علّەی مقلوب از حرف علّەی دیگری باشد در 
هنكام تصغير به اصل خود برمی‌گردد. مانند: بابٍ‌جرب سڪ بويٽ . || نات س 


ہس ۶۶ لی 


. | مُوسریین > مییسر. || ميزان مزز سوه مُوَْرین. || دِينارونان سه دير 

مگر این‌که «الف» مقلوب از بر ويا زايد باشدکه در این حالء «الف» به «واو» 
تبدیل می‌گردد. مائند: اصال رآ۔اں سے ابص تصال. | آدمراتم 0-3-3 ا | خادم یه 
خُوَيْدِم. | شاهد سه شُرَبْہد. 

۵ هرگاه حرف سوم کلمه‌ای» «الف» يا «واو» باشد «الف» يا «واو» آن به «ياء» 
تبدیل می‌گردد ہوجو اد بت به شرط این‌که بعد از آنها بیش از يك 
حرف اصلی نباشد. مائند: عصا سه عصَّيّة. | عَجُوز س عَجَيّر. | کتاب سم 
كسّب. | عَرْوَة جه عَرَيّة. | جدوّل سه ۳ | رسال > 

و در صورتی‌که بعد از «واو» يا «الف»» دو حرف اصلی يا بیشتر باشد «واو» يا 
«الف» حذف می‌گردد. مانند: مُقاتِل ->ه مُقیل. || تَمُوذج ڪه نیوج || تقوتل اس 
مردی است) ہے يتل . || مُشابه سڪ مشیبه. 
٦۔‏ هرگاه حرف سوم کلمه‌ای, «یاء» باشد در وقت تصغیر «یاء» آن در «یاء» تصغیر 
اخ ور ۳۹ 5 مین 
ادغا دد. مانند ہے جمیل . || س شلیم. || غدیر س غدير. 
إدغام می‌گر : جيل ->ه جُميّل. || سَلِيم جه سُیٔم. || غدير پر 

۷ هرگاه حرف چهارم کلمه‌ای» «واو» يا «الف» باشد و در هنكام تصغیر بعد از 
کسره قرار گیرد. به «یاء» تبدیل می‌شود. مانند: 

ر و 0 5 0 ۳ 

۱ عصیفیر . || مفتا مفیتیم . || شلطان ہے سلیطین. 
عصفور سڪ عصيفير. | مفتاح >> مفیتیح. || ر شلیطین 

۸ هرگاه از اسمی. حرفی حذف شده باشد در هنكام تصغیر در صورتىكه دو حرف 


کلمه باقى مانده م وجوبا حرف يعدب برگردانده می‌شود. مانند: 


لم 


اله 


اب ران سه 7 1 رای ے١‏ أ | 28 س دمن 

و در این حال هرگاه حرف محذوف عوضى داشتعباشد و عوض آن «الف» باشدب 
آن را حذف و محذوف را برمی‌گردانند. مائند: انوت ->ه یی . || اس رمتن سه سم . 

و هرگاه عوض محذوف. «تاء» تأنیث باشد محذوف برگردانده می‌شود و «تاء» 
تأنيث عوض آن نيز به حال خود باقى می‌ماند. مائند: 

زتة(وزن» جح وزينة. | عِذَةروعن ەم وعَيدة ۳ صفة(وصف) e‏ وُصَيْفَة. 


و چنانچه اسمی که از آن حرفی حذف شده است بیش از دو حرف آن باقی ماندہ 


CD De دہ تسین‎ 


باشد» می‌توان محذوف را برگرداند و یا از آن صرف‌نظر کرد. مانند 

تبرت هه میت يا میت . || ٹا سای سه یس 007 

٩‏ در اسم خُماسی تصغیر انجام نمی‌گیرد و چنان‌که در بعضی از کلمات انجام 
كيرد در تصغیر آنها اکثر حرف پنجم و گاهی حرف چهارم را حذف می‌کنند. مانند: ' 

سَفرجل سح سفیرج. | فرَدّق سے فریرق. 

٠‏ برای مُصَفُر كردن كلماتىكه جمعالكثره هستند بايد مفرد آنها را بيدا کرد و 
مُصَفٌر نمود» سپس أن راء اگر مذکر حقیقی و از ذوی‌العقول باشد» با «واو» و نون و در غير 
این‌صورت یعنی مفرد جه مؤنّث و جه مذگر لایعقل باشد با «ات» جمع بست. مانند: 

غلمان سے غلام سے غيم >ه غلِمُون. || شُعَراءِ سح شاعر سح شور 


e 


> : شُوَیْعرُون. || صواحب سح صاجبة سے صُوَیْحِبَة ڪه صويحبات. | زاس 
ڪه عروس سح عریس عه عریسات. | ۰ > غزال سے غریل سے 
عریلات. | الت سد لسان سے لین سے لات , 
١هر‏ يك از مثتی و جمع سالم و جمعالقلّه, به حال خود مُسَفٌر می‌شوند و مانند 
جمع‌الکثره لازم نیست مفرد آنها را يبدا کنیم و آن را مُصَعُر» سپس مُصَقّر را جمع ببندیم. مائند: 
مسلمان سے مُسَیلمان. | مُخستان سح مُحَيْسِئان. | مُسْلمون س 
مُسَیْلِمُون. | مُحْسِنُونَ سب مُحَيْسِنُون. | لمات سے متیْلمات. | محستات س 


2 
0. 


فسات | ھا ےا اتاتب( عدار يه لقان توت ا2ھ 


یادآوری: 
جمءالقله, آن استكه بر سه نفر یا سه چیز و بیشتر ا زآن تا ده دلالت می‌کند, 
مگر ای نکه قرينداى موجزد باشدكه به سب بآنء از ده به بالا را نیز می‌رساند. . وآن دارای 
6 0" در شعر کت است: 
جمع له بر آزکس‌که نكو حال برد أفغل و أَنْعِلّةَ و فغلة و فا برد 
اد أفقل: مانند: فلس لی» 57 انا من 


7 - 1 کک E‏ 
۳ افعلة. مانن : ارغفة(رغيف)» اجنحة(جنا)» اخبیِة(خباء. 


(Dere 
. فِغْلّة. مائند: فتیاری؛ نسو ةمرت‎ ٣ 
أفُعلال. مائند: اظفاررش اقلامرتہ أعُلامظم.‎ € 
جمعالکثره, آن اس تکه بر ده جيز و مافو قآن دلالت کند . مائند:‎ 
١ و‎ 
. نوم وج رجالرجل» قضاة(قاضي)‎ 


۲ در تصغير اسم شر جزء اول مُصَفٌر می شود و جزء دوم به حال خود باقی 


7 55 ی 3 ره ره 037 
می‌ماند. مانند: عبّد الله سج عبيد الله. | معي کرب س معي يکرب . | 


4 ير و یھ 
9م یں ۳ 2 و 


١1‏ هركاه در وقت تصغير اجتماع سه «ياء» رخ دهد «ياء» آخر را حذف کنند و 
چنانچه بعد از «یاء»» «تاء» تانيث باشد. «یاء» را مفتوح نمايند. مائند: 


1 51 
زا و كم را ك۔ 09 ٤‏ میں 
عطاء ے عطیِی -عه عطي . ادا سه ادیییة سے ادية. 
۶ یی ٤‏ 1 اداوہ دی يه 


او مب و بت از مق مه 
غاويّة ->ه غوييية س>ه غویة. || مُعاوية >»ه معيييّة سه معيّة. 


تمرين 

١‏ كلمات زیر را مُصَفٌر كنيد: 
حاب عبدالله ‏ مووق يديل مُشاور معاون أَشْراف يملاع 
أغلام ' أَرْية کی سيم ملم تع رَسُول . شُقَراء 
شاعر قطیع شاب عروّة جُمْلة ۳ رال قاتل تجار قدام 


ثوب قبل هبة [ِسشم زهر در 


۲ مُكبّر كلمات مُصَغُر زیر را بنويسيد: 


سس 23 سس > 


Jor 
۵د اسم منسوب‎ 
کند. برای ساختن آن «ياء» مشدّد را که «ياء» نسبت نام دارد به آخر اسم مورد نظر‎ 
مىافزايند. مائند: تین سه مُحَمَّدِي. || تَعْلَتَ سه علبي . | بَعْدَادُ سد بَعْدادِیٔ‎ 


| ا س 


مهمّترين قواعد و تغییراتی‌که در هنكام منسوب نمودن اسمها رخ می‌دهد به شرح 


زیر است: 

£ 
١‏ «تاء» تانیث «ة»» علامت تثنیه «ان ‏ يْن» و علامت جمع جن -يّنَ» و «ات». 
در حال نسبت از آخر اسم حذف می‌گردد. مانند: 


تو شش ان ا سیون 90030 ا ات E‏ ل 
- ۱ ناو 


یادآوری: ۱ 
اسماء مُلحق به مش و جمع نيز همین حکم را دارا است . مانند؛ 


۲- در متسوب كردن جمع مکشر بايد مفردش را نسبت دادء یعنی «ياء» را به آخر 
مفرد آن اضافه کرد در صورتی‌که به صورت عَلم در نيامده باشدکه در این‌صورت «ياء», 
به آخر خودٍ جمع مكسّر افزوده می‌شود. مانند؛ 
جواھڙ سڪ جَوْعَرِیٌ. | کناب سح کاتین. || مساجدٌ س مَسْجِدِيٌ. 
برخلاف: أَنْصارٌ > أَنْصارييٌ. | با > أنْبْارِيٌ: | كلاب سے کی 


TD مهن هه‎ CD 


یادآوری: 

الف ۔جمع مکشر ىكه فاقد مفرد باشد, ا زقبیل: أبابيل و عَبادِيد. 

ويا ای نکه ا زلفظ خود مفرد نداشتهباشد, مانند: مٌخاطر مَناجذ ونساء (جمع حل 
جلذ(موش کون معروف به جم" و إثرأ. به حال خود منسوب می‌گردد. يس در نسبت کلمات 
فو الک رگویند: أبابيلي: عباديدي مخاطري» مناجذي» سای . 

بد بعضی از صرفیان مطلقاً منسوب کردن جمع مکشر را جايز می‌دانند» و در 
نسبت: ملایکة, ملوك وگنایس, کریند: ملاِکئ؛ لک وكنائِسِيَ 


۳ الف مقصوره چنانچه در مرتبەی سوم واقع باشد» به «واو» تبديل می‌گردد. 
مانند: عَصا سڪ عَصُوِيّ. | فت > فتويٌ. | رخ ه رَحَوِي. 

و در صورتی‌که در مرتبه‌ی چهارم قرار گیرد» حذف «الف» و تبدیل آن به «واو»» 
هر دو جایز می‌باشد ولی تبدیل آن به «واو» زیباتر است. مانند؛ كبر ے> كي يا 
كُبْرَوِيّ. | موسي سڪ مُوسِيٌ يا مُوسَوِيّ. | عِيسي ڪه عِيسِيٌ يا عِيِسَوِيّ. 

و چنانچه الف مقصورہ زايد باشد» يا در مرتبه‌ی ينجم كلمه يا بيشتر واقع شود. مىتوان 
«الف» را حذف و يا آن را به «واو» بدل کرد ولی حذف آن بهتر است. مائند: خُبْلیٰ سه 
خن يا حُبَْوِيّ. | زفریا > زفري يا رو | مض > مرتضيٌ يا مُرتضَوي. | 


مُصْطْمم سڪ مصطیی يا مُصْطْمَوِيّ. || مُسْتَشْفَا مسف >> مشیم يا مُسْتَشْفَرِي. 


يادآورى: 

در اسم مقصورىكه «الف» آن زايد باشد» وجه ديكرى نيز جايز است وآن اين 
اس تکه می‌توان قبل از «واو»» الفی اضافه كرد . مانند: 

بل سے خُبْلاوِي. اط تا سے طوباوي. | دنا سڪ دُنياوي 


6 هرگاه اسم ممدود همزه‌ی أن زايد باشد در حال نسبت؛ همزه به «واو» تبدیل 


می‌گردد. مانند: صخراء ->ه ضخراوئ. | صَفراء ‏ صنراوي. | یْضاء > 


د یں و8 رتست 


۳ 


و چنانچه همزه‌ی اسم ممدود اصلی باشد ثابت می‌ماند . مائند؛ 
فا سه فا .| ابتنداء سک دائ i.‏ انشاء سه (نشاژی . 


پادآوری: 

همزه‌ی اسم ممدود وقتی زايد است‌که قبل از الف ی که پیش ا زآن است» سهحرف 
اصلی باشد . مائد؛ سوداءزنی. و. !ء صحراءص ح.ن. 

برخلاف: إبتداءرب. د“ انشاعرد. ش)» سماعرس. م). 

و چنانچه همزدى اسم ممدود» بدل از حرف علّه باشد, اثبات وتبدي لآن به «واو» 
هر دو جايز است . مانند: 

سماء ے سمائی يا سَماويسلآن: دح 

کساء که کسائي ۳ کساوي(سلاد: کا 

هجاء سه مجائي يا هجاوي (صران: هخی 


0 اسم منقوص, اگر سه‌حرفی باشد. «ياء» أن در هنگام نسبت به «واو» قلب 
می‌شود و ماقبل آن «واو». مفتوح می‌گردد . مانند؛ 

لْعَِي ۳ وی ۱ آلشجي 55 لشَّجَوِي . 

و هرگاه اسم منقوص؛ جهارحرفى باشد می‌توان «ياء» آن را به «واو» قلب کرد و 
يا این‌که آن را حذف نمود, ولی حذف زیباتر باشد. مانند: القئاضى ے> آلقاضی يا 
لْقَاصَوِيّ. | الهاي سے الَهٰادِيْ يا پت | آلثادي ے آلناد 0 يا آلثادوي. 

و چنانچه اسم منقوص, پنج‌حرفی يا بیشتر باشد «ياء» آن حذف می‌گردد. مائند: 
امش لْمُسْعَرِيّ. | لْمُسْتَْلِي لْمُسْتَعْلِيَّ . 

1 هركاه اسمی مختوم به «ياء» مشدّد باشد. اگر پیش از آن يك حرف وجود 
داشته‌باشد» «ياء» اول به اصل خود برمی‌گردد و «یاء» دوم به «واو» بدل می‌شود. مانند: 


حو احير سوم حَيَوِي. 1 طون طري) طُوّوِيّ. 


حتت معن هه TCD‏ 


و هرگاه بيش از «ياء» مشدّدء دو حرف وجود داشته‌باشد «ياء» اول را حذف و 
«پاء» دوم را به «واو» بدل می‌کنند و حرف دوم کلمه مفتوح می‌گردد . مائند: 

سه .اي ختوية. | علي جه اط 

و چنانچه قبل از «ياء» مشدّد, سه حرف يا بيشتر باشد» در صورتىكه «ياء» جزو 
حروف اصلى كلمه باشد. می‌توان یکی از دو «ياء» را حذف و «ياء» دیگر را به «واو» 
بدل نمود ويا اينكه هر دو «یاء» را حذف کرد. مانند؛ ۱ 

مَرْمِيَ ڪه مَرْمَوِيّ یا مر . | مَبْنِيَ سڪ مُبْتَوِي يا مَبنِيّ. 

و در صورتىكه «یاء» جزو حروف اصلی كلمه نباشد. كلمه به حال خود باقی 
می مان يعنى «ياء» را حذف می‌کنند و منسوب و غير منسوب جنين کلماتی داراى وزن 
و لفظ واحدی است. مانند: 


کرس سح کریئ. || شافع سڪ شافعی . || تجاتی اسم مردى ہے سڪ نجاتی. 


پادآوری: 
در صورتىكه در آخر کلمات مختوم به «دياء» مشذد دثثاء» تانیث باشد» دوباره تابع 


0 : - | سا ۳0 0 
حكم مذكور در فوق است . مانند: عَلِيّة »هه علوي. | أمية که اموي (با فح همزه نز آنداست). 


۷ اس‌هایی‌که ظاهراً دو حرفی است و حرف سوم آنها حذف شده است. در 
صورت یکه حرف محذوف در حال تثنيه و جمع برگردد» در حال نسبت نیز حرا بايد 
برگردانده شود. مانند: ی سج ابوي. || أ رخن > آخوي. 

و چنانچه در حال تثنیه و جمع» حرف محذوف برگردانده نشود» جایز است‌که آن را 
برگرداند و یا ترك كرد. مانند: ديدي e‏ يدوي يا يدي. | دمرس سسا َموي يا دمی . 

يادآورى: 

اگر حرف محدوف ؛ عوضی داشتهباشد و عو ضآن» «الف» باشد می‌توان همزه را 
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آثبات و حرف محذوف برگردانده نشود, و یا این‌که همزه را حداف و حرف محدوف 


ہت mme‏ رست 


بركرداند . مانند: إسْمّمس ->ه اسمی يا سَمَويٌ. || ری ڪه بني يا بَتَوي. 


و چنانچه عوضص حرف محدوفء ل باشد آن / حاف و محدوف را رس 


۲ ی 2 
ہرم یگردائند . مانند: لغةرنی ڪ» لغوي. || سَنةرس ڪه سَنوي. 


۸ «واو» و «یاء» از كلمات بر وزن فَعُولّة و فَعِيلّة به شرط این‌کە معتلٌالعین يا 
شاف نباشد - حذف می‌گردد و ماقبل «واو» و «یاء» مفتوح می‌شود. مانند؛ 

برخلاف: جَلِيلّة > جَليِيَ. | طَوِيلّة سک طويلي. 

كه یکی مضاعف. و دیگری معتل‌العین است. 


پادآوری: 
اثبات «ياء» در بعضی از الفاظ با وجود شرایط حذف, شا وناد ر است. از قبیل: 
8 وس ۱ 0 


ےوک 5 
٩‏ «ياء» از کلمات بر وزن فعَیْلة به شرط این‌که مضاعف نباشد ۔حذف 


می‌گردد اباط وياب جني . . || قطيبة سک قطبی. 
برخلاف: ممه س ٭02 ضاق مو ند 


پادآوری: 

گاهی «یاء» ا زکلمه‌ی بر وزن فُعِيْل حذف می‌شود. مانند: 
ےہ و2 2 2 

فریش سج قرشِي. || فقيم سڪ فقوي . 


° دز نسبت اعلام مُرکّب» سه وجه جایز است: 

الفد جزء دوم را حذف و «یاء» نسبت به آخر جزء اوّل اضافه شود. مانند؛ 
لبك > بغلی. | دزڑالکمر > دیري. || تبط شرا > تبط . 
بد جزء او را حذف و «یاء» نسبت به آخر جزء دوم ملحق شود. مائند: 


7 7 2 عه 1۹ے اڈ ا کک 6565 ی 
مَعْدِي كرب سح كري. || عَبّدالمتاف س منافی . || تابط شرا عه شري. 


د سن 86ن رز سس 


ج هیچ جزئی را حذف نکنند و «ياء» را به آخر جزء دوم بیفزایند. مانند: فیژوزآباد 
۰ 


۷ 


وا اس و و و و مگ 1 وه ص۸ لا 
سكم فيروزآبادي . || عَیْنابل س عَيْنْإِيليّ . || تابطشرا سه تابط‌شري. 


پادآوری: 
گاهی نیز ««دياء» نسبت را به آخر هر دو جزء می‌افزایند . مانند؛ 


مَعْدِ يکرب ڪه مَعْدِيْكَرِبِيٌ . 


١هر‏ اسمى كه ثلاثى و مكسورالعين باشدء حرف دوم أن در هنكام نسبت 
مفتوح می‌گردد. مانند: تمر > تَمَرِيّ. || کبد ڪه كبَدِيّ. | ملك عه مَلكِيّ. 

١١‏ هركاه حرف پیش از حرف آخر كلمه, «ياء» مشدّد مكسور باشد» در هنكام 
نسبت «ياء» دوم را حذف مىكنند . مانند: 


ورك 


سے ع ا ہے کے سن 02 
سَيّد > سَیْدئ. | میت سے میتی . || مین سڪ مبینی. 
ر 


۳ 9 سب کر مق نی‎ NE 
. برخلاف: مهیم سڪ مَھَيْمِئ. | مبين سح مبیني‎ 
كه اسم مفعول می‌باشند و «ياء» مشدّد آنها مفتوح است نه مکسور.‎ 


یادآوری: 

١‏ كافهى 22 قبل از «یاء» نسبت, «الف و نونى» برای تعظیم و بزرگداشت» 
اضافه می‌شود. مائند: تفس ے تفسانی . || عقل سک عقلانی . | روح س 
ژوحانن. | رَبَ سے ربانی. 

۲ کلماتی وجود دارد که بدون «یاء» نسبت بر نسبت چیزی داژلت دارند که اکثر 
بر وزن فاعل يا عال هستند. مانند: ٹای ردعرباروں؛ لاین‌شرزری» دار ع(نه‌فرن» 
تابل(دردررش» عطار ٤‏ 00 راز را ا خدادزمی. 

!| هركاه د رآخر کلمه‌ای <ناء» انف باشد و هنكام نسبت با برداشتن «تاء» 
موجب التباس با كلمات دیگری شود» در این‌صورت قبل از «یاء» نسبت عو ضآن واوی 
مافزايند . مانند؛ رة س وزوي. حَوْرَة سب عزژوي. 

كه اگر «واو» اضافه نشود با منسوب كلمهى «ّر» و «حَؤْز» ملتبس می‌گردند . 


٤‏ کلمات زیر سَماعاً در حال نسبت به صورت زیر بكار رفتهاند: 


تست معن هه TD‏ 


فروینت. | آنریت. | بَدویّبدیه. | بخرانی‌میی. | رازیدت. | 
مَرْوَزِيمنن. | صنعاني‌سنا». | طائي‌ضن. | عبْضمی‌هنتنی. | عبُدلی‌نش. | 
مَرْفسِيّونرؤقيس. | نباطی‌رناد. | تصرانی‌دمره. | بمانی‌منی. | عبدريصشش. | 
روبی«ب. | ضرمي (عشرنزت . 1 رید . 1 آنافی‌ری. 
تمرین 

١۔‏ منسوب كلمات زیر را بنویسید: 
نیس "لطاب فبوزآباد بطلاطات مُدَرّسُونَ شهاجرین 
بشتان ا یمه ظا ین خی كاين 


منت مول جنفر سفلى رَرْقاء بَصرة بییهة سان فسوعا 
مَديتة خضراء ذكرئل شعداء صفراء كنف علا ہُدھا میب 
تديل ياء جزیزة حنراء يضر كُوقة عادة سماء مَکة علي 
صله ضا تي شمه رضا عو ئذي ریا وفاء عال 
ندی) بلاء رة چ ناد ربا زی 

۲ غيرمنسوب اسماء و کلمات زیر كدام ابنت؛ 


ای هاڌوي مرو شوق حضرئ سارري رباع ماتوي 


سن هب رن 5ه تست 


9 
۰ 


اسم ذكره و معرفه 

اسم نکره اسم ىاستكه بر چیز معینی دلالت نم ىكند و شامل اشیاء همنام خود 
می‌گردد. مانند: رَجْلْ ِا وله اسف رَهْرَه شَجَرة» دان َل ية ا 

اسم مره اسمی‌است‌که بر چیز معيّتى دلالت می‌کند و شامل اشیاء همنام خود 

a 4 0‏ عر“ ےو ارتو فى 0 

. مانند: رید اسماعیا فاطمّة» زیت الكَجلء الشحرق القلم المَديتة 

نم یگردد زید » ل۳ عِيل» طمة) زينب» لرجل» لشحرة » لقلم» 


١ 


رم ہ۔ 1 ر ت 3 
اء انت. هى هذل دك الذي الذیت. 


اسم مَعْرِفَه هفت‌تا و عبارتند از: 
١۔غَلم‏ ٢۔‏ مغرقه به «ال» ۳ ضمیر 4-اسم اشاره ۵ اسم موصول ٦‏ مُنادَى 
۷ مضاف به مَغرفه. 


ور رھے۔ 


اسم علم 

َلُم را به اقسام گوناگونی تقسيم کرده‌اند. از جمله: 

نام» کنیه» لقب. مُرتجل» مَثقولء بسیط, مُرکّب» شخصی, جنسی» عَلَم بالغلبه. 

نام یا اسم آن است‌که در اصل نامگذاری» برای شخص یا چیز معیّنی گذاشته شده 
است. مانند؛ تام عم سوک شعاد. ۱ 

كنيه» آن است‌که با یکی از وازههاى: جب ۳ ین بنْتٌ» آغاز گردد. مانند: 

1 بُوحَيّانء أبوالعلای ابوک لان کش ان نْعساکر. لالب 
نام بنتالْهُدىاء بنت‌آلنشمان بت آلشاطی . 

لقب؛ أن است‌که بر مدح يا ذمَ مُسمّاى خود دلالت كند. مانند: 

جمال‌آلدین» سَيْ ف آلدَولّة» ناقص, خَثْار: 

ُرتَحَل» آن است‌که هميشه عَلَم بوده و هرگز به عنوان غیرعلم بكار نرفته باشد. مائند: 

رید عَمرق شعاد زَيْنَبُ. 

مَثقول: آن است‌که قبلاً عَلَّم نبوده و بعداً به عنوان عَلَم بكار رفته باشد . مانند: 

ا مو فی 

مد کاژوس ترچس» و .. 
يَحَيّىا › ا شک و .. 
حارث» مُحَمّد ان و .. 
TE‏ 
که له رتیت ار لته از مدر تھا فعل» صفتء جمله و . 
سس اھ وت سار بیشتر درست نشده باشد . مانند: 
سَعِيد) 2 فان 
مُرکب؛ آن استكه از دو كلمه يا بيشتر درست شده باشد. مانند؛ 
عذالل» وی ضلاح‌آلاین» مییدباشا. 


شخصی. أن است‌که در اصل برای يك نفر وضع شده و سپس برخی از افراد 


سی موق هو TD‏ 


همجنس در تسمیهی بدان شرکت جسته‌اند. مانند؛ خالد» سعیدء شعاد هند. 
1 
جنسی» آن استكه به‌طور سّماع) عَلم برای يك جنس شده است. مانند: 
كو ہہ نپ کو CEE‏ 
أَبُوجَعْدَقررى گرگ . || آمعامردرای کنان. || ابوایوبررای نس. || امقشعمزری مرگ). | 
2 ۷ 
7 357 کا کوے۔ edet.‏ 
ام مق شير). || کسر ئ (برای پادشاهان ابران) . || قیصرربرای پادشاهان روم) . || -خاقان‌(برای پادشاهان چین)٠‏ 


| تع رای پادشاهان يمن). || ياد شی (برای پادشاهان حبشه) ۰ || فرعو رای پادشاهان مصر)۰ || ال رای 


رباع ٠‏ || رای جس گندم)۰ || فا روك جنس كناهان) . || ما دِ(يراى جس سپاس و ستايش) . 

عَلَم بالغلبه» آن است‌که مضاف به اسم معرفه‌ای» و یا اینکه اسم مقترن به «ال»» 
تنها به فردی از جنس خود اختصاص بيدا کند. مانند: 

تعاس نوش نايك و ... الْعَقَة, آلْمَدِيتة, ای اْکتاب. 


یادآوری: 
انواع اسم عَلّمء اغلب متداخل و بی بیشتر دودو در برابر هم قرار می‌گیرند . 


معرفه به ال 
مَغرِفہ فه به «ال», ا نکره‌ای که حرف تعریف «ال» به او آن افزوده باشند. 


مائند: منم الات ارت ا ا 


(۱) حرف «ال» سه نوع است: ١‏ اصلی ١‏ زائد ٣‏ موصول. 

١‏ اصلی» آن است که مفید تعریف است. مانند؛ ألدفت الْحَجر. 

۲ زائد» آن است مفید تعریف نمی‌باشد. و آن دو قسم است: 
الف. لازمه: که به اول الفاظی افزوده شده است که هرگر بدون «ال» شنیده نشده‌اند. مانند: آلسّّت» 
اَلاكَ آللات. 
ب. غير لازمه: که به اول عَلَّم منقول يا حال يا تمییز افزوده می‌گردد. مانند: الْنضل: لاہ 
الصو العثاسء اذغرا ال فَالاوٌلَ طِبْتَ النفْسَ. 

۳ موصول» آن است که به اول اسم فاعل یا اسم مفعول افرودہ می‌گردد. مانند: جاء امن کرت 


ہے 


5 7 3 5 32 
الْمَنْصُورٌ. یسی: جاء الذي مس کرت الي لُصِرٌ.. 


در سے هنع وم ھت سر 


۰ 


صمیر 
ضمير» کلمه‌ای است‌که بەجای اسم می‌نشیند و از تکرار آن جلوگیری می‌کند . 
مائند: لین روا لَنْ تي عنهم تلم ولا راهم 7 ع الله شيا وأوليك هه 
وَقَودُ د آلثار6. هسرد..» | لَوْ رای الْعبْدُ اج مَصیرَ عض اش وَغْمُوْرَةُ ٠‏ (مم‌اللدیم" 
|| ص فرك واخطط كنرك زَآذکز قبرَك. (م‌دصه 


ضمیر بر دو قسم است: مُتْفُصِل و مُتْصِل. 
1 وہہ 7 آن است‌که به تنهایی دارای معن بوده و جداكانه استعمال 


می‌شود . مانند: وید تشد وال تسیر ع (لفاتحة:م) إلا اله | هو. || ات ات 
ی تما يد مه را سريل ألرشادٍ, وان يَهْدِي إِيْاهُمْ طَرِيقَ آلشداد. || ما ان 
2 ۳ 9 2 


هلا في دُروسِي. ۱ 

ضمیر مُنْصِل) آن استكه به تنهايى داراى معنى نبوده و جداكانه بكار نمىرود. 
مانند؛ کم اي يزجي م فلك في لحر لتتُوا ین قله له كان یک 
رَحِيمَا». یی || ولو تر إذ الْمُجْرِمُونَ ناكسو رژوسهم عند رهم را أَبْصَرْنا 
سینا فَأَرْجِمْمًا تعمل صالخا إا وثون4. سج۲٠‏ | من اد ريه هَلكَء وَمَنْ 
شاور لرّجٰالَ شارکها في عقولها. 


ضمير مُْتصلء بر دو قسم است: مرفوع و منصوب. 

ضماير مُتْنَصِل مرفوع در محل رفع بكار می‌روند يا این‌که بعد از لہ » قرار 
می‌گیرند. و آنها دوازده‌تا و عبارتند از: «أناء تخن أَنْتَ ا ناء الہ نگ نش من هو 
ےت هن . مائند: أن من الْمُسْلِمِينَ. | هو نائم. || ما نایم إلا هر ۱ اللہ 
لا له إ إلا ۳ لحم موم (البقرة: ۷٥٥‏ 

ضماير مُثْقَصِل منصوب در محل نصب بكار می‌روند(؟ . آنها نيز دوازد‌تا و 


4١(‏ ضمیر منفصلء در محل جر بكار نمی‌رود. گاهی - برخلاف اصل - ضمیر رفع را در محل ضمیر جر بكار 
برده‌اند. مانند+ ما آنا کانت ولا نت کاتا. 


عبارتند از داي إياناء ایاك إياك یاه پاک اکن یا 00 7 
إَِمُنَّ». مائند: بان الحْکم إلا لله أَمَر الا توا إلا لیا مرس .» | یا 
9 3 ہے مه 


لین آمَُوا إن رضي اق اياي فَاعْبدُونِ». سج | جوا سر و 7 
لا تشن نکم وَإنامُ». نہ | وکین ین 31 لا تخیل رزقها الله تژفها 
کم (السکیرت: 0 إياك وک أئر ی يعر مِنْهُ. رصي برع || اکم لین اه 3 
ال وَمَذْ مد بالتهار. (حدیث نبوی) 


ضمير مُّصل» بر سه قسم است: ۱-مرفوع ۲- منصوب ۲ مجرور 

ضمیرهای مُتّصِل مرفوع؛ در محل رفع قرار می‌گیرند و یازده‌تا و عبارتند از: 

«ٿ ناء ت. ت تما ثم 7٦‏ اون ي». مانند: تَصّرْتٌ» نصّرنا» نصضّرٔت 
صرت نمرشاه نٹ ترش ترا سوا صرد» اشري. 

(إذا تیم ین إل أجل مس فَأَكْتْبُوة4. دنہ ہہ | یا مریم آقلتي رَبك 
وَآَسْجُدِي وآركمي مَعَ آلراکیین». کعرت) || یا نساء ای 132 من م ماع 
ان ی «لارب: ٠۲‏ | ورن متا بما رت ت سول فَأكَمْيْنًا مه مع آلشاجدین). 
سردم اوقل آمَنْتٌ ہما ار ل الله ین کتاب و 0 ٿث لاعْدل نکم ٠‏ (الشوریٰ: 0۰ 

ضمیرهای مُنصِل منصوب. در محل نصب قرار می‌گیرند و دوازدها و عبارتند از: 

«ي» ا کې کر ۵ ها مُا هم شُنّ». مانند: صَرَبَنِي ) 

رن ضربك طریکما» طرتک صَرَبِكُنٌّ» ضرف طرنیا صَرْبَهُماء 

صَرَبَهُم صَرَيْنٌ. | 7 اجعليي تیم آلصّلاقع. مسب .» | «قاذكروني أَذْكَرکُمْ 
واشکنوا لي ولا ور (البقرة:105) ۲ 7 ۷ من الث شَئْ شیم ما فتلا هاهنای. 
سراف گا الإنسان 7 لکریم و اي خَلَقَكَ و فسواكٌ فَعَدلكَ © 
في ی صُورَةٍ ما شاء رل 7 سر سم | ولذا یم َة فَحَيُوا بأَحْسَنَ ينها 
و ردوهاي. (النساء: 1م) 

ضميرهاى مُتصِل مجرور در محل جر قرار م ىكيرند و دوازدهتا و عبارتند از: 

هي ناء ك ك کماء کم كُنَّ ۵ ها هُماء هم هُنٌ». مانند: کتایی کتابنا؛ 
کات کناب کنائکساء کبک ایک چا كنائهاء کتابنماء کاب 


کتابهن. ۱ ۳ الله 58 وک 04 (العمران: )0١‏ || لهذا كتاينا 2 لک 
هميد ۰ | رب َوْزِعْنِي أن أَشْكْرَ یفمتث الي أَنْعَمت عَلَنَّ وَعَلیٰ والِدَيّ 
الا ترضاه دی بِرَحْمْتِكَ فی عبادك ألصَّالِحِينَ». (لنمل: ۱۹) 2 


پادآوری: 

ا۔اگر در لابلای جملات يا این‌که د رآخر کلمات» ضمیر مشاهده كردد» آن را 
بارز» و اگر مشاهده نشود ,آن را متیر می‌گویند . مانند؛ :إِفَهَمْ در 2 

۲ هرگاه «یاء» متکلم, به آخر فعل يا اسم الفعل» یا این‌که «مِنْ» و «عَنْ» افزودہ 
شودء واجب است نون وقايه ميان یاءمتکلم و جنين واژه‌هایی افزوده شود . مانند؛ 
6ا ی سس 


۳ 


لص 


۹ 


Ao‏ و 


تبي . || ي ضربني. | لا کل هذا الْحَبرَ عني. | لا ينال اليم مني 
هرگاه «ياء» متكلى به آخر حروف مه بالفعل «ان 3 ٦‏ 3 لَيْتَ لعل 
و لذن و قد ذو قَطْ» افزوده” كزددء جایز است نون وقاټه افزوده شود یا نشود . مانند: 

ي اي لي قذني» قدي» قبي قعلي. 

٣‏ ياءمتكلس اگر به آخر اسم مختوم به «الف» یا «ياء» افزوده شود» واجب است 
مفتو حعگردد . مانند: مَولاي» عصاي» تاضی ی . 
رفس تھی ام خوانده شرد. ماننده 


صَبرِي» صَبْري. | فقري» فقري. 


ر سان 8ری سب 


گ-هاء ضمایر: «۵) هم هش هنْ». مضموم خوانده می‌شوند, مگر اينكه ماقبل 
آنها مکسور و یا «یاء» ساکن باشد که د ر این‌صورت مکسور خواهند بود . مانند؛ 

فلا سَبعث بمَکُرمنْ أَرْسَلَتْ إِلھِنٌ4. مس .» | ولد ارملا راهيم 
وَجَعَلّنا في شکب اة وتاب فَمِنَهُمْ هت وکر منهم فایشون © نم میا عَلَا 
آتارهم ب 7 8 (الحدید: 6۷-۲۰ || اجْتَمَعْتُ به به وب 

۵ كاهى غير ذویالعقول به‌جای دوی‌العقول در کے کون می‌شود و ضمیر 
ذوی‌العقول به‌جای ضمیر غیرِ ذو ىالعقول بكار می‌رود . مانند: 

«إني رابت اخدعشه ركا اش راکمه ریم لي ساجدین. (یوسف: )٤‏ 

1 كاهى ميان مبتدا و خبرء يا وأزدهايىكه در اصل مبتدا و خبر بوده و اينك به 
علّت وجود نواسخ جيز ديكرى به‌شمارند, ضمیر مُنْمَصلى ذكر می‌شودکه علاوه از تأكيد 
معنی» خبر را نیز از صفت مشخص می‌سازد. اين واژه را ضمير فصل يا ضمير عماد 
میگویند و خود محلى از لاب ندارد. مانند: لا نی کُنْتَ أَنْتَ اریت 
علیهم. «سس: ٠۷‏ | ولد سَبَمَتْ کلمَشا لعباونا مرلن < 5 1 هم له و 
6 ان جْْدنا هم الارن 7 (السّانّات: ۸۷۱۱۷۲ 

۷ وقتی‌که 7 ی مص ل گردد» مي مآن موم و پر 
اثر اشبا عآن» «واوى» بوجود میآید . مانند: ضربتمُوهم» سَالثُثولی ای ها هما 


۰ 4 


۱ ضماير مُنْفَصِل و مُتصِل جملات زیر را مشخّص و شخص هريك را بیان دارید: 
۱ هي الاه فَامَلُوا لِمَصْلحَیھٰا. 
۲ قد حَفِظكنٌ کل دروسکر. 1- صَبَيْتُ الملاء. 


۳ کب اد ان سالتبی . 


7 اه ۹۔ رفغو | الا 


TAD SME د سس‎ 


۲ ضماير مُلْفَصِل آغاز جمله‌ها را از مذگر به مؤنّث تبديل كنيد: 
5 َك َيون إلى و 

+ أَنْتَ و القراعد. 

۳ هم يَشرَبُونَ المناء. 

٤‏ ُو يَحقَظ دَرسَه. 

۵ 0 آناري. 


۳ هبي مر لا زیر را بیان دارید: 
+ کانث لصا زوس آلخو. 

۲ سْمَمٌ ما ما تقول الل 

۳ ذَهَبَ إلى ال بے 


مر سن ر سل 


اسم اشاره 

اسم اشاره» واژه‌ای است‌که با آن به‌کسی یا حیوانی يا چیزی اشاره می‌کنند. مانند؛ 

لهذا من فطل ری سل .»| و هزم ء یود العاجلة وَيَذَرُونَ 0 
١ ۳‏ تقبلا). (الانسان:۷) ذلك من ا لب ُو نوجیه جيه إِلَيِكَ4. (العمران: 44) || قال يا قو 
ان لي ملك سر وهيو اهاز تخري ین تخبي». «مسد. .»ولاز الاجر 
تَجْعَلُها لین | لا ییون علا في رض ولا سا ولاف سین . «سس. | 
«قالرا إن کالہ تسا خران ریدان أن یُخرجاکم مِنْ ا پسخرهما یدبا 
نک لتق شم لین 0 الله وله رليك مدش نَ والشْهداء 

هم لَهُمْ جرف وم وَالذِينَ کتروا وَكَدَبُوا اانا أُولئِكَ أَصْحابِ 
سرت (سبہ+م | أَخَدَ الْعُصْفُورُ ت7 یر هنا وَهناك. 

اسم اشارہہ بر دوقسم است: الف اسم 0007 اشاره به غیر مکان. 

الفد اسم اشاره به مکان» دارای ينج لفظ و عبارتند از: 

«هنا. هناك هنالك ثم نمَة». 

«هنا» برای مكان نزديك و «هُناكَ» برای متوسّطء و «هتالك و ثم و ثم برای 
دور بکار برده می‌شود. . مانند: جئنا م من هنا وَذَمَيْنًا من هناك إلى هتالك. || ۳ 
مر وَالْمَْْبُ اما ۳۳ 5 اللد4. (لبقرة: ۱۵ 


پادآوری: 

گاهی حرف تنبیه هاء به ازل «هنا» و «هُناكٌ» افزوده می‌شود. مانند؛ 

دِنَادْمَب آنت ورب قاتلا .انا اشنا قاعدُونع. مس » | وود لو کا 
نا بن ار سء ما فلا هاشنای. وسرد: ».م 


بد اسم اشارہ به غير مکان؛ سه نوع است: 
7 7 و 7۸ 7 7 و 2 7 
١‏ اسم اشارہ به نزديك. مائند: هذا مُعَلمٌ. || هذانٍ مُعَلمٰانِ. || هولاءِ مُعَلِمُونَ. || 


رح سے -ستست 
هله مُعَلمَة اة مَة. || هاتان سن || هؤُلاءِ ا 

الفاظ اسم اشاره به نزديك, عبارتند از: 

73 ذو ذِي؛ تٹاء تي» ته ذان ین تان ین أولاء» 7 

٢۔‏ اسم اشاره به متوسّط. مانند: ذاكَ يَلْمِيدُ. || ذانِكَ تیان | وت تلایید. 

الفاظ اسم اشاره به متوسّط. عبارتند از: 

«ذاك» يك ايك دینك تانك ء تيك أُولئِكَ». 

۳ اسم اشارہ به دور. مانند: ذْلِكَ مج مُجْتَهِدٌ. | تلك مُجْتَهِدةٌ. | ولیک مُجْتَهِدَاتٌ. 

الفاظ اسم اشاره به دور عبارتند از: 

«دلك لك ذانگ دینك تانك نك أوليق». 

به اسماء اشاره. سه حرف افزوده می‌شود: «هاء» تنبيه» كَ> خطاب و «ل». 

اسم اشاره به نزديك بدون «ك» و «ل» بکار می‌رود و اغلب به ال آن «ها» 
افزوده می‌شود. مانند: ذا هلو مَذين هاتان» هاتیّن» هولاء. 


َغاَةً هذِي آلدَارٍ له ساعَةٍ وَيَعْقَبَا الاخران الم لدم 
هي الْمَدائْنُ قد خلت من اهلها بَعْدَ التظام هو الاهرام 


اغلب كاف تشبیه ميان «ها» و «ذا» به کار می‌رود. مائند: 
هلما جاعث قبل اذا عَْشْكِ؟ قالث کان هُر4. مر 
اسم اشاره به متوسّط» هميشه «ك» در آخر دارد» و كاهى نيز «ها» به اڑل آن 
افزوده می‌گردد . مائند: دا يك ذَانِك 0 ايك . 
ات تي عبرا لا يكروتتي ولا أَمْنُ هاذاكَ الطلاف اْمْمَدَد 
وَهاتيك دار ال ویر الق وَرَحْمَةُ رب الاس وَالْجُودُ والکرم 
اسم اشاره به دون هميشه «ل» و «ك» در آخر دارد . مائند: 


إن في ذلك لَعبْرَة». هسد: +0 | ذْلِكَء تِلكَء أولالك. || بل آفارنا تذل علینا. 
أولالِكَ قَْمِي لَمْ یکوئوا أشابة ‏ وَل بيط الیل إلا أولايكا 


ر کس 896( ر سص 


یادآوری: 

١‏ «الف» حرف «ها» د رکتابت اغلب حذف می‌گردد, به‌ویژه هنگام یکه نخستین 
حرف اسم اشار‌ی بعد ا زآنء درت و ۵» نباشد . مانند: طذا؛ هؤُلاءٍ. 

١‏ كاهى ميان «ها» تنبیه و اسم اشارمی به نزديك» ضمیر مُْفَصیل''' آورده 
می‌شود . مانند ؛ 
ها أن ذا. | ها انت ذي. || ها ما ذان . | ھا تخر تان ۰ ها لخن أولاء. 

إن الى من يقُول: ما أنا ذا ا من ر E‏ 

وما أُمْ أولاء ث تم ولا يُحِبُونَكُمْ). کسر ده 

گاهی نيز پیش از ضمیر مُتُقَصيل و بعد ا زآن» و «ها» ذكر می‌شود . مائند: 

ها أ هولاء َو لا في سيل الله 4 فَِلْكُمْ مَنْ يَنْخَلُ). ست |٠‏ 


وما اَم مؤلاء جادك عنم في الغلاو لا قفن ال الله عنم هزه اا 


0 وت وہ عَلَيْهِمْ وکیلا). (النساء:۱۰۹) 


مطابقەی اسم اشاره با مشارالیه 

اسم اشاره با مُشا یه در إفراد و تثنيه و جمع» و تذكير و تأئیث مطابقت 
وس مانند؛ وک 0 له 1 و حالق کل سی «شم: ۰.۰ | طيغ 
هذا الکتات. ۱ ذٰلِكَ الكتلاث ید . | هذهو ود جَوِيلةٌ. | ذان صَدِيقَانٍ. 1 ذانكٌ 

بُڑھاٹانِ ۱ جود تلله المَدِية. | هوّلاء تجار صادفون. ۱ ول آبائي. 8 وليك 

یات ال 

اا «أولای أوليِكَ ریف برای جمع مذگر و مؤنث و عاقل و غير عاقل 
بکار می روند''۔ مانند: «قال يا قوم هژّلاء بنانی هن و ظط لک (مرد: ۷۸ || 3 
کت على رژوسهم لد عَلِمْتَ 1 هّلاء 7 ۵ لاتا || ورین آمَنُوا بالله 

لہ أُولئِكَ هُمْ آلصَدَيقُونَ». «سب ۰| اد آلشنع وَالْمِصَرَ واماد کل آولیلت كان 
(۱) اغلب كاف تشبيه ميان «ها» و «ذا» بكار می رود. ماننده بت آمکتا عبشا اف . (امل: م۰ 
(۲) برای غير عاقل کمتر استعمال می‌گردند. 


ہے سے ۵( 93 سر 


۲ 


عَنه م مشؤولا. (الاسراء: جم || وک نهد هولاع وَهْؤُلاءٍ من عَطاءِ ربك وم كان عَطاء 
7 ر (الاسراه:۲۰) 


یادآوری: 

١‏ براى جمع غير عاقلء اسم اشاره‌ی مفرد مؤلّث بكار می‌رود . مانند: 

هِذِهِ لکش || بل الجبال. 

۲ كاهى اسم اشاردى بعید» به‌جای اسم اشاره‌ی قريب بكار می‌رود . مانند: 

(قالث نکن الَذِي لني فيد». مس ۱ طالم © ذلك الکتاب لا ریب 
ور (البقرة: ۱ و٢)‏ 

۳ گاهی هم اسم اشاردى مفرد» به‌جای اسم اشارەی مشّیٰ يا جمع بكار مىرود. 
مائند: إلا فارض ولا پکڑ عَوان بين ذلك ). مسر 

٤۔حرف‏ <زك» خطاب, که ب هآخر اسماء اشاره مُلحق می‌گردد» اغلب همانند «ك» 
ضمیر د رآفراد وتثنيه کت وتذکیر وتأنيث» با مخاطب خود مطابقت می‌نماید . مائند: 

ذاك اللي مهد يا مریم 

ذانِكَ اردان مُجْتَهِدَانٍ يا على 

کت لیذ مُجْعَهِدٌ یا مَریَمٰان. 
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ذَائِكُمًا للْمَِانٍ مُحْتَهِدَانٍ يا عَلِيّان. 


۶ م9٩‏ ۱ ا 


اکن اتید مُجتهد یا مرد 
ایک تيدان مُجْتَهِدَانٍ یا با وت 


ذانك ی ان مُجْتَهِدَانٍ یا مریم 

ذانکما نيدان تا ایا سناڈ 
1 ا 

ذانکن التلْمِيدَانٍ مُجْتَهِدَانٍ یا مَرْيَمْاتُ 


(١)۔‏ همانگونه که از مثال‌ها برمي‌آید و در جدول نیز مشاهده می كردد» كاف خحطاب مربوط به مخاطب» و 
ماقبل آن» يعنى اسم اشاره؛ مربوط به مشار اليه می‌باشد. 


گاهی هم «دك» خطاب با مذگر و مؤلّث به صورت مفتوح بیان می‌گردد و نشانه‌ی 
تثنیه و جمع نم ىكيرد . مانند ؛ 

َير لَكُمْ وَأَطْهَر. سبد |٠۰‏ ولك وعظ به من كات منکم يُؤْمِنُ بل 
لیم الآخر». (البقرة: 6۲۳۲ 

۵ اسماء اشاره همه مبنی هستند . از جمله «ذان و تذان» مبنی بر «الف», و «دَيْنِ 


و تیْن» مبنی بر <دياء» می‌باشند . 


رتست عع ون 3 لت 


اسم‌های اشاردى عبارات زیر و نوع هر يك را بیان داريد: 

04. فوَتِلَكَ لام تداولها بَيْنَ آلتاس). ولصرد:‎ -١ 
١ ولو أن کم لته ار وها ہما كُنْكُمْ تَعْمَُونَ). للأراف:+»‎ -٢ 
إن ردت ان تکون مرضیاً عنلت فلا تُصِاحِبْ ذلك جال ولا قشع الم بلك الأماكن.‎ ۳ 
کت غشفون وقرة تن لخد کت فَکانَه عَلِقَ ذ في شباکها.‎ ٤ 
. ه. َة راد شغرية تین عي اَلصّٰاعة اه فی آلشفر الْجاهِلي‎ 
شالت خا امرس‎ ٤ ليس من مِهتة حَقِيرةٍ» بل هنال اناس ن وت‎ ٦ 
كان في يِلْكَ اقا وَهاتِيكَ الجهاتِ تُسُورٌ ۰ ذلك أَحُوكِ يا لب‎ ۷ 
رَأَيْتُ هَذَيْنِ الطَالِبيْنٍ.‎ ٦ م بِلْكَ ارات هم في بثاءِ الْحَضارَة.‎ 
ارت ذاك الحصان 2 لاه ۷۔ هناك مَصْنَۂُ مغ آلزجاج.‎ 4 

۰ إن تین ے الْأخْتين مات المَذرَمَة. 91س ھ+) 
١‏ 3 ملا شبات ب تما ال ۹۔ جاء هذانِ الطالبان. 
١‏ أَصْبَحَ مٰذانِ دیق مُخْلِصَيْنِ. ذلك الجن با +۶ 
۳ خُذ ذلك الْقَلَم أ بلك الق ۳۱ ذاكَ أَخُوكَ يا تلمیذ. 
٤‏ رل ظط وَجَدُبَ دا العام. ۳۲ هذا انعر جیبز. 
۵ مک هتالك E‏ ستوات. ۳ تم مدخل لد . 
5 دیما اکا يا يَِْدانٍ. ٤‏ تم کب مُفِيدَة. 
متك 2 لیات . ۳۵ هالک الْمَطارُ. 
1۸ کم الکتاث يا .. ۳٩‏ هاتان آختان. 


> ساس ه 4 ۱ 1 
5 تحت هاتان الفعاتان. 3 ۷ إن هذا قَلِيل. 
٠‏ 
ار 8 م 
٠‏ ذلك الکتات با تسا ۸۔ هناك لعبنا. 


سے ۶ ۳ £ 

١‏ ذلکم اخوکم يا تلامید. ۹۔ ذاك اخی. 
رن اھ - ایا جس ماو 3 

۷۲ مرت بهاتین لفتاتین. .4 هذا مُجد. 
مر مه 

۳ تلکما أَمْرَاةَ با رَجُلانِ. 4١‏ هنا دارنا. 


OEE Ts‏ رس 


اسم موصول 
اسم موصول» واژه‌ای است‌که بر جيز معیّنی دلالت می‌نماید و معنی آن تمام 
نمی شود مگر با جمله‌ای که يس از آن می‌آید و جمله‌ی صِله نام دارد. ماند: 
اد الات إلى مَن لت ولا تحن مَنْ خاتك. | 3 کت ۳ اة الاب 
اي سس ره لادم یلام الاو > يَسْهَرُونَ عَلیٰ تقویم أخلاتهم. | لا 
RT:‏ صِية التي ا بانباعها. ۱ سَتَعْلَم 2 هدن ا هُوّ آلصادق . | 3 
0 الک ها وان الان تہ تقودانٍ إلى فطع لور 


اسم موصول» بر دو قسم است: ١۔‏ مختص ۲ مشترك 

اسم موصول مُخْتص» اسمی‌است‌که برای مفرد و مثتی و جمع و مذگر و مولّث» 
صیغه‌های ویژه‌ای دارد. آنها هفت‌تا و عبارتند از: 

١‏ «لَذي» برای مفرد مذکر. مانند؛ و اي يَجْتَهِد. | اکنا ۳ دی شفید. 

۲۔ «الّدَانِ للَذّيْنِ» برای مثتی مذكّر. مانند: جاء الان سافرا. || رش 
ی أَجْتَهَدا. 

۳ جالَِينَ> بر ای جمع مذگر عاقل. مانند: يا یه لین آمنوا توا إلى الله تو 5 
َصُوحَا. اسيم .م 

٤۔‏ «لني» برای مفرد مؤنّث. مانند: ولا تقو تفس اي حرم الله 1 
بال «شم: 1 ت الجبال اي با سای 

ه «اللتان للّْتِيْنِ» برای مثتی مؤنّث. مائند: جلائتِ اللانِ آجتهدتا. | 0 
لین آجتهدنا. 

٦۔‏ «اللاتي اي لايي» برای جمع مؤنّث. مائند: 3 لیات اللاتي 
عص بلاق الْحَميدَةٍ فاضلات |٠۰‏ احترم اللواتي يُخلِصنَ. | «واللائي نس 
7 الْمَحِيضٍ من ۳ ان ارتم مَعِدَتُهُنَّ لاله هر اللاي لم یَحض 4 (لطلاق: » 

۷ «وی» برای جمع مذکر و موئث. مانند: فار الأول صَبَرُوا. | جات 
امیذا لو ذَھَيْنَ, 


رست هنو 23 نت 


اسم موصول مشر ترك» اسمىاستكه برای مفرد و مثتی و جمع و مذگر و مؤلّث؛ به 
يك صورت بكار می‌رود. آنها پنچتا و عبارتند از: 

١‏ «مَنْ» برای عاقل. مانند: قل عُذْرَ من اعتذر الیل . | حَضر من ا لم 

در سه مورد «مَنْ» برای غیرعاقل نیز بكار می‌رود: 

سو بیس سی یی نس مانند: 


با وی ! ا كائَحْتُ وناَلث من أجله. | هوَمَن ال مِمَّنْ يدعو ین 
دون الله 4 من E‏ تفن یس لَهُ إلى يوم الْقِيْامَة». (الاحقاف: ه) 


بد هرگاه ٦‏ ی یکدیگر باشد . مانند؛ 

سبح له آلسّماوات ليع ارس من فيهِنٌ». «سه :»|« بشجد من 
في آلسَّماواتِ رارض طَوْعَاً کم درم 

ج۔ هركاه عاقل و غيرعاقل» در امر عامّى مُشترك و با حرف «منْ» ميان آنها 
جدايى انداخته شود. مائند: ورال خَلَقَ کل دب و ناو فَيِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عل نہ 
ینم مَنْ يَمْشِي عَلَیٰ رجلین وَمِنْهُمْ من يني علي ره (الور: 466 

۲ «ما» برای غیرعاقل. مانند: ما نکم نف كا عند الله 4 باق . (التحل: )۹٦‏ 
| ما مَضّیٰ اک ا غیت ولك الشاعة التي نت فیها فيها 

گاهی ملا برای عاقل بكار می‌رود. مائند: 

«فانکخوا ما طاب لک من آللساوی. «سه:» 

اغلب «ما» وقتی برای عاقل بكار می روہ که آمیز‌ی غیرعاقل بوده باشد. مانند؛ 

ووللّه شج ما في الشماژات وما في الْأَرْضٍ». مس »|| سبح له ما في 
آلسماوات وما ۲ الأرْض». (الحشر: ۱) 

۳ «ي» برای عاقل و غیرعاقل. مانند: جالس هم فاضل. || سَوّف برع 
اينا صادق. 


1 
در ميان موصولات تنها «أئ» معرب است» ولى در ميان جمله به دو صورت 


50 5 وه و 
(١)۔‏ هر چند «اي» به عنوان مونث هم بکار می‌رود» گاهی به صورت جک استعمال شده است . مانند: تدهشنی 
یم خطیّت. 


ہی ٭ 8ند سس 


مُعرّب و مُبنى بكار می رود: 

الفد وقتی معرب است‌که مضاف بوده و ضمير داع در ور صلهی آن حذف 
نشده باشد . مانند؛ أكرم مخ مه | زارنى بصع آلشمراء سای وع هم هر 
الْمُجِيدُ. || عاشرت أُحَوَيِكَ ساره عن ما 4 هو لصو 

بد وقتی مبنی "۲ است‌که مضاف بوده و ضمير واقع در صدر صِلّه‌ی آن حذف شده 
باشد. مانند؛ سیَرُوركٌ انا وافى امین | تقد يه في ذارو. | سَتَمبل إلى :۴+ 
ديا 

بنای دی بر ضمء به صورت جواز است نه وجوب. لذا در صورت دوم هم 


گور وه 1۳۳ من 


می‌تواند کماکان معرب باشد. مانند: بش رن ي أيهم قادم. | 1 ایهم 
رم . عر على اوخ بو رنه 
توضيح: اكر «أي» مضاف نباشد. مُعرّب خواهد بود. مانند: 
يُطرِببِي بتَادِره ي ہُو مُحَدّتٌ . || ارم لا مُجْتَهِدٌ. || کرم لا هو مُجْتَهد. 


٤‏ «ذا»”" برای عاقل و غيرعاقل. مانند: ماذا فَعَلْتَ؟ || مَنْ ذا رََيْتَ؟ 

واثدى «ذا» به سه شرط» اسم موصول محسوب است: 

الف بعد از «مَنْ» يا «ما» استفهاميه, واقع شود. مانند؛ 

ماذا شاهَدت فی سياحتك روا || م من ذا أَعنائَكَ؟ 

بد بعد از «ذا»» فعل باشد و اسم نباشد. به عبارت دیگر اسم اشاره نباشد. مانند؛ 
ماذا أَكَلْتَ؟ | مَنْ ذا دَعَوْتَ؟ 

برعکس: مادا الکتات؟ || من آلذامِك؟ 

ج دي «ذا» همراه با «مما» يا «مَنْ». کلمه‌ی مرك به حساب نيايد . مانند: 
ماذا تَقُولُ؟ || مَنْ ذا آغترع آلڑاوو؟ 

که اگر همراه با ماقبل خودہ واژهی مکی به‌شمار آيدء لغو است. مائند: 


)١(‏ مبنى بر ضم. 
(۲) به معنى «الذي» یعنی : کس یک يا چیزی که. 


یی ممق TD‏ 
(ماذٰ) فَعَلْتَ؟ || (مَنْ 4 لییت؟ 


۵ وه(" به معنی «لَذي» براى عاقل و غيرعاقل. مانند: 


یادآوری: 
واڑوی «ال» را در اول ل اسم فاعل و اسم مفعول و صیغدی مه موصول بشمار 
آوردهاند . برخی‌ها آن را حرف موصول و بعضی‌ها آن را اسم موصول گفتهاند . مائند؛ ال 


آلشاکد. | ذَهَبَ المشکور. | «اعَْلوا آل داد شُکراً 7 مِنْ عبادي الشكور». «ب:۳» 


نياز موصولات به صله وعائد 

اسم موصول به جملداى نيازمند استكه بعد از آن ذكر می شود و صِلّه نام دارد. در 
تو ماس ہت للد 

جاء الي ارم . || تلم ماقم به 

صله یکی از دو چیز می‌تواند باشد: 

۱. جملدى خبريّه, اعم از اسميّه و فعليّه. مانند؛ سر بل من م لا یله‎ ١ 
احترم الي يتوق في ذُرُوسِهِ‎ 

۲ شبه جمله, اعم از جار و مجرور و ظرف. مائند: قرات ما فی الکتاب. ۱ 
کناب الّذِي نك مُنِيدٌ. ۱ 

اد عله كاهى ضير بارز است و كاهى ضمير فش مانند: 

آنت الّذِي إِلِه آنْعطَمَتٍ الْقُنُوبُ وَشَخَصّتٍ رن || لا تَقلْ ما یذ يُذْرِي بلك. 

در موصول مُحْتَصء ضمير عائد بايد با 2" در إفراد و تثنيه و جمع» و تذكير و 
تأنیث مطابقت كند. مانند: جاء الذي رن || جات ب نی ھا | جاء اللذانِ 
أَنَمہُما. | جاء الان أَكْرَنْتُهُما. | جاء لین رهم . | جاعت الأواتي ری 


اما در موصول مُشْتَرك؛ عائد با توجّه به لفظ موصول می‌تواند با اسم موصو 


0 7 7 ۳ 
(١)۔‏ «ذو» به معنی «الْذٍي». تنها در ميان قبيلهدى طيّ مرسوم و لذا «ذوي طائيّة» نيز گفته می شود . 


مفرد و مثتی و جمع و مذگر و موّث تنها به صورت مفرد مذگر ذکر شود. مانند: 
جوم من مَنْ يَسَْمِع لك «شم: .ی | علي أن ان ما يُقابليي ین اَلصُوباتِ 

في مسالك الحیاق جادًّ تاب صابر مُتَجَلدا. 
۱ و مسر ھت وج 
کند. مانند؛ ونم مَنْ یسیون لك (ونس: ۲ || کرم ک 8 كَتَب. | کرم مَنْ 

7 آکرم من کتبا. | ارم من ۰ کكتتا. | اَم من كُتبُوا. | اع من كتين . 

گاهی در يك عبارت؛ مراعات لفظ و معنی موصول شدہ است. مائند: 

لوَمِنَ آلناس من فول امتا ال 4 رازم لاجر ما هم ین . همه | ومن 
ناس من يَشْمرِي َو لیب بل عن عَنْ سيل الله عير جلم وَيتْحِدَما رولیت 
َهُمْ عَذاتِ مُهِين». (لقمان:) 
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آل 


۰ ۹ 


تمرین 
موصول و صلّه و عائد آیات و عبارات و أشعار زیر را بیان دارید: 
-١‏ إن الله لایر ما ِقزم يعيُوا ما بلشیهمی. «رس: .م 
- قد لح ی 0 لین م في لاوم خاشغُون © وا ۳ عَن الغو 
مُِْضون © لین هُمْ للرّكاةٍ فاعِلُونَ © وَالَذِينَ مُمْ لِمُُوجِهِمْ حافظون 9 عل 
ای جين أرما ملكت اد و عير توبن © فمن قیاع یت فلت هم 
فد 9 لین هم م لأمائايهم وعهدیم راعون ۵ لین هم عل صلواتھہ ۳ 0 
© أُولئِكَ هم الوارنثون © 9 رون ادوس هم فيها خالدون 0). «سرسد: دم 


٣‏ تلم أي ریق لجح في الامتحان. ار اكوا وَشادُوا وبتوا. 
4 ما أا بالِّي قائلٌ لك سوع. ٦۔‏ رتا آغفرلما ملا فرط متا. 


رر سل على هم افضل 
یه اخوايلت الْمُشاركُ ف ال وین الريك في ار ین 
۾ اي ان حَضْرْتَ» سرك في ال وان غبت» كان دنا وَعَيْا 


۳ 


۰ طا اا 2 حب او کے تا خلت کا لات خل منت 


یه هو( .)9یج 


منادی 
مُنادی» اسم تكِرّهاى است که با ندای معیّن می‌کرده و جزو معارف بەشمار 
است”". مانند: يا رَجُلُ. || يا تْمِيدٌ. | با أُعْباغ سا وا علی 01 || ينا جالِسُون 
+2 را f‏ 
قفوا وَسَلمُوا على القاییین. 


مضاف به معرفه 

اسم تَكرّه وقتىكه به یکی از اسمهاى مَعرِفَه اضافه گردد. كسب تعريف مىكند و 
مَعرفه میشود. مائند: 

حملت کنایی. | تن كنات عَلع. | أَحَدْتُْ کناب ھَذا الْعُلام. | بنث 

كناب الّذِي كان مما جالِسَاً. | تَظَرْتُ إل کتاب الرُجُل. 


1 


تمرین 
3 اسم‌های معرفه‌ی عبارات زیر را بیان دارید: 
-١‏ اللائى يُحْسِنّ إلى الا سل عند الله ین التي نيف في ما لا ی 


۲۔ صلاخ لین لح في تاريخ الْفاتِحِينَ. 
۳ هذا اي تا لاس في حفأتتا اتی 
4 من کلم يما لا یو سَمع ما لا بر 

۳ الإخلاص u‏ 
١‏ زث حلّب وتجرّلت في شوارعها. 

۷ يا واقفونَ آجلسوا. 


از 


1 8 8 7 
۸ يا تلمیذ تنبّه. 
1 


(۱) مراد نکره‌ی مقصوده است. چرا که نکره‌ی غیرمقصوده به حال نخستین» یعنی نکره باقی می‌ماند . مانند: 
8370 
1 


ار ومس 1 


و معرفه هم با نداء معرفه نمی‌گردد؛ چون خود معرفه مي‌باشد. مائند؛ با مخ یام مریم . 


۵ م2 


اسم معرب 
اسم مُعْرّب» واژه‌ای است‌که اعراب مختلف می‌پذیرد. مائند: 
إن الله لا بطم ناس سيا درس م 
وما کر لثاس وَلَوْ عرضت يمُؤْصِيينَ». دس 
ین آياته الل وهار لسن وَالْقَمَرُ. «سد.»م 
وم اي عن الل اهاز اسمس وَالْقَمرَع. دی 
یا ھا لاس لوغ الله حو قلا کم الْحياة انیا مسرم 
ولا تَسْجُدُوا لسن ولا لقث واسجنوا یله الِّي حَقَهْرّ. سد »» 
هذا کتاب. | رتیت كتاباً. | رت فی کتاب. 


2 


سی عون هه ری 


اسم منصرف و غیرمتصرف 

اقسام اسم معرب: 

اسم مُعْرّب بر دو قسم است: ١‏ مُنْصَرِف ۲- غیرمُتصَرف. 

اسم مُنْصَرِفء اسمىاستكه تمام حركات إعراب؛ از جمله تنوين و كسره را 
می‌پذیرد. مانند: جاءنا رَجْلّ عالِم. | رت 1 عَالِمًاً. 8 مرت جل عالم . | 
«وما من اله 1 له واجد». سس || ورا رَبُ آلسَّماواتِ رض لین تدعو من 
دونه 4 جکیں: .م 

اسم غيرمُئْصَرفء اسم ىاستكه تنوین و کسره نمی‌پذیرد. مائند: 

وحن نا إلى [ترامیم واشماعیل واشحاق وَيَعْقُوبَ». «سد: |٠١١‏ ہے لله 

َي وب لی على یر إشماعبل وإشحاق». ٠‏ درا ۹ہ | طوَإِذ رقم راهيم المَْاعِدَ 

ناب واشماجیل ربا تفیل م متا ال أَنْتَ نت السَّمِيعٌ عم (البقرة: ۳ i‏ رامِيم. 
| رَأَيْتُ یوب . || خَلَوتُ پیوشت 


اسباب نه‌گانه‌ی منع صرف 

اسم وقتی غيرمنْصَرِف می‌گردد, که در آن يك یا دو سبب از اسباب نه‌گانه‌ی زیر باشد: 

۸ تأنيث ۷ تركيب‎ ١ عَلَّمیّت ۲ عُْمَه ۲ غُدُول ٤۔ وزن‌الفعل ۵ وصفیّت‎ ١ 
5 «الف و نون» زايد‎ 

وازدهايىكه با يك سبب از اسباب ثدكاندى فوق غیرمُْصَرٍف مىكردند» دو جيز و 
عبارتند از: 

الف تأنيث. هر اسمی که مختوم به «الف» تأنیث» اعم از ممدود و مقصور باشد 
غيرمُنْصَرِف است. مانند؛ 

صخرای عَذرای خنسای شغراء. | ؤكرىاء جرحول» بل کسرعا. 

بد جمع. هر جمع مکسری‌که صیغه‌ی مُنتهُی‌الجُموع باشد یعنی حرف سوم آن 
«الف» و بعد از آنء دو حرف متحرّك يا سه حرف باشد. مانند: 


د سی همون عق سس 


مسلاجد» مجالس» درامی آصابغ مساکین مَفاتیخ رٍیاجین عصافیر. 


یادآوری: 
١‏ اسم مفردى هم كه حرف سوم أن «الف» و بعد ا زآن دو حرف متحرك يا 
سهحرف باشد, غيرمئْصرف به‌شمار است. مانند: طَباشيرٌ شراجپل» عزازیل. 
۲ جمم‌لجمع نیز حکم صيغدى مُنته ىالجموع را دارد. مانند: أُكالِبُ» 


1 


اف 


واژه‌هایی‌که با دو سبب از اسباب ثه‌گان‌ی منع صرف: غيرمُئْصَرِف می‌شوند؛ دو 


دسته‌اند : علم و صفت 


ا شش مورد غیرمُنْصَرِف است: 
١۔‏ ھرگاہ اسم سا مؤنّث باشد. مانند: فٰاطمَة حمیدق عفيفة عرّق EN‏ 
١ 0‏ 


لس قعے ‏ ,0 سر ای و١‏ مقر إن ا ا 
حمزة) ینب » مریم» شعاد پیرو س » دمشق» سفر, 


یادآوری؛ 

الفد هرگاه اسم عَل موث بوده ولی سه‌حرفی باشد» اگر عربی و ساك نلوسط 
باشد» به صورت منُْصَرف و غير صرف بكار می‌رود . مانند: هند» دعد. 
۷“ | رانك هِنْداً. | مَرَرْتُ بهند. | جاعت دغد. | رايت دَعْداً. | مَرَرْتُ بدَعْدٍ. 

اگر غير عربى باشد, از قبيل: «بلخ, رُوز» ماه جور» جمص» فقط به صورت 
غيرمئضرف بكار می رود. مائند: زو بل | رَأَيْتُ تَلْغ. | ذَهَبْتُ إلى بل 

ب اس‌های قبایل به صورت مرف و غیرقلصرف بكار می‌روند . مانند: تی 
عَبْس» طيّ . 
جات د تویم. ۳ ولت تویم. . مَرَرْتُ بتویم. ۰ جاءت عَبْس. | ری عَبْسَّأ أ. | مرت عبس . 


دز تسس چ )وھ ر 


۲ هرگاه اسم عَلَّم» غیرعربی و بیش از سه‌حرف باشد. مائند: 
ابراهيی قوب انطون» باون جُورج. 
جاء إِبراهِيم . ۱ ری ان رايم . ۰| کرت إبْراهِيم . 


ياداورى: 

الف اسم عم در صورت فوق وقتی غیرمَلضرف استكه در زبان غیرعربی؛ يعنى 
زبان اصلی» واژ‌ی مورد نظر علم باشد . اگر عَلَّم نبوده و بلکه اسم عاتم باشد و در زبان 
عربی به شکل علّم بكار رود مرف خواهد بود . مائند: لجام فروند. 

بد اسم غلم ماگر سهحرفی عنم از متحهالوسط یا ساکزالوسط ضرف 
است. مانند: نُوحٌ, جُولٌ» جاك هُودٌ. 


۳.هرگاه اسم عَلَ دارای وزن‌الفعل باشد”". مانند: أَحْمّدء آسعد تَغلب» يزيد 
2 


جاء يَشْکر. | رَأَيْتُ یشکر. | مر پیشکر. 


2 


ک هرگاه اسم لم رکب مزجی باشد"*. مافند: لك حَضرتزت. مغد يکرب . 
0 هرگاه اسم عَلَم مختوم به «الف و نون» باشد. مانند: عثمان عمّران 
۴ غطفان 0 سَلملان» > حسْہان رضوان. 


یادآوری: 

الفد «الف و نون»» وقتى زايد به‌شمارندکه پیش ا زآنها سبحت اصلى باشد. 
مانند: حَمْدٰانء رَيُدَان. 

بد واژه‌های یکه مختوم به «الف و ون» بوده» و پیش از «الف و نون؟ء دو حرف 
موجود» و دومى آنها مشدّد باشد» جنانكه واژه‌های مورد نظر مضاعف بشما رآیند 


4)١(‏ چنین اسم‌هایی اغلب با حروف مضارعه یعنی «أتيْنّ» آغاز می‌گردند. 


(۲) اسم مرگب مزجی مختوم به پسوند نسبت «ریه» مبنی بر کسر است. مانند: سیبویه» بَابَوَيُه شیروید . 
1 ۱ 


سب مرن )وھ مسق 


2 ف بودهء و در صورتی‌که غیرمقضاعف محسوب گردند , ضرف خواهند بود. 
مانند؛ «حَسّان و عفان»» اگر از حسس و عفف ماخود باشند, غیرمَضرفند, و اگر از 


«حسن و عفن» مشق باشند» منصرفند . 


٦۔‏ هركاه اسم عَلَم از اصل خود عدول کرده باشد. مانند؛ 
عم ژف زخل, ثعل جُشم 
که گویا در اصل: عنام ژافر ژاحل. ثاعِلء جاشم بوده‌اند. 


پادآوری: 

مراد از دوك, آن است‌که وزن اسمی را تغییر بدهند و با وجو دآن معنی اصلی 
اسم برجای باشد . چنین اسم‌هایی از وزن فاعل به وزن فُعَل تغییر شکل می دھند وآنها 
پانزدھا و عبارتند از: «عْمَر رُحَلء مُضَر جُشی ققم جُمَح) رم لف هل( عص 
تعل. جخی, بلغ زف هبل». 

واژه‌های «جمَي کتع بصع و بتع» را را که به معنی «جَوِيع» هستند» ملق به 
پانزده اسم فوق كردداند» و این چهار واژه را به علت دول از «جَمْعاوات کتعاوات» 
بتضعاوات بتعازات». و تعریف ناشی از تأکید اسبهای جمع موف مَعْرقَه دانستهاند. 
سب یت وت | رٹ آشاء جُمَعَ و نع و بصع 
و لع . || مَرَرْتُ بِآلنْساءٍ جُمَعَ و كع وضع و بُتَعَ. 


صفت غيرمنصرف: 

صفت در سه مورد غيرمُنْصَرف است: 

۱ صفت بر وزن افل . مائند: 

اخم اغرج اخضّ ایض بلح افضّل, آشعد» خسن اعلم اكبر. 


9 صفت بر وزن فغلان. مانند: 


)١(‏ برخى بجاى «مُدّل» و اژ هی «هُدّل» را نوشتهاند. 


دی مون 4+ رتست 


عطشان» سکران رین شجعان غضبان شبْعان جوعان. 


۲ ہے فاك ھی می جو و یج 7 e‏ ہے 1 0 3 
صفت بر وزن فغلان» وفتی عیرمنصری است‌که مؤنث آن بر وزن فعلی باشد. اگر 


موئث أن بر وزن ثغلاتة باشد. منصَرف خواهد بود. 


دانسته‌اندکه عبارتند از: تدمان‌جدیی. | سَیْفان‌درن. || مصان(رست. 


چنین واژه‌هایی را سيزدهتا 
|| آلیان‌دبن. || 


تمد ےہ از رب سے رے اہ EE‏ 7 
نصران‌سیحی). || خللان‌دک‌کدم. || سخناندوز گرم). || 3 خنان روز یرہ راں. || عللان(بسیار 


کی ا۱ ما مو ا 5 
فراموشکان ۰ || فشوان(ضعيفٍ لاغراندام)۰ || مُوتان(کردن و ضعیف‌دل). || صیحانروز بی‌ابر و صاف). || 


و :ل ۱ 
صو جال (انسان يا حیوانی که بشت سخت و بی گوشتی داشته‌باشد) . 


1 وھ 1 3071 ریپ Tia‏ 7و 7 
۳ صفت مَعْدُولّه و آن أعدادى استکہ بر وزن فعال و مَفْعَل آورده شوند. مانند: 


أ 


حاد. مَؤْحَد. | ثنای مَثتئ. | ثلاثء مثلث. | رباع مریم 


كه در اصل: وَاحِدٌ واحد تین اه تین ثَلاتةٌ اف" أنبعدٌ بیع بوده‌اند . 


یاداوری: 


واژه‌ی 070 0ہ معدول ا زآخر است . چرا که اس متفضیل در 


داخل جمله در صورت یکه خالی از «ال» و اضافه باشد به صورت منت و مقن و جمع 


ذكر نمی‌شود, بلکه به شکل مفرد و مدگر م‌آید . مانند: 


فن تن کان نكم تیا از ع سقر فی ین أيام 
و واژه‌ی «اشیاء» غیر صرف سماعی است . 


چرا اسم‌های زیر غیرمُنصَرِفند؟ 
مساهیر جماهیر اصفهان حَوا نیت قخطان 
تفظان طرائف معالم دُورات باریس 


شرف ظمان منم فوضی زهراء بَیْداء 


3 


خر». (البقرة: عم 


۱ 
سَوداء 1 نعُمٰان 


اع يفطا 


TD HIDE ہی‎ 


اقسام اسم معرب از لحاظ حروف 
اسم مُغْرّب از لحاظ حروف اصلی و زاید بر دو قسم است: مُجَرّد و مَزيدّفِيه. 
اسم مُجَرّد آن است‌که از حروف زايد خالى باشد. یعنی تمام حروف آن اصلی 
باشد. مانند: قَمَر» جَعْفَر سَفَرْجَل. 

اسم مُجَرّد» پر سه قسم است: مان و زباعی وشن 

اسم ثلائى مُجَرّد دارای ده وزن است: 

۱ فغل. مانند؛ جمّل» دب بثر. 

۲ فغل. مانند : سمس درس عبد. 
۳ فغل. مانند : تثل بش ۳ 

5 فعل. ماننك: عنب» قبّل صغر. 

۵ فعل. مانند: صَدّف» فرس» وَرَق. 
-٦‏ فغل. مائند: عق صخف» سر . 
۷ فعل. مانند: ابل» پر(زن توس. 

۸ فعل". مانند: کتف فخلء خذر. 
٩‏ فَعُل. مانند: رَجُلء عضد. 

١ :‏ فقل. مائند: ُطب؛ ضرف خطم. 


اسم رباعی مُجَرّد دارای بنج وزن است: 
5 فَغْلَل. مائند؛ تعفر حندل» صرصر. 
۳ ۹ ۷ € گی" 0 
۲ فُعلّل. مائند: بلبل میدن فندّق» و 


۳ فغلل. مانند: مشمش صمصیم(ت رکب رهوار ٹرمار)؛ دعبل زبرج. 
٤‏ فغلل. مانند: درم . 


(4۱ در اسم بر وزن «قَعِل» سه تلفظ جايز است. مانند: كيد كَبْد كِبْد. اگر عين الفعل؛ حرف حلق باشد؛ 


علاوه از سه وزن گذشته وزده دیگری» یعنی «فعل» هم جایز است. مانند : فخذ فخذ فخذ» فخذ. 


کہ تن 8585 ماب 


5 فعلل. مانند: جرب تِتطے 


اسم خماسی مُجَرّد» دارای چهار وزن است: 
١‏ فعللّل. مانند: سَفَرْجَلء رَبَرجّد. 

۲ فَغْلَیْل. مائند: جَحْمَرٍِشویرزت. 

۳۔ ۳( . مائند: رطعب (چبزاندك . 


2 9 ان 
5 لل. مائند: قذزعمل(جزائدك) . 


7 ۰ 11 51 ۰ ك 
اسم مُزیدفیة؛ أن استكه در آن يك يا چند حرف زايد باشد. مانند: کاب تَعَلم 
و و و ۸ هھ ° 1 > وم اد من فو سركي کم 
استخراج. || عصفور» [حرنجام» عسقلانی. | قبعر شر يُرمو)) خنل ري س(خمرء تَی)) 


ےا 


پاداوری: .. 

| اوزان اسم مزیذفیه فراوان است, اقا حروف اصلی و زايد آن روی‌هيرفته, از 
هفت حرف بیشتر نخواهد بود . مانند: هندوانی . 

۲-تضشخیص حروف اصلی از حروف زايد بابر همان قاعذهی یران و موزون 
میشر استکه در مَبحث فع لگدشت. 
۳ گاهی اسم مَعْرَبى به ظاهر» دو حرف است. در ای‌صورت دستکم ا زآن حرفی 


e ۰‏ 0 71 کی ی 
حدف شدہ است . مانند: اب اخ ید » دم 


تس ترتع 


اسم مبنى 
اسم مَبْئِى) 0 اسث که 5 ماد 00 نپذیرد. مائند: 


و 039 کہ 


مَدَعُوَاً. || كان اه اخ ها دنا ا 7 د تَلْمِيداً. 

اسم‌های مَبّبی دو قسمند: 

الفد مَبُنی به بناء لازم. بد مَبْنِى به بناء عارضی. 

الفد مَبْنِى به بناء لازم» اسم‌هایی هستندکه در همه‌ی احوال مبنی می‌باشند. و آنها 
عبارتند از ١‏ ضماير ۲-اسماء اشاره ۳ اسماء شرط 4 اسماء استفهام ٥۔‏ کنایات 
١‏ برخى از ظروف 7 اسماء افعال ۸ اسماء اصوات ۹۔ عدد مُرکّب ٠١‏ عَلم مُرکب 
۱ حال مرگب ١١‏ ظرف مركب ۱۳ اسم مؤنّث بر وزن فعنال. 

درباره‌ی ١۔‏ ضمایر ۲- اسماء اشاره» سخن گفتیم. 


اينك درباره‌ی سایر اسم‌های مَبْيِى به ترتیب بحث می‌نماييم: 


۲ اسماء شرط : 

اسماء شرف اسم‌هایی هستندکه دو فعل مضارع را مجزوم می‌نمایند . مانند: 

2 للا سا ازفا تل 

اسماء شرط عبارتند از: 

«مَنْ». مانند: من ُسافر تزدد تجاربة. 

«ما». مانند: ما کو من مالك يَنْفَعْكَ. 

«مَهُما». مانند: مهما تلف في لیر يُخْلِفَهُ الله || مهما يزرني رید رن 
«أيّ». مانند: ا قاض يَحْكُمْ بالعدل برض الضّمایر. 

«كَيْقَما» . مائند: ؛ کا تعایل صَدِيقَكُ يُعامِلك. 

میا مائند: مَتیٰ a‏ ا 


«ایتما». مانند؛ أَينَما يرل الخلوق تضاف یر 


«حَد حَبْما». مائند: ینا 5 ۳ 5 ی 
«إذْما». مانند: إِذما عم ند 27 ده 


> اسماء استفهام : 

اسماء استفهام» واژه‌هایی هستندكه برای پرسش بكار می روند. آنها عبارتند از: 
«مَنْ». مانند؛ مَنْ فَعَلَ هذا؟ «منا»””". مائند: ما فَعَلْتَ؟ 

«مَنْد». مائند: مَردذًا سافر؟ «ماذا». مانند: ماذا حَضَرْتَ؟ 

«متئ». مائند: متیل عدتَ؟ طان>. مائند: أَْانَ ن تَرْجِعْ؟ 

«أَيْنَ». مائند: أَيْنَ كُنْتَ؟ «أّ». مائند: أن تسيب قول الباطل؟ 


«كَيّت» . مانند: « كيف 0 بل ا 
«کم». مائند: 3 کتاباً قرأ و ۲ 
«ای». مائند: اَی كاب عندل؟ | کم کب سن 


۶ 7 کے 58 00 
«آيّة» . مانند؛ أيّةَ سَنة ولدت؟ 


كنايه, اسم ىاستكه بەطور غیرصریح و مهم بر چیزی دلالت می‌کند. آنها عبارتند از: 
»۳ مائند: من ۵ هاجر 3 سم بلادو! ۱ کم فتاةٍ سَعَتٌ لتحریر 


ا من تقالید د المَوبٍ! | او من فة يا قليلة عَلَبَتْ فته 2 کیره بان ال (البقرة: موم || 
كَمْ کاب عنیی! | کم ۶ رو ارت ول دز ۳ 


۷ سی لی رود‎ 5 4 (f) a 
داع۷ . مائند: له من ن داب لا تخي رز رها وا کم‎ 


)١(‏ برای اطلاع بیشتر به مبحث فعل مضارع مجزوم مراجعه شود. 

(۲) هرگاه حرف جر بر «ما» داخل شود الف آن حذف می گردد. مانند: عَلام؟ إلام؟ فیم؟ لم؟. 
(۳)۔ آن را کم خبريّه هم می‌گویند. 

(:) اصل آن «كايٌ» است و به همین صورت نیز بکار می‌رود . 


سعید. م1 وکا من کو في آلشمازات وَلْأَرْضٍ يمون علهلا وف عنها 


مُعْرضون. و من قَصِيدَةٍ حَفِظْتَ! 

«کذا». مانند: : عناي ۳ وٹ کتابا. | قال لي کذا کنا خی ۱ عندي 
TG‏ فا | ملک گذا وکذا کن ۰ !| في لْحَدِيقَة گذا وَكَذَا سره مه 
| عندي کذا وَكَذا رة 

«كيْتَ». مائند: قال سویڈ کیت وَكَيتَ. | فَعَل محمد کیت و کیت. | قلت 

«ذَّيْتَ» . مانند: قال جیب ذَيْتَ وَذَيْتَ. || فعل بَهرام ذَيْتَ وَدَيْتَ. || فعل بي 


2027 


زيد ذیت وذیت. 


یادآوری: 
۔ «كَيْتَ» و «ذَيْتَ») هميشه مُگرر می‌گردند و به معنی چنین و چنان می‌باشند . 
4 ا 9 
۲ واژه‌های «فلان و فلائة و بضع و بطْعق» نیز ا زكنايات بوده و لیکن مُعَرب 
1 ٦٦ب“‏ ))9 ار ی رد اه : ٩‏ ره 


ہو ار ف خا 


٦۔‏ برخى ازظروف مبنی 

ظرف. اسمىاستكه برای بیان زمان يا مكان وقوع فعل ذكر می‌شود. مانند: 
کٹ الال اط ضوع الإنشاء. | خَوَجْتُ وت الفَجْرِ. | اجلس خت حا فك 
| رت نا درسي مام آلتلامِيٍ. 

ظرف بر دو قسم ات ظرف زمان و ظرف مکان 

ظرف زمان بر زمان وقوع فعل دلالت می‌کند. مانند: عبت يَوْمَاً . | شرب 
الْمَرِيضُ آلدواء ضباخا. | جَلَسْتُ مَع صدیقي لَحْظة. | وقد ھتہ یا | 
تَجْمَعْ آلتَمْلَةُ فوتها صیفا. 

ظرف مکان» بر مكان وقوع فعل دلالت مىكند. مائند: وَقَفْتٌ آمام الْمِاة. | 


رست ۶*۶ سرت 


جَلَمَتِ اه تخت الْمائدة. | تام الْكَلْبُ خَلْفَ الباب. || یب اللْصْ فَوْقَ السُور. 


هر يك از ظروف زمان و مکان» بر دو قسمند: مُعْرّب و مَبنی. 

ظرف مُغرّب؛ ظرفى است‌که تغییںپڈذیر باشد . مانند: چین؛ شهّی لل مکان 
ع ا | «شهر ر رَمَضانَ اي 1 فيه و القركم. مه مس || كشت في 
لیف هر | صمت في شَھُر رَمَضان. | الجا ده الذارٌ. | لشتریث درا و اش 
| مت نمت في آلدار. 

ظرف مَبنی» ظرفی است‌که تغییرپذیر نباشد . مانند؛ 

حَيْتْء مم » لَمْاء نس 7 ها لدن. 

بیس حیث يَجْلِْ أَمْلْ القطل. | ازجغ ین حَيْتُ يت الیل حَيْتُ کُنت. | 
َعَدَ اد دُونَ یید.. | هذا دُونَ ذاك. 

ظرف مُعْرّب زيادند» ولی ظرف مَبنی؛ اندك و محدود و عبارتند از: 

«حَيتُ» . مانند: تاج حَيْتُ أَحُوكَ مُقِيم . 

«َذْنْ». مانند: وربا اتنا من و دنك ره وه ا من مرا رشدا». (الکھف: . 
«لّدَى». مائند: انيرم رهم یم رف إذ وت لی الاجر کاظوین). (غافر: 0۸ 
«َينَ». مانند: من شاو وی لی ای 
«هنا». مانند: مُا ۳ 
«هناك» . مائند: دص من هنا إلى هناك . 
«هنالك» . مانند: هناك تبثو کل ز ین ما ُنن). لی ۳ 


2 
3 


2 . مائند: و مر لب وت لو قش وَج ال (البقرة: )١١6‏ 
«اذا». مانند ؛ ول 0 فی ۵ والنهار 0 َج ®( «لیل: 6-۱ 


5 كان نس ام من ع لیم 


«أمْس»” '. مانند: نس ان لا يعو 
لی مانا رات الا عل یوم ا ۱ 


۶ 3 
۰7 ( سے 


(۱) واژه‌ی «أئس» اگر به معنی «دیروز» باشدء معرفه و مبنی بر کسر است . مانند: جئتُ ای اما اگر مراد از 
آن روزی از روزهاء پا اينکه «ال» بدان افزوده گردد» 1 يا اينکه ناه واقع شود» معرب خواهد بود. 
مانند : : کل يوم تب أَمْساً. .قد كان بلس لا مهب اه یم > .0 


دس HODE‏ سے 


7 ۳ ۰ 
جْللہ. مائند: ملا صادفتۂ ميل مد تغارفنا. 


007 1 7 
«قط». مانند؛ ما فَعَلْتُ هذا 0 


«لَمّا» . مانند: لما هاج" فتَقَدتٌ بلادي. 
«أيان». مانند: E‏ 7 ن یوم یرم القيامة). (القيامة:) || «یسالون ن ان ن يوم الاپ 1 
(الذریات: 6۱۲ 2 


«متئ». مانند: متول جِْتَ؟ || إلى مت رتم الغاوي في َِّ؟ | وَحَنَ مت 
بُنیی الال فى ضَلاله؟ 

0 مانند؛ 0 جت کل ارد ام 7 ست 3 به لین جج 
کفار. (النساء: ۱۸) 


پادآوری: 
5 ۵ ہ۰ ہہ جوف چیز دیگری از 


۷ اسم الفعل 

اسمالفعل» واژه‌ای است‌که معنی و عمل فعل را دارد"*. یعنی همچون فعل است؛ 
جز که نشانه‌های آن را نمی‌پذیرد. ماننده سحعان, ات ان ا آین؛ صّه. 

اسمالفعل؛ از لحاظ زمان بر سه قسم است: 

الف اسم‌الفعل ماضی. بد اسم‌الفعل مضارع. ج اسم‌الفعل امر. 

١‏ اسم الفعلهاى ماضی عبارتند از: 

«هَیهاتَ». مانند: «مَيْهْاتَ مَيْٰاتَ لِما تُوعَدُون4. (المزسون:-۲) 

«شتان». مائند: ان ردان . 


0 


5 2 ای 
«وشکان». مانند: وُشكان ما یکون ذلِكَ. 


(۱) اسم الفعل از عوامل متأثر نم ىكردد» و هدف از بكار بردن آن» مبالغه در معنى است. 


رتست وت 


«سترعان» . مانند: سَرْعلانَ ما کان طربی عِنْدَ لقلاوك. 
«بطآن» . مانند : بان ما فعل 1 ۱ بطاتَ ما کان گذا. 


"اسع الفعلهاى مضارع عبارتند از: 

«اؤف». مانند: اوه من کر ي عراًاشتعلث نازها ین يران وَالْعَرَاق . 
«آو». مانند: آو ین الألم . 

دأ مانند؛ أف من الکسول. 

«واها». مانند ؛ واه لک . 

مک مانند: 5 لك . 

وی مائند: وي لزید . || وي بيك يا فلان. 

رَجَل'''. مائند: سك 


۳۔ اسم‌الفعل‌های امر عبارتند از: 

«ص4». مانند: صَه يا غلام. 

«رُوَيْدٌ». مائند: روَیْد أحاك فی آلسّفر. 
«ها». مانند: ها الکتاب. 

«هاء». مانند؛ هژم و کتایه. «حه: .م 
«هاكّ». مانند: هناك جَزاء الم 
«دُوبَكَ». مانند: دونك الم فهو خير حلیة. 
«لَدَيُك» .. مائند: لَّدَئِكَ الکتات. 

×<عِثدَكَ>. مانند: عندك اقل 


«عَلَیِكَّ». مانند: عَلَيكَ تفسك. 


(4۱ واژه‌ی «وَئ» برای تعجّب و تهدید بكار می رود و گاهی «ك» به آخر آن افزوده می‌گردد. مانند: وَيْكَ 
إشتيع ولي. که در این صورت به معنی «ویٔل» و برای زجر است. 

(؟) به معنى» کافی است. 

(۳) واژه‌های «هاء ما ها ذُوتَكَ لَدَِكَء و عِنْدكہ همه به معنی» بگیر یا برگیر است. 


و ہت ہیں تا لت 
«إِلَيْك». مائند: لِك ي | إِلَيِكَ الكنا e‏ 
یی“ . مائند: إبه ی الفكامِيُ . 
«حَي» . مانند؛ و عَلَى ألصَّلاةٍ وَعَلَى حير وَعَلَى لِم 
17 مانند: حَيھَلَ ال ۱ 
«هًا» . مائند: ها ۳ نادي اللکزام. 
«هیت» . مانند: مَئِتَ لَلق٩,‏ 
» مین». مانند ؛ آمین يار ب الْعالَمِينَ. 
«مكاتك». مانند: مکاتلک يا زید. 
«أمامك»©. مائند: أُمامَلكٌ با غلام. 


7 1 
«وراءق»() . مانند: وَرٰاءك يا سعید. 
و 


0 
2 


«بلة». مائند: بَلهَ لزان انه آقَهُ القلاح. 
۱ اني 2 آله القلاح 


7 44 و 2 
«هلم» . مانند ؛ هلم خليلي 


«هات» . مانند: هلات" يا رَجْل. 


اسم‌الفعل مرتجل و منقول و معدول 
هرگاه اسمالفعل از جيزى گرفته نشده باقن یعنی در اصل به‌عنوان اسم‌الفعل بكار 


0 


رفته باشد آن را مرتَجل كويند. مانند: مَيْهَاتَ ا وين . 

هرگاه اسم‌الفعل از چیزی گرفته شده باشد. یعنی قبلاً به‌عنوان اسم‌الفعل بکار 
نرفته باشد. آن را مُثقُول گویند. مانند: «عَلَيْكَ و إِلَيْكَہ که مُثقُول از جار و مجروں و 
«مکانك و دُوتَكَ» كه مُثقُول از ظرف: و «بَلّْهَ و رُوَبْدَہ که مَيْقُول از مصدر و «ها» که 


(۱) از من دور شو. 

(۲) کتاب را بردار. 

(۳)۔ ادامه بده» بیشتر بگو. 

(٤)۔‏ واژه‌های «حَيّ» حَيهَل ميا هَيْتَ» به معنی» بشتاب و عجله کن است. 
(٥)۔‏ بيا جلو. 

(٦)۔‏ برو عقب. 

(۷)۔ بیا. 


رس مرن سس 


مَثقُول از حرف تنبیه است. 
هرگاه اسم‌الفعل را از فعل امر -با تغییر صورت آن به قعال ۔ بسازند» آن را 
مه مَعْدُول گویند. مائند؛ تزا خذاب تال ضراب كه مَعْدُول از: انرل» اخذن اقتل 


اضرب می‌باشند. 


پادآوری: 

١۔اسمالفعل‏ مج و فك شماعی است. اقا اسمإلفعل معدو قیاسی است و از 
فعل امر لای مُجرد تائم و تصرف ساخته می‌شود . ساخت نآن از ثلانی مزيد ناد ر است . 
مائند: دراك و بدا كه مَعْدُولٍ درك و باز می‌باشند. 

٢۔ب‏ هآخ راسمالفعل مَْقّلء كاف خطاب برحسب مُخاطب افزودہ می‌شود . مائند: 

رُوَيْدَكَ روَیْدكٍء روندکما» روندکم رويد كن 

ما ها هاكٌماء ها هاكن. 


د € 2۹ سإ مرو مرا 
اليك اليك› الیکما» إليكم الیکن. 
8 و و 1 9 


۸ اسماء اصوات : 

اسماء اصوات, واژه‌هایی هستند که: 

يا نام صداهای مختلف می‌باشند» مانند : 

قَبُرجكاجك؛ صداى 5 خوردن شمشی). || غناقي(قارقان صدای کلاغ). || طق تق صداى به‌هم خوردن 
سنگ). || ریه (واریلاء صداى شيون و زارى بر مُرده) ٠‏ 

يا اينكه برای راندن حیوانات و یا بدورداشتن اطفال بكار می‌روند. مانند؛ 

هلا(هی» صدایی است برای راندن اسب ۰ || علس (جوجوء صدایی است برای راندن استر) ۰ || خیم صدایی 
است برای خواباندن شی . || سا(چوچی صدابی است برای راندن الاغ و یا بردن آن به آشخون . || کت دای ات 


برای دورداشتن طفل از دست زدن به چیزی) ٠‏ 


TED DEE رتست‎ 


یادآوری: 
فرق اسماء اصوات با اسماء افعال» در این اس تکه اسماء اصوات حامل ضمیری 


نبوده و در ترکیبات کلام واقع نمی‌شوند . 


۹ أعداد مركب ؛ 

أعداد مُرکب» آنهایی هستندکه از: «أَحَدَ تن تالف ازع خَمْسَة ستّف سَبْعَة 
ثمانیف تِسْعة و لفظ عَشّر». فراهم می‌آیند و از: «أدَعْقَ تا تَشْعَفْفَشَرَ> را تشکیل 
می‌دهند . هر دو جزء این آعداد مینی بر فتح است» مگر واژه‌ی «انتیٰ» که مُعرّب است. 
مانند: جاء أَحَدَعَمَر رجا | ری أُحَدَعَشَرَ رجا | مر ی باخدعقر ر . 


: عَلم مركب‎ ٠ 

جر نخستین اسم عم مڑجی؛ یی بر فتع است. مانند ؛ 

بل حَضْرَمَوّت یره 

جزء دوم واژه‌های مختوم به پسوند نسبی وَيْهِ مَبِيَى بر کسر است. مانند 
0 ۱ 


۱ حال مرکب ؛ 

واژه‌هایی‌که از دو كلمه فراهم می‌آیند و حال به‌شمارند. هر دو جزء مَبیی بر فتح 
هستند. مانند؛ تََكَقَ الَْدؤٌ سَذَرَمَدَرَ. || خلا جاري بَبْسَبَيْتَ. | تساقطوا 
َخْوَلَ أخوّل(یعنی: مَُقَرقنَ) . 

فل ف م گی 

۲ ظرف مركب *: 

واژه‌هایی‌که از دو ظرف زمان و مکان فراهم می‌ایند. هر دو جزء مَبیی بر فتح 
(4۱ اگر بخواهند عدد مركب را با افزودن «ال» معرفه کنندء آن به اول واژه‌ی نخستین می‌افزایند. مانند: 


الْأْحَدَعَْسَتَ به هر حال تعریف يا تتکیر اعداد مركب در وضع بنای آن تغییری ایجاد نمی نماید. 
(۲) مراد از اعداد و عَلُم و حال و ظرف مرکّب» مركب مزجی است. 


ر تست 


هستند. مانند: إِجْتَهَدَ صباحَمَساء. اوقت اوت لد نی . | اتيك 
صباحَمساع 


۳ اسم مؤنّث بروزن فعال: 

هرگاه اسم مؤثٹی بر وزن قال باشد. جه عَلَم بوده» از قبيل: «حَذَام رقاش» يا 
واژه‌ای برای دشنام» همچون: «خَّباث» کذاب» مَبنی بر کسر خواهدبود. مائند؛ 

جاءث خذام. | رايت خذام ]ری بحذام ۱ 
ذا قالَتْ عذام فَصَدفُوھا فن الْقَوْلَ ما قالث حذام 
طف ما اطوّف نم اوي إل پیت یدنه لکاع؟ 


یادآوری: 
وزن فعال قیاسی است و از فعل ثُلائى و تام ساخته می‌شود. مانند: ذماب 


کتاب. توا فساقی فجار سراف . | از: ذَهَبَء کب نان فسَق فجن سرق. 


اسماء مَبْنَى به بناء عارضی 

مَبْيِى به بناء عارضی» اسم‌هایی هستندكه تنها در برخى از احوال مَبِيِى می‌باشند 
و آنها عبارتند از: 

١‏ اسم لاءنفی جنس» هرگاه مفرد باشد» یعنی به واژ‌ی دیگری اضافه نگشته و 
عامل در کلمه‌ی بعد از خود نباشد. مَبنی بر همان چیزی می‌شودکه ام مورد نظر پیش 
از بناء عارضی» بدان منصوب می‌گردید . بدين معنىكه 7 مفرد و جمع مكسّر مبیی بر 
فتح می شود. مانند: لا رَجْلَ في الڈار | لا رجال عندن 

و مشن و جمع مذگر سالم» مبنی بر «ياء» می شوند. مائند: لا 


لا لی عندنا 


رجا 


ين عندنا. | 


(۱) لَئِيمّة. 


مسبت 930۶۷ س شس 


و جمع موث سالم مَبنٍی بر فتح یا کسر مىكردد. مانند: لا مُسْلِمَاتَ ف کے 3 

۲ ظرف كسيخته از اضافه: ظرفىكه لفظاً مُضافتإليه آن را حذف 0 باشند» 
مَبنٍی بر ضع خواهدبود. از قبیل: اسماء جهات سنہ همچون: 

نما دام حَلّف» وَزاء یمین شماله فَوْقء تخت» و واژه‌های: 

«قيْل» بَقد 0 دُون» شب غیْرە''. مانند: جَلَسْتٌ آمام. | رَجَعْتٌ ای 
وو وله ال مد مرن فا وین او ات »| طذا-عشت. | فعلث ا E‏ 
قبضت عشرةّ لا غير 

۲ مُناداى مُفرد: هرگاه مُنادى مُفرد و عَلَم ويا این‌که نکره‌ی مقصوده باشد 
مرفوع بوده و مَبنی بر همان چیزی می‌گردندکه پیش از ندا نشانه‌ی رفع آنها بوده است( 
مانند: یا خلیل. و 21 وٹ. | يا رَجُلُ. | يا رجلان. | يا 
مُؤْمِئُونَ. || يا رَيْنَبُ: || یا مَرَیَمٰا 

تمرین 

اسم‌های مبنی و نوع هر يك را 7 عبارات و اشعار زیر بیان داريد: 
۱ إِجْتَمَعْتُ يفضي أسدقائي العُلَماءٍ الْذِينَ هُمْ يَدَدُوا لمات الْعَباوَةِ عَن الأذهانِ. 
دحرطیہ مرگ ال واا کرک لاهلي مسب 
۲ کم طالب كان عَدد آرایبین في الاتحان لاجر ۹ 
4 تن يسل في لب يناس الم في شون 
7 بات أن تذل رھُور الأماني في قلب الْمُؤْمِنِ. 
ل أ 5 م إيماتًء أَخسنکم أخلاقاً. (حديديرى 
۷ لو إلى الثور کھا لبون في الطلعة: 
۸ کي بن طالب لا یرف ية الم 
۹ بل اْجَدَلَ العقیم فَإنَهُ فنا لش 
)١(‏ برای اطلاع بیشتر به بخش نحوء مبحث مرفوعات «خبر لای نفى جنس» مراجعه شود. 


(۲) بعد از نفی. 
(۳) برای اطلاع بيشتر به بخش نحوء مبحث منصوبات «منادول» مراجعه شود. 


رع یں تار ات تا 


۰ کم یوما صرف ۱ 
۱ امَك 7 تخش مَلامَة لیم 
مہ 2 يلادهم. 
20 یم فهو خير حلیة. 
7 مدآ رد 
٦۔‏ خاطَبلة بشانك وَشَأنِهِنَّ. 
۷۔ إِلَيِكَ عي ايها الكَذُوبُ. 
۸ رفقا بي وَآلطنُوا بحالي. 
۹۔ کَیْفَ حال الْمَريض؟ 

من الهاتف آلداعي؟ 
کچ ِنَ اَلقریے؟ 

۲ ای بات المَريض؟ 

۳ مالك ء الأمائة. 

۳ دار ھا الطلات. 

۷۰ ا ِي لس 


م٠‎ 


۳1 


لت اور ژالدوز فیها؟ 
0 في ماب بر 
۲ لَك الْمَوَدّاتَ 2 7 
۳ ما کل ما يَتَمَتّى الْعَرْه درک 
۳ 3 23 ِي مَجُدّ عراقبة 
٥‏ ألا يا ن والصخاك با 


۷۔ يهل آلطعام. 
۸۔ ما الب 
رر ارو ۳ ۱ 7 ار 
ژ ه الله ما اتون وَالکرم 
ا 2 البنیان ذو الاحکام؟ 
ین أَيْنَ لحر الکریم صَحاب؟ 
5 م ہما 1 ۳ اط 
۳1 ۱ 


۳ 


وقد جاوزئما حَمَر 


حت HODE‏ رتست 


أسماء أعداد 
اسم عدد» اسمی‌است‌که بر شمار‌ی چیزی يا ترتیب آن دلالت مىنمايد. مانند: 


ات هذه لته 4پ ) || 1 YT‏ نیت الصف آلسادس. 


عدد بر دو قسم است: ١‏ اصلى ا 
ر يك از آنها نیز چهار قسم است: ١‏ مُفرد ۲ مركب ۳. عقود 4 مَعْطُوف 


عدد اصلی 
ع 
اعداد اصلی. شماره‌ی مَعدود را بیان م ىكند . مانند: 
a‏ 2 4 ۲ 0 1 
تمانية طلاب فى الإمتحانِ. 
7 و £ 8 کی مگ 23 اف ۱ ۰7+ 
أعداد اصلی مفرد عبارتند از: «واحد اثنان, ثلاث أ ERE‏ سد تفا 
کی کے و و 
ثمانية) تسعه» عشرة». 
1۰ 2۰ 5 تس ٠‏ لك 7 5 7 
الفاظ «واحذ و اثنان» با مذکر به‌صورت مذكرء و با مؤنث به‌صورت مؤثث ذکر 
ل برعو | ۳ 
رجل واجد. | 
هیر یی A‏ رل 0 9 
ولی از «ثلاثة تا غشرة» با معدود مذکر به‌صورت موئث و با معدود مؤنث 


E e‏ 7 ۰ کر کے ک0 کو یں ے خخ اس 
به‌صورت مذکر ذکر می‌گردند . مانند: عندي ثلاثة اقلام. || اکلت ثلاث تفاحات . | 


اسان . || مرا اجدة. | إمرأتانٍ نان . 


في الدار عَشَرَةٌ رجال. ۱ في آلذار عَشْر نساء. 

أعداد اصلى مركب عبارتند 0 اق شناعتی تلاتذعشی اْبَعَتَعَشَىَ 
خَمْسَدَعَشَرٌَ تفش سَيْعََعَشَرَ تَمانِيةَعَشَنٌَ رز تِسْعَةَعَشَرَ». 

الفاظ «أَحَد و اثنان» با «عشر»» در داخل چنین واژه‌هایی همراه معدود مذگر 
بەصورت مذکر» و همراه معدود مؤْنّث به‌صورت موث ذکر می‌شوند. و بقیّەی الفاظ با 
معدود مذگر به شکل مؤنث؛ و با معدود مؤنّث به شکل مذگر بیان می‌گردند . مانند: 


سے سا 


آحدعشر رورت قرب الشاطيئ . | إخدىعشرة سَفينة فطع البَحْر || إِنْنْاعَسَرَ ` 


تحت 9۶ بت 


كِتاباً في الْحَقيبة. | حفظت ان ة. || عدي لَلانَتَعَمَر تما | رت في 
لصف ئَلاتَعَشرة انسَة. | في سس 0 طالباً عفر طاليّة. | را 
حَمْسَةَعَشَرَ رجلا و خمس‌عَشرة اما 
أعداد اصلی عقود عبارتند از: 
فنزین لرن اورف غلفرت ارت سر تمالون, شون( بک لق 
این واژدھا با مذگر و مؤنّٹ یکسائند. مائند: 
جاء عِشْرُونَ رَجُلَ. | ذَهَبَثْ عِشْرُونَ ائرَأۃ. | قذ تجح في صما لاون طالياً. 
| قر تجببٍ في لمعب ثَلائِينَ قفْرَة. | ماله بط آسْتَشْهَدُوا في ساحة السرفب. | ماه 
سَنَة ي تساوي قرا | زج اك غلام مَعَ ی جارية في هذه اَلسَنة. 
أعداد اصلی معطوف؛ از «واحدٌ و عشرون» تا ند و تسعُون» است. جزء پیشین 
آنهاء یعنی: «واحٌ نان تیف ا 2 3 اوت ا قشع با معدود 
خود به همان صورتی ذکر وا در أعداد اصلی مفرد می‌آمدند و جزء يسين آنهاء 
يعنى: «عشرون اون بكرف خَمْسُونَ سرن سَبْعُون» تمانون و تسْعون». 
همان‌گونه ذکر می‌شوندکه در آعداد اصلی غُقُود می‌آمدند . مائند: 
0 مکش في ذو تة (ختعا وجضرین سن | كان عَدَدُ لطاب في الصّفٌ 
ay‏ عة وّلائین ات ۳ غات مَبقة ولو جدولاً في هذا العام پسیّب الجَفاف. 


عدد ترتیبی 
عدد ترتیبی» ترتیب و مرتبه‌ی معدود را بیان می‌کند . مائند: 
307 الال 00 
أعداد ترتیبی مفرد عبارتند از: 
هن اني للق رام عام ور و ہت 


آعداد تر تیبی مُفرّدء با معدود مذگر ب‌صورت مذش و با مؤنث بەصورت مؤئث 


(۱) در حالت نصب و جر با «ينَ» آورده می‌شوند. 


7 می‌شوند . .مانند؛ ارس ود | اس تیه - لاٹ آلثانی . || آلمّقا 
. || ألصّفتٌ ال . || حلة للع 
أعداد ترتيبى مركب عبارتند از: «حادي‌عشر ناني‌عشر 3 ره ثالت‌عشن َابِعَعَشَنٌَ 
7 › تاسع‌عشر». 
هر دو جزء أعداد تم مركب با معدود مذکر بەصورت مذكّرء و با مؤنث 


به‌صورت موْتّث آورده م 7 . مانند: درم الحادي‌عَشَر. | لاله الْحَادِيةعَسَرَة. 


خامس‌عشر. سادس‌عشر. سابع‌عشن ثامن‌عشر 


مه 


۱ الطابق الخایس عَشر. 1 لاه الحامسَعش ة. 

آعداد ترتیبی عقود عبارتند از:. «عشرون, تون ارت خُنْسُونَ سِتُونَ) 
سقو تعالون شرن ناک آلف 

این واژه‌ها با مذگر و مؤنّث یکسان بكار می‌روند. مانند: الَرْسْ العشرون. | 
الما المشکون. | تبث اَم الال | جاعت الواقة الما 

آعداد ترتیبی مقطوف, از «حادي وَعِشُرُونَ» تا «تاسع وَتِسْعُونَ») یعنی از بيست 
و یکم تا نود ونُهُم می‌باشند. واژه‌ی پیشین این أعداد, با معدود مذگر بەصورت مذکر و 
با مؤنّث به‌صورت مونّث ذکر می‌شوند. ولی واژه‌ی پسین آنهاء با معدود مذگر و 4 
یکسان بكار مد . مائند: جا ارب الحادي 0 | رانك الطالية لاد 


9 


9 1 


يادآورى: 
١‏ معدود آعداد اصلىء تمييز به‌شمار است و از «سه تا ده»» جمع و مجرور» واز 


ا تد ونه»: مفرد و منصوبء 000 به بالا»» مفرد و مجرور است . مانند: 


۳ ن2 یم | في لشهر لاون یوم فی الْمَذرَمَة ان یی 
آعداد 7ت نیبی اغلب صفت معدود خود به‌شمارند . مانند: ارم کت ۱ 
لاله اليا 


۲ آعداد را از طرف راست می‌خوانند. یعنی از يكان به دهگان» و ا زآن به 


(١)۔‏ هر دو جزء اعداد ترتيبى مرکب» مبنی بر فتح است. 


وچ 
صدگان, و ا زآن هم به هزارگان میپردازند. مثلاً: ٢۳۲کتاب‏ را جنين می‌خوانند: ا 
وَعِشرُون وتا شْماة کتاب. 

الب گاهی از طرف چپ نیز خوانده می‌شود و مثلاً عذد مذکور را چنین می‌خوانند: 
لائْمائة وَعِشْرُونَ وَخَمْسَةُ كب 


٭ھ ۰ 


تمرین 


۱ نوع أعداد عبارات زیر را بیان داريد: 
١‏ - من جاء بالحَسَتة قله أ عذر ابا». (الأعام: .6۰ 
3 ووَالمُطَلَعَٰاتُ ت ربصن 20 لاله فَيُوعِ)». (ابقرة: ۲۸ 
۲ قَضَيْا في الرّحْلَةِ حَمْسَدَعَسَرَ يَوْمَاء وَسسَعَشْرَةَ ساعة. 
٤۔‏ حَضّر الاي في الم ولان مِنْ شَهْر رَمَضان. ' 
٥‏ إن لناججین ا رون َى» وَأَربعُونَ فا 


ر 
1 


ہج بی تن e‏ 


۳ 1 صفح الْخامِسَة ول 


۰ بلغت من ا عناماً. 
ر 

۱ ررعت أربَعَا وعشرین شجرة 

۲ إن نقَصّت آل ىة اَاَِتعَقَر 


۳ رای حَمْسَة وین عایلا. 


۲ أعداد جملات زیر را با حروف بنویسید: 
١۔‏ كان ۱۲ يَلْمِدَا يََجَادَبُونَ الْخَبل 7ت ٤‏ صفحات. 
٣‏ نحن في سَة ۱۸۰۷ مرا 4 کت ۱۹ صَفْحَة. 
ه في الصف ۱۷ تلد | اك رع ۱۱ مُسافراً. 
۷ أَعُطبی ٠٠٠١‏ 7 و اٹ اتا 
و کس ۰ خد ۱۰۰ کتاب. 


۳ آعداد زیر را با حروف بخوانيد: 
۰ صندوقا ۹ خَروقفا ۷ عاما 
۵ سااعة ۰ تفاحة ۷ مُساطر 
ینا ٤‏ شهرا ۹ ور 
۹ توافذ ۱ سَنَة ۳ دفاتر 
۶۰ مه ۱۱ 0 ۽ کب 


حرف کلمه‌ای اس تکه به تنهایی دارای معنی نیست» ولی در داخل جمله همراه 
اسم یا فعل» معنی بيدا می‌کند. مانند: مِنْء عَلََء ثم إِن. 
حروف» بر دو قسمند: ١‏ عامل ۲ غیرعامل. 


)١(‏ مراد از حرف در اینجاء حروف معانی است» نه حروف مبانی که حرزف هحاء يا القبّا نامیده می‌شوند. 


سس عون 4 TID‏ 


حروف عامل 
حروف عامل» آنهایی هستندكه موجب تغيير إعراب واژه‌ی بعد از خود می‌گردند. 
مانند: في آلدار رَجُلُ. | إن رید شجاعٌ. 
حروف عامل عبارتند از: 
اد حروف جاره: 
ہے حروف به اوّل اسم افزوده می‌شوند وآن 7 مجرور می‌کنند . مانند: 0 
لیله. | لظ أضدق آنباء من اللفظ. | فشا الْفِغْلٍ على ال کتری ۶ 
0 عَلَى الفثل دَنَاءَة 
حروف جر هفدهتا و عبارتند از: 
با وتا وکاف و لام و «واو» ومد كل لا 
رب حاشاء من عَذَاء في عَنْء علی. حى إلى 
«ب». مانند: بعیّن تراني يا جيل راك . 
«ت». مانند: ١‏ 
ال ہت ليلاي منکن أمْ ليل من البَفَر 
«ك» . مانند: ولیس کمثله مثله شیغ. (الشوریٰ: 4۱۱ 
«ل». مانند: لا تین حاجَتَل لکریم و رخ فان لض یی 
«وٌ». مانند: ِوَالْعَصْرٍ 0 3 الانسان هي خر 9 إلا لین 1 منوا وعَملوا 
لصالِحاتٍ». (لعصر: .۲) 


جمْللہ . مائند: ما را م 
و۹ 0 دو و ۲ ے امہ 
«مذ». مانند: ما رايت مُذ ئلائة 
27 2 


«خَلا». مائند: جاء التلامیذ خلا زید. 


«رب» . مانند: ر رب أخ ل تلده امك . 
«حاشا». مانند: حاشا فلان . | حاشاك. 


«منْ» . مانند: رب عَټيتي یر ین رق. ۰ | عدر لدم حلم ونع رة اللسان. 


حتت مهن 4ه TD‏ 


«عَذا». مانند: جاء 1۳1 عدا ری 

«في» . مانند: مَن تَظْرَ في العواقب سَلم من لیب . 

«مَنْ» . مانند: تخل عن مَكانٍ فيه | جز آليَجُلٍ أسْتَغْنَاوٌةُ عَنِ ناس . 
«على». مائند: حافط عَلَى صد لو في الحریق. 

«عَتی». مانند: أَكَلتٌ اَلِمُمَكَة حت عي 

«إلئ». مائند؛ من الب ۷ الْقَلبٍ. 


۲ حروف ناصبه : 

حروف ناصبه به ال فعل مضارع افزوده شون و آنها را منصوب می‌سازند و 
عبارتند 1 ا لن کی يا کي إِذْنْ». 

7 . مانند: أ + آرید اَن شري قَلَمَاً. 

«لَنْ». مانند : مت لا إلى ۳ ار 

«كي يا لکي». مانند: سر کی تَصِلء وَأعْمَلْ کین تَقُورَ. | دح الْمَذرَمَة لِكَيْ 
أصيب عِلْمَاً. 

«إِذَنْ». مائند: أَنْتَ مصخ ادن أُحَدَتَكَ . 


؟. حروف جازمه : 
حروف جازمه به اول فعل مضارع افزوده می‌شوند و آنها را مجزوم می‌سازند» و 
عبارتند از: جم تا د(لام‌امر) لاعنهی إِنْ». 

لَه». مائند؛ لَْ اسل فى سبیل الْمَجْدِ. 
«لغ» . 0 کسّل في سَبیلِ وب 
«لَنًا» . مائند: أ ترك المَذرَسَة وما بلغ هک كافية من آ 
«لٍ»(لامامر) . مانند: لتستمع إلى ۱ حطس . 
«لا»ى نهی. مانند: لا تحاسٍ و عل 0 شارِدَةٍ و 


«إن» . مانند: إن تح تجتهد تجح 


ع 


سس 
Nos‏ 


27 


روفي باش 


os“ 5‏ 
حروف مُشَبَّهَهبالفعل» به اوّل مبتدا و خبر افزوده می‌شوند و مبتدا را منصوب و 


۳ 


1 فنع نک ۲ را ۶ ]۶ مه سے هت وه کے 5 
خبر را به حال رفع نگاه می‌دارند» وعبارتند از: «إن» ان كان لكن ليت لعل». 
. 7 گا کو و رف ۱ 
ن». مانند ؛ إن الحق واضح 
۳۹ 


«أن» . مائند: ری 1 قربا مُجتود. 

دکان. مانند: كان الْمُعَلّمَةٌ 2 نون 

«لْکِنْ» . مانند: مَحمُودٌ مُمْتھد 7 الو کت 
«لَيّتَ». مانند؛ لت خلیلا حاضد. ۱ 

«لَعَلّ». مانند؛ َل 7 قادم. 


-۰ 


۵. حرف لاءنفی جنس: 

ھت ول مبتدا خیرافزوده می شو داو مبتدا را عتصوب و بر را به 
حال رفع نگاه می‌دارد. مانند: لا نُهُوضَ اة ولا مَعادة لِشَعْبٍ 1 الم الاق 
الفلاضاة. | لا كاب نخو في امک . 


٦۔‏ حروف شبه لیس : 

حروف شه لس به اول مبتدا و خبر افزوده می‌شوند و مبتدا را به حال رفع نگاہ 
می‌دارند و خبر را منصوب می‌سازند» و آنها عبارتند از: «ما لا ات . 

«ما». مانند؛ ما تجيبٌ شاعرا. 

«لا» . مانند: لا اد غاییا. ۷ كدو تاجخا. 

«لات». مانند: لات وَقَتَ له ۱ 

«إن». مانند: إن الق رنه مَفْعُوحَة . 


7 


إن الم ما بالیضاء حيايه ٠‏ ولکن بان ين علہ تلا 


۷ حروف نداء : 
حروف ندای به اول اسم افزوده می‌شوند و آن را كاهى مرفوع و گاهی منصوب 


71 
7 


می‌نمایند و آنها هفتتا و عبارتند از: کا انا هيا 0 


رس ون ٭٭ رست 


«یا». مانند: یا سَيّدي خذني معا ریا 
«أيا». مانند : 
ا یا إنا عَرَضْتَ فقن تذاماي بن تَجْرانَ آلا تلایا 


«هیا» ماتده قآ لاحظی َك لا بط | هیا رجلاً عالي لهمّة. 


0 


«أَيْ». مانند: اي اط || أيْ خادم خد هذا الکتاب. 
ا نَم تغلمي اي عَبْدَ في روي أ ألضّحًا بکاء عمامات لَهُنٌ هَدِيلٌ 


0 
«». مانند: 


7 7 پ- و ےط و 5 7 
أ حار“ بْنَ مَذْر قد وليت إمارة فکن جردا فیها تَخُون وَتترق 

7 م o‏ ہی 2 و رو 2 7 رر 
| دار بخزوی 7 هجت لین عبر فماءٌ الْهَوَىا يرفض او يترفرق 


أ نایم تفل ينس هذا ال ان كنت قد تفت صَرْمِي فَأَجْمِلِي 
«آ». مائئد: آ تمد قبل . 
«وا» . مانند: وا لاه | وا 
زا عد لباه ين وتن پجلبي ہے 
زا عَجَباً کم يَدي الفَصْلَ ناقصن وا سا کم بظهر افص فاضِلٌ 


ل حرف | ستئناء إلا: 
حرف لاہ اسم بعد از خود را منصوب 8 مائند؛: َذْعَنَ الصا 
اجتا. | تست اهار إلا الوز. | لکل الو إلا تیرا. | تضح مر إلا اتب 


سے یگ 
و 


(۱) حارث. 


(۷) حُرْوَل: اسم مکانی است. 


مس DEE‏ مس ست 


حروف غیرعامل 

حروف غيرعامل» آنهایی هستند که باعث تغییر حرکت آخر واژه‌های دیگر 
نمی‌گردند» و عبارتند از: 

ا. حروف نفى : 

حروف نفی عبارتند از: «ما و لا و إِنْ»» كه فعل ماضی و مضارع رأ منفی می‌سازند . 

«ما» . مائند: ما حَضَرْتُ ٠١‏ | ما ا 

«((». مانند؛ :فلا دق ولا 00 (لقیامۃ ۰ طقل لا اسالکم عله ه جرا (لأعار: ۹۰) 

«إن». مانند: ان حَضر | إل خاید. ۱ ان تجية | 1 خالد . 


۲ حروف جواب: 

حروف جواب؛ که برای پاسخ‌دادن بەصورت مثبت بكار می‌روند. عبارتند از: « 
و نْعَم و أجل و بَلّیٰ و جَيْرٍ وجَللٌ». 

«إي». مانند: 2 ورب 3 الکو 

«م». مانند؛ سأيي مُحَمَّدٌ: أ تَدَهَبُ؟ قُلْتُ: تعم. 

«أَجَلْ». مائند: وقال: هَل حضر الْمِعلّه؟ قُنْتُ: أَجَلْ. 

«بلئى». مانند : الشف رک قالرا بى . (الأعراف: ۷۲ || وام يَحَسَبُونَ أن ٩‏ 
نسْمَع سرَهم وَنجواهم بل سل دهم تکیثرن>. (الرخرف: .4 

«جَيْرِ». مانند: جير بر لاضن | | جَيْرِ لُساعِدَئكَ . 

«جَلّل». مانند : قالوا: ّمت عفد لدي قَلَتٌ: جَلل. 


ٴ: 


۲ حروف تفسیر: 
حروف تفسیر. که تعبیر کننده‌ی مفهوم واژه یا جمله‌ی قبل از خود بوده و عبارتند 


دس مجع ته رست 


َتَرتِي بالعلّئفٍ أ نک دیب وتفييتي لی اد لا الب 
جا مائند: کی کر آجتهد. | اويا | یه آن أ نِ آصتع O‏ (المۇمنون: ۲۷) 

> حروف شرط: 

حروف شرط عبارتند از: لو ولو ولّؤْما». 

«لؤ» . مائند: و أَجْكَھَد ت لَتَجَحْتَ. | للم تحضر لماقبئك. 

«لّؤلا». مانند: لا ال هلت آلنامع. | لَوْلَا المَدٰارِیٰ ما تَقَدَّمَتِ الحَضارة 

«لؤمنا». مائند: 


لڑتا الإصاحَةٌ للْاةٍ لكان لي ین بَعْدِ سُحْطِكَ في رضاك رجاء 
يادآورى: 


. حرف «إنْ» جازمه نیزء حرف شرط استكه جزو حروف عامل أست‎ -١ 
-حروف ولا و لوما» در اصل حرف دلو و «لا و ما» نافیه است.‎ ٠ 


ه. حروف استفهام: . 

حروف إستفهام؛ كه برای پرسش بكار می‌روندء عبارتند از: «أ و ل». 

«أ». مانند: أ ذَهَبَ أَبُوكَ إلى عَمله؟ | أ لَمْ يجح م المُجِدً؟ | جأأنت فعلت 
هذا». (لانیاء: 6۲ 

«هَلْ». مائند: وهل ستو يسه ي العم ابص 1 هل تستوي لمات لق 
«رعد: 0 | هَل تسافر؟ || هَل عاد ذکی؟ 


٦۔‏ حروف عطف : 

90 هرک رای 7 ای اب و شا بقل واي يله 
بر جمله بكار مي‌روند. مانند: جاع خالد وسالم. || اعمّل وأقتصد. || العاف حي 
الجال شیی*. 


رتست Ie‏ ےنت 


گ۶ 


حروف عطف عبارتند از: حوق ت, مُه حَتَّىْء اء ام بل لَکن, لا». 

«و» . مائند: مل و يُمِيتٌ . (البقرة: ۲۰۸) 

«فت» . مانند: 4 5 سا 027 ٠‏ (مس:١م‏ || سُھلا فسجد. 

ی مانند: بَلَقبي ما صَنَعْتَ الیرم ثم ما صَتَعْتَ ۳ ات ا 

«خثى». مانند: مات لاس ختّی یه | مض رید حت لا یرجونه. 

«أن». مائند: لْكَلِمَةُ: سم 1 فعل ۳ حرف . | کل پا نا 

«أم». مانند: وان لي کقڑوا سوا 8 ا رهم 3 لم كد 
منوت . «بترة:ى || یلا بن بت ان با لا يبالي 1 وَقَعَ عَلَى الْمَوْتَِ 1 3 لت ۳ 

«بل» . مانند: 8 خالِد بل سالِم. || لا تصاحت خالداً بل اا 

«لکن». مانند: ما جاء خحالد لکن سالم. | یس رَد کاتاً لکن شاعرا. 

«لا». مائند: تجح خالِڈ لا سالِم. ا رَد عالم لا جاهل. 


یز رهم 


۷ حروف استقبال؛ 

حروف «س و سوت» که معنی فعل مضارع را به آینده اختصاص می‌دهند » حروف 
استقبال نام دارند . 

«س» . مانند: سيلم لین 0 2 ي ملس مت (الشعراء: ۲۲۷) 

«سّؤت». مانند: «ذرهُم لوا و وَیِتَمَتَعُو پم الا و ف يَعْلَمُون». «حبري 

۸ حروف مفاجاة: 


واژه‌های داد وإذا» وقتی‌که به معنی بناگاه باشندء حروف مُفاجاة نام دارند. 
«إذ». مانند: فَبَيْتَمًا ال 7 3 دازت میاییر. 


«إذا». مانند: حرجنا فاذا ۳ البلاب. 


سنہ یں شا تک 


4 حروف تفصیل : 

واژه‌های 0175 وَإِمّا» را حروف تفصیل نامند . 

«أنا» . مانند؛ انا ید اک ر أن مر َأَعنة. ۱ و ین 
َأمْقَصَمُوا بد عا في رَحْمَة منة4. قو گا للم فشریفت. 

جِثہ. مانتد: «إنا هَديْناه سین شا شايراً لا كفُورا. «سدبم | لا 
الصَرفَ و اما النْحُوَ. || زاره لا رد و اما عَمْروٌ. 


۱. حروف تنبیه : 
حروف تنبيه» حروفی هستندکه برای جلب توجّه و آگاهی شنونده, أدا می‌گردند. 
آنها عبارتند از: «ألاء ها أمناء یا». 
«ألا». مائند: ألا انهم رین ُمْ آلسْنهاء). (البقرة: )٠۴‏ || لا یا عين وَيحَكَ 0" 
| جألا إن ازيٰاء الله لا حَزف عَلَْهِمْ ولا هم حون درس.»م 


م 
ت 


«ها». ماق ها آنا دائ و | یا ها مه 
۰ نجو س 


«آما». مائند: آما وَاللّه إن .0 رت ول لا یَلَع الب عير 
۱ آما الله آن لو اھر 2 بالحْڑ ات ۳ یو 


دیا مائند: یا یت قو بي يَعْلمُونَ». رس: ٦ہ‏ || یا رت كاسيّة و في آلدتا 
عاريةٌ یم ال لقيامّة. | ألا يا آسجدوا 


۱ حروف تحضیض + 

حروف تحضیض» حروفی هستندکه برای تشویق و ترغیب به انجام کار موجود و 
ترك سستی و تنبلی و مج . و آنها عبارتند از: «ألاء هلاه اک لول لُوماہ: 

«ألا». مانند: وألا یو ن أن عفر > الله لكن». (النور: ۲۲) 


۳ 


0 مانند ؛ 38 595 الق 


(4۱ «یا» را برخى در اين موارد كه به دنبال آن فعل يا حرف ذکر می‌شود» حرف تنبیه » و بعضی حرف ندا 
نامیده و منادی را محذوف دانسته‌اند. 


تحت 


لاہ. مائند: ألا َرّعَوي 0 عن غیّه. 

«لولا». مانند: ولول تَسْتَعْفِرُونَ ال (العمل: »6 

«لوما». مانند: لوا تَا بالمَلائکة4. (الحجر: ۷) 
5 1 7 


۲ حروف تأكيد: 

حروف تأكيد» که برای مُوگدکردن سخن بكار می‌روند» و عبارتند از: «نٌّ» نْ» آ». 

«نّ». مانند: «ولا تَحْسَبَنّ الله غافلای. «رامم: + 

«نْ» . مانند: «ولیکوت من آلصاغرین. (یوسف: ۳۲) 

«لّ». مانند: وا ول لعل خی عظیم» . (لقم:6 J‏ د م کانوا بشملون 4 
سس ہم || لت یر من أجیت. لَيعْمَلْ عم ٹا 


یادآوری: 
لا متاکید راء «لام ابتدائیه» نيز می‌گویند. 


۲ حروف صله : 

حروف صلّ که حروف زايد تیر گنت می شولة؛ برای تزيين لفظ و تأكيد معنی 
بكار می‌روند» وآنها عبارتند از: - 7 ما من بے لا». 

«إِنْ» . مانند: ما إن اث ب پشي ء ارگ تَكرَهُه . ۱ ألا إن قام 7 

«أن». مانند: الله أن لو قُمْتَ قمنا. | وما نا ألا رل 0 ا 

«ما» . مانند: ۳ ما تفه ان | أَكْرَمْكُكَ مِن ع غير ما مَمْر م 

«من». مانند: ما جاءني من ن رجل. || «هَل من ن خالقِ غير ۶ 4 (فاطر: ع) 

«ب». مائنك: و وکفی ا بالل 4 شهیدا. (لساء: ۷۹) || جاء زا بعینه بعینه . | حرجت ذا پزید . 


«لا». مائند: }ل اف رم الا ۵ و 2 لفس ام © . (القيامة: اوه 


(۱) حروف «مِنْ» و «به» از حروف جاره بوده و زايد بشمارند. 


یی لق را ی 


۶6 حرف تعریف : 

حرف تعریف» واژهی «ال» است‌که به اول اسمها افزوده می‌شود. مائند: ان 
ان آنثوا وَعَمِنُوا لاحاب کانث لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدوْسِ نرلا6. «عبد.».» | «خلن 
آلسّماواتٍ وَالْأَرْض بالْحَقّ». دش 


۵ حرف تحقیق وتقليل: 
واژه‌ی «قَذْ» در اڑل فعل ماضی. حرف تحقیق نامیده می‌شود. مانند؛ قد قامّت 
الصلاة . || «قد أم الْمُؤْمنُونَ4. (المۇمتون:) 
و در اڑل فعل مضارع حرف تقلیل''' گفته می‌شود. مانند؛ قل ژورن ابوك || قد 
کب جملات عَلَى السّثورة. 


٦‏ حرف ردع وإنكار: 
واژه‌ی «کلا»» حرف رذع و کاو ناميده می‌شود. مانند: ڑکلا 3 الإنسا ان ٠‏ 


يطغ . (العلق:٠)‏ || وکل 3 کتاب ار في لین (لمطففین:۱۸) 


۷ حروف تانیث؛ 
حروف تأنيث» در اسم‌ها سفتا و عبارتند از: الف مقصوره«د ی» و الف 
ممدوده«اء» و تاء مدوره«ة». مانند: لا کرو سُعْدیٰ. | رهزا سُمرای 
اء || مُعَلَّة حَلِيمَة جَمِيلّة. 


وحرف تأنيث 010" «تاع» تأنيث کشیدہ(ث) است. مائند: قالث جاعّت» کت 


۸ حرف هاء «۰۵ ه» سكته : 
هاء<«۵ ے) سکته هاء ساکنی استکه در حالت وقف بر وا ژەھا› به آخر آنها 


افزوده م ىكردد. مائند؛ وما دراك ما هيّه). «لقارعة:۰) || وهدام ۶ الأسام: ٠‏ | 


)١(‏ گاهی «قد» همراه فعل مضارع هم معنى تحقیق دارد . مائند: قد یلم الله ما حفر 


رسس و رن وھ مت 


وتان زی ايك وقرابلت له ي جبره م۱ جما أ عى مثالية و خلت 
عي سُلْطانِية ا . (الحاقة: ۲۸ر٩)‏ 


: حرف واو(و) معیه‎ ٩ 
يكن ان مق ا 9 كردس کته شیاه ً واو‎ 
مَعِيّه نامند. مانند: ذَهَيْتُ وصَییقاً لي 2 آلسيتماء فشاهدنا رجلا يدل الاح‎ 
آلصخار. | فلا لانشسنا: لو جاء وراد الكبار قط لما عرض لانتقاد‎ 
الحاضرین. | فَسَمِعَ و وقال: کوا آلثاس انم ما لي والحاضرین وانتقادمم.‎ 


۰ حرف واو(و) حالیه : 
واودو» حالیّه, واوی استكه پیش از جملەی حالیه ذکر می‌گردد. مانند؛ او خی 
وَهُوَ هو راکب ارو ۱ جاء فرید وما طعت آلشمس. 


د سی (gS‏ سا 


سر 


5 مُتَصَرّف يا غير مُتَصَرّف 
مُفرد يا مُثت مُفتی يا جمع(نوع جمع) 

00 مُوَنّث(حقیقی يا مجازی؛ لفظى يا معنوی) 

٤۔‏ ذكر نسبت و تصغير 

۵ جامد یا مُشکوٌ مُشتَقی(نوع آن دو) 

٦۔‏ نکرّه یا مَعْرِفه(نوع معرفه) 

۷ مُغرّب يا مَبْيِى 

۸م مُنْصَرِف یا غيرمُنْصَرٍف(علت منع صرف). 


١‏ نوع فعل(ماضی, 


۲- صيغه 


۳ثلائی يا رباعی(مجزد یا مزيد) 

باب٤‎ 

۵ سالم یا غیرسالم(نوع غیرسالم) 

٦‏ لازم یا متعذی 
سر 


o 


١‏ نوع 
۲ عامل يا غیرعامل 
٣۔‏ مبنی بر جه حرکتی است يا سکون. 


تسس مهن رو و سس 


علم نحو 

نحوء از روابط کلمات و دكركونىهايى كه در داخل جملات عارض آخر واژه‌ها 
می‌گردد» گفتگو م ىكند . مائند: 

ذلك الکتات لا رَيْبَ فيه». رد ) ۱ إن ی الله الِّي رل الکتاب وَهُوَ 

وی آلصالجین. «ضرت:توم || اتل ما او ع الیل 02 الکتاب وم ألصّلاة». 

(سکرت: ۰» | كات اة یک شارك مار اه ۾ ولد کر ار الألباب». (س:+» || 
27 رن لك الکتاب لعن 00 0 ین لاس بما راك اللڈ. دس ٭.| || ول 
جَاءَمُمْ ول ین ند ال مص 1 ما مهم بد رين من اَن را الکناب كناب 
له وَزاء ظُهُورِهِمْ کم لا رم سس 

تغییراتی‌که در داخل جملات عارض آخر کلمات می‌گردد. موضوع علم نحو است 


و أن را إعراب می‌نامند. 


انواع إعراب 
إعراب, جهار نوع استكه عبارتند از: ١‏ رفع ٢۔نصب ٣‏ جر 5 جزم. 
«رفع و نصب»» در فعل و اسم مُشترك است» و «جرٍ». مخصوص اسم است» و 
«جزم»» ویژه‌ی فعل. اينك آنها را در ينج بخش, مورد بررسی ون می‌دهیم . بدین ترتیب : 
١‏ إعراب به حرکات ۲-اعراب به حروف ۲ إعراب به حذف 


4 إعراب محلّی .|عراب تقديرى. 


TD HRD یی‎ 


إعراب به حركات 
ری به حرکات» این استكه دگرگونی‌ها در آخر كلمدها به‌وسیله‌ی ضمّه(-)» 
)» کسرہ(ے) > سكون( )۰ و تنوین(كٍ)ء ظاهر شود. مائند: الإنا ناء | اه 


کیرا. || كمال لجود ذل الْمَوْجُودِ. || قال عُمَر بن عَبْد العزیز: لوب أرعیت 
والسْفاه افا الاح مغاتیخها؛ لفط 03 ساج تا سر 

كلماتىكه إعراب آنها با ضمه يا تنوین رفع باشدء آنها را «مرفوع»» و واژه‌هایی‌که 
إعراب آنها با فتحه يا تنوين نصب باشد» آنها را «منصوب»» و واژه‌هایی‌که إعراب آنها با 
کسره يا تنوين جر باشد» آنها را «مجرور». و كلماتىكه تغييرات آنها به صورت سكون 
ظاهر شود آنها را «مچزوم» مىنامند. 

گاهی حرکتی جایگزین حرکت دیگری می ‌شود: و آن در دو مورد است: 

وو دو سس اكور مت انيع مانند: 

یعون له ما يَشاءُ من محاریب وتمائیل». ما ٠۰‏ || راما إل نهیم 
وَإِسْماعِيلَ واشحاق وَيَعْقُوب 4. (لساء: ده 

جز در دو صورت: 

۱ هرگاه لفظ «ال» به اول اسم غیرمُنْصّرف افزوده شده باشد . مانند؛ 

هوكم عاكِمُونَ في الْمَسَاجِدِ). مه 

۲ اسم غيرمُنْصَرِف به كلمدى دیگری اضافه شده باشد. مائند: 

مد خلقتا اسان في اخ تقویم». (العين:4) 

بد در جمع‌مونث‌سالی کی لیو مانند: 


«ِخَلَّقَ الله آلسَّماوَاتِ». «سکرت: :»| 3 الضوورات ي التخطورات: 


متسس مور وه تست 


|عراب به حروف 
بعضی از اسم‌ها اعرابشان به‌وسیله‌ی حروف ظاهر می‌شود. و موارد آن عبارت 
است از: ١‏ مثتی۲- جمع مذکر سالم۲- اسماء‌سته. 


اعراب مننی 

مثتی» رفع آن به «الف»» و نصب و جرش به «ياء» است. مانند: «وآستشهدوا 
هبن ین رجالكُمْ إن لَمْ يکونا جلي نجل وآنرأتان4. دہ مده || ار بان 
يوم لك وَيَوْمٌ لك | حَرِیصانِ لا بیان اب جح وطالب المال. | شین لا 
وف درشا 1 ین ع َقْيِجما: : الشاب ٠‏ لي يان وأدذّنانِء أَرى الْأَشْياءً 
يتين واس ق الاو ۱ 7 ات 5200 ولا مَنْ في آلرداعین: رداءُ 
القَضِيلَةِ وَرذاء ال | حَصْلَمٰانِ فریضتان کل ي إيمانٍ: 3 الیل وَطَلَبُ 
الكش طَلَبُ الم لِصّلاح دیی وطَلّبُ الکشب لِصّلاح دنه 

چهار لفظ إعرابشان همانند إعراب مى است: 

دو تا با رعایت شرطی. و دو تا بدون هیچ‌گونه شرطی . 

دو تای اوّل عبارتند از: «کلا» و «کلتا»» که وقتی رفع آنها به «الف»» و نصب و 
جرشان به «ياء» استكه به ضمیر اضانه شده باشند . مانند: 

رقص ك ألا تَعئدا 1 إثاه وبالوالدين إخساتاً با ین عِنْدَكَ الكير 

ما قلا كريد > orea)‏ 


3 


دقرا َو کلاشما قلا كن ليها أ ولا تنهزهما ول ما 

جاءني کلاهما. انت کلیّهما. | مرت کپ 

جاءتیی کلتاهما. | رايت کلتّهما. | مرت بکلتیهما. 
E‏ اسم ظاهر اضافه شده باشند, إعراب آنها در همه‌ی 7 است. 

مانند: جاءني كلا حو ِك. | ريت كلا آخونك. | مَرَرْتُ بكلا َو 

جاوئیی كنا فك | کس عرز بكلا لفت . 


سسجت بی نا سس 


دو لفظی که بدون هیچ شرطی. درست مانند مختی اعراب می‌پذیرند» عبارتند از: 
«إثّنان و إنتتان». مانند: جاءني أثئانٍ. || رَأَيْتُ اتی مورت بان ا ساون 
تن | ری تشن ٠‏ || مَرَرْتٌ بائتین. 


یادآوری: 

١‏ کلمات انان و إِنْنَْان>؛ در حال تركيب با لفظ «عَشّر») و در حالت اضافه به 
اسم ظاهر یا ضمیر و در حالت غیراضافه نيز به همین منوال است . مائند: 

جاءني آناعشر. | مَرَرْتُ باننن‌عشر. | ری عفر ۱ ام || لا 
أُحَوَيْكَ. | شا منم عفر تقیباه. سس ٠١‏ | 3 ده آلشهُور ند الله 
تْٰاعَشَر شَهْرا ا في کاب اللد». (فرۃ: ۴٦‏ || فد تَصَرَهُ 1 3 ا کفروا اني 
ین إِذْ مُا في الغار إِذْ يَقُولُ لِصاحِبه لا تَحْرَن ان الله متا جفید: .» 

١‏ الفاظ مق به مقیٰء از قبیل: «حَسَتَيْنٍ» مُْحَمَدَيْنِه فَمَرَيْنِه شَمْسَيْنٍ و غیره» 
نيز همانند خود مثْنَّىٌ» رفعشان به «الف» , ونصب کس وت سیت مانند ؛ 

مَنْ لم وه وان بوذ ألرّمان. 

۳ گاهی در رفع و نصب و جر مثنی, به «الف» اکتفا میکنند . مانند: 

إن أباها وبا آباها 2" قد بلغا في الْمَجْدٍ غايناما 


سی صوی‌وه TD‏ 


إعراب جمع مذکر سالم 

ا 3 آن به «واو». و نصب و جزش به «ياء» است. مانند ؛ 

و لا تضیه تضیغ ا 7 جْرَ الْمُضصْلِحِينَ». «لاغراف: ۸۷۰ || «وسَوّف یر ت الله لین ۱ 7 جر 
عظبنا) ٭ (انساء:١٤1)‏ | 7 يحل مرن الکافرین 7 لاء من دُونِ یب العمرك: ۸ || 
وقد ویو لین 2 في صلاتهم خاشعون» لین هم عَنِ ۳ 02۶ 
لین هُم لِلرّكاةٍ فاعلون وَالْذِينَ هم م لفرژوجهم حافظون» ٠‏ (المؤسون: ۱-ع) 


پادآوری: 
واژه‌ی اوا وکلمات ملق به جمع مذدگر الم نیز در یعراب مه 
مالو و سار مائند: و في ذلك لذکریٰ لاولي اباب جرب ١‏ || ولا یال اور 
الَْصْلٍ منم وَآلسَعَة أن بوا أولي اي ھی ٠×‏ 
از جملەی كلمات ملق به جمع مذگر سالمء واژه‌های زیر را می‌توان نام بُرد: 
«یشنون تا تِشفوق, هلون وابلون, میثون, عژون, عِلَيُونَ بثون». مائند: كلا إن 
كناب الا أي ین ما أذراك ما لو «سسی رہہ 


إعراب اسماء سته 
آسماء‌ستّه عبارتند از: مات 8 سو دی هَنٌ». 
اين اسرهاء رفعشان به «واو»» نصبشان به «الف»» جرّشان به جیاء> زا به سه 
شرط: ۱-مفرد ٢۔‏ مكبر ٣‏ ضاف به غير دیاستکلم) باشند . مائند: 
جاءني و || ت 0 | مَرَرْتٌ یه || فوهُ هی || طب الله فاك. | 


وضع اَم في فیا ۱ وأذقت اش وَأْحُوكَ ۳ و تیب في ذكري». (طه:) || اذا 


ثم ایلوا وَلَوْ کان ذا قرت ). «ضم: ٠۰۲‏ | إن الله 21 مر بالعدل الاخسان وایتاء ذٍي 
ار بو . «دحل: .6 | درق اسلا لین د مود أَحاهم الما آن عدوا ال (لمل: می || 


دہف ص نع و سس 
وکل من عَلَيْها فان 8 یی وَجْهُ رب ذو الجَلال کرام 8 (الرحمن: جر || يوم 
2 اکن ع من آخبه 5 ۳ یه © وصاجبته یں تی ہو 

چنان‌که 7 اول ب نیاید» يعنى 5 کلمات به صورت مثتّی يا جمع ذکر 
شوند. |عرابشان به حروف است. یعنی: 

اگر مشتی باشند» همانند اير کلمات مثنی. رفعشان به «الف»» و نصب و جزشان 
به «یاء» خواهدبود. مانند؛ وله 0 واحد منهما لسر (لساء: 6۱ || فان 3 
سے 0 ورل ابوه قله التلْتي. «سه  |١‏ «يا بي دم لا بفیتکم این 
کما اح ج یک من الع (الأعراف: ۲۷) 

۳ این واژه‌ها بەصررت جمع مذگر سالم بیان شده باشند. همانند سایر کلماتی که 
بدین صورت می‌باشند» رفعشان با «واو». و نصب و جرّشان با «یاء» خواهد بود. مائند: 

ود لاله هلکوا جییقاً - لا تسام دُموغت أن ٹا 

كَرِيمٌ طابب لاق من بَا بالا بای 

رکا بو قزر کر ؤم وکت لَهُمْ کر تبي اين 

در موارد زیر اعراب این اسم‌ها به حرکات است: 

١‏ اگر هم این واژه‌ها به‌صورت جمع مكسّر باشند؛ اعرابشان به حرکات خواهدبود. 
مانند: جاءني آبایك. | ریث آباعق. | مرزث بابانت. || ریک ور آبانکہ 
زین سم ۷ یا ها ان آمثوا لا جوا تاکز وإغونکم أزياء إن 


2 


اشا شترا انکر عَلَى الإيماي». هره. » || فل إن کان آباؤگم وار کک 


J 


وازواجکم و عییرنکم و أموال آقترفتموها وتجارة 1 تمو کسادها ومسا مسان تَرْضَوْتَھ 
حب کم ین الله وَرَسُوله وجهادٍ في س ہیل سَبيله تیصو حت اتی الله بر ۳ 


يَهدي موم الفاسقين). (لعریة:۲) 
5 چنان‌که این کلمات به‌صورت مض بیان شوند باز هم اعرابشان به حرکات 


خواهدبود. مانند؛ جاءني 37 | کت يك ۱ ترات بل 
۲ اگر هم مفرد باشند و به چیزی اضافه نشده باشند باز هم |عرابشان به حرکات 


55 2 كه 0 ۳ وھ ٤‏ 1 
خواهدبود. مائند: هذا أبٌ. || ریت آبا. || مَرَرَتَ باب. 
2 


رتست مجع ون 3ه تست 


جنانكه اين كلمات به ياءمتكلّم اضافه شده باشند. مانند همدى كلمات دیگر 


إعرابشان تقديرى خواهدبود. مائند: جاء أبى . | رايت أبِي. | مرت بابي. 


یادآوری: 
شروط سه‌گانه‌ی فوق» شروط اشتراکی اسماءسته بود» اقا شروط اختصاص یآنها 
عبارت است از: 
الف واژه‌های 27 1 رووا یت دارند: 
١‏ إعراب به حروف . 2ھ" ۳۳ | تا اباك . |ام مَرَرْتُ باپيك. 
٠‏ 7 إعراب تقديرى. يعنى در همهى احوال» آخ رآنها «الف» بوده و همچون اسم 


ار ت 03 7 نے 


1 


هذا با || ۲ با || مر ت بان 
٠“‏ إعراب به حركات . مانند: هذا أَبِكَ. | رََيْتُ أَبَِكَ. | عات بابلت. 


ب واژه‌ی یی بدون «میم» إعراب به حروف دارد . اقا اگر همراه «ميم» باشدء 
دارای إعراب به حرکات است ۔ مائند: 

جو ری 2000 ۽ الصا مب لله من ريج فینل. 

کالخوت لا يكفيه َء يَلْهَمُهُ ‏ يُطْبِحُ ظنان وَفِي البَخر فُم 

ج در وأثفى ی اصع حذف یل واعراب به حرکات است . مانند: 

تن ی بعَرَاء الجاهِلة فَأَعِضُوهُ بهن أبيه ولا تکنو. 

د در واژه‌ی أ لازم است به معنى ارده برده و به اسم جنسی اضافه شود که 
مشش نباش د ° . مائند: و مال. || ذو عِفَة. . || ُوالْعَقْلٍ شق في الیم له 

اگر «ذُو» موصول» يعنى به معنى «ألّزِي» باشد» این رازہ مبنی بر سکون و 
دارای إعراب محلّی خواهدبود. مانند: جاء ذو قامَ. 


هر 11 ۳ 7 
(۱) انت ذو محمد وانت ذو قاضل گفته نمی شود چرا که «محمّد» علم» و «فاضل» مشتق است. 


رس وھ رسسی 


إعراب به حذف 

اعراب به حذف آن است‌که حرف آخر کلمه حذف می‌گردد و حذف آن نشانه‌ی 
إعراب است. 

مشهورترین موارد إعراب به حذف. دو جا است: 

١۔‏ فعل مضارع ناقص مجزوم در ينج صیغه یعنی: صیغه‌های مفردمذکرغائب و 
بچھ و ONG‏ سد مانند: 

َم بغر | لم ی بخش | لَمْ َم | لا تشن نَصِبيِكَ من الدثيا». (القصص: 0 
تدع مَعَ م الله ه لها آخر فتکون س الْمعَذبِينَ4. (الشعراء: ۱۳ 

۲- فعل مضارع مختوم به «الف» تثنيه «واو» جمع» يا «یاء» مخاطبه» که در این 
موارد علامت جزم یا نصب. سو ہس ہی مائند: 

طقال لا تخافا ی مَعکما أَسْمَعْ شع وأرا». سب | وولا ترکوا ی لین 
ظَلْمُوا). تم" | 0800 ب امن أن ٹرکوا أن يووا امنا وهم لا تون «سكرت.م 
۱ ووأرِعَیْٰا 2 ٤‏ وس 0 أَرْضِعِيه َإذا خفت عليه فا 4 في ولا تحافي ولا 


تحزني 3 و وَجاعِلو ین الْمُرْسَلِينَ» ٠‏ (القصص:۷) 


ا 


إعراب محلى 
كلمات مبنی» هركاه به واسطدى یکی از عوامل» اقتضاى إعراب كنند؛ إعرابشان 
مخلى خواهدبود. ماننده سبك من بَلْقَكَ الگ عافن من اعد عم ي و 
اھ ین آمئوا لا تُبِطِلُوا صَدقاتکم تا وَالْأدَط». (البقرة: 14 


مسحي و( 3ج لت 


|عراب تقدیری 

اگر کلمه‌ی مُعرّبی به علّتى نتواند إعراب ظاهری بگیرد. إعرابش تقدیری است» و 
آن در چهار مورد است: 

١‏ اسم مقصور» که چون «الف» قبول حرکت نمی‌کند» رفع و نصب و جزش هر 
سه تقديرى است. مانند: الین ی لت تَدْرِي ما قد | دیا عَدُوْكَ فشك التي 
ین بيك | 3 الهَدَايًا على مِقَدَارٍ یه | بت الله موس ل تا الیل قَوْمِه. مدعا 
موس قَوْقَهُ إلى الْهُدَئ وَسَبِيلٍ الشاي وَلكِكهُم يعوا الهَوَئا وَآَحْرَصُوا عَنْ دَغوة 
موس وَأَضْرکوا ال ۱ 

٢۔‏ اسم مضاف به «ياء» متکلّ که رفع و نصب و جر آن تقدیری است. مانند: 
اکلت تنري عَصَيْتَ آنري. | «هذا ین فَضْلٍ رئي). «س. .» | رب أشْرَحْ لي 
صدري © ویر لي ري ۵ واخلل عُفْدَةَ بن ساني © يَفْقَهُوا قزلي 40. مل سدم 

۲ اسم منقوصءكه رفع و جر آن و است» ولی نصبش ظاهری است. مانند: 
يَحْكُمْ القلاضي عَلَى الجاني بالسجن. | اي بر ال لعج ین آلسّيْطانٍ. | أن 
يوج آتراضي ینب وُجُود اقاضي. | جیا داعي الو «لااد: م 

٤۔‏ فعل مضارع ناقص: 

الفد فعل مضارح ناقصىكه به «الف مقصوره» ختم شود. رفع ران تقدیری 
است. مانند: اما خی الله ین عباده الْعُلَماءُ4. جس .» | وان تَرّضّیٰ عَك 
اليَهُودُ ولا التَصَارَ ختی ع م ملتهُْ). «بترد: 0۷۰ || يوم ترَى امب وَالْمُؤْمْنَاتِ 
یس رهم ۳ ندیه ماري مسب بم | زرا كنف ترجو أن یلیل لك 
الكتلاث لا رَحْمَةٌ مِنْ ریت . (لنمص: حم 


0 


بد فعل مضارع ناقص «واوی و یائی»» رفعشان تقدیری است. مانند: آلحاوي لا 

ينجو من الکیات. | طلا ي يس يَسْتَوي الث الب وو 0 کش و لخیت). (المائدة: 

| اللہ يَجْترِي ليه مَنْ یشاء نهدي یه من یب . «سرری: ۸۳ || «أولیك يعون 
ای آلثار وله يَدْعُو إِلَى الْجَنَةِ وَالْمعْفرةٍ باْنو. مهد .م 


یی معن و رس 


نوع إعراب واژه‌های آیه‌ها و ضرب‌المثل‌های زیر را بیان دارید: 
-١‏ من يهد الله فهه نیز يي (الأعراف: ۱۷۸) 
3 رب رین وب ال لمَفْریْن) ٠‏ (الرحمن:۷) 
۲ و ِي ی الله 3 له یه ر یبای وک 
>- قل هه ييلي دو ای الله 4 لول تصيرة أنا ومن ن أَبَعيه. «وسد: ٠.۸‏ 
ه «وعباد من اين يشون ۳ ۳ اذا خاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا 
سلامأک. (اقرقان:٣٥)‏ 
1 «المال وَالْبَُونَ زين الحَياةٍ الدئیا والباقیا الصالحاث خی“ عند رل قوب رکه 
مک (الکہف:٤٥)‏ 
اد حير آرزي ما تکني خر لد کر ان 
۸ ظاهِرُ الیتاب خَيْرٌ ین بان الك 
BONA CE‏ ام وی 


متت هعون 4< سی 


إعراب كلمات 
کلمات عربی. بر سه قسمند: ۱- فعل ۲- اسم ۲ حرف. 
همدى حروف مبنى هستند و شناختى که در صرف از آنها داريم» در نحو نيز کافی 
است . یعنی بیان نوع حرف به هنكام تركيب بسنده می‌باشد» ولى تغییراتی که عارض آخر 
فعل و اسم مُعْرّب می‌گردد, جای بحث و بررسی است. و بنا به عللی نخست از اعراب 


فعل‌ها و سپس از اعراب اسم‌ها صحبت می‌نماييم: 


إعراب فعل 
در ميان افعال. فعل ماضی و فعل امر مبنی هستند و تغییراتی عارض آخر آنها 
نم یگردد. فعل مضارع م مغرب است'" و لذا در علم نحو عمده‌ی توجه بدان است. فعل 
مضا مضارع مَعرّب. در داخل جمله سه قسم إعراب می‌پذیرد: «رفع و نصب و جزم». 


مواضع رفع فعل مضارع 
فعل مضارع» وقتی مرفوع می‌گرددکه به اوّل آن» عوامل ناصبه يا جازمه‌ای افزوده 
نشده باشد . مانند: : بريد الله بک اس ید ا (اللقرة:, مدن || «السْیْطان 
يعدكم اقفر زی بالمَحْشَاءٍ ۽ ول ید کم مَعْفِرَةَ من وَقَضله). ریم مس 


علایم رفع فعل مضارع ۱ 
در امثلەی چهارگان‌ی غیرناقص"", یعنی در فعل مضارع غیرناقصی‌که به آخر آن 
ضمیر رفع (الف تثنیه, واو جمع» یاءمخاطبه) افزوده نشده باشد إعراب» لفظی و علامت ‏ 
رفعء ضمّهك) است. مانند: یک تشن اک تکت. 
()۔ از چهارده صيغدى فعل مضارع» دوازده صیفه‌ی آن معرب است و دو صیغه‌ی آنء يعنى: جمع مؤنّٹ 
حاضر و غایب» مبنى است. امّا اگر این دوازده صیغه نیز مؤکّد به نون تأكيد باشندء مبنى خواهند بود. 


6ك مراد پیج صیغه‌ی مفردمذ کرغائبء مفردموتث‌غالب» مفردمذ کرمخاطب» متکلم‌وحده و متکلم‌مع‌الغیر است 
كه مفردموتت‌غائب» و مفردمذ کُرمخاطب در لفظ مشترکند. 


مرت 9۵ مهم 


هي ترمي آرمي نرمي 
يدعو تدعو ۳۹ ندعو 
تیش ًا خا دا 


در امثل‌ی خمسه"؟ یعنی فعل مضارعی‌که به آخر آنها ضمیر رفع (الف تثنیه, 


واو جمع» پاءمخاطبه) افزوده شده باشد» إعراب لفظی و علامت آن, بقای حرف نون 


است. مانند: یکتبان یکیو کتبا تکتبُون تکبین 
۰ ۱2 

5 o 5 o al گج‎ o ١ سه‎ 

یمان َرُّونَ ترمیان ترمُون تَرْمِينَ 


مواضع نصب فعل مضارغ 
لعل سیر وقتی منصوب می‌گرددکه به اول آن» عوامل ناصبه افزوده شده باشد. 
مائند: 2 جنك کي أنعلم. | لني کی اجی. | أن لقع الكاوئود. 1 ميات ان 


0 


يدرك لاه حَقيقَة الكائئات. || قال هرام : رید أن أَرُورَكَ. قُلْتٌ: ادن أكْرِمَكَ. 

عوامل ناصبه؛ چھار حرف و عبارتند از: 7 لن کي يا يکي إِذّنْ. 

۱۔ ۰ مائند: ريد أن اریز ألصّدِيقَ. ۱ 32 7 الله أن ن بت عنکم». (الساء: 
|| اج أن ۳ یک أبناكَ . | أطت لك أن کف تقر 

این حرف مابعد خود را تأويل به مصدر می‌کند. يعنى می‌توان حرف «أَنْ» و فعل بعد 
از آن را برداشت و بجاى آنها مصدر كذاشت. لذا این حرف را مصدريّه هم می‌نامند. مانند: 
ید أن ال > يذ الم | هني أن تنجَحُوا. > هني تجاشکم. | 


7 


يدون ن ۳۹۳ 7 الله 4 باقواههم ی الله إلا 3 يتم ۾ لور ول کر الکاؤزون4. (التوة:۳۲) 


()- مراد هفت صیفەی متمد گرغاثب»› جمعمذکُرغائب. ‏ متتیمونث‌غائب» ‏ مقتومذکرمخاطب» 
جمعمذ کُرمخاطب؛ مفردموتت مخاطب» مثتیمؤن‌ٹ‌مخاطب است که مشت مۇتٹ‌غائب و مذکرمخاطب 
و موتث‌مخاطب. در لفظ مشترکند. 


مس ور وه TCD‏ 


> پریدوت ماه ثور اللہ .وی الله إلا مام وه ول كرة الككاؤزوت. 
حرف دنه برای اميد و رجاء ۳9 مابعد خود بكار می‌رود. لذا درست 
نيستكه بعد از فعل‌هایی واقع شودکه به معنی يقين و علم قطعی باشند". اگر به ظاهر 
بعد از جنين افعالى حرف «أَنْ»بود حرف ناصبه نيست و بلكه شحف از ۰ است‌که از 
حروف مشبَھثُبالفعل می‌باشد. و فعل مدان بعد از آن مرفوع می‌گردد نه منصوب. 
مانند؛ عَلنث أن لا يرجم الْمُسافرُ. | ألا ر یرون الا ته جغ هم مولا ولا يَمْلِكُ لَهُمْ 
صا ولا فعا . (طه:٩۸)‏ 
اگر حرف 3 يس از ظنٌ> و همانند آن قرار گرفت درست است حرف ناصبه 
باشد و فعل مضارع يس از آن منصوب گردد. و جایز است حرف مشیَهفبالفعل و متف 
از 37 باشد و فعل مضارع پس از آن مرفوع خوانده شود» ولی منصوب رجح است. 
مائند: «ما م أن 1 1 خد جوا». (لحثر: » || «ما اط أن تيد هذه و ابذاك (الکیف: مع || 
00 الثامن أن یرو أن یلوا آما وَهُمْ لا رن . «سعت.» | طوَرُجُوۃ یذ 
سِرَة © تن آن بعل يها فاق ©4. مہ ٠»‏ || ام حیسم آن تَدْخُُوا لته ولا 
این خَلَوَا من فلکم ریدم 
مثال فعل مرفوع 7 نادر است. مثلاً آیه‌های زیر که با نصب در قرآن مضبوط 
اليا رقم تس ھرف هده امكو عيكو الا تكرة کسی وت لد لا 
م آلرَضاعَة ». (البقرة: 6۱۳۲ 
هركاه ميان «أؤكر فعل مضارع بعد از آنء فاصله‌ای با غير «لا» افتادہ باشد 
فعل مورد نظر مرفوع خوانده می‌شود جس 27“ از پ5 استكه از حروف 
مشبَهشبالفعل است. مائند: نت نف تَقُومٌ (يا تقوم يا سرف تقوم). | عم أن 
کون منم مَرْضَى > سیل .» 
۲ «لَن» . مائند: قل ۳ بصنا 1 ما كنب الله له کم ٠‏ (فرۃ: ١م‏ || ومن يتخ غير 
لاسلا شلام وپ فلن قبل ينة». اسرد مه |الَنْ يُْفُِوا. | آن ُسافري. | لَنْ یقفا معت. | 
آن يخيب أُملُ. || آن يخقى هيا | ن یل واجباتي. | لن بل الکایون. الَنْ 


)١(‏ به عبارت دیگر بر چیز محققی دلالت کنند نه غير محقّق۔ 


حتت موق هه TD‏ 


ار عَنٍِ اا الَنْ بجع عم في فکرو. ان تَْالَ المَرام ل بالإقدام. 

و «کيٰ يا لكئ», كه پیش از آن لام جر تعلیلیّه وجود دارد. خواه مُقدّر باشد. 
مانند: جئت کی زورك . || إستقم سَقِم کی لح . | اِجْهد 1 بلع اوت 

و خواه مذکور باشد. مائند: ِكيلا اما عل ما فائکم وَلا تفرخوا يما 
آتاکم). (الحديد: ۲۲) اجثث کی ۳۹ | تب رم یکی تال الأاحة غداً. 

حرف کیک مانند حرف 7 همراه فعل بعد از خود؛ تبدیل به مصدر می‌شود. 
مانند: جن یکی أنعلم. سے جنث بشعلم. || جك یکین أُساعِدَةَ. سے چنث 

> «إذَنْ». مائند: إن ُمْلِح. | إن أظِرَكَ. | إِدَنْ نسافر مَعاً. | إِدَنْ تَصْتعُوا الْجَؤاب. 

«إِذَنْ»» به سه شرط فعل مضارع بعد از خود را منصوب می‌سازد: 

الفد در آغاز جمله باشد . 

بد متصل به فعل مضارع باشد . 

ج فعل بعد از آنء معنی مُسْتَقْبَل داشتهباشد. مانند: إِذَنْ أَكْرِمَكَ. 

9890 انا ادن ؛ أَكْرِمُكَ. | ذن 5 رف | إِذْنْ َظك صادقاً. 


يادآورى: 

فاصله افتادن ميان «إِذَنْ» وفع ل مضارع با «لا» نافيهء قسمء ركم ور 
وندا را جایز دانسته‌اند . مانند: ادن لا فص في إِكْرايِك. | إِذَنْ ۳ كت | إِذَنْ يوم 
او جيك . ]| رذن يا زهیر تجح ۳ إن پالجد بلع اعت 


امتيازات أن ناصبه 
در ميان حروف چھارگانەی ناصبه تنها حرف «أَنْ» استكه جه ملفوظ باشد و چه 
محذوف» فعل مضارع بعد از خود را منصوب می‌سازد . مانند؛ 
وان جاعداك لرك بي ما یس لك به عم لا طنهما4 ٠‏ (لسکبوت: ۸) 
وان جاهداك علی أن شرك ب بي ما لیس لَكَ به عِلم قلا تُطِعْهُما» ٠‏ (لقماك: ۵۰ 


حذف دض در دو مورد جایز» و در پنج مورد واجب است. 


e Me دز تسس‎ 


موارد دوگانه‌ی جوا زحذف أَنْ ناصبه ؛ 

اء بعد ازلام جر: خواه معنی تعلیل داشتهباشد و خواه عاقبت» ويا اینکه زايد باشد. 

«لام تعلیل». مانند: ٦‏ لان أكون ول الْمُسْلِمِنَ». 0٥٢:‏ || (واٹا 
سم انث العالَمِينَ». (لاسم: ۱ || 7 ْنا إَِيِكَ لبن لتاس ما رل ایهم 
(نسل: کت | حَرَجَ عَلِنٌ لیلعب. | ُب يعفر الله لَك | ذَهَبا ليرا 
المْباراة. || حَضَرْتُ لاقف قف عَلَیٰ جَلّة الخبر. 

«لام عاقبت». مد فرعون کون هم لوا و حَرَنَأ. (القصص: ۸) 

لام زاید». مائند: چا 7 07 عنکم اجس أَهْل الْبَيْتِ». جضرب: م 

وقتی بعد از لام جر حرف دنه حذف می‌گرددکه پس از آن» لای نفى یا زايد 
نیامدہ باشد. چرا که در این‌صورت ذکر 7 واجب است. مائند: دللا یلم أَهْلُ 
الكتاب. «سب ٠ہ‏ | ولا يَكُونَ لاس عَلَى الله حُجّة. سه ٠ہ‏ | كُن على خذر 
7 | حضرث للا تال از ني ملف لِلرعدٍ. 

۲ عطف بر اسم جامد : هرگاه ا منصوب به «أن» بعد از یکی از حروف 
عطف «وٌ ت أنه قرار كرفته ومعطرفقلية اسم جامدی باشد حذف ت۵ جایز است: 
«و». مانند: يأ ی الشجاعٌ او وَيَسْلَّم. || ولا الله وف بي 221 

7 ع عباعة وَتقرً عَيْنِي 2 ال من ۳ ERN‏ 

0 ۰۰ص 2 
«ف». مانند: نَع فتنال با خير من واحتل فتحرم ات 

لا عم مت تایه ما لنٹ أو ژزو“ على ی 

7 "۶ 9 ھت 27 مر فازضاوه. 


(۱) شُفوف: جمع شف لباس‌های ظریف و نازك. 
(۲) به معنی: تسلیم. 

(۳۔ فقير. کسی که گدایی می کند و تذلّل می‌نماید. 
(4) ثروتمندى. 


(٥)۔‏ فقر و تتگدستی. 


حتت معن هه TD‏ 


7 . مانند ؛ يَرْضَى الْجَانُ بالْهَوِانٍ ثم E‏ لم 


ور ۶ 8 


لي وقتلي سیک" تم کور يُضْرَبُ لا عافّت" اه 


زی الجَبان از م الیم | قلي شیک م عَقَلِي لیا 
7 مائند: 00 وما کان شر ن بک الله 1 نا من وَراءِ ججاب 1 و يرْسِل 


نه كرس 


زشولام ٠‏ (الغوریٰ: ۱) || مت ز یلع الانسان مَل أفضَلُ. 
یعنی: مرت او وغه ال ا | لا وخ 0 ارسال رَسُول. 


ي 


موارد پنچگانەی وجوب حذف أن ناصبه 

حرف ناصبه‌ی «أن»: بعد ازينج حرف (لام جحود. فاءسببيّه, «واو» مَعيّه حَنّى 
جازه» «أن» به معنى إِلَیٰ يا ِا وجوباً حذف می‌شود. به شرح زیر : ۱ 

١‏ «لام جحود»» و آن عبارت ل از لام جزی‌که يس از ماضی منفى يا مضارع 
منفی فعل ناقص مادەی «كَؤْن» ذکر مىشود. مائند: ووا کان الله یمه . (لسکیرت: )٠٤‏ || 
تم یکن الله فر َه دح | لم آکن لفط ها لم آکن لأسي عَسَبۂ 

اگر فعل ماضی يا مضارع مادەی «گؤن» پیش از «أَنْ»» از افعال تامّه به‌شمار آیده 
اخفاء یا رت لام جر خواهد بود نه جحود. مائند: 

ما کان اسان لصي ربه . سڪ ماکان الإنساث لان يَحْصِيّ ربه. 

۲ «فاءسبیّه». و آن حرفی است‌که پیش از خود را سبب بعد از خود. و بعد از 
خود را مسبّب پیش از خود می‌سازد. مانند: 

ويا ي كنت مهم قاور را عَظبمَ). «سد. مب | کا ین ميات ما 
ررَقناکم ولا زا و فيه جل عَليكُمْ عَضَبِي». بد » | ودين کفروا لَّهُمْ ناژ جهن 
لا يُقَضَى عَلَيْهُمْ ف ويا ولا يُحَقْفُْ عَنْهُمْ من غ عذابها). جس ۳ 

نأ ناضيف وقتى بعد از فاء سببيّه مقدّر می‌گرددکه يا در جواب نفى محض ويا 
(۱) اسم دزدى بوده است که شاعر او را كشته است. 

(0) عَقلْ الیل : فدیه دادن او. 


(۳) از نوشیدن آب خودداری کرد. 


(4) مراد از جحود؛ منفی مطلق است . و در این جا تسمیه عام به اسم خاص است . بهتر است أن را لام نفى بنأميم . 


تست 5( 3 ما رش 


طلب محض قرار گرفته باشد. 
نفى محض. مانند؛ لَمْ يرا که ۳ ملا ا مييء ۽ فَأخلافَ. || رید غير قاد 
فتنتظره . | ما الحاکم بظایمفأخاف جر | یس الْاشْمَادُ حاضراً نيد مِنُْ. 


پادآوری: 

۱ ۔ شبه تفی وتقلیل هم همین حکم را دارد . مانند: 

ما ایتا حدقا | کات مير و عَیْنا فلطيعك . 

۳ مراد از نفى محض» یت پس از ی تنم نفی دومی E‏ باشد 

تا منفی به مثبت تبدی لگردد . ا زقبیل: ما تزال نا دا ۰ ما أك الا موم فتمظنا. 

۲ اگر حرف «ف» سببیه نباشد» لح ۸ عطف باشد» در صورت 
ا مانند: 

انا ا إذا راد مين مول له کن فيُكوت». م.م ۱ 

و در صورت دوم ےد «ف» بستگی به إعراب معطو تيه دارد. 
مانند:؛ هذا ير 0 م لا نطو 2 © ولا یر ون هم فیفتیرون 8 . (لمرسلات: هبوت 


طلب محض : طلب شامل چیزهای زیر است: 

الفد امر» جه حاضرء جه غايب. مانند : 

رن نْجح. | زربي َأْرِتَك. | ليؤبخني وو ا 

بد نهى. مانند: لا نذه فتعاقب . | 53 ارک 

ج استفهام. مانند: هَل تسم فأخبرك؟ | هَل احااکم اع فأعاف الْجَوْر؟ 

د تمتى. مانند: لَيْتَ لي مالا فَأََصَدَّقَ ہو۔ ہے بغ عَمَلَ شَيْءٍ 7 
ھ۔ ترجی. مانفد؛ لَعلَكَ سافر ژورن | للع جد في روه یج 

و عرض" ۲ . مانند؛ ألا تَذنو فتبصر. | ألا تَضْتَعْ مغر مع وف کر 

ز۔ تحضیض. مائند: مَل کر فتَسْتَفِيد . ۱ مَل ترجو تواب الله فتمطي لیر 


(۱) درخواست چیزی با فروتنى و نرمش. 


حتت مون هه TD‏ 


یادآوری: 
مراد از طلب محض, این است که ادات طلب اسم‌لفعل يا مصد رتباشد: و یا اینکه 


جمله‌ی انشایی به‌صورت جمله‌ی خبری بیان نشود . مانند: 


۳ 5 


ئا ادك | شكوتاً ام لناس. || رَرَكَِيَ الله ما لا فاتصَدق به. 

۳ «واو» معیّه و آن واوی است‌که به معنی «مَعَ» و بر همراهی و مصاحبت دلالت 
دارد. مانند: یا لا ند ولا نکب پايات را وَنَكُونَ ین مین ا 

ا ناصبه» بعد از «واو» معیّه مقدّر م ىكردد, با همان دی در فاءسببیه گذشت. 

نفى محض. مانند: لا ورك وَتَمْجْرَنِي . || لا كرك هبي 

الفد امر. مائند: رُرني وَأُكْرِمَكَ. | َع رك 3 0 

بد نهی . مانند: لا تله عن حلي وتاي ون بل || لا اكل سم وَتَشْرَبَ ان 

ج۔ استفھام. مانند: هل تَظْلِمُبِي َأَنْصِنَكَ؟ 

د تمتی. مانند: لَيْنَكَ تظرني ورجح 0 

ه ‏ ترجی. مانند؛ ؛ لَعَلّكَ ۳ هذا الکتات 7 


۷ 


o11 


و عَرْض. مانند؛ ألا تدخل معي وَتَسْمَعَ المُحاضرة؟ 
ز. تحضیض . . مائند: هلا تَجيۂ ورور ظا 


4 خی جارہ؛ و آن وقتى است‌که «حَتّی»» به معنى «إلى يا لام تعليل» باشد. 
مانند: اک حَتّیٰ غود | صم حت تیب الشمس. | لجتهد حَتَى نجَحَ. | یلع الله 
حى تلور برضاه. | سر حى تلع الجبل. | اُشیثوا أغمالكُم حى ترضوا 

۵۔ 7 به معنىٍ «لّی پا لہ وآن وقتى استكه بتوان «إلئ يا لاہ را به‌جای أن 
قرار داد. مانند: اضرب از بطق ۳ اضرب مدب 1 يَتثوت. || ات 1 يَجيء. | 
کک في 0 ۲ 5 ۳ ١‏ ای ا الله ۳ ۴ جح ۱ اشنو 1 


0 
7 2 


ےس کک وج رز سس 
مواضع جزم فعل مضارع 
فعل مضارع وقتی مجزوم ہے یکی از عوامل جزم در اوّل آن ذکر شده باشد . 
مانند: لَمْ أَكْمَلْ. | لدب کل شر بر. | إن تکسل تدم | مَنْ يَفْعَلٌ یر جد خی 
عواملىكه موجب جزم 7 ا بر دو قسمند: 
الفد عواملىكه فقط يك فعل را جزم مىدهند. 
بد عواملىكه موجب جزم دو فعل مىشوند. 


الفد عوامل جازم يك فعل 

عواملىكه يك فعل را مجزوم می‌کنند. جهارتا و عبارتند از: 

١‏ «لّم». مائند: لُمْ يَحْضْر خط خالد في لصف . | و 4 َجْعلْ لَه ی ین © لبان 
شنت 48. اهر 1 لہ يلد و و یود ۵ وَلَمْ تک 4 فا اد © . (الإخلاص: حر || 
أل تفم أن الل 4 مُلكُ السماوات ولاز (القرا: 0۰۷ 

۲ «لّما». مانند: قَطَفْتٌ مر وَلَمّا ينضح نضح || تلم ۳ القزاءَة ولا بکشب. 
قارنث الْمَدِينََ ولا أصِل إليهما. | لها يَقْضٍ ما أُمَرَهم. سر || يل لما تذوفر 


فرق نَم ولما: 

اين دو حرف مضارع را از لحاظ معنى به ماضى منفى تبديل می‌کنند. .حرف 
«» برای نفی مطلق است و می‌تواند استمرار داشته‌باشد. مانند: لم لد و ود 6 
وا له کف أَحَدٌ © غلا بر 

حرف «لَمْا» برای نفی مقیّد است و اثر آن تا مرز زمان حال بيشتر نیست. مائند: 
قَطَفْتٌ التَْرَة وَلَمّا تنضح. 

بنابراين درست است گفته شود: لَمْ يَقُمْ برا مه قام. الم فعل ثم 


اما درست نیست گفته شود: لا بم هرام م قام. | لا افع ثم ۳۳ 
۳ «ل» امر. مانند: ليرجع سید . | عرد قول الحَو. || لطب تفشلت. | 


ا e‏ ہے می 
ین ذو سَعَةٍ من سعیو). «سه: » 

٤‏ «لا»ى نهی. مانند: لا تکسَل. || لا تَکَذِن. | لا تفن الْحَیٌ. | لا 
تحالط عُشَراءَ آلسوع. | ہلا نطو 2 رَحْمَة ا ٥رہ‏ ۲م || جوا تَجْعَلْ يدك مَعْلُولَة 
ال عْنْقِكَ ولا تبسطها كل البَسْطٍ فد مَلُوماً مخشورآی. جم 


پادآوری: 

١‏ فعل مضارع بعد از طلب, از قبیل: امر» نهی, استفهام» و غيره نیز مجزوم 
می‌گردد. به شرط اینکه عنوان جزای طلب را را داشتعباشد و در ال آن جرف «ق» ذکر 
نشدہ باشد . مانند: جد تَسُد. || هل بي ابیت إلا تک ات 1 فل 
تمالوا أنه ما حرم رک سس لأسب ۰ | ما تجتهد کل خَيْراً. | لَعَلّكَ تطیع الله 
فر بالسعادة. || بر خلاف: لا تن من 7 الد لك ۱ آلتاز. 

كه عنوان جزاء را ندارد. چرا که نزديك نشدن به شیر» باعث سلامت است نه 
هلاکت» وكفر نورزیدن موجب دخو لآتش‌نیست.  .‏ . 

برغلاف: ولا تغل يدك لول إل عك ولا تبسشطها كل الط فد 
لقا مح ورا > (لاسراء:۲4) 

که حرف «ف» مانع جزم است؛ چراکه بعد ا زآن» «أنْ» ناصبه مقذر است . 

۲ اگ رکوچکان از بزرگان انجا مكار یا ترك آن را درخواست نمايند» فعل مورد نظر 
را دعایی می‌گریند و لام امر و لاء تھی را حرف دعا می‌نامند . مانند؛ 

يض عَلَيْنا رك . «یرد: ۰ | و لا اڈنا ان یہنا أو تحت رہ 
دہ || جرب ايه آنا 7 لین سقونا بالإيمانٍ ولا تَجْعَلْ في قلوبنا لا 
آمثوا. «حدم: ۰۰ | لِتَغْفِرْ لي يا ا 


بد عوامل جازم دو فعل مضارع 
عواملی‌که موجب جزم دو فعل می‌شوند دوازده‌تا و عبارتند از: 


م وم 7۳ و و وب 


اد «إن». مانند: إن نكسل تخس | ان تجتهد تفلخ. | ان تَمْجَلْ تَندم. | 


سس و299 نت 


وان كدو ما فی آشیکم ۳1 فو ایی به اللڈ. (البقرة: ۲۸5 


۱ 41 سره سم ۰6 :ا كاه کو سس 

5 «اذما» . مانند : إذما تتعلم تتقدم . || إذما تتادب تمدح. ۳ 
سے ع ۶ہ ۔ نے 3 7 2 7 ے ۴ء 
اك لذما تأت ماانت امه به تلفي مَن لياه تَامْر اتيا 


۲ عو مانند؛ من یل بجد. | من يقل كيرا بجد خا | من يوك 
عَمَلَهُ یندم . || مَنْ بکرم یر يرنه الله | لمن یَعْمَلْ شوعاً بجر به6. اسا +0 

4 «ما». مانند؛ ما تَرْرَعْ تخصد. | ما تَصْنَعْ تُحاشث عَلَيْه. | ما تلم في 
ألصّعَرٍ ينك 9 لیر || وما راس خير یله له (البقرة: 0۱۹۷ 

۵ «مَهُما». مانند: مَهُما تَفعل شال عنه. || مَهُما ۳ بالخیر 2و" «وقالو 
تھا انا په ین ی لحرا يهنا قما تخل بغژیین). «نردد.»» 

رل يئي أن حك قايلي .وب مهما تم الب یل 

1 «مَتّ». مانند: مت َف 2 || هقل تعتصم بلح تفر || مت تحضر 
خطر. || تی یلح بایلئت. یصلْح طاورك. ۱ 

۷ «أئتما». مائند: ابا رل أثرل. | (أيتما تکوئوا یذ رککُم الْمَوْتُ. سام 
۸ | 7 ما تکونوا بات بكم الله جَهِيعاً. (البقرة: 6۸ ) 


سس 


یادآوری: 

واژه‌ی «أئتما» بدون «ما» هم بكار می‌رود . مانند : 

وا فی 2 رل نزل. 21 تَذْهَبْ اوت اه 

۸ «ائی». مائند: أن تَذْحَبْ أَذْمَبْ. | آنل يجس لالم ا تم 
تن | ا اعت الال ك 

5 «یشا». مائند: حیُما تَشتَفل تُوَفْْ. | خیلما سقط تثیث. || یم 


0+ 4 


ہا کو o2‏ ومن 6 ۶ کے ام 1 
تذهب اذهب. | حَیما تسْتَقِمْ يُقَدرْ لك الله تحاخا. 


1 


٠‏ «کینما». مانند: كَیْفُما تعزم أعزم . || كيْقَما وجه أَتَوَجّةُ. || كيْقَما 


زر سس HIDE‏ رز سے 


یادآوری: 
«کیْفما» بدون «ما» هم استعمال می‌شود. مانند: كَيْفَ تجلس ار 


١١‏ «أيّ». مائند: أ 0 0 ۱ ۳٦‏ +0 لے 


شرط و جواب 

عوامل جازم دو فعل را «عوامل شرط يا ادوات شرط» می‌گویند. فعل اول را 
«فعل شرط» و فعل دوم را «جواب شرط”" يا جزای شرط» می‌نامند. 

در ميان عوامل شرط. واژ‌ی إِنْ حرف است و بقيّه اسمند. در ميان این اسم‌ها هم 
«أي» معرب است و بقيّه همه مبنی هستند. 

قعل :فرظ هراك نه پر رت سا مائند: ما تَمُلْ أَسْمَعْ. 
| إن لب تجد. | من یسم ینجخ. || حیلما یرل طالب الم بکرم 

يا اينكه هر دو ماضی باشند. مانند؛ إن طَلَبْتَ وَجَدْتَ. | إن صمت أثابَكَ 
الله | إن صبرت ظفرت. || مَنْ اج یل سَوع جَمِيً. 

يا این‌که یکی ماضى و ديكرى مضارع باشد. مائند: إن صَبَيْتَ تَظْقَر. || ان 


مه و و ®2 رھ و یہ 
تزرني فرحت. || إن تصبرٌ ظفرّت . | إن زرتيي تفرحني. 


بادآوری: 

هرگاه فعل شرط, ماضی باشد ‏ هرچند از لحاظ معنی - و جواب شرط» مضارع» 
چنین فعل مضارعی می‌تواند مجزوم يا مرفوع گردد. مانند: إن زرتّتي كرك | إن 
ژرگي أکرفت. | إن لمترزيي آغضت. ‏ إن لم رربي أغضت. 


4)١(‏ جواب شرط جمله است نه فقط تنها فعل. 


مستت 99۶ رمت 


گاهی جواب شرط جمله‌ی اسمیه‌ای است . مائند: 


ومن تركل کي الل فهو > حَسْيةع. «سدی: ۳ || رن تُصِيْهُمْ سَيَةٌ ہما قَدَمَتْ 
آندیهم إذا هُمْ يَْتَطُونَ» e‏ تا دلق اي شید ماه 

كاه بت قرط :حلت مر کرو مان تک پیر ولا فانک 

گاهی هم جواب شرطء حذف می‌گردد. مانند: 

ستند تدم إن لُمْ تجتھد. | انت فا بر إن أَجْمَهَدتَ . 

SS‏ مانند: ان زرتبي ژر ولا 


۰ | آلناسن مَجْريُونَ أغمايوم: ان خر فخَبرا وان شرا فا | مَنْ فَعَلَ فقد 
ا 7 | مَنْ سل ع یت تسم علي ولد 


عطف به شرط و جواب 

هرگاه فعل مضارعی با حرف «وّ» يا «ف» بر فعل شرط يا جواب شرط عطف 
شود. می‌تواند مجزوم يا منصوب باشد. مانند: 
إن ١‏ تذاکڑ جح اکاینت. س ان تذاکر لجح فتن كافك . 


إذ عنتقم رت سے ا تيز ویک ان 
إن وق تم لت كناباً دك تم س إن توق دم لت كناباً هی فا 


وجوب ربط جواب شرط با «ف» 

در هفت مورد واجب است» جواب شرط با حرف «ق» بر فعل شرط؛ عطف شود. 
به قرار زير: 

a 5‏ مائند: إن يَمْسَسْكَ بِحَيْرٍ هر هو عل کا شَيْءٍ 
قډير) . شم: 0۷ || مَنْ ضح Cw)‏ لد | مَنْ غَدَرَ فغدرة 7 عَلیه. | إن تَعْفُ 
َالْعَفُوٌ من شي شيم الکزام. 

5 ل اله باشد. مائند: : إن سافنا فیس ما فعلوا. | ان کرم علي 
أعاة وع ملا عل اش بی فلت اهر مر في ایو ۱ 

۳ هرگاه از افعال طلب باشد. مائند: مَنْ سل 7 | إن سقط عَدُوُكَ فلا 


رز سی 9۳3 ہے 
تَشْمَتْ به. || إن کُنت وَفیت عَمَلَكَ حَقَّهُ 4 قلا تحف. 

٤‏ هرگاه منفی به «ما» يا «لَنْ» باشد. مائند: 3 و فما فلت وَعْدَاً. ۱ ان 
جاءني کت کنا زيا فان مد دَهُ). | ان توت العدر فلن وفن. || من يَأت 2 
فما ا فلن ده یاف 

5 هركاه همراه با لہ يا «سّ» يا «سَرَْ» باشد. مانند؛ إن مات فستتدم. | 
إن زرا فَسَوْفَ نرحب بك. | من مَدَحَكَ يما ین فلك تنل 

٦۔‏ هرگاه پیش از آن: «رْب» يا 9230 باشد . مانند: ان تَجيء ۶ فا أجيغ. || 
من خلال اخدعا فرائض آلدین نکاما خالقَها جَمِيعاً. 
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۷ هرگاه پیش از آن» ادات شرط آمده باشد. مائند: مَنْ : يررك قان کان حَسَنَ 


علّت 


علت رفع ونصب و جزم أفعال مضارع زير را بيان داريد: 

0+ «إن ۳ ویک اھ لتاس 1 7- بآخَرِينَ). (لساء:‎ -١ 

۲ وی 3 ا ا کت منکم عَنْ دينه فَسَوْفَ 7 الله بقزم جم 0 
ول عَلَى مین من أعرة کین اون في بل الله 4 ولا بَحافون لَوْمَةَ 

ذلك فض الله لہ مَنْ يشا رال وَاسِعٌ تہ (المائدة:4ه» 

وت تنل وب ت 

٤۔‏ كَيْقَما کن زی ین القزی يكن مرژوشوة. 


ف الوق" اش صر من بای انکر تن تا 1 
د تخري لاخ يما لا نذتهي لش اداو أن يكون اعد 
»د ام ارس تغرف بات الخُرسان. TT‏ 
٣۰ھ۷۶۷ aE‏ 


۰ مهما تَعْمَلْ من یر تُندخ عَلَيُه. -٦‏ لَنْ أَجبقَكَ فلا تنتظرني. 


ہی مور 


۷ َْ يذهب ین مايك ما وَظك. 
۸۔ ٗی آلشاهدٌ ما لا یی الغایت. 


e 
پ2 رن ثر ري ا‎ 
هَل يُرْتَجَى مَطَر بقیْرِ محابٍ؟‎ ١ 
مَنْ لَمْ يدد عَنْ حوضو یهد‎ ٣ 
حلص لك ین الرذائل تفیخ.‎ 4 
قد 6 الا پذنب الجار.‎ ۰ 
حو يخ ین بابل یل‎ ٢ 
ما تَعْمَلْ يكن في یت‎ ۷ 
1لا ن پلشیں ل ین‎ 
کڈ نے‎ 
خا ا ڑا‎ "۳ 
د يك الشٰء پشیی وا‎ 
عَلَى الباخي دوز الا‎ ۲ 
تن يَْمَلُ ایحا یخی‎ ۴ 
: کیفما تب نت ااك‎ ٤ 
رل المطر ویر السُجر.‎ ۰ 
جن تيان ره الام‎ 
لا فيم عَلیٰ عَمَلِ آلشر.‎ ۷ 


۰ لیم کل اسان حَدَهُ. 
۱ لا رای لم لا بطاغ. 
۲ لا یمه سوك العتب. 
ET‏ انط : َع ردق . 
6 اک نٹ الک . 
۰ سائل الله لا یخیب 
ل ل 
۷۔ خالف هواك ترشد. 
۸ أن قول الكو 
۹۔ كما تَرْرُعٌ تخصد. 
٠ه‏ لِقَدّمْ إلى الام 


۱ ایتما تعمَل ررق . 
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هه ما تفعل تُسْال. 


ہی ون99 رز سس 


اعراب اسم 
اسم یا مرفوع می‌گردد» یا منصوب. ويا مجرور. مائند: 
ولا بحب الله الي اوه ده | 2 لین یر َحْسَوْدَ رهم بانب 
مق واه بير «سد.:ه | کل تفس ذَاِقةُ المَوْتِ وَإِنّما نفد رک وم 
٠ -‏ ولمتراد: مد || إن الله عل کل شَيْءٍ قدیز6 ٠‏ (البقرة: . 


مواضع رفع اسم 
اسم تقريباً در ثُه مورد مرفوع می‌شود. که عبارتند از: 
١۔‏ فاعل 7 نايب فاعل ۲ مبتدا 5 خبر ۵ اسم افعال ناقصه ٦۔‏ اسم افعال مُقاربه 
۷ اسم حروف شب لَيْسَ ۸ خبر حروف مشبَهّبالفعل ٩‏ خبر لاعنفی جنس. 


متت عونق رمك 


افاعل 
فاعل» اسم مرفوعى استكه يس از فعل معلوم تامّى”" يا شبه" آن ذکر می شود و 
بر کسی یا چیزی دلالت 0 بدو نسبت می‌دهند . مانند؛ 
قبل زید ب سَلِيمٌ خلل. | مات سفد. | خسن ع الکریم عنْصرة. | 
مَرضَ خالد. الع اسان أله | مَيْهات التَرَاجُعُ. || طَلََتِ اَلشُنْس ساطعا 
نوزها. | يخر من ع بطونها شراب مُختلث الال فيه شفاء لناس). (لسل: و 


یادآوری: 

گاهی با اضافه كردن مصدر به فاعل خود, یا به وسیله‌ی ذکر حروف زايد «من» 
یا «ب» یا «ل» در جل وآنء فاعل لفظاً مجرور و محلاً مرفوع می‌گردد . مانند: 

ميات مَيھلاتَ لما تُوعَدُونَ). مدي | ولا دَفْعُ الله الاس ينهم 
خض لَفَسَدَتَ رض 4. «ینره: :60 || و کف | بالل e‏ (سہ: ون || کفیل الم 

. | ما جاءني مِنْ حب . 


اقسام فاعل 
فاعل بر سه قسم است: ۱- صریح ۲ ضمیر ۳ مُوَّوّل. 
۱ صریح. آن است‌که فاعل اسم ظاهری باشد. مانند؛ 
وَل جاء الْحَقُ وَرَمَوَ 1 ر مم | رَرَعَ الاح الْأرْضَ. | یک 
هر آلدّرْسَ. || يَحْرَن الکَسُول. || تُشْرِقَ ألسَّمْْ. 
عو ان اوک تاغل ات ظا ليود و اک سر یاف سز اف 
واقع می‌شود يا بارز است یا مستتر. 


و م 7 


ضمير بارز. مائند: ابا إلى فِرْعَوْنَ». ص: +» | قرات قَصیدَة. | لوا 
و : 


(۱) عکس افعال ناقصه. 
(۲) شبه نعل از قبیل: مصدره اسم فاعل» اسم تفضیل؛ صفت مشبهه» صیغه‌ی مبالغه, اسم الفعل. 


ر بھورں ل ےو 
يما یم وما أغلكم». سح » | یا کا لین را ای له و اوس 
| «سَمِعْنا وَأَطَعْنًا4. 0 

ضمير مُسْكير. مائند: نکم با ختی ام الْمُحَاهِدِينَ نکم ولصایرین». 
(محتد: ‏ || 21 إلى سیل رب بالجكَمَة a‏ ال ا باي 2 

و ٠‏ (لحل: 6۲۰ 

مرول وت رد سی یہ جو ہس 

ذکر می‌گردد و مصدر مفهوم از واژەی دیگری‌که پس از آن می‌آید» فاعل کک 
واقع می‌شود. مانند: «ا أن لین اوا أن تَحْشَع قلوبهم>. رس ٠ہ‏ || یخن 
تحتهد تجتهد. | بَلَمَبِي نك فاضل. ۱ 


تقدير ہین است بأو يهن لا خشوع تون | تخسن أجيهائة. | 


O 


م 


يادآورى: 


گاهی جمله‌ای بدون تار لآن به مصدرء فاعل راقع می‌گردد. مانند؛ وتش 0 
291 ول بهم ». (ابراهيم: )٥٤‏ || 4 بدا لَهُمْ من ۰ تم بعد ما ۲7 بات انتا و ولو سر 


جین# ٠‏ (یوسف:۲۵) 
2 


استتارضمیر 
مُسْتَتِرِ شدن ضمیری که فاعل واقع می‌گردد. در مواردی جایز و در مواضعی 


موارد جوا استتار ضمیر 
ضمیر فاعلی در فعل ماضی و مضارع صیغه‌ی مفردم ذکُرغایب و مفردموتث‌غایب 
تس تی مائند: عل کنب. | عَلِينّ تکشب. | زنب کیمث. | رنب 


متك ممق هه کے 


ار و روخ هُو. | رَيَنَبُ كَكَبَثْ هی. | 
ی E‏ ب هي. 


یادآوری: 
در اسم|لفعل ماضی» و صفات تروت( هم ضمیر می‌تواند مستير شود. مانند : 
يَعْدَادُ هَيْهاتٌ . | عَلِينّ تاجح. || صله کریم. 


موارد وجوب إستتار ضمير 
ضمیر فاعلی» در ماه زیر ارتا مُسْتَئْر» می‌گردد: 
١‏ فعل أمر مفردمذ کُرمخاطب. مانند ؛ 7 نص اعلی ا 
۲۔ فعل مضارع مفردمذکُرمخاطب. مائنك: تنص تنص َعلَمُه تح 
۲ فعل مضارع متکلم‌وحده. مانند : أن نص ژ أَعْلَمُ ا 
5 فعل مضارع مسب مائند: زنط تنص تلم لسن 
۵ فعل تعجب. مانند: خسن اللم! | ماأَجْمَلَ ال 
٦۔‏ اسم تفضیل. مائند: وک اکنا تلهم من قرن هُم خسن آٹاتا وَرِئيَا». 


(مريم: 00/14 کہ 

۷ اسم‌الفعل مربوط به مفردمذکُرمخاطب يا متکلم. مانند: صَةء بال أف اوه 

۸ آفعال استثنای همچون: «خَلاء عذاء حاشا». مانند: تَجَخُوا ماخلا علّاً 
(ماعدا عَقاً. ليس عَلِياً. لایکون عَيا). 


یادآوری: 


این افعال در اصل به فاعل نیاز ندارند. یا این‌که حرف استثناء بشمارند» چرا که 
به معنی «إلا» هستند . 


)١(‏ یعنی صفاتی که شائبدى اسمیّت در آنها نباشد. 
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حذف فعل 
هرگاه قرینه‌ای بر حذف فعل باشد آن را می‌توان حذف کرد. مانند: بَلَء سَعید. 
در جواب کسی‌که می‌گوید: ما جاة أَحَدٌ. یکی می‌پرسد: مَنْ سافر؟ می‌کوييم: سَعِيدٌ. 
يا اگر پرسیده شود: هَل اون دو كراب بگویی: : تک شویڈ. || ون سا 
من له بقوان الله . (ارعرد: © ع فنا الله 


حذف فاعل 

فاعل در موارد زیر حذف می‌شود: 

سش٠ هركاه قرینه‌ای بر حذف فاعل باشد. مانند: کد ذا لعّت التراة‎ ١ 
۱ یعنی: روح‎ 

۲ در فعل مجهول. مانند: كيب اَلذَر. || قُرِنّتٍِ القِضّةُ. | عُمِلَ عَمَلْ عَظیم. 
| ال وف امِل | رل في فُنْدقي. 

۳ هرگاه پس از فعل فاعل» فعل دومى ذكر شود و فاعل فعل نخست را به فاعل 
خود یا مفعول خويش تبدیل کند . مانند: قام وَقَعَدَ َعَدَ الطللات. | حادَثي وَحَادَنْتُ خالداً. 


پادآوری: 

تسلط دو فعل بر يك فاعلء با «كاق, أذ شك عَسّیٰ, جَعَل شرع خد طَفْقٌّ» خیلی 
استعمال دارد . مانند: كاد رُح زید. | أَوْشَكَ یه عَمْروٌ ہت | جَعَلَ 
يَتَحَدَّتُ رَيْد. | شرع تلم محمذ. | بحاضر حُسَيْنٌ. | طَفِقَ يَْعَبُ حَسَنْ 


٤‏ سه فعل هل کش طال» هنگامی‌که «ما»ی کافه به آخر آنها افزوده شود 
۰ 5 کے و ہہ م1 ۳ 6> 1 itl‏ 
فاقد فاعل می‌باشند. مائند: قلما يُحْسِنُ زد عَمَلَهُ. || کثر ما همك إلى ذلك. | 
طالما تَسَحْثْك. 


جر سے 
حذف فعل و فاعل 

فعل و فاعلء در موارد زیر حذف می‌گردد: 

۱- هرگاه پیش از فعلی اسم ظاهر منصوبی؛ و بعد از آن فعل» ضمیری يا اسم 
منصوب دیگری قرار گیردکه در اصل هر دو مرل به چنین فعلی می‌باشند» در این‌صورت 
اسم ظاهر را مفعول فعل محذوفی نشار میآورندکہ فعل مذکور آن را تفسیر و تبیین 
کرده است. مانند: لات و ان | هد علا أكْرْمتَهُ . | هَل زد ی | أ کتاباً راخدا 
تهُدیه لي الکتاب و رن فصُولَهُ. | جامعةً القاهرة 9 ت 

۲ در تحذیر(". مائند: لتار. 1 الب || الکسل. | ك آلتار. || ان 

۳ در إغراء”" . مائند: العمل | ۱ ماه ۱ 0 

۳ دراه سیاق سخن دال بر حذف فعل و فاعل باشد. مانند: وتیل لین‎ ٤ 
ماذا ر‎ 

0 با بودن مفعول مطل © حذف فعل و فاعل ارات مانند: ار 


۳1 
2 
ما 


٦۶9۶ی‏ ٭ ٦‏ ۰ئ 
لیا رع ا ١‏ أ کا | أ لا | ریا سُبْحانَ الله 00 | سَمْعَاً. || طاعَدٌ. || 
شُكْرَاً. | عجبا. | هيبا لأكَ. || هذا مه لاس عامّة. || هذا الاب لی خاصّة. | لَمْ 
أل رَيْدَاً أل . || تبث ذلك أَيْضَا 
مطابقه‌ی فعل و فاعل 


در مطابقه‌ی نعل وفاعل» دو چیز مطرح است: 

١۔‏ صیغه. یعنی: إفراد و تثنیه و جمع. ۲ نوع یعنی: تذکیر و تأنيث. 

١‏ از حيث صیغه: هرگاه فاعل اسم ظاهر باشد فعل به‌صورت مفرد می اید فاعل 
آن جه مفرد و جه مثتی و جه جمع باشد". مانند: ذَهَبَ مُعَلَّم. | ذَهَبَ نان ۱ 


)١(‏ به مبحث مفعول‌به مراجعه شود. 
(۳)۔ مطابقدى فعل با فاعل نادر است . مانند؛ يَتََائبوْنَ فیکم مَلائِكَةٌ اليل وَمَلايْكَةٌ بالتّمار. 


TD HOE ہیی‎ 


ذهب عون . | دهت مغل | دعبت مامتان : ت ا 
وو سی ہو ری قعل با ہر غود در اراد و سرت قطابقت 


مىنمايد. مائند: ألمي َجْتهَدَ. || الییذان آجتهدا. | لامي اجتهدوا. | ال 
أجْتَهَدَتُ. | آلمیدّتان أَجْتَهَدَنا. | لیات استهدن, 


یادآوری: 

الفد هرگاه فاعل» ضمیری باشدکه به جمع مؤلّث سالم» یا به جمع مکشر مؤّثء و 
یا مذگر غير ذو ىالعقول برگردد» فعل می‌تواند به شکل مفردمؤّث یا جمعمؤلّٹ ذکر شود 
و به تب عمآن» فاعل» مفرد یا جمع باشد . مانند: ربا جاعت. | الرَيْنَبِاتُ جئن. | 
الطاللاث تجيء. | لطالياتٌ يجن ۳ لْمَراطِمُ ا 1 لْمَواطِمُ َقبَْنَ. || آلجمال 
َسِيرٌ. | الخال سر : 

به فركاة ناعل مسيري باشدكة يه اسر جمع بركردد؛ قعل را به شکل مفرد یا 
جمعء می‌توان بيا نکرد . مانند: موم سار. || ام م ساروا. 


۲- از حیث نوع: فعل با فاعل, از لحاظ تذکیر و تأنیث سه حالت دارد: 


الفد وجوب تذکیر. بد وجوب تانیث. ج جواز تذکیر و تانیث. 


الف. وجوب تذکیرفعل : 
در دو مورد واجب است فعل به‌صورت مذکر ذکر شود: 
١‏ هرگاه فاعل» مفردمذگر يا منتئمذكر ويا جمع‌مذگرسالم باشد. 
جه در لفظ و در معنى. مانند: يَنْجَحٌ الْمُجْتَهِدُ. | یَْجَخْ الْمُجْتَهِدانٍ. | یلم 


المُجْتَهِدُونَ. 
و چه در معنی» نہ در لفظ. مائند: حاء رة 
جه فاعل اسم ظاهر باشد. مانند مثالهاى پیشین؛ و چه ضمیر باشد . از قبیل: 


الْمُجْتَو یش ينْجَح. | الْمُجْتو ا ین ت لانِ. | الْمُْجْتَو دون يتخو سو | 


سس 230۵۵ سب 


۲- هرگاه فاعل» اسم ظاهر و موث حقیقی باشد و ميان فعل و فاعل» واژەی «لّ» 
تاصله شود. ماتقد: ما قام إلا فمَ. ‏ ما ام إل اماطمنان. 1 ما قام لا افاطماث. 

ب. وجوب تائیٹ فعل : 

در سه مورد واجب است فعل به‌صورت مۇنّث ذکر شود: 

١‏ هرگاه فاعل. اسم ظاهر و موث حقیقی بوده و ميان فعل و فاعل فاصله‌ای 
نباشد» و فاعل بەصورت مفرد يا مثتیٰ و یا جمع موث سالم باشد. مائفد: جات 
فاطِمَةُ. | جات الفاطتتان. | جات الْفَاطِماتُ. 

۲ هرگاه فاعلء ضمیر مُسْتَيِر باشد و به مؤنّث حقیقی يا مجازی برگردد. مائند: 

۲ هرگاه فاعلء ضمیر باشد و به جمع مونث سالم يا جمع مكسّر مونث يا مذگر 
غير ذوی‌العقول بركردد. مانفد؛ رات جاءث. | لیات جنن. | قاط أقبلث. | 
آلْمَوْاطِمُ ات الال یر | آلجمال هة 


ج جواز تذکیر وتأنيث فعل: 

در ده مورد» فعل مىتواند بەصورت موث ويا مذگر ذكر شود: 

١‏ هركاه فاعل. اسم ظاهر و موث مجازى باشد. مانند: 

در این مورد تأنيث بهتر است. : 

۲ هرگاه فاعل» اسم ظاهر و مؤنّث بوده و فعل مورد نظر «نِعْم» يا «بقّسّ» باشد. مائند: 
لے الم قاطِمَة. || نعم الم فاطمة. || شنت الم قغد. | يئس ال 

در اینجا تأئیث بهتر است: 

۲ هرگاه فاعل» اسم ظاهر و موث حقیقی بوده. ولی ميان فعل و فاعل با غير 
لاہ فاصله افتاده باشد. مانند: حَضرّتِ آلدرس شعاد. | خر آلدرس شعاد. | 


- 
e 


تفوقث عَلَى آلطالینات مریم . || فق عَلَى آلطایمات مریم 


تحت 3 رع ى 


در اين مورد تأنیث بهتر است. 

6 هرگاه فاعل» ضمير مُنفْصل و برای موث باشد. مانند: 

ا قام هي . | اما قَامَتْ ِي. 

در این مورد تذکیر بهتر است. 

۵ هرگاه فاعل» مذگر بوده و با «ات» جمع بسته شده باشد. مانند: 

جاء اَلطَلَحٰاث. || جاءتٍ الطّلَحَاتُ. 

در این مورد تذکیر بهتر است. 

٦۔‏ هرگاه فاعل» جمع مكسّر باشد. مائند: 

جاء الْقواطِمٌ. | جاءت الْمَواطِمْ. || جاء آلرنجال. || جاعت آلزجال. 

در اين مورد با مؤنّث: تأنيث بهتر است و با مذگر؛ تذکیر. ۱ 

۷ هرگاه فاعل» ضمیر باشد و به جمع مكسّر ذوی‌العقول برگردد. مانند؛ 

ارجا جاغوا. | آلرَجال جاءّت. 

در این مورد فعل را می‌توان به‌صورت جمع مذگر یا بەصورت مفرد مؤنّث بیان 
کرد. ولی اوّلی بهتر است. 

۸ هرگاه فاعل, اسم ظاهر و مُلحَق به جمع مذگر سالم يا جمع مؤنّث سالم باشد. 
مانند: جاء یود || جات اون . || ام الباث. || قامّت الْبمَاتُ. | قال آمنث 
7 لا إلة لا ۳ منت به بنو اسر سراپ( رس 7 

با مذگر» تذكير بهتر است وبا مؤنّث: تأنيث. 

٩‏ هرگاه فاعل» اسم جمع”" يا اسم جنس جمعی" باشد. مانند؛ جاء کت 
جاعت الْقَوْمُ. | دعب الْجَيِْ. | دب الْجَيْشٰ. || قال الْعَرَبُ. || قالّتٍ الْعَربُ. | 
آزرق السْجَر. | أوَْقتٍ آلسَّجَرُ. 

٠‏ هرگاه فاعل» اسم ظاهر و مذکر بوده را مؤنّث اضافه شود. مانند: ولا 


)4۱ اسم جمع» آن است که متضمن معنی جمع بوده» ولى از لفظ خود دارای مفرد نباشد. از قبیل: جَیّش» 
شَعْبء رهط مش ل نِسَاءء خیل. 

(۲) اسم جنس جمعی» آن اس ت که متضمّن معنی جمع بوده و مفرد آن با حرف «8» يا «ي» نسبت از خود آن 
جدا می‌گردد . مانقد: (لْقّاحء سََرْجَل بطیخ» تَمْر). (عَرّب» نك روم یهُود). 


تسب معو هه ے 


تکیت 15 فس 1 علیها). «شم: »دم | جاء کل الكاينات.. || جات کل 
الكاتيئات. | كما شرقث نو را من آلدم . || مت عَلَيْنا کڑوز ایام 

در این مورد وقتى فعل را مىتوان بەصورت مؤَنّث ذكر كردكه بشود فاعل را که 
مُضاف واقع شده است. برداشت و مُضاف‌الَیّه را به‌جای آن قرار داد. در غير این‌صورت 
بايد فعل به‌صورت مذکر ذکر گردد. مانند: جاء غلام سُعاد. 


موارد تقدیم وتأخیر فعل وفاعل و مفعول : 
در جمله لازم است اول فعل» سپس فاعل» و بعد از آن مفعولبه ذکر شود. مانند: 
شرب ید عنرا. || تاکن میم الُْبرَ || خن الله العالم. 
در مواردی؛ چنین ترتیبی بەھم می‌خورد. مائند: ما كَتَبَ الْمَقَٰالَةً لا رید : 
در سه مورد فاعل بر مفعولههی و در سه مورد مفعولبه بر فاعل» و در سه مورد 
مفع وله بر فعل و فاعل وجوبأء مُقدّم می‌شود. به شرح زیر: 


موارد وجوب تقدیم فاعل بر مفعول‌به : 
١‏ هنگامی‌که تشخیص فاعل و منعولبه ممکن نباشد. مانند: نهر مُوسَى المت . 
| کرم أخي صَييقي. 
5 هدكامىكه فاعل, ضمير متصل باشد و مفعوليه؛ بعد از فعل ذكر شود. مانند: 
فی رَيْدَاً. | إسْتريْنًا کنبا. | أَحبيْث الْوَطَنَ. 


[ 
27 


۳ هنگامی‌که مفعولبه محصور باشد. مانند: ما أَلْفَ خالد إلا کناب واجداً. 


موارد وجوب تقدیم مفعول‌به بر فاعل : 
١‏ هرگاه فاعل» اسم ظاهر و مفعولیه ضمیر متصل باشد. مائند: 
هداك الله || ناك الله ۳ کافای الا 
٢‏ هرگاه فاعل محصور باشد. مانند: 
ما کت الف َه إلا را قات آلناس الین الْويم. 


TAD De رز ی‎ 


۳1 
۳ هرگاه به فاعل» ضمیری متصل شودکه به مفعولبه برگردد . مانند: 
2 72 ۱ - 2 1 


موارد وجوب تقدیم مفعول‌به بر فعل وفاعل : 
١۔‏ هرگاه منعولبه از واژه‌های صدارت طلب باشد : مانند؛ 
| کم نا َأتَ؟ | چفای نات الله تکنود». جس » 
۲ هرگاه متك رل ضمیر مُنَفَصِل و مراد حصر یا تخصیص باشد. مانند: 
«ایاك عبد ياك َسْتَعِين». (الفاتحة:ه) 


۳ ور مفع وليه يس از وازهى «أنا» بیاید . مائند: 
فا الم قلا تفهر ه وا السائل قلا هه سی ر.م 
تمرین 
فاعل ضرب‌المثل‌های زیر را بیان دارید: 
١‏ عقل لیسائلك 1 في أَبعَة: حي وضِحُهُ وَباطل تُدجضه وَشمة تَشْکُڑھا وَحِكْمَةٍ تطهرها. 
تس مانت عله شار 
۳ مَنْ قال ما ا e‏ م مال يَشْتَهِي . 
٤۔‏ تعاشووا 0+0 ۳ کالاجایب. 
ه إڈا تلاحت الْخُصُومُ تسافهت الْحُلوم. 
-٦‏ مَنْ نظر في العَواقپ» ملع ین التَوائِبٍ. 
۷ مَنْ جَعَلَ نَفْسَهُ عَظْمَا اک الکلاب. 
د شي قطان جر 
4 لا تشرب الس اتکلا عَلَى الترباق. 
٠‏ من مرت میرف مات علانیت. 
١۔‏ من کثرة مان غرقتِ لس 
۲ مَنْ مَحَضّك مَوَدَنَ خَوّلَكَ مجه 


۱ 


سس SCD‏ سل 


7ھ تن لورت کما رو" الحَدِيدُ. 
٤‏ و أنصّفَ الا آستراح القٰاضِی. 
° - من ن أطاع هواف بلاغ دیته 4 بدئیاة. 
١5‏ شاه اتی حَهة حَة لا يْژلِمُھَا ۴۷ 


o 


- یا 


"٠‏ قط دا عناق لجال الْمَطايِعُ 
١‏ عَدَرَكَ مَنْ دَلّكَ عَلَى الإساءة 
۲ من غ أعانَكَ غل لش ظَلمَكَ. 
٣۔‏ مَ عن ا ال کر الرس 

۵ لس تَعْلَمُ من أَخُوعَا آلافغ. 
۵۰ مَنْ تقل لك فقد تَقَلَ عنك. 
۲۰ إِذا َل المایم رل بزلیه عالم. 
۲۷ الان لا ينتاج إلى بیان . 
۸۔ من : ات الْجَدَدٌ أ العشار. 
۹- إذا مر ای بطل الْهَوَئا. 


كر 0 ما حاضَّرّتَ به . 


میڈ لسائلت عَتْقَكَ. 
1۸ لا سر السحابٍ ب الکلاب. 
۹۔ بَعَض اَل دت في آلزیاح. 


۱ سر آلناس من بيه الاس . 
۲ مر الشركة رج الوَردة 
٣۔‏ لا يعجر يعجر القَوْمُ | إذا تعاونوا. 
3 مد ر وئر آخریا. 
۰ مَنْ لاحاك؛ فقّد عاداك. 
٦۔‏ اَلْمْاحَةُ تدم الْمَهابَة. 

۷۔ إذا 0 بك 00 فاد 


کے 
4 أي في الا و 
١۔‏ من صَدَقَ الله تجا. 
١‏ مه تهدم الصَیيَة. 
۳ هی وئنتکی؟ 
شم 7 تثصدق. 
۰ مَنْ هات خاب. 
45 اف ۳ ات 


۷ من 1 


تست IEE‏ مر سس 


"نايب فاعل 
نایب فاعل» اسم مرفوعی است‌که پس ايل هلر شبه آن”" قرار م ىكيرد و 
مُستِلَيْهِ آن فعل يا شبه‌فعل واقع می شود. مانند؛ 
وغل الانسانْ ضعفای. «سه ۰۰ | إن لَمْ ین مَوفوراً مالك فلتکن محمودهة 
أغمالك. | يكيم الم لادابه ولا بکرم للیابه. | یُصاب القت من عنرة بلسانه. | 
جيل آلنام على ذم زمانهم. | الْمَحْمُودُ غُلقَه مَمُدُوخ۔ 


اسباب حذف فاعل ؛ 
فاعل به علل زیر حذف» و نایب فاعل به‌جای أن قرار می‌گیرد: 
۱ هرگاه فاعل» معروف باشد و نیازی به ذکر آن نباشد. مانند؛ 
«وَخلق اسان صَییفا. (النساء: ۲۸ 
۲. هرگاه فاعل. شناخته نشود. مانند: سشرق الب . 
۳ هرگاه به علّت إبهام» به إخفاء آن رغبتی باشد. مانند: رکب الحصاث. 
٤‏ هرگاه از فاعل, ترسی باشد. مائند: شرق الجصان. 
۵ هرگاه بر فاعل» ترسی باشد. مانقد؛ صرب فلان. 
1 هرگاه مراد حفظ شرافت و کرامت فاعل باشد. مانند: عمل عمل منكة. 
۷ هرگاه فایده‌ای از ذکر فاعل بدست نیاید . مانند: 


«ولذا خیم بط فَحَيُوا باخسن منها أو زذوهای. هد م 
چیزهایی‌که نایب فاعل واقع می‌گردند : 
بعد از حذف فاعل» چهار چیز می‌تواند نایب فاعل واقع گردد. و آنها عبارتند از: 
ال 1 
۱. مفعولیه. هرگاه در جمله مفعوليه وجود داشتهباشد. جيز ديكرى نایب فاعل قرار 
نم ى كيرد . مادم لتق امام یی جا یا یبا 
ر م یی و و ۱ 


(۱) مراد اسم مفعول است. 


رز سس عر ج نت 


هرگاه دو یا سه مفعولیه, در جمله داشته باشیم» تنها مفعوله اول نايب فاعل 
واقع می‌گرود» و وی 00 جو 7ت خوانده می‌شوند . مانند: 
ألم عر نر الْقِصَّةَ كايلة. | أن زند الْخَبَرَ صَحِيحَاً. | عُلِمَتٍ الک 
واضِحة. | َي 77 . ا روي الْقَمَرُ طالِعاً. 
هرگاه همی مفاعيل در ميان باشند: نامع ایب فاعل راقع غورد . مانند؛ 
شرب ا اہ یرم ال ذال لت وطوع نس 1 
مه ضرب اه یم ھا ۷ لت وطوع سس ديا لَه 
ولى با نبودن مفعوليه همدى مفاعیل در نيابت از فاعل مساویند. 
۲ جار و مجرور. مانند: نر إِْهِ. | ام لَهُ. || نر في الأثر. | ولا سقط 
في ايديهم» ٠‏ (الأعراف: 644 
۲ ظرف متصَرّف"" مُفْتض'''. مانند: صیم رمضّان. | وقت رمان طَوِيلٌ. | 
صبم يم اميس . 
٤‏ مصدر موی(" مخت . مائند: کیت کتابة الْحَطّاطِينَ این ٠‏ سیر 
مر یر آلصَالِحِينَ. || نظر ۴ ۳ تَظرَئانٍ . | نظرَ في ال نظرات . | اخ آحتفال 
عَظِيمٌ. | وق وُقُوف طوبل. || رد عَليْه رد باطِلٌ. 


سس 


(١)۔‏ ظرف متصرف. آن اس ت که بتواند مسندالیه قرار گیرد. مانند: بم مه دشر آمام ورا مَجلس» جهة. 
مثلاً مى توانيم بگوییم: جاء يوم الْجْمَُةٍ. رَتضان شَهْدْ تبارك. 
ظرف غیرمتصرف: آن است که نتواند مسندالیه قرار گرد مانند: حَيْتُء الا تغء إذاء نت .دی لَدنْء 
َم متا أبن. 

(؟) مراد از اختصاص ظرف» آن است که مبهم نبوده و مقيّد باشد. مثلاً: عَلَم يا موصوف ويا مضاف باشد. 

(4۲ مصدر متصرف. آن استكه بتواند مسندالیه قرار كيرد . ماننده إِكْرامٌ لس سئه الْعَرَبٍ. ل دا جاه صر 
ّم . (النصر: 0. 
مصدر غیرمتصرف آن است که نتواند مسندالیه قرار كيرد و تنها به عنوان مفعول مطلق بكار رود. مانند: 
معا ال شان الله 

(٤)۔‏ مراد از اختصاص مصدر آن اس ت که مبهم نبوده و مقیّد باشد. مثلاً موصوف بوده يا برای بیان عدد يا بیان 


نوع بکار رود. 


ری e‏ ر سس 


یادآوری: 

واضح استكه به هنكام داشتن نایب فاعل» فعل معلوم را مجهول می‌سازند. 
فعل یکه مجهول می‌شود بايد متعذی باشد, ولی هنگامی‌که جار و مجرور» یا ظرف, و يا 
مصدرء نایب فاعل شود فعل لازم نيز مجهول می‌گردد . 

احکام نايب فاعل 

احکامی‌که از لحاظ اقسام و مُطابقه و حذف» دربارەی فعل و فاعل گفته شدء در 
اینجا نیز صدق می‌کند. چراکه قايممقام آن است. مانند: عُلِمَ كَيْفَ سبق زد ۱ 
حرجت 0 الات قح اليفية | کت صَفح. | 
کنبث صَفْحَتَانٍ. | کیب صَفَحَاتٌ. | أكْرِمْتَ . 

تمرين 

نايب فاعل ضرب‌المثل‌های زیر را بیان داريد: 
-١‏ کفیٰ ار سَعادَةٌ أن یوق به في ناه دینه. 
۲- شُعاغ الشْمْسي لا نیا ونور الحو لا يطفيل: 
۳ قد درك لین ما لا يدرك بِالْشفي. 
4- عند الائیحان یکم مره از یهان. 
ه مَنْ طابّت سریرئف خودت سيرثة. 


رر 


> کہ سا أن عد شا 
+ لا تظیم گا لا ثحب أن تُظْلَم. 
۸ عند آلسَّدائِدٍ تُعْرَفُ الاخوان. 

۹ هَل يُخْمَى عَلَى آلثاس ام" 
٠‏ لا یف حَلِيمٌ ین جَهُولٍ. 
55 ما کل ما يلم ال. 

۲" بالك يُسْتَعبَد ھا 2ھ 


سس ورن وه ستت 


مبتداء ا مرفوعى استكه در آغاز جمله قرار م ىكيرد و از آن خبر می‌دهند. 
.۰ مرفوعی سی موہ و مانند: 


آلله ربا از شک تیا 0 عاقل. | ند حاضرةّ. | لاد حَيوان 


۳ العابة مُخِيفٌ . ۱ 0 موم ۰ | فا َلْصَّدِيقٍ 18 || اللہ واجد. || 
الاو خن 4 سان. 


نعدد مبتدا و خر 
گاهی مبتدا, مُتَعَدّد است . مائند: أَمْكُ یزان رهم زارعون. | ا 
گاهی هم خبر, مُتَعَدد است. مانند: وهو الْعَمُورُ الوَدُودُ © ذو العَْش مج 


گا فا 


٠ ۰8‏ (الیروج ۰ر || محمد فاضل کاتٹ ب شاعر. 
حذف مبتدا و خبر 


اصل این است که مبتدا و خبر در جمله ذکر شود. مائند: اَللَهُ عادِل. 


ولی با بودن قرینه. گاهی مبتداء حذف می‌گردد. مانند: کر اما 
وََرَضناها وارلا فیها آيٰاتِ ينات E‏ کون . ددم یعنی: َو سُورة. 

و گاهی خبر حذف می‌شود. مانند: مت ال اي وُعِدَ سرد ا 
تحیها لھا ات دائِم م وهای (الرعد: ۳٥‏ یعنی: ئ2 دایم . 00 فنا نم أَعَلَمْ أم 


ہ٤‎ 


لا (البقرة: 6۰ یعنی : َم الله اعلم. 
و زمائى هم بدا و خبر هر دو حذف می شوند۔ ماه َعَم در ياسع سوال 


)١(‏ مبتدا گاهی جمله‌ای اس ت که تأویل به مفرد می گردد. مانند: ران تصوموا ڪي لڪ #. (البقرة: 6۸۶ نسَح 
الْمعَیْدِیٌ خير من أن تراه سس ءآندرتهم آ م کم زغم لا یوت 4. (البقرة: )٦‏ یعنی : صوم کم می حير كم 
سماعلت بالْمعَیْدِیٌ خير من. .دار و عدم م إِنذَارِكَ سَوَاة. . 

(؟) گاهی جمله‌ای خبر مبتدا می‌گردد. مانفد: محمد رای خالداً. الْحَسُودُ لا یشو 


ہف ور ست 
کسی کە می‌گوید: هَلْ صَدِيفُكَ حاضر؟ یعنی: تَعَمْ صَببقي حاضر. 

مبتداء در ينح مورد وجوبا حذف می‌شود. به قرار زير: 

۱ هرگاه خبر رو بابح با ذم بوده و نم 
مانند: نعم م الفاح ہو آلذین. | نم الکتاث . | بس اَلرَّجْلُ 1 
بس الْخُلّقُ خن اعد 

یعنی: هُوَ لاخ آلدین. | هو الکتاب. | هو یب . | هو خُلْفُ الْوَعْدِ. 

۲۔ هرگاه خبرء صفت باشد و وو ید نس از وصفیّت انداخته 

. مائند: حل ب زهیر الکريم. | رجحم ۳ عم العادل. اا دع مُجَالْسَة فلان 
۳ | أَعُودُ بالل ۾ من أَلسَّيْطَانٍ الرجیم. || تَصَدّق عَلَى اقب لِسْکِیں. یت 
إلى فلان الْمِسْكِينٌ. 

7 هو الْكَرِيمُ. || هو العمادل. | هو لیم | هو آليَجِيم. | هُوَ الْمِسْكِينُ. 

٣۔‏ هرگاه خبر» مصدر و به جای فعل خود بكار رود. مائند: 

صر جیبل. | ود قَديمٌ. | نتم ۱ 

یعنی: صبري صبر. | ود وُدْ. | خُلْقُهُ خلن. 

٤۔‏ هرگاه جواب قسم جایگزین مبتدا باشد. یعنی جواب قسم» بر حذف آن دلالت 
کند. مانند: في ذَمتي ان كذا. 

یعنی: في متي عه يا میثاق یا یمین یمین 

۵ بعد از «لاسيّما», هرگاه نو با مرفوع باشد. مائند: 

کرم اعا ا سعد | کرم الْْلَمٰاء و زید. | الامعحاناث هة 
اما إتيحان لبنت د لَه آلتلْمِيدٌ. . یعنی: هُوَ سغذ. | هُوَ رَد 0 

لا رب بزم اذ ی صاخ ولاییما يزه عق خلا 


خبر نیز درچهار مورد وجوبا حذف می‌شود. به قرار زیر: 
۱ هرگاه مبتداء از واژه‌هایی باشد که تنها برای قسم بكار رود. مانند؛ 
4 یم الله ا ُجْتَهِدَنٌ + || مه لاْعَلج. 


سی موق دسح 


یعنی: یمن الله يَمبني. || لعمرك قسَمی 
۲ هرگاه مبتداء بعد از «طؤلا» جو و خبر بر وجود عات" دلالت داشتهباشد . 


مانند: لا اند ما حائظ أكة مه عَلَی استقلالها. | لا یل اکا مضه قفا | ولا 
ین لَهَلَكَ الثاسئ. یعنی: لولا اند مَوجُوڈ. | ولا یل مَوْجُوڈ. | ولا لین مَوْجُود. 


پادآوری: 
اگر خبر بعد از «لَوْلا» بر وجود دلالت داشتهباشد و قرینه‌ای بر تعیی نآن 
نباشدء ذک رآن واجب است. مائند: لولا قر مك خییثر عه يف یت الْكَغبَة عَلیٰ 
اعد إبْرَاهِيمَ. 
اتا اگ ر قرينداى بر تعیین خبر باشد, مےتوا نآن را حذف ويا ذك رکرد. فائظ: لا 
نَا لاق | یا: للا اا حَمَوْهُ لَهَلَكَ. 


۳ هرگاه به مبتداء اسم مرفوعی توسّط حرف «واو»» کت و چنین واوی بر 
مصاحبت دلالت داشتهباشد. یں 0 إنسانِ عم 1 کل آفری ئ وَطَبْعْةُ. | 03 مر 
وما فَعَل. | کل شخص وَحَظَهُ. | کل مجتهد وََجْتِهَادُهُ. اک مازع 7 

در همدى این 3 «واو» 023) است و خبر مبتدا «مقترنان» محذوف است. 

4 هركاه مبتدا, مصدر يا اسم تفضيل ب مره 
ذكر شودکه نتواند سی ولی بیانگر و جایگزین آن باشد . مانند: عهدي بك یه 
أدبي لام سينا I.‏ اف صَلاتِكَ خالا مما يَسَْلْكَ . | کر مق لیم ماشیا. 

در این مدا :َال خر ومح رف انت 


> ٣ 
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معرفه و نکره بودن مبتدا و خبر 
اصل أن است‌که 7 مَعْرِنَّه و خبر نره باشد. مائند: للم ورٌ. | الحم لامغ. | 


(4۱ از قبیل: مَوْجُوْدٌ حاصل کائن. هرگاه بعد از «لّؤْلا» ضمیر متصل هم ذکر شود مبتدا به حساب می‌آید. 
مانند: أولاي. لولاكٌ. لَوْلاةُ. 


ج سر ۳9۵ مس یس 


لحن منصور. | آنت مُجتهد. || مُحَمَّدٌ جالسن. | ذالِكَ كناب | وبك 

اما در مواردی مبتدا به‌صورت نکرّه ذکر می‌شود. مانند: 

دواة فارِعَةٌ على المَکتب. || عطاء في آلسّرٌ حير ین عَطاءٍ في العلّن. | 

في العمل لیم فصل ین دم غَدَاً. | yy‏ 

المُجرة |٠‏ ار بمَعْوُوفٍ وهی عَنْ نکر صدفا 

در مواردی هم خبر بەصورت مَْرفّه''' ذکر می شود. مائند: 

وس أَخُوِكَ. | محمد صادق القَزْل. || صَدر العاقل توق بِرو. | هذا 
موا" الخو | رند هو الاقف . | آله مؤلانا. | این الْمَعامَلَةء 

هرگاه مبتداء تکره ۰ بايد مفيد فایده‌ای باشد. يعنى: بر عموميّت يا بر 


54 0 


خصوصیّت دلالت کند. جه عمومیّت خبر آن را به مَغْرفَه نزديك می‌سازد. و خصوصيّت 
خبر» آن را به «ال» جنسیّه مشابه می‌نماید . 


مبتدا در موارد زیر می توائد به صورت تکره ذکر شود : 

١‏ هرگاه مبتداء اسم شرط باشد. مائند: 

۲- هرگاه مبتداء اسم استفهام باشد. مانند؛ 

مل نات مُجْتَهڈ؟ | ما عِنْدَكَ؟ | كم لمَاً في صَدرك؟ 

۳ هرگاه مبتداء بعد از حرف استفهام يا حرف نفی ذکر شود. مانند: هَل عود 
فُوحُ بلا دُخانِ؟ | ما خٌ لنا. | ا ا عندنا. || ۳7 له مه له > (اسل: .م6 

٤‏ هركاه مبتداء «كم» خبریّه باشد . مائند: کم مت 290 ك نصِيحَةٍ ناه 

۵ هرگاه مبتداء «ما»ی تعجبیّه باشد . ۶٦ھ‏ خسن العلم! 

1 هرگاه مبتدا اضافه شود بو لفظاً. مانند: حمس صلوات کتبهُنَ ۳ ۱ 
نا لاب حير جلیة. || قَولَهُ حى فاصلة. ۱ 

و خواه معنی. مانند: کل يَمُوتُ. | فل کل يَعْمَلُ على شاکلیوی. ««دره .» 


)١(‏ وقتىكه خبر معرفه باشد؛ مبتدا نیز بايد معرفه باشد. 


(۲) وار ژه‌ی«هو» ضمیر فصل است . 


۷ هرگاه برای مبتداء صفتی ذکر شود خواه لفظاً. مائند: <ِوَلعَبْدٌ موم خير مِنْ 
مشر € ٠‏ (البقرة: 6۲۲۱ ١‏ عد عو ی کو 


۲ 


/ هرگاه مبتداء مُصَقٌر''' باشد. مانند؛ کیب 52 أخلاقی ۰ رْجَيْلٌ عندنا. 

٩‏ هرگاه خبر مبتداء شبه‌جمله يعنى: جار و مجروریا ظرف بوده و قبل از مبتدا ذکر 
شود. مانند: بقل ٍي عِلّم عَلِيمٌ. دیس |٠۰‏ ول َة أجل ذا جاء أَجَلَهُمْ لا 
حون ساعة ولا يَسْتَقْدِمُونَ» ٠‏ (لأحراف:٥۳)‏ || 0 عَالِم حفر مَفُوّة. || عندي e‏ 

۳ هركاه مبتداء بعد از «إذا»ى فُجائيّه ذكر شود. مانند: حرجت َإذا‎ ٠ 
ٰابض. || ترت َإذا تار تلهم ا‎ 
0 هرگاه مبتدا بعد از «لَوُلا» قرار گیرد. مانند: رل آجتهاد اساد آلتاس‎ ١ 
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۲ هرگاه مبتداء باعث نصب واژ‌ی پس از خود باشد. مانند: مُکَرمٌ خلیلا 
حاضت. | إغطاء ترا في سل الیم هس بل 

١1‏ هرگاه مبتداء مفيد دعا باشد. جه خير و جه شرٌ. مانند: ويل لْمطَفَفِينَ». 
(المطقفين:١)‏ || طسلام م يکي ٠‏ (الأنعام: 4ه) 

٤۔‏ هرگاه مبتداء صفت و جانشین موصوف باشد . مانند: عالِم خير من جامل. 

٥۔‏ ھرگاہ مبتداء در آغاز جملەی حاليه قرار كيرد. مائند: سٴٹا نجُه قد أضاء. ۱ 

٦۔‏ هرگاه هدف از مبتداء تنويع» یعنی: تفصیل باشد. مانند: ارم 
يَؤْمانٍ: یوم لما وَيَوْمٌ علنا. | يوم ناه ووم نا ووم سا وَيَوْمٌ نس 

۷ هرگاه مبتداء بر تکِرّه‌ی موصوفی عطف گردد. يا تَكِرَهى موصوفی بر أن 
عطف شود. مانند: «طاعة”" وقول مَعْرُوفٌ». ست ١ہ‏ | قول مَعْروف وَمَغْفِرَةٌ خی 


)١(‏ در تصغیں معنی وصف مستتر است. مثلاً در مثال اول مراد: کاب صَفِيرٌ و در مثال دوم مراد: رَجُلٌ حَقِيْرٌ 
می‌باشد . 


(۲)۔ یعنی : طاعة وقول مَعْدُوفء ال مِنْ غیرها. 


ہی ون8 ہٹس 


ان ٹر و 


من صدقة 4 | اذى ٠‏ (البقرة: (۲٦۳‏ 
۸ هرگاه مراد از مبتداء جنسی باشد نه یکی از آن. مانند؛ تَمَرَةَ حي من 
جرانة. || رجُل قوئ ین آنر. 
۹۔ هركاه مبتداء جواب سؤالى واقع شود. مائند: رَجْل. در پاسخ پرسش: مَنْ عِنْدَك؟ 
٠۔‏ هرگاه به اوّل مبتداء لام ابتدائیه افزوده شود. مائند: لَرَجْلُ قائِمٌ. 


اقسام خبر 

غير بر سه قم انيت ١‏ مقرو ا اجمله ۳ تخل 

١‏ خبر مفرد» آن استكه يك كلمه باشد. مائد: للم نافِمٌ. | اذل آلثاس مُعْمَذِرٌ إلى 
لِيم. | كل آت قَرِيبٌ . | اث المع خير من ده | الاب مال شاه کال 
و ۲ خبر جمله» آن استکه جمله«اسميّه يا فعليّه) باشد. مائند: ول هُوَ الله 
خد (لاعدس.ه | لسن مره خیم | زد ابو 4 ایغ | یره المَزءِ نين عَنْ سريرته. 
۱ و يخ م الْمَحْظُورَاتٍ . | 0 لیا لا تصدق. 

خبر شبه‌جمله» آن است‌که خبر. جار و مجرور و یا این‌که ظرف باشد. مانند؛ 

الا و ت یاو | اذل عَلَى لیر کفاعله. || مَقَعَلُ لرّجُلٍ ین 7 | الح 
تخت آقدام الأهمات. 

هريك از اقسام سه‌گانه‌ی خبر, بردو قسمند. به ترتیب زیر: 


۳ 


و22 


نا كك الک له الْمُؤْمِنِ 


| مانند: من بِشْرُهُ في وجهه وَحْرْنهُ في قلبه. 


مائند: اليه تَهْدِمُ الصَّنِيعةً. ظَلَمُ الْمَرِءِ 
/ : 


/ جارومجرور مائند: كل کل ع إلى فرج. والخنڈ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ4. «سد» 


مله | / نند؛ آل سره قؤق العلم. ری قبل شُجاعة آلشجُعان. 


مطابقه‌ی مبتدا وخبر 


هرگاه خبر» مفرد و جامد باشد. مُطابقەی مبتدا و خبر لازم نيست. جراكه مُشتمل 
بر ضمیری نمی‌باشدکه به مبتدا برگردد. مائند: ال توعان . الم زین ۰ | 
لکوت سَلامَةٌ 


هرگاه خبر» مفرد و مشک" باذ 


باشد» دو صورت پیش می‌آید: 
١۔‏ خبر مفرد و مُسْتَقّىكه اسم ظاهر بعد از خود را مرفوع نکرده باشد. در 
این‌صورت چون خبر» مُتضمّن ضمیری است‌که به مبتدا برمی‌گردد» واجب است در افراد و 


تثنیه و جمع» و تذکیر و تانیث با مبتدای خود مطابقت داشته‌باشد. مانند؛ 


مفرد مذگر: ار شر ن. | کلب آلیفت. ا نّم ایغ 
مفرد مؤنّث: بط سابع | رب شب | یه 


بض © 


مثتیٰ مذکر: : امیذا حاضرانِ . | آلکتابلان 00 || ۳ ساهِرانٍ. 

مثثیٰ موث: ان مُجتهدتان . | لْحَدِيمَانٍ مُثمرتان . | الان واسعتان. 

جمع مذگر: لت ید کون ۱ دی کم ۱ الکسالیٰ | مُعاقيُون 

جمع موتك الثتداث هذیا | امات ت مُغتَبیلاتٌ ت بِأَطفالِهھنٌ. E‏ 


(4۱ مراد از مشتق در اين جا أسم فاعل» اسم مفعول» صفت مشبهه» اسم تفضیل است . 


هرگاه مبتداء جمع کت سالم بوده و برای غير انسان باشدء خبر آن می‌تواند به 
صورت جمع مث 00 فرد مؤنّث بكار رود. مانند؛ الام مُورقاتٌ يا مُورقة. | 
لشَّجَراتٌ يايساتٌ يا يابسة. || جرا واسِعاتٌ يا ژاسعة 
هركاه مبتداء جمع مكسّر بوده و برای غير انسان باشد. خبر آن دوباره مىتواند 
بەصورت جمع مؤنّث سالم یا مفرد مؤنّث بكار رود. مائند: 
1" غاليات یا عالية. ۱ ای میا ات یا فيد | آلابل سلاا 
لا ا 1 جاریات يا جارية || ۰1 | جوم لامعات 


يا 
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هرگاه مبتدا, جمع مکی بوده و برای اسان باشد. خبر ام ران ایا :لٹ 
به‌صورت جمع مذگر سالم» و با مؤنّث به‌صورت جمع مؤنّث سالم يا در هر دو قسمت 
به‌صورت مفرد موّْث بیان داشت. مانند: الرٌجال مقبلُون يا ُقبلةٌ. | لت قرو 
یا فرق .|| تباب مجتهداث یا د | اا باکیاث يا اکٹ 
۲ خبر مفرد و مُشتقٌی کہ ظاهر بعد از خود را مرفوع کرده باشد. در 
این‌صورت چون خبر» مُتضمّن ضمیری نمی‌باشدکه به مبتدا برگردد. به منزل‌ی فعل برای 
اسم مرفوع بعد از خود بوده و هميشه به‌صورت مفرد. ذکر می‌شود. مبتدا جه مفرد. و چه 
منتئ» و چه جمع باشد. و از لحاظ تذکیر و تأنيث هم بستگی به اسم مرفوع بعد از خود 
دارد. مائند: ريد ام بو . ال ان تام الوم اون ا هم 
هند ایم ما . | هندانِ قائِمٌ رس || مندات قائِمٌ وش 
زند قائمة اط . | ردان قائمة ان | رون قائمة ية آغهم. 
هند ام أُخْٹھا. | مندان تائِمة أُخْتهُا. | منداث قائمةٌ هن 
هرگاه خبر» جمله باشد لازم است با رابطی از روابط چهارگان‌ی زیر با مبتدا پیوند 
حاصل کند: 
١۔‏ ضمیر. مائند: الكَسَلُ عاقبته الْسُوبٍ. || کنات لاف جَمِيلٌ. 
۲ اسم اشارہ. مائند: ولا افو ذلك خَی. «شرد: ٠‏ | آلْعَمَلُ اسب 
یت خَی. |١‏ لافیصاه یلك صف الى . 


سس وت 


۲ إعاددى لفظ مبتدا. مانند: لح ۵ ما الْحَاقَةٌ 4۵. ىہ :رہ || يَوْمُ اتَسُر 
ما دم وم الَصَر. | لتِّيمَة ما التمِيِمَةُ. 
53 عمو یعنی: اعاده‌ی با واژه‌ای که عامتر از خودش باشد. مانند؛ 


غم رجْلْ. |١‏ ری عم آلرَجُلُ. || التَصْوِير يعم امن 


ياداورى: 

-١‏ هركاه خبر مبتداى اول» جملداى باشدکه در معنى» خود مبتداى اول باشد, 
رابط لازم نیست . مائند: قل رل اح ٠‏ «لاخلاص:) || تق ا خسبے . || فصل ما 
له آنا ولون ین قبلي: : لا له إا الله 

۲ گاهی رابط حدف میگردد. مائند: الو مثقال بدِينار. . یعنی: مثقلال منه 
هرگاه خبرء ثیبه‌جمله باشد» لازم اس تکه مُتعلّق به وصف یا فعل محدوفی شودکه 
در حقیقت چنین تعلقی" خب ر/ست . مائفد: لفق جر (: كاي يا توذ) . | 
آنفارسن فَوْقَ الجواد(آی: راکب). | اه في الاتحاد(آي: ۵ ھ0" 


يجب یا واجبٌ). 


موارد وجوب تقدیم مبتدا بر خبر 

در جهار مورد واجب استكه مبتدا پیش از خبر ذكر شود: 

١۔‏ هرگاه مبتداء از اسماء صدارت طلب باشد؟. مانند: مَنْ باللٰاب؟ ا مَنْ 
کس رن نے َ الصدق. | کم كاب لي لى. | حمر قصية و رفا ات 
ین عُمْرٍ طويل في سَحَطِه. | قن فد نآ و آبدیهما لاک 

۲ هركاه خبر» مُحصور به لہ يا «إنّما» باشد. مائند: نَا انگ نذیر). هرد: ۸۲ || 
ؤرما مح فلا میرن ٭ (العمران: 20000 لا خاب ۱ تما الجامل مَنْ لا لا يعبر 


(۱) با توجّه بدين نكته استكه بعضی‌ها خبر مبتدا را تٹھا مفرد و جمله مىدانتد. چرا کہ متعلّق شبه جمله 
وصف باشد» خبر از قبيل مفرد» و اگر متعلق آن فعل باشد» خبر از قبيل جمله است. 
() اسماء صدارت طلب عبارتند از: اسماء استفهام اسماء شرط, ما تعجبیّه» گم خيريّه؛ ضمير شأن» اسم 


مقترن به لام ابتدائیه» موصولی که خبر آن مقترن به فاء باشد. 


۳ هرگاه خبر مبتداء جمله‌ی فعلیّه باشد و فاعل آن فعل» ضمير مُستتری بوده‌که 
به مبتدا برگردد. مانند: الْحَی یَلُو. | آلاخسان يشرق الائسان. 
4 هرگاه مبتدا و خبر با هم اشتباه شوند(. مانند: عَلِعٌ صاجبی. | اک ملک 


7 


سا اکن منك تَجْرِيَة. | كنابي رفقي. || هذا ما لَه لَكَ. 


موارد وجوب تقديم خبر بر مبتدا 

در چهار مورد نیز واجب است‌که خبر بر مبتدا مقذم گردد: 

١‏ هرگاه خبر؛ اسم استفهام يا مُضاف به اسم استفهام باشد. مائند: أَيْنَ کتأبت؟ 
| تتی الْامْتحان؟ || کیت الْخلاصأ؟ | أي من أَنْتَ؟ | صَبيِحَةُ 2 َم سَفَرك؟ 

۲ هركاه خبر» شبه‌جمله و مبتداء نَكِرّه باشد. مائند: علو ا غشارَة». 
مه » || لَكَ قَلم. || ند ضَيْث. | آمامك مِنْضَدَةٌ. 

۲ هرگاه مبتداء مُحصور به «إلا» یا «إنّما» باشد. مانند: ما حال 1 الله || 
تما ٹا ص ال 

٤۔‏ هرگاه مبتداء مُشدّیل بر ضميرى باشدكه به خبر بركردد. مانند: في الْمَدرّسَةٍ 
تلایبدها. || في الب صَاحبه. | للعاملٍ جَزَاء عَمَل 


مبتداى مستَفنی ازخبر 
هركاه صفتى'" بعد از نفى يا استفهام قرار كيرد و مبتدا واقع شود و اسم ظاهری؛ 
فاعل يا نایب فاعل آن گردد. مُسْتَغْنِى از خبر می‌شود. مانند: ما عالم 0۳۹ لان ۱ 
ی طاو راك هَل عارفٌ ات بحالي؟ || كيف یت وَلَدَاكَ؟ 
ان قوم سَلْمَئ أمْ توڑا طعا إن ظعَتوا فعجیتٍ َيه من قطنا 
خلیلع. ما واف بِعَهْدِيّ اما ذا لم تكرنا لي على رت 


هرگاه چنین صفتی؛ مفرد و اسم مابعد آن هم مفرد باشدء دو وجه در آن جایز است: 


(۱) مثلا: هر دو معرفه» يا نکره» يا اعراب تقدیری و يا محلّی داشته باشند و نشانه‌ای بر شناسایی مبتدا از خبر نباشد. 


(۲)۔ مراد اسم فاعل» اسم مفعول: صفت مشبّهه» اسم تفضیل» و اسم منسوب است. 


TD HD ERD 


۱ صفت مورد نظر مبتدا و اسم مرفوع بعد از آن, فاعل یا نایب فاعل بوده و به 

خبر نیازی نباشد . 

۲ صفت مورد نظر خبر مقدّم به حساب آيد و اسم مرفوع بعد از آن» مبتدای مؤْخّر 
بەشمار آید. مانند: َلْ قادم الغنائب؟0© 

و هرگاه چنین صفتی, با مابعد خود مطابقت کرد» یعنی به‌صورت مثتیٰ یا جمع 
ذکر شد و اسم مرفوع بعد از آن هم مثتّیٰ يا جمع بود» چنین صفتی؛ خبر مُقدُم و اسم 
مرفوع بعد از آن, مبتدای مور بشمار آید. مائند: هَلْ قاومان الَعَائِٰانِ؟ | ما راجلون 
أَُم. || هَلْ مُسافِرُونَ إِخْوَنْكَ؟ 

امّا اگر صفت مورد نظرء با مابعد خود مطابقت نکرد» یعنی: خودش مفرد و مابعد 
آن» مثتیٰ يا جمع بود» چنین صفتی, مبتدا و اسم مرفوع بعد از آن فاعل يا نایب فاعل 
a‏ فا رم ماهبا عافه اخرایه از هل شاه أقماة از ما فان 
البَيْدُونَ. | أَقائِمٌ الرَيْدُونَ؟ || ما مَضْرُوبٌ الرَيْدْادِ. || هَلْ مَضْرُوبٌ الريدانِ؟ | هل 
تبرت المجتهدون؟ 


مجرورآمدن مبندا 
گاهی مبتدای نکره. لفظاً ون وجلا مرفوع ذكر می‌گردد. مانند: هَل مِن 


ar 
٥ 


200 و وه ۶و ۰ 
حَدٍ جاء؟ | بحَسْيك رهد مُحَمَّدٍ. | رب عذر اقح من ذنب. 


2 


ا 


۰ 300 


تمرین 
مبتدا و خبر جملات زیر را بیان کنید: 
.من عَمِلَ ایحا یه وتن أساء عليه ۳ 
۲ وَأْضْحَابُ اليمِينٍ نا ات اَمِين). (الراقعة:۲۷) 
۳ جولیاس اَمَو دك خَيْرُ). جشرب دم م وین لِلْمُرائِينَ. 
4 كل يَْمَلُ عَلیٰ شاکلیو). ««سره.» اشر یله کی 


(۱) هَلْ: حرف استفهام. قادمٌ: مبتدا. الغائب: فاعل. يا ا‌که: هَلْ: حرف استفهام. قادم: خبر مقدم. الغایب: 


مبتدای موخر. 


ہت 90 رمت 


- مر مر ذا اپ 
دم 
4 آنت أَطَعْتَ الا 
0 0+ شب 


١‏ الساعَةٌ تَحْتَ الوسادة. 
5 ألبِنْتُ جمالها آلشرف. 
۷ کلام الله دَواء القلوب. 


۸ لیصبام وت شدید. 


5 کل فاق ها منیب وه ۳ 
۰ من عبن الا غ راو 


١‏ لشجار مارم آلصدق. 
لح رکه قوي سج 


۳ لکل اء ء وا ي س 


ا ل سجال: ی یوم لك 


٤‏ کل مَعْرُوض مهان. 

۰ کل ساقِطة لاقِطةٌ. 

+ صلخ والصلخ خی 

۷- اَلمَرْجُ عَلَى الس 

+ لاب في الْقِمَطْر. 

قد م الات 

ا تفن عن کر سڈ 
۳۲ صر العاقِلِ ای اه 
نف وم أضيقائ کر 7 


9 انز و و يُؤتيه ےا 


۱-۳۹ لسن ربن وَالشُکُوٹ سلامةٌ. 
۷ فلل كفي حير من كير في . 
مسر 


.> تس عم > 


دید کر 
خير مرن عبادَة شهر. 


اك ره عَلَيكَ ‏ 


۲ قناعَة پالقلبل تر ون کڑس معاي 


> یوم م لالم‎ f 


0 و 


4 کل تو ین آلدنیا سَماعة َعْظَمُ .ا 


° ا الثاس 


مَنْ مَلَكَ لجال بِجَمِيلٍ الخِضًا 


5 


٦۔‏ لِلْحَيَوَانٍ یا وللانسان حَياتانٍ» أن 7 ۳ انت . 
اكد فا لش ہ- ٣٦‏ +8 9+ 
۱ 


ت 


عَلَيِكَء وَمیْطانْ فان وَأُمانِيئٌ جَبْارَة العِنانٍ. 


سی HRD‏ ری 


5 اسم افعال ناقصه 

افعال ناقصه» افعالی هستندکه بر سر مبتدا و خبر درمی‌آیند» مبتدا را مرفوع و 
خبر را منصوب می‌سازند به مبتدا اسم این افعال» و به خبر مبتداء خبرِ این افعال گفته 
می‌شود. مائند: عل شاو سے کان عَلِيّ شايراً. | از سَهْل. سے لين 
ازس سل | السماء صافٌ. سے أَصْبَحَتٍ الما صافةٌ. | اهاز طويل. 

این افعال را بدان جهت ناقصه می‌گویندکه علاوه از اسم مرفوع خود. نیازمند خبر 
منصوبند. یعنی معنی کلام با ذکر مرفوع آنها کامل نمی‌شود و بايد خبر منصوب آنها هم 
بیان گردد. 

اتال ناقصه سیزده‌نا و عبارتند از: «کان اَی ضاطل بات 

3 لت مارا ااك مافیق, ماب اھ 
کان ت شَدِيداً. | یا اللا ا ٠‏ 00 انان نرو ۱ | شی 


ان 8 


7 کے کت ۰ | ماژال 1 دل || 7 ا للك | 1 
جا || مابرخ مُحَمّد مد فك تا A‏ سن مادمت ا 


تمام مُتَصَرّفات اين افعالء از قبیل: ماضیء مضارع اس مصدرء اسم فاعل 
و ... مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب می‌سازند . مانند: 

ان كات عوك تَثلً فلا نتم له. |١‏ بسي المجتهد مَسْيُوراً. | كن أَديياً. | 
کوئلت مُجْمَھداً خر لَك . || عَجیثِ من کون أَخيكَ غالا 

ما کل من بدي الْبَساسَّةَ كايا أخاك إذا لَمْ تفه لك مُنجد 

انعال «آض رَجَعٌ) إسْتحال» عاد حار ارد تول عدا لب ده که 
همه به معنی «صار» هستندء مُلْحَق به افعال ناقصه‌اند**. مانند: لا ترجغُوا بَعدٍي 


() هر فعل دیگری‌که به معنى افعال ناقصه باشدء همچون افعال ناقصه عمل می‌کند. مانند: ما وی فلا 


ور وم 


مُجْتَهِداً. 


متسیس موی وه تست 


کَفارَاً. | واا عل وَجْهِهِ فارئد َصبرا4. (يوسف: 67 
E,‏ إلا کالشھلاب وضو يكور ادا بيد إِذ ہُو ساطِعٌ 
رر دای فدص فيا لَك من ثثمى تخولن أَبْوْسَاً 
گاهی با بودن قرینه. «كان, 71 مسّیٰ»› اش ٠‏ بانج و بات». به معنی" 
«ضّار») ذکر می‌گردند. مائند: : «وحال بَيْنَهُمًا الْمَوْحُ ین مره قينَ». صرد: م || 


0 


ذا بر دهم ال ظََ وَجُْهُ مُسْودَأ). تیب قاف ين ين ویک 
َأَصْبَحْتُم پنغمته إخوانا». هسرد: ٩۰۲‏ | وان نشا رل عَلَيْهِمْ من آلشمام آيْةَ فطل 
اف 2 خاضِعِينَ). سردم 

افعال ناقصه» وقتىكه تنها به اسم مرفوع خود اکتفاء کنند و بی‌نیاز از خبر 
سیت اد سان مائند: کان الله وَلَمْ يكن مَعَهُ شَيْءٌ. || بات الْوَلَدُ. | 
لو ظَلَ ۱ ل لَهَلّكَ لت الناسن. | واا إلى الله 4 تصیر 27 (الشوریٰ: عم || و 7 
جين وَحِينَ وت «رم:۸۷ || لإا ا إذا رد شَيَْاً أن قول لَهُ کن 
ےی 20 ا ما دام الشمازات ا جرد ددم 

همدى افعال ناقصه» به‌صورت تامّه ذكر می‌شوند. مگر سه فعل: «مافتيع مازاله 


لیس». 


تقدیم خبر بر اسم 
اصل این استكه نخست افعال ناقصه» و سپس اسم» و بعد از آن» خبر آنها ذکر 
. مانند؛ طوََوْصَاني بالصّلاة وَالرَكاةٍ ما دُْتُ عَيَّا». دم » || صارٌ ألصّدِبقَ 
7 | أَصْيمٌ ۱ م اد شَدِيداً. از گان لفن تسافا .|| کش الکن و ار( ات 
رام مر 7 1 آضکت و صافيّة 
ولی گاهی خبر افعال ناقصه پیش از اسم آنها بیان می‌گردد. مانند: ر کان فا 
عَليْنا تمه صر الْحُؤْمِنِينَ». «م: ۰ | کان قائماً زنك 
لي اد جلب لاس عتا عنم فلس :زا2 عالة” وَحَهُولُ 
لا طِيب لش 77 لا کار الْمَوْتٍ وَالْهَرم 


د سس ٹون وچ ر سی 
تقدیم خبر بر افعال ناقصه 

گاهی خبر افعال ناقصه ۔ جه رسد به این‌کە پیش از اسم افعال ناقصه بیاید ۔ پیش 

از خود اين افعال نيز ذكر می‌گردد. مانند: قائِمَاً كان رَيْد. || مُضْحِيَةَ کانت آلسّماء. | 


غزیرا أمسّی المَطر. 


یادآوری: 
قلي خر » بر شش فعل: «زْيْسَء مارا مابرع مالك مافتق ماذام» را جای زنم یٹائند. 


حکم اسم و خبر افعال ناقصه 
اسم افعال ناقصه در حکم فاعل برای افعال تامّه است» لذا در اقسام» و در التزام 
تأخير» و مطابقه یا عدم مطابقه با فعل ناقص خود. تابع احکام فاعل و فعل تام است". 
مائند: یا ها الَدِینَ اموا کوئوا رامین بالفشط شُهَداء للہ4. سه | أو لم بر 


ہر مسر و 


لين كقروا أن الشماوات وَالْأَرْضَ كانتا را نَقناهممای. «دید: ٣.‏ | ما كان 

ریم یو ولا رايا وکین كان حبقا نما ما کان ین امش رکین). العرد»» 
2 1 ۰ 

اسم افعال ناقصه, با خبر افعال ناقصه در حكم مبتدا و خبر است و از لحاظ 

تعریف و تنکیرں تقدیم و تاخیں مطابقه‌ی خبر با اسم» و اقسام خبر و غيره تابع احكام 

5 و 5 ۹ 2 ىا م 
مبتدا ۱ می‌باشد . مانند: «قالوا تمد أصئامًا فتظل لها عاکفین. (الشعراء:۷۱) | 
1 

ر كه كه لو ور و ۱ مه ٤‏ وم ٥‏ 5 هرس )اا3ۃہۂثمہ 0ے 

ت اعمال فاصضمخوا خاسريت». زداسۂ: ۴ | «قل | رایتم إن أصبَح ماو كم غور 

حيطت لهم فَاصبَخُوا ).ان | نل ا رای إن اصبّح ماژکم غور 

فَمَنْ یاتیکم ہماع معین». «سد..» || طِوَلَوْ شااءَ رلک لَجَعَل آلناس أمّة واجدة ولا يزالون 
7 1 2 ا 2 7 ۲ 7 7 3 5 

ُختلفین. میم || هيا ها این آمَتُوا کونوا امین بالقسط شُهَدَاءَ لله. رس م.م 

3 72 1 6 

7 ر مود سو و رس کا یں 029.9 54 ۵ لهو 

ان الذي فقوا دي نوا شِيّعًا لشت مه همع . «شم: «مم || ران کنتم 

|| «إن ین فرقوا دینهم و کانوا شِيعَا لشت منهم في شي و (الانعام: ٩‏ 4 وان كسم 

۲ ۳ ا س 2 5-5 مغو واس ليه ف رمه فين أ رسفي و و 9 

في ریب يما تنا عَلَیٰ عَبْدِنا فاتوا بسورة من مثله وَأدْعُوا شهداءکم من دون الله إن 


شور و 


کم صَادِقِينَ4. مه | «وعباد اَرّحْمَيِ الذِينَ يَنْشُونَ عَلَى الارض وتا وَاڈا 


(۱) به اقسام فاعل و مطابقه‌ی فعل و فاعل مراجعه شود. 
(۲) به اقسام خبر و مطایقه‌ی مبتدا و خبر مراجعه گردد. 


TED‏ ویو ست 


خاطبَهمالجاملون قالوا علاماً © وَالَدِينَ تشون رهم شتا وَقِيامَاً م4. مم 
خصایص كان 

در میان افعال ناقصه. فعل «کان» از ویژگی‌های زیر برخوردار است: 

۱- زايد بودن. در این‌صورت بیڈ بیشتر ميان «ما» و فعل تعجب قرار می‌گیرد. مانند؛ 
ما كان نو هِنْدَاً! | ما كان نے آلریاض ! 

ما كان أنعَد من أجابك آخذاً بدا متا موی ونان 
۲ حذف «کان» و اسم ان و برجای ماندن خبر آن. مانند: سر شرع ان 
را وان ماشیاٌ. || الاس مَجْزِيُونَ نایز ان حيرا فَخَيْرُ وان شرا فَسَدّ. || لا ای 
مر ذو بغي ولو میک اقل آلْصح ول مر 
۲ حذف تار و برجای ماندن اسم و خبر آن. مائند: اُڈا 
مُجْتَهِدَاً کوفشت. | اتا 220" 
فلل أنه جين لے + لان گنت ذا مال َه تفتده! | لأن کنت مُجْتَهِدَأ کوفشت 
| لن کنت راضِياً رَصُوا. 

در اين مثالهاء لام تعليل حذف شده ونون در ميم إدغام كشته است. 

|| 6۰ حذف نون آن در مضا مضارع مجزوم به سکون ". مانند: ولم أك 4 ۰ ریم‎ ٤ 
طقالوا لم تلك ین الفصلین © وم َك تم‎ | ١ لفان بُروا يك را لھا زمر‎ 
الینکین © (لىدار: 4ر4 || ويا 2 بت نها 3 َك مثقال لی ة من ۾ خردلٍ کن فى‎ 
04 (لقمان:‎ ٠ مو في آلسّمَاَاتِ 1 في لض بات 7 الله‎ 

برعکس: ایتا تکُوئوا ید کم لَوْتُ). «سه: ٥ہ‏ || ومن يكن آلشَّبْطا 


ريا فَساء ینا ٭ (الساء: ۳۸) || ألم روا في رض فتکونَ 1 ون رد بها». 
(الحج: ٠‏ | إن يکنه فلن سط یه 


لفَنطاد له 


)١(‏ بيشتر بعد از «إن» و «لو» شرطيه. 
(؟) در اينجا بيشتر «أنْ» مصدريّه و «ما» زايد» به صورت ۷ُاہ جايكرين «ككان» می‌گردد. 
(0) در صورتی که بر آن وقف نشود و به ضمير نصب يا به حرف ساكن متصل نگردد. 


ہے مس سے 


۵ حذف کان و اسم و خبر آن» بعد از «إن» 23 مائند: 


قال نات الْعَد: يا سَلْمَء وان كان ققیراً مُعْدِمَاً؟ قالث: 


خصایص افعال دیگر 

در ميان افعال ناقصه به او خبر فعل جلیسںہ اغلب باء«ب» زایدی افزوده 
می‌شود. مانند؛ وا لیس الله کم الحاکیین). رس » | أ لسن لصح بقریب. دہ 
٠‏ | ولز رک إِذْ وُقِهُوا عَلَى رهم قال أ ليس هذا بالکق). دش .» 

به اول خبر فعل «کانٌ» نیز باء زایدی افزوده گرد به شرط اينكه مسبوق به 
نفى يا نهى باشد . مائند: ما نت بحاضر. | لا تكن يغائب 
وان مُدّتٍ الأبْدِي إِلَى آژاده لَمْ اکن باجَلهم, لذ یه اَم أَعْجَلُْ 

در ميان افعال ناقصه. چهارفعل: «رال بر فك فَِیٌغ> به شرطی به عنوان 
افعال ناقصه عمل می‌کنندکه پیش از آنها نفی" يا تھی بوده يا این‌که برای دعا بكار 
روند. مانند: ولا راون مُختلفین). (مود: ۵۱۸ || ون تبر بر عَلَيْهِ عليه علا کن . (طه: 6۱ || 

مازال 00 9 | لازلت بخیر. | مایخ لبیل الا | لاأ قاعِداً. | لَسْتَ 

رح مُجْتهداً. | زیر غیه مق قائماًباراجب. || ماقین آلسّعْرُ غالياً. 

7 «مادام». به شرطی عمل می‌کندکه حرف «م»"" از آن جدا نگردد. مانند: 
وَأَرْصَاني بآلصَّلاة ار کاة ما دمت خی مم: © | لِوَمِنْهُمْ من إن مه ديار لا 
ده إلَيِكَ 1 ماد اه وه 


هه ۰ 


نمرین 
اسم و خبر افعال ناقصه‌ی اشعار زیر را بیان دارید: 


١۔‏ كن ین مَنْ شفت واکشست ابا یل مُحموده عن 220217 


(۱) أَجْشّع: حریص بر خوردن. 
)١(‏ نفی جه به حرف و چه به فعل و چه به اسم باشد. 
(۳) ماى مصدرية ظرفیه . 


٢‏ ما إن ہیک لت کون جرایه 
۳ يُعَدُ يعد رفیع ارم مَنْ کان عاقلا 
١ -‏ أَعْجَبَدْكَ ده حال من أَمْرِي 
5 ولك براع عَیْبَ ذي رد که 1 
٦‏ تاک فا الدهر مادمتمنا معا 
۷ ۳۹ السّٰائي یلا من ن¿ تدای 
۸ فان يك صَدَرُ هذا یز 1 
4 إذا كنت ذا مال وَلَمْ لك ذا تَدَىّ 
۰ 0 فاد تا تلب قوع 
۱ ذا کا الاح قلیل حَظ 
۲ وَلَيْسَ بحام من لا الي 


4 زره رد لاھ 
۳ ون 


٤‏ إذا کنت ذا راي فَكُنْ ذا عَر 


خَلقَاء ولا الباري سے عشه 


و۳ مات 1 
وناب عَنْ طیب لمانا تجافینا 
فان غد لناظره قریت 


و ا 
لوب 


قَاكٌ قا 7 ا 
قان ف فساد الراي أن تترّددا 


تست ور رتست 


"-اسم افعال مقاريه 
افعال مُقاربّه افعالى هستندكه به ال مُبتدا و خبر افزوده مىشوندء مُبتدا را 
مرفوع و خبر را منصوب می‌سازند. به مبتداء اسم اين افعال و به خبر مبتداء 0 
كفته می‌شرد. مانند؛ لْفارِسُ شفط نص كاذ الفارسن يفط يَسْقط. || و 


صرف 


> شَرَعَ الماع ید | ی يَسْتَعِيتُ. > طَفِقَ الَْريقُ یسفن | أبعم 
یعون عن لَطن 0 الما یعون عن لوط 

عمل افعال مقارته» همچون عمل افعال ناقصه است؛ با این تفاوت‌که» خبر افعال 
ہے تس مانند: عَسّی الله ن 2 القرج. | کاد لوق توي . 

امّا به‌طور نادر؛ خبر برخی از آنها سی لاو سی سم کت است. مانند: 

کرت في اذل مُلِحَا دیما لا تکیرن اني عَسیث صابتاً 

افعال مُقارَبّه» از لحاظ معنی به سه دسته تقسیم می‌شوند: 

۱ برخی‌ها معنی قرب و نزدیکی دارند» و آنها سه تا و عبارتند از: «کاق أَوْقَكَ 
َرَبَ». مانند: كاد الْمَطَرُ یَهُطِلٌ. || رم الوَقْتُ أن نتوي . | کت ا 22 

۲ برخی‌ها معنى اميد و رجاء می‌دهند» و آنها سهتا و عبارتند از: «عَسَئء حَرَىئ 
اخْلَوْلق». مانند: عسّی الله 3 تا بلفم. | خری ایض أن يشفیٰ. ۰ || إخلولى 
الکسلان أن یجتهد. 

۲ برخی‌ها هم بر شروع دلالت دارند و آنها زیادند و از همه مشهورتر دتا و 
عبارتند از: «أَنْشَأَء عَلق, طفق اخ هَت بدأ ادا جعل تا إنْبَرَى». مانند: أَنْسَاً 
خَِيلٌ كشب . 1 0 يَنْصَرِفُونَ. || طفق ألنَاسُ يَنْصَرِفُونَ . | أَخَذُوا یرون | هِب 
الوم یتسابون. || بَدَهُوا يَتبارَوْنَ. || لیوا يتَقَدَمُونَ. || جعلوا يَسْتَيْقِظُوتَ. | قامُوا 
يَتَبّهُون. 7 نبَرُوا يَسترشدون. 

جنانكه ملاحظه می شود اين افعال بر قرب و رجاء و شروع خبر خود دلالت 
دارند. ولی از راہ تغلیب نوعی از انوا يا به عبارت دیگر» از راہ تسمیّه‌ی كل به أسم 
بعضء همه را افعال مُقَارَنّه گفته‌اند. 


EDE 
شروط خبر افعال مقاربه‎ 

در افعال مُقَارَبّه» رعایت دو شرط لازم است: 

١‏ خبر» جمله‌ی فعلیّه بوده و فعل آن مضارع و مُتَضَمّن ضمیر مرفوعی باشدکه به 
اسم افعال مفَارَبه برگردد. 

ہی مقارته ذکر گردد. مانند: 

كاد لھا ينقضي. | «لا يكاذون يَفَْهُونَ حَیینام. سد » | «وطفتا 

يَحْصِفَانٍ عََيْهِما E‏ 


يادآورى: 
خبر افعال مُقَارَبَه مادامكه همراه «أنْ» نباشد» می‌تواند ميان اين افعال واس مآنها 


ذك ركردد . مائند: یکاد يَنْهَ يفضي الوَقْتُ. | طفق يَنْصَرِفُونَ الثامن . 


خبرمقترن به أن 

افعال مقاربه, از لحاظ ذكر 7 يا عدم ذكر «أن» در اڑل خبر» سه قسم أست: 

۱. افعالی‌که ذکر >١‏ در اول خبر آنها واجب است» که دوتا و عبارتند از: +عَریٰ: 
ِمَْولَقَء. مائند: خر الا أن نْجخُوا. | خرن شخب الصيف أن تقشع 

۲ افعالىكه نبايد حرف <أَنْ» در اوّل خبر آنها ذكر گردد. که همدى افعالى را 
شامل می‌شودکه معنی شروع دارند. از قبیل: دا علق. طفق أَخَل». مانند؛ 
۳۹ آلسائق یخدو. || جَعَلٌ الْحَطِيِبُ پا بیغ کلایه. اك التصلگون 
يعْمَنُونَ لِمَصْلّحَةٍ الوَطَِ. | أَخَذَ ارب بت 

۳ افعالی‌که ذکر 7 یا عدم ذکر ہہ در اوّل خبر آنها جایز است. و آنها عبارتند 
از: «کاک رت عَسی» كَرَبَ». مانند: كاد اه أن کون كفراً. || كناد | تم | 
ام عَفْلَه أن يدعب ین فرط الْمُصيبةِ. | أَوْشَكَ الْأبصِارُ تَقْصّدُ عَنْ اذراك هِذِهِ 
الحَقائق العامة || عى الصّفاءٌ دوم یتنا . || ««عَسَی) 7م أن مک ٠‏ (الإسراء: ۸) 


وج وب 
تصرفات افعال مقاریه 
افعال مُقَارَتَہ همه به صورت ماضی بكار می‌روند. مگر چهار فعل: «اوْشَّكَ 
كاد طبْقّ و جَعَلَ» که مضارع آنها نیز بكار می رود. مانند: 
7 الم أن يَنْضَج . || «يكاد الق يَخْطّفُ َبْصارَمُم4. (البقرة: 6۲ 
مضارع «طَفِقَ و جَعَلٌ» نادر است. همجنين اسم فاعل «كاد, كَرَبَ أَوْشَكَ» گاهی 
بكار رفته است و «كائد و کارب و مُوشِك» گفته‌اند. 


تام آمدن افعال مقارته 

در ميان افعال مُقارَبَه» سه فعل: «عَسَىُ واخْلَوْلقَ وأُوْقَكّہ به‌صورت تامّه نيز ذكر 
شده‌اند. و آن وقتی استكه پیش از آنها اسمى ذكر نشده باشدكه در معنى فاعل بوده, 
ولى يس از آن حرف «أن» و فعل مضارع ذکر گردد. در این‌جا حرف 7 و فعل مضارع 
بعد از آن تأویل به مصدر شده و فاعل این افعال به‌شمار می‌آیند. مائند؛ عسَی أن توم 
| غلزتنآذ ساوڑوا. | اوك أن برحل 1 چوعسی أن روا ینا وُو َي کم 
وَعَسَیٰ أن اس یا رو سر تکم). «مه ۰ | ہلا نکر قَوْمٌ من قژم عسی أن 
ٹک 22 : أَيِنْهُمْ ولا ا ا Ee‏ 

اما اگر پیش از چنین افعالى» اسمى ذكر شودكه در معنى فاعل بوده» و پس از 
آنها. حرف را و فعل مضارعی بیان گردد» دو وجه جایز است: 

١‏ این افعال را تامّه به‌شمار آورد و پیوسته به‌صورت مفرد مذكّر بیان و مابعد 
تھا را تأويل نه مضدر کر و فاغل این افعال داشت یر گفت: 

عل عَسَئ أن يَذْهَبَ. | لجلا عَسى أن یذهبا. | الْمزاثانِ عسی ان 
تا ]| ا عسل أن یخی ُوا. | ألمْسافاتٌ َو أن يَحَضرن. 

۳ این افعال را مُقَارَتّہ به‌شمار آورد و اسم آنها ضمير مُستټر یا بارزی دانست‌که به 


8 ات 8 مضب اماد () , 
اسم ماقبل برگردد و با أن در إفراد و تثنيه و جمع» و تذكير و تانیث, مطابقت كند . مثلا 


(۱) به ناچار چنین افعال مقاربه‌ای هم که حامل ضمیر ند » با توجّه به اسم ماقبل خود تغيير يذيرند. 


تست و3 میس 


در مثالهای بالا گفت: عل ٤‏ تیا أن یَدب. | هند عسث أن تذمب. | اََمُلانِ 
میا أذ پذقبا. | آلمآنان غستا أن اخ || التسافترة RE‏ أن بخضیوا. | 
لْمُسافِااتُ عَسَيْنَ أن ين 
هرگاه قرينهاى بر حذف خبر افعال مُقارَتّہ باشد» حذف آن جايز است. مانند: 
اكات دی في جار جَعَلْتُ له عَيْفَا ود ذاق طَعْمَ الات او کربا 
من تا آصاب او کات وَمَنْ عَجُل, أخطاً او کاد. || ما فَعَلَ وَلکلَهُ كاد. 
یعنی؛ كنت یوق | كاد يُصِيبُ. | كاد بُحْطِنُ. || كاد يَفْعَلٌ. 


وه ۰ 


تمرین 


4 عت الك ابي یت ب 1 7 ف قريب 


۲ عبت عي رم 00 20 
4 إذا نت لم تلذ أعال وزل 


0۵ عسّىا سائلٌ ذو حاجِة ان مه 
٦۔‏ وان ضاق ررق الم فأصيرٌ إلى ۹ 


یہ > میم ه 2 57 
۷۔ المت فحیت فَحَيّثْ نم قامت فودعت 


إذا قیل: اَن یلوا و وا 


َج كائي كنت 27 فِا 

ذا رها کر أن 
من لیم سوا اَن تم 

۷ تکبات 2" عَنْكَ ۳1 


ا 


ود کادتِ التف رهی 


سی مونوھ سی 


۷٭ اسم حروف شبه لیس 

حروف شیم حروفی هستندکه به ال مبتدا و خ خبر افزوده می‌گردند و مبتدا را 
مرفوع و خبر را منصوب می‌سازند. به مبتداء اسم این حروف» و به خبر مبتداء خبر این 
حروف گفته می‌شود. مانند: 

عو و ا اف ا رل حامر سب بل ظا 
|| الشاعة ساعة َنم . تج 6 ساعة 0 .اهَل اد هه من اعد إلا بالتقویا 
وَالْعَمَلٍ الصالح. سیم ان اد خير ا إلا لفیا ۳ لالہ 

اد الا ا 


حرف ما 

برای عمل «ما» چهار شرط است: 

١‏ خبر آن بر اسمش. مقدّم نشود. 1١‏ معمول خبر آن» بر اسمش جلو نیفتد. 

۳ بعد از «ما»» وازهى «إن» افزوده نگردد. ٤۔‏ نفی خبر آن با لاہ نقض 
تشرد . مانند: ما هذا دیٹ: © || لما هن ا0 العم ا أذ 
قرب ب ال مِنّك: || ما الْكَسْلانُ مَحُمُو 

اگر یکی از شروط فوق» فوت شود» aa‏ . مانند: م قائِم مُحمّد محمد 
|| ما کتابك رز ید مُطالِعٌ. | ما ان ن آلزمنان رَاجع. || «وما مُحَمّد ا رَسُول 4 ٠‏ آلعمران: 014 


پادآوری: 
هرگاه خبر «ما». شبه‌جمله باشد, برخی تقد تقذ مآز ن را بر اسمء جايز دانسته و برخی 


جایز نمی‌دانند . مثلاً در جملاتی‌همچون: ما في لتاس وَفِيٌ. || ما عندك مرو 


(۱) اين حروف را شبه لين می كويند» بدان علتكه از لحاظ معنى و عمل همچون واژ‌ی «ليّس» هستندکه از 
افعال ناقصه است۔ 


(۲) با واژه‌هایی جر «إلا» مانعی نیست. ماتفد؛ ما زی غَيْرَ شایر. ما محمد وی قاری غَيْرَ کایب. 


سی موں وھ سی 


7 0 
بعضی «فی التاس» و «عِنْدَك» را منصوب و خبر مقدم «ما» می‌دانند. و بعضى 


انها را مرفوع و خبر مُقدّم مبتداى مؤخر مىشمارند. 


حرف «لا» 

حرف «لا» نیز به چهار شرط عمل مىكند”": 

۱ خبر بر اسم آن» مقدّم نشود. ١‏ معمول خبر آن» بر اسمش جلو نيفتد. 

۳ نفی خبر آن با «» نقض نگردد. ٤۔‏ اسم و خبر آن» تَکرّه باشد. مانند: لا 
ا 

مر فلا ی على ررض لاق ولا وز مھا قش الله روا 

برعکس: لاف بثلة أَحَد. | لا اعد لا ال منت ٠‏ لا زد ٹایم ولا 


ا 


> وله 


عَمَروٌ. 

معرفه آمدن اسم «لا» نادر است. مائند: 
5 جر لو بیرق حلاصا مِنَ لدع فلا الْحَمْدُ مكشوباء ولا المال باق 
رعلك سواد اقب لا أا با سزاهء ولا في تما متراجتاً 


اکتا بَعْدَ زا فده لها لا الداز كارك ولا الات انا 


پادآوری: 

حرف «لا» اغلب مهمل می‌گردد و مابعد آن» مبندا و خبر به حساب میآید . در 
ایزصورت بهتر است» حرف «لا» تکرا رگردد. مانند: إن الَذِبنَ قالوا را الله ثم 
اَسْتَقَٰامُوا قلا وف ی علیهم وَلا هم بَحْرنون4. (لاحتاف:۱۳) 


عطف بر خبر «ما» و«لا» 
هرگاه واژه‌ای بر خبر «ما» و «لا»» با حرف «بلْ» یا «لکن» عطف شود مرفوع 


4)١(‏ سه شرط واژه‌ی جلاف با سه شرط واژه‌ی «ما» یکی است» و بعد از «لا» هرگز حرف «إنث» قرار 


می کیرد اسم و خبر «ما» می‌تواند معرفه يا نکره باشد» ولی اسم و خبر «لا» حتماً بايد نکره باشد. 


ED‏ مو ںوھ سی 


می‌گردد. چراکه خبر مبتدای محذوفى به‌شمار مىآيد. مائند: ما زد قائِمَاً بل جالٰ. | 
الوح ع کر اہ ي ۔ اس 6 
لا رجل مُقَيمَا وَلَكِنْ راجل. ۱ 

اما اگر با حرف ديكرى جز أن دو از قبيل حرف «واو» و غيره - عطف شود 
وازدى معطوف را با عطف بر خبر می‌توان منصوب خواند ويا اينكه مرفوع خواند و خبر 
مبتداى محذوفی بدشمار آورد. مانند؛ ما سَعِيدٌ كدرل ولا شّملا. | ما سَعِيدٌ 2 
لا مُهَمِلٌ. | لا رجُل قنوعاً وَْاهِداً. | لا رَجْلْ تُرعَاً ززاجد. 


حرف «لات»( 
حرف «لاتَ». به دو شرط عمل می‌کند: 
١۔‏ اسم و خبر آن از اسماء زمان بوده و هر دو هم ي يك واژه باشند. از قبیل: 0ین 
ساعة أؤان» ۲ اسم يا خبر آن حذف ترق وه ہس آن حذف می‌گردد . مائند: 
«ولات حِينَ مَناصٍ). ص: ۴| لات وقت ۳۶ 
تم الیغا لات سا مندم لب رتم مُیَفيه وَخيم 


برعکس: لَهْفِي عَلَيِكَ لَلَهْقَةُ مِنْ خائفی بی چا جين لات شجبه 


حرف «إن» 
حرف «إِنْ»» بەطور نادر عمل «لَيْسَ» را دارد» به شرط رعایت ترتیب اسم و خبر و 
حفظ نفی. مانند: ان اخ ا و ند ل العف والیلم. ا إن هذا نَافِعَكَ ولا 
ضارك . | إن 5 قائما. 


a 0‏ 7 07 4 و ۳ 8 
.ص0 !راطق الك 
إن الم ميا پاتقضاء حَياته وَلكِن بان ی عله يخڌلا 

برعکس: ان هذا ا (یوسف: ۲۱ || لك ادا 1 صور تم وَما م 
مئها لا يَعُودُ. | ان أَنْتَ الا صَبِیق ف. | ان مراع إلا تفس 


(۱) اصل أن «لا» بوده و ات زايد بدان افزوده شده است. 


متسیس ور 28 ری 


یادآوری: 

١‏ نقض نفی خبر» باعث لغو عمل «إنْ» می‌گردد, از قبیل مثالهای فوق» نه نقض 
نفی معمول خبر. مانند: إن انت آخذاً إلا ند البائسين. 

۲ در ميان حروف چهارگانه‌ی شتبه‌لیش» «ملا» بسیاں «لا» اندك, «لات» و 


«إن» به ندرت استعمال دارد . 


رز سس مور 5ه سنیٹ 


۸ خبر حروف مشبهةبا لفعل 

حروف مشبهئبالفعل» حروفی هستندکه به اول مبتدا و خبر افزوده می‌شوند. و 
مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع می‌سازند. به مبتداء اسم این حروف» و به خبر مبتداء 
خبر این حروف گفته می‌شود فا 

اللہ بتصِيرٌ. > ان الله بصي | آلْبابانٍ مَفْثوحان. سے لعل البایئي 
مفتوحان . || الان عائدون. كن المُسافرین عایدون. 

حروف مشبّھثالفعل : ششتا و عبارتند از: «إِنَّء 0 کان لک لَيْتَ لَعَلّ». 
وجه تسمیه‌ی این حروف به مشبَهتبالنعل بیشتر از دو لحاظ است: 

١‏ همان‌گونه‌که فعل از حیث حروف اصلی, ثلاثى و ژباعی است. یعنی: ریشه‌ی 
آن از سه حرف کمتر نبوده و از چهار حرف بیشتر نمی‌باشد. این حروف نیز یا سه‌حرفی و 
یا چهار حرفی هستند. 

٢۔‏ این حروف» متضمّن معنی فعل می‌باشند. چراکه ای و 7 براق اكد 
ان برای تشبیه و گاهی برای شك» «لكِنٌ» برای استدراك «لَيْتَ» برای تمثی جيز 
ناممکن يا متعذّر و «لَعَلُّ» برای ترجّى یعنی: توقّع امر ممکن و دلخواه؛ بكار می‌رود. 
مانند ؛ 

لد متا نان و علقت أذ با في القَمة. || كان المعلمة ا 0 ۱ 
لَعَلّ. میاه ۳ | لت ال هذا الْجَبَلِ. رَلکن الْكَسْلانَ رش 
عم عال وَلْکِنة تخت و | نر الله يُسْدِتُ بَعْدَ ذلك أمراي. رسد: » 


اقسام ون مشبهةبالفعل 


خبر این حروف» مانند خبر مبتداء سه نوع است: 


ا 
۰ 


5 


۱ مفرد. مانند: إن فَريدَاً عاقل. || إن سیر سَرِیقة. | خن الفلاخُون لار 


اعم َدِي٤.‏ || کان اقم لطر | وا 2 لفرت الم ان ریز 
۲ جمله. مائند: لَعَلٌ رفک 1 يَحْصُرُ. | إن مُحَمَداً کلائۂ مه ليع | لس کات 


يعو د ۳۳ <إن الْحَسَنْاتَ ذو لیات . (هود: ٤ || )٦١١‏ ہت ضَرَبْنًا لتاس في 70 
۳ من ۾ کل مَقَلٍ عله بذ کون 4 ٠‏ (الزمر:۲۷) 

۳ شبهجمله. مانند؛ إن صَدِبقَكَ ین أَنْصَلِ الا . | إن اي لَكَ. | ال 
ون الوشي || لعل مح مُحَمُداً آمام یت . ١‏ کار الت فرق اسنا 


یادآوری: 

گاهی خبر این حروف, حذف می‌گردد . مانند: 

وإ لین کرو کر ۳ جام و وتاب عَریز. رشت..» 
تقدیر چنین است: إن لین کفروا بالذ کر عا ندر هالکون و . 


مطابقه‌ی اسم و خبر 
اسم و خبر حروف مشبَهنّبالفعل, در اصل همان مبتدا و خبر است؛ لذا از لحاظ 
مطابقه. همان جو ملحوظ است‌که در مُطابقەی مبتدا و مورد 7 است!'' 
مانند: إن عَلَِاُ مُحْسِنٌ. || ان ال مُحْسِنانٍ. || ان لین مُحْیئُو تخینون. | إن فاطِمَة 
مه | 3 5-0 مُحستتان . | 3 الفاطمات ينات ٠‏ 


- 


حفظ ترتيب 
اصل اين است‌که: نخست حروف .2 سپس اسم آنهاء و آنگاه خبر آنها 
در جمله ذكر شود. مائند: 3 لسن طَالِعَة. | س عبتي لت نائز. || «وّما ُدريك َل 
الشاعة ریب . (لشوری: ۸۷ || ريقو ل الکازه یا بتي كُنْتُ رابا ٠‏ لاء 


3 تج MO.‏ 
ھیچبك از اسم و خبر این حروف» بر آنها مقدم و" اما هرگاه تر 
شبه‌جمله باشد. می‌تواند پیش از اسم بەصورت جواز یا وجوب ذكر گردد. 


)١(‏ به مطابقەی مبتدا و خبر.مراجعه شود. 


ممست ورن 23 رسعت 


إن في آلذار مُحَمّدَ و ا 3 عندنا رید 

اوت انت که خی را پیش او ا ی وهای کف 

١‏ اسم این حروف تکرّه باشد. مانند: (إنَّ مَعَ اسر بُشرا4. ہہ || إن لَديْئا 
آنکاله َجَحِيمَا) 7 |۱٥‏ إن فيها فَوْمَاً جبارین). سس ١‏ | لَعَلَ في سقرك خَيْراً. 

5 اسم» متضمّن ضمیری باشدكه به خبر بركردد. مانند: 3 في آلذار صاجبها. | 
لعل في المَدِيتة ایا 

۳ به اول اس لام تأکید یا تدای افزوده شود. مانند: يلب الله اليل انار 
3 في ذلك لہ لاولي لصا (فرر) || إن في حَلی آلسّماؤات رض 
واختلاف ۳ الا لآیات 5 لباب پ4 ٠‏ زآلعمران:۱۹۰) || إن من ا لسرا 


الغاء از عمل 
به آخر حروف مشبّھثُالفعلء حرف «ما» افزوده می‌شود و آنها را از عمل 
می‌اندازد. چنین «ما»یی را «مای‌کاقه» می‌گویند. ‏ مانند: «کانما ا ای 
الْمَوْتِ»4. «نند: » | انما هکم ال اج «کید: ٠٠١‏ 
َلكنّا أسعى لمجي مول وَقَدْ در الْمَجْدَ او أثثالي 


پادآوری: 
حرف «لَیْتَ», با وجود حرف «ما» می‌تواند عمل بکند يا نکند. مثلاً می‌توان 


4)١(‏ چنین لامی بیشتر به اول چهار چیز افزوده می‌شود: 
الف . اسم حروف مشبّهتبالفعل. مانند: جاک ن دیک یره #. (العمران: ۱۳) 
ب. خبر حروف مشبّهةبالفعل. مانند: وون لح عیبر يو 46. (لقلم: 4) 
ج. ضمیر فصل يا جماد. مانند؛ داح الب 
د. معمول خبر حروف مشيّهةبالفعل. ماننده إن رَد لَطَعْامَكَ آکل.. 


د_ سسے مور وه ےد سس 


یمہف ۰ 


تخفیف ٹون 

در چهار حرف ِن »که لكِؿ> تخفيف نون جایز است. در این‌صورت حرف 
«إِنَّ» اغلب عمل نمی‌کند و لام ابتدائیه‌ای به ال خبر افزوده می شود تا «إِنْ» مُخفٔف از 
ثقيله, و «إن» نافیه از یکدیگر جدا گردد. مانند: 

ران نك ین الکاذین). رسره: ٦ہ‏ || ون يكادُ لین کفروا ليُْلِفُونكَ 
أبْصارمِمْ لٹا سَمِعُوا الذكر)». ٠‏ «قلم: ١م‏ || إن العادل لوت | ان على لصادق . 

عمل «إن» مخثفه نادر است» حرف ہی اگر هم مُخثّف گردد» عمل می‌کند. در 
این‌صورت پر آن» يعي ان تا محذوف است» وخبر آن جمله أست. مائند: 

عرفت ان قد حانَ لاان ون سنج م َو 0 ری يَنْجَحَ الْمُتَكاسِلُونَ: 
ون ۳ أَجِتَهد َم َم | زان ین للانسان 1 ما سَعَو». «سجمم | وآخر 
دَعَوَاهُمْ اد لہ رب الْعالَمِينَ». (يونس: ۱۰) 

کن مخفّف می‌گردد و باز هم عمل می‌کند. و لیکن اسم آن ضمیر شأن و 
محذوف است و خبر آن جمله است. مانند: 

سكت وکان قد تک | غاب کان لم یَفب. || إنْقَضْتٍ السّئة کان لمْ تکن. 
حرف «لكيِنٌ» مخفف می‌گردد و عمل نمی‌کند. مانند 
جاء ُوشف وَلكِنْ حلي لم یج . | سافر سَلِيمٌ وَلكِنْ جا 


یادآوری: 
حرف دلْعَل> نيز مخفف می‌گردد. لام او لآن را برمی‌دارند و «عَل» می‌خوانند. 


2 ن« و دن« 

همزه‌ی حرف «إِنٌ»» در مواردی کسر آن واجب» و در مواردی فتح آن واجب» و در 
مواردى كسر و فتح آن جايز است. 

در جایی‌کسره‌ی همزدى «إنَّ» واجب أستكه نبايد مصدرى به‌جای آن وأسم و 


خبرش قرار داد. یعنی: تاویل به مصدر صحیح نباشد . مانند: إن الله رجیم. 


متت 486+ رت 
۱ 


در جایی فتحه‌ی همزه‌ی «أَنّ» واجب است‌که بايد مصدری به‌جای آن و اسم و 
خبرش قرار داد. يعنى: تأويل به مصدر واجب | باشد . مانند: 

يُعْجيبِي انك مج مُجْتَهِدٌ. | علشث أن الله رَحِيم | َغزث بان قایم. 

ات در جملەی اول فاعل و در دومی مفعول و در سومی 
مجرور به حرف جر نخواهيم داشت. لذا 0 

ُمحبیی اجتهادك. || عَلِمْتٌ رَحْمَة الله. || شر ٿث بقدويك. 

در جایی‌کسر و فتح همزه‌ی 8 7 است‌که هم بتوان مصدری بهجای آن و 
سم خبرش قرار ده و هم مکان عم تأويل به مصدربشد .ماد 


7 ا م | o‏ 


حرجت فَإِذا ان مدا واقِف. | خرجث فَإذا أن اصداً واقف. 


واگر با کسر «إِنّ» خوانده شود در معنى: َإذا صد وَاقِفٌ» و اگر با فتح «ان» 
خوانده شود بدین سبب است‌که مابعد آن را می‌توان به مصدر تبدیل کرد و آن را مبتدا 
5 : .ا 
به‌حساب اور و خبر مبتدا را محذوف دانست. تقدير جنين است: فإذا وُقَوفهُ حاصلٌ. 
با توجّه به ضوابط فوق, اینکه موارد وجوب کسر, و وجوب فتح, و جواز کسر و 


فتح همزه‌ی «انْ» را بیان می داریم: 


موارد وجوب کسر همزدى «إن» 

در موارد زیر واجب است همزه‌ی «انْ» مکسور خوانده شود: 

١‏ در آغاز كلاء'". مانند؛ 

انا لاه في ليله مہا رکی. «سد: ۴ || إن افو (یدہ: 0 

۲ هرگاه ہس صله قرار گیرد. مائند: 

جاء الذي ال مھ ما له یه ابد الدهر. | واناه ین | 
ع الذي انه ۰ | ور لہ ی ٠‏ و 4 مِنَ الکو 

ما 3 مَفٰاتِحَه توء - ولي افر «عصس: ہ٠‏ 


)١(‏ بعد از «حتىا» ابتدائیه» حرف تنبيه ألا استفتاح «ایا» تحضیض «ملا»» ردع «کلا و جواب «نِعم و 


لا»» حکم ابتداء را دارد و واژه‌ی «إن» مکسور می گردد . مانند: مَرِضَ سَلِيِمْ حت نم لا یرجه . الا نک 


وكرت وي م2 


آزیاء ۳1 ا 7 كروت &. (يونس: ٦٦)ء‏ 


رز تسس > IDES‏ رز مس سس 


۳ بعد از «حَیْتٌ». مانند: 

لسن حیث الم موْجُودٌ. | لسن حیث اد یلا جالسن. 

٤ہ‏ بعد از جلِلہ غیرفجائیه. مانند: 

عکث لذ ال سایث. || جتثك إِذْ لد السَّمْس تَطلُم 

۵ هرگاه همراه مابعد خودء حال واقع گردد. مانند؛ 

صد تي وا به. | جت وان آلشمس تفہ 

1 هركاه همراه مابعد خود برای اسم ذاتی» 8 صفت واقع گردد. مانند : 

خلیل إِنُ کریم. || جاء رَجُلٌ ان فاضل. 

۷ هرگاه همراه مابعد خود» جواب قسم شود. مانند: وال 3 للم لور 
الله 30 لصادق ۰ | «يس ۵ الا الحکیم © | إن ل الْمُرْسَلِينَ 6 رسس 

۸ هرگاه در جمله‌ای قرار گیردکه لام 00/09 شده باشد . مائند: 
عَلِمْتٌ 30 لَمُجْتَهِدٌ. | عَلِمْتُ 3 ن خلیلاًلَمُحینْ. 

4 هركاه بعد از افعال مُشتَق از قَوْل قرار كيرد و به معنی «ظَنُ» نباشد . مائند: 

(قال إِنّكَ ین الْمُنْظرِينَ». «ضرف..» | (قال إِنّي عَبْدُ ال ميس .> 

٠‏ هركاه در صدر جمله‌ی استئنافیه قرار كيرد . مانند: 

عم لان أني ساك له لكاذبٌ. | يَرْعْمُونَ أي متكاسِل هم تکازبون. 


موارد وجوب فتح همزدى «أن» 

در موارد زیر واجب است همزهى دأ مفتوح خوانده شود: 

| هرگاه همراه مابعد خود. در موضع فاعل باشد''. مانند: بَلْعَنِي 9 مُسافر.‎ ١ 
أو لم یکفهم أنا نرا عَلَيكَ الکتاب>. «سکرد. .م‎ 

۲ هرگاه م مابعد خود؛ در موضع نایب فاعل باشد. مائند: شُمع أَنَّ ار 
قادمٌ. | علم لت مُنْصَرفٌ. | ول وي 7 1 آَسْكَمَعَ فر من الجیّ. لجن » 


کے مضعم 


۳ ۱ 8 کی ٦‏ 5 سس سا 
(١)۔‏ بعد از «لو» و «ما» مصدریه‌ی ظرفیه» نیز از أن جمله است . مانند: « و انز م ءامنواً وَاَتُمَوَا موب ین عند 


ون 4. (لبقرة: 0۰۳ لا أَكَلّمْكَ ما كَسُولٌ. 


ہک بو مابعد خود» در موضع مفعوليه باشد. مائند: عرفت لک ود ۳ 
علثث ال مختهد مح ۰ | 0 7 اك الله شد 1 ف سرت وَمَنْ في ۳ 


س 
م 


70 قمر ور وبا اشر وات وكين 4+ 


یادآوری: 
بعد از «َل» متضكن معنی «ظئ» نيز جز این بخش و مفتوح میگردد . مائند: 
أ مول أنَّ عَبْدَ الله تَنْعلْ كذا؟ 


ل 


| هركاه همراه مابعد خود در موضع مبتدا باشد. مائند: عثدي أَنّكَ فاضِلٌ.‎ ٤ 
حَسَنٌ أنّكَ مجتهد. | وين آيايه لك تزی الْأَرْضَ خاشِعَة». مك .م‎ 
3 هركاه همراه مابعد خود. در موضع خبر برای اسم معنى باشد . مانند: الحو‎ ۵ 
للم نافِعٌ. | سب انك کریم.‎ 
هرگاه همراه مابعد خود. مضاف‌الیه یا مجرور به حرف جر باشد. مانند: ات‎ ۔٦‎ 
َع لك ظالِمٌ. | جثث قبل أن آلسَّمْس تطلعْ. | شرزث ین نك سالم. | ذلك بان‎ 


الله 7 هر َو . (لحج: 6 


موارد جوازكسر وفتح «إن» و«أن» 
در موارد زیر کسر و فتح «إن»«أن» جايز است: 
١‏ هرگاه بعد از «إذا»ی فجائيّه قرار گیرد. مائند: 
حرجت فَإذا اَل عویداً اك . 
کنث آرعا رید كما قلء متا إذا رم عبد انا واللهازم 
۲ هرگاه بعد از «ف» جزائیّه ذکر شود. مانند: ان تجتَهد 220 تكَرم. | 
ومن عمل عَمل نکم سُوعا أ بجَهالَةِ نم ۾ تاب من بَعْدِهِ و وم 31 غَفُورٌ رَحیمپ ٭ (الأنعام: )٥٥‏ 
۲ هرگاه همراه مابعد خود» در موضع تعلیل باشد. مانند: 
اطلب الم هت سیل القلاح اا کرم کت محئ الاکرام. 


٤‏ هرگاه بعد از «اجَرَم» قرار گیرد. مانند: لاجَرم شش العو | «لا 
کے ان الله یله مش وبا ون 
عطف بر اسم این حروف 
هرگاه واژه‌ای بر اسم حروف مشبهشبالفعل عطف شود منصوب خوانده می‌شود. 
مائند: ان سییدا وَخالِدَاً مسافران . || ان سَعِيداً از رالد 
ولى معطوف بر اسم «إِنّء ا لكِنّ» گاهی مرفوع خوانده می شود و مبتدای 
we‏ به‌شمار می‌آید. مائند: 3 یبدا مُسافژ وخالد. || يعنى: وَخالِدٌ مسافه 
O.‏ له و وَرَشوله إلى آثاس یوم لح الاک بر أن الله بر من 
روت دیس وه یه بط 
لا رآ با یل کل عابو يها تق في الس مَجْد واجلال 
رما قَصّرَثْ يي في آتسامي و رَلكِنّ عَمّيَ الط ۳ الال 
یعنی: والخال ریب الْأصْلٍ یا 
إن ین منوا لین هادوا والصابئون والصاری مَنْ امن با 4 وم لاجر وَعَيِل 
صالخا لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا ه هُم يَحْرَنُونَ». (الائدۃ:۹٥)‏ یعنی : والصایُون كَذَلِكَ. 


ی 


تمرین 

اسم و خبر حروف مشبّھعُبالفعل عبارات و اشعار زیر را بیان کنید: 
-١‏ إن الْمَوْتَ الذي تب رون مه فان لاقیکم). سى ٠‏ 
۳ ميرك عل 0 توفیز لِخِرَانةٍ غَيْرِك. 
٣‏ لاجَرم أن الْعَدْلَ 


3 ی ته نازوا 


مرس تھا رج نت سک 


4 إن یه دُکا٤.‏ 

۱ مرك ما الْمَرِيبُ بي التّنائي 
۲۔ 3 الاو تهنا" 7 
۳ يا حار 37 ميت وَمُحَاسَبٌ 


1 - خر من بن ییوت ۳ 


وربا سَحّتِ الْأَجْسامٌ بالیلل 


ول ای هو القریبٍ 


فی تَهارَكَ من ذنیاك انسان 
of‏ 27 ۶4ا4 


کہا َدِينُ تدان 


ولو أ کت اک حافي 


أَحَدتُ ند 0 في 20 خالياً 


سی صو(ع‌وه TED‏ 


٩‏ خبر لاءنفی جنس 
لاءنفی جنس» بر نفی جمیع افراد همجنس دلالت می‌کند . این حرف به اول مبتدا و 
خبر افزوده می شود و مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع می‌نماید. به مبتدا اسم لاءنفی 
جنس و به خبر» خبر لاءنفی جنس گفته می‌شود. مانند؛ 
لا کوکت ساطِعٌ. الا طالب في الْمَصْلِ. الا ای بر ال | لا زاد 
یم عندنا. | لا أَشْجَارَ على ذرژة الجَبَلِ. || لا رَجُلَ قائِم. 


شروط عمل لاءنفی جنس 

لاءنفى جنس به بنج شرط. مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع مىسازد: 

١‏ به‌طور قطع و یقین» بر نفى جنس دلالت داشتهباشد نه بر سبيل احتمال. 

٢۔‏ اسم و خبر آن» تکره باشد. 

٣۔‏ نخست اسم و سپس خبر ذکر شود. 

٤‏ ميان «لا» و اسم آن» چیزی جدایی نيندازد. 

6 به اول «لا», حرف جر افزوده نكردد. مائند: لا مقر أ 7 الْجَهْل. | لا 
شوور دای ۱ 

۔ اگر شرط نخست بدهم بخورد» یعنی: بر نفی چیز واحدی دلالت كندء می‌تواند 
«لا» مُهْمَلّه باشد و مثلاً گفت: لا رَجْلُ مُسافِدٌ. یا لای شبه لَيْسَ باشد و گفت: لا رَجُل 
مُسافْراً. 

۔ اكر شرط دوم بەھم بخورد. يعنى: اسم یا خبر معرفه باشد» «لا» عمل نمی کند و 
تکرار خود «لا» واجب است. مانند: لا سويد في آلدار و خَلِيل. لا الانتاز ناف في 
زیب ولا عَدم الانذار. || لا انار رَد نایغ ولا نذا عَمرو۔ 

۔ اگر شرط سوم يا چهارم به‌هم بخورد» یعنی: خبر پیش از اسم ذکر گردد. یا چیزی 
ميان «لا» و اسم آن جدایی بیندازد - حتّی اگر چیز فاصلء خود خبر هم باشد ‏ باز «لا» 


کے سس ور ور سی 
عمل نمی‌کند و تکرار آن نیز واجب است. مانقد: لا في آلذار رَجْلٌ ولا آمْرأةٌ. | لا في 
الْحَدِيقَةِ ران ولا تفاخ. | ہلا فها ول ولا هُمْ عنها یرفن «سسس.»م 

۔ اگر شرط پنجم از ميان رود «لا» مُھمّل می‌ماند. مانند: 

سافرّث بلا ژادٍ. | غضِبّت مِنْ ن لا شَيْءٍ. 


اقسام اسم لا 
اسم لاءنفی جنس سه قسم است: ١‏ مفرد ۲ مضاف ۳۔ شبه‌مضاف. 
١۔‏ مفرد. آن است‌که به وازدى دیگری اضافه نگشته, و عامل در کلمه‌ی بعد از 
خود نباشد. مائند: اد 5ا لا رب فيد». مہہ 
اسم مفردا مبنى”" بر همان چیزی می‌شودکه اسم مورد نظرء پیش از بناء 
یعنی: در صورت معرب بودن» بدان منصوب می گردید. بدين معنی‌که اسم مفرد او جمع 
مکسّر؛ مبنى بر فتح می‌شود. مائند: لا رَجُلَ في آلدار. | لا رجال عندنا 


مھ" 


و اسم مث مثّی و جمعمذکرسالې مبنی بر «ياء» می‌شوند . مانند : لار 
لا مُسْلِمِينَ عندنا. 


ين عندنا. | 


یادآوری: 
جمع‌موْْث‌سالم» گاهی مبنی بر فتح است . مانند؛ 
لا لَذَاتَ لِلَشّيِبٍ. | لا مُجْتَهِداتَ مَدْمُوماتٌ. 


۲ مضاف. آن استكه به واژه‌ی دیگری اضافه شود. مائند: 
لا صاجب علم مَمْقُوثٌ. | لا صاحب جود مَذئومٌ. 


اسم مضاف» معرب و منصوب است. مانند: 


(۱) واژه‌ی «مفرد» در این جا شامل اسم مفرد و مشن و جمع می‌باشد. 
(؟) مراد بناء عارضی است نه اصلی. 


لو 


لا رَثُْلَ سُوءٍ ندنا. | لا رَجُلَىَ شرّ مَخْبُوبانِ. | لا مُهْمِلِي ژاجباتهم 
مَحْيُوبُونَ. || لا آخا جَهْل مُكرم. ەھ ژاجب مکرمات 
۳ شِبهمٌضاف:؛ آن است‌که عامل در اسم مابعد خود باشد. بدين معنىكه آن را 


ورو 


مرفوع ويا منصوب سازد. مانند: لا قَِحَاً خُلْقُهُ مَمْد مَمْدُوخ. || لا مَذَمُوماً فِعلّهُ عندنا. | 


حتت HIDE‏ ددست 


6 2 7 


لا قاعلا شرا مَمْدُوحٌ . | لا طالِعاً لا حاض* 
یا اينكه اسم مابعد آن, ظرف» يا جار و مجرور بوده و متعلّق بدان باشد. مانند؛ 
لا مُسافرا اليم حاضر. | لا راغباً في لش ین 
يا اینکه اسم مابعد آن» تمييز آن باشد. مانند: لا عِشْرِينَ دِرْهَمَاً لَك . 


یادآوری: 
گاهی اسم «لا» حذف بت مائند: 
لا عَلَيِكَ . . يعنى: لاس لت الا جاح عَلَكَ. 


اقسام خبر لاءنفى جنس 
ی خض بحاس بريه بس میا 
١۔‏ مفرد. مائند: لا فة فر سد من الْجَهْلِء وَلا مال 
فد ين الف 
۲ جمله. مائقد: لا رَجُلَ شوو یار || لا وضع تفس له مخ 
۳ شبهجمله. ور وا ززغ کا ا یم 


الق ا لا إيمان یمن لا أمائة لک ولا ِن لمن لا عَهْد عَهد ل 4 | لا دَلِيلَ عندنا. | 
ومن دم مع الله له خر لا ر هان لَه به ۰4 «مومود: ٠۷‏ 


أَعَرٌّ من العقل» ولا وَحَشَة 


مد 


(۱) کَف: دست کشیدن از معاصی. 


ہف 808 ہمت 


یادآوری: 

خبر لاعنفی جنس» اغلب حذف میشود. مائند: لا 72 ۱ لا صِحّة. | لا فراغ. 
YE‏ لا نہ لا اق لا إلة إلا الله. || لا سحات. | لا 
مطر. || لا خر | ول ری إذ فرِعُوا فلا فوت ). سب .م 


حکم صفت اسم لاءنفی جنس 

هرگاه برای اسم لاعنفی جنس؛ صفتی ذکر شود. چنین صفتی گاهی مرفوع و 
گاهی منصوب و زمانی مبنى بر فتح خواهد بود. به شرح زير: 

هرگاه اسم لاءنفی جنس» مفرد باشد و ميان آن و صفتش فاصله‌ای نباشد. صفت 
را می‌توان مرفوع و منصوب و مبنی بر فتح خواند. مانند: لا رَجْل ريف (طريقاً ء ۰ 
ظریف) عنذنا. | لا رَجُْلَ قیحْ(قبیخا ٠‏ قييح) عندنا. 

هرگاه اسم لاءنفی جنس مفرد باشد و ميان آن و صفتش فاصله‌ای باشد. صفت را 
می‌توان مرفوع و منصوب خواند. مائند: لا رَجْلَ عِندٹا ظریت(ظریف. | لا رجُل 

اگر اسم لاءنفى جنس مفرد نباشد. یعنی: مُضاف یا شبه‌مضاف باشد» در صفت 
آن - جه فاصله باشد يا نباشد - فقط رفع و نصب درست است. مانند؛ لا غلاع رَجُل 
جَويل(جويا) حاضِرٌ | لا صاحِب عم في الْمَيِبَة بارغ(بارعا). | لا رل 
اغب راغي في آلشَّرّ عندنا. | لا رَجُلَ طالع(طالعاً) جب عندنا. 


حکم اسم معطوف لاءنفی جنس 
هرگاه اسم تکره‌ای» بر اسم لاءنفى جنس عطف گردد و حرف «لا» تکرار نشود, 
اسم معطوف با رفع و نصب خوانده می‌شود. مائند: لا رَجُلَ وغلام(غلاما) عندنا. | لا 
رَجْلَ في الذار ولنرآثاتراق. 
چنان‌که اسم معرفه‌ای, بر اسم لاءنفی جنس عطف گردد. حرف «لا» تکرار بشود 
يا نشود, اسم معطوف تنها با رفع خوانده می‌شود. مانند؛ لا رَجُلَ وَرَيْدٌ في آلدار. || لا 


سس و23 رتست 
رَجُلَ في الڈارِ وَمند. | لا عامل في الْمضْتع ولا خالد. 
هرگاه اسم نکره‌ای» رس و پ ل وحرف «لا» به دنبال حرف 
ان ار این را با را ال در ترکیب آن بنج وجه جايز است: 
١‏ بناء هر دو اسم بر فتح: لا حول وَلا َوه ة إلا بالله 4 یعنی: هر دو حرف «لا»» 
لاءنفى جنس باشند. 
۲ رفع هر دو اسم: لا حول ولا لام إل الله يعنى: هر دو حرف «لا»» لاء شبه 
لیس یا حرف نفی به‌شمار آیند. مائند: 
ما جرد تن قلب مه لا ثاقَة لي في هذا ولا جَمَلٌ 
۳ بناء اسم اول بر فتحء و رفع اسم دوم: لا حول ولا فو 1 بالله 4 یعنی: لاء 
170 م . مانند: 
لمکم ألصّغارٌ بعینه لا ۸ لي 3 كان ال وَلا ا 
اگ رفع اسم اول و بناء اسم دوم بر فتح: لا حول ولا و 1 ال یعنی: لاء 
نخست. لاء شبه لَيْسَ یا حرف نفی» و لام کرو لاعفی جتش باشد . ماننده 
قلا لعو ولا تیم فیها و فاقوا هب یم 
0 بناء اسم اول بر فتح 0 ۰ لا کول ولا ف 1 بالله 4 یعنی: لاء 
نخست. لاءنفى جنس و لاء دوم» زايد بوده و اسم دوم بر محل اسم «لا»» عطف شود. 


مانند : 


EY‏ ولا له نسم الْحَوْقُ عَلَى آلراقع 


2 


زر سس فور و سس 


مواضع نصب اسم 
اسم تقریباً در چهارده مورد منصوب می‌شود. که عبارتند از: 
۱ متعولیه خبر افعال ناقصه ۱ حال 
۲ مفعول‌مطلق ۷ خبر افعال مَقاربه ١١‏ تمییز 
۳ منعوللَ خبر حروف تیه لیس ۳۲ شبتتن 
اھر لئ 4 اسم حروف مشبّهكبالفعل ١5 ١‏ مُنادَى. 
عفر لفق ۰۔ اسم لاءنفى جنس 


اد مفعول‌به 
مفعولیه. واژهای استكه کا ركني کار" بر آن واقع می‌شود . مائند: 
کب علي رن | ألقَى رَد الْمُحَاصَرَةَ ۰ لَمْ تغرف محمد الْحَر. | لم 
دا الاب . | لشترعا بَهْرَامُ کتاینن. TT‏ || هَل 
اک الطَالٰاتِ في اَلصّت؟ 
مفعولیه, بر دو قسم است: ١‏ صريح ٢۔‏ غیرصریح. 
١۔‏ مفعولبه وتو | آن است‌که کارکننده‌ی کار» بدون واسطه‌ی چیزی بر آن واقع 
می‌شود. مانند: سَمعت لادان ۳ َك الهلال. || لٹ 07 فَهمٰتُ ا 
مقرل غير صربح» آن است‌که کارکننده‌ی کار به واسطه‌ی حرف جر بر آن 
واقع می‌شود. مانند: ذَهَيْتٌ پسلیم. || مروت به . | د إلى المَدِيةٍ. 
گاهی در جمله. يك رو نے وجود دارد. مائند: حفظ ایب الا .اما 
a‏ کے ام تَلامِيدْتَهُ. | ما نم الماع لا تشن بیتّن. || بح الله 
المُؤْمِنِينَ. ۱ و الشات دهان الكيئات». (مرد: ۱۱6 
قامی فی درس دو مفغولية وجود دارد. مانند: ل یت || مَلَّكَ 
خالد مُحَبَّدَاً آلدار. || أطت الاب صَاحِبَةُ. || سَقَیإ سعید مُهَیْلَاً مٰاء. 


. به‌صورت مثبت یا منفی‎ )١( 


مسحب DD HD‏ یس 


یادآوری: 
افعالاتقلوب( به ال مبتدا و خبر افزوده می‌شوند و مبتدا ,| عفعرلي لم و 
را مفعرأهو دوم خود میسازند . مائند: 
للم نافمٌ. .“7ئ للم تانعا . | آلذار ری سڪ ظتنثك الدار قريية. 
گاهی نيل سه مفعرإٰبو در جمله وجود دارد. مائند: روغ لل نالف 
ات د عَلهم. مرهج | آری اللہ لیباد موب صاہراً. | َعْلَمَِي اد سَعِيداً 
تیا || أَخْبَرَهُمُ الْمُكاري الأمعنا ا ا | غلم سَعِيداً ال 2 
تسا ق جملداى است. مائند: قال: ان العو :علقت انك 
مُحْتَهِل. || ظننغكَ تَحْتَهِد. || اک دك 
تس در جمله حدف م كردد”". مانند؛ 
رَعَتَ الماشِية ۰ | ما وَدٌعَكَ رب وما قَلی4. رس :ہ || وما ثرا لب 
رة پشفتی إلا نکر من یی ۵). درم ۱ 
اصل جنين است: رعّت الماشية الغشب. || ما قلاك. | تش الله 
كاضر مق رت در جمله موجود است و لیکن فع لآن محذوف است . مانند: 
«ماذا ان کا قالوا خیرآه. سه | الکلاب على لبق کا2 
لا أَئرَ مشجکایت. | كل شَيْءٍ ولا َة حر. | فلا وسَهْلَا. 
اصل چچین اس 0 ۱ 00 كلابَك. || رم أَثر. | نب کُلّ. | ولا 


o 
وه‎ 


شسمه 
شتیمه 


حذف فعل يا عامل مفعول‌به 


7 ۰ 5 2 جا 
در ينج مورد» فعل. یعنی: عامل مفعولبه حذف می‌شود» و آنها عبارتند از: 


(۱) به مبحث افعال‌القلوب؛ در بخش صرف مراجعه شود. 

(۲) در برخی از اوقات» فعل متعدّی را لازم می‌انگارند و مفعولّبه برای آن ذکر يا مقدر نمی‌دارند. مائد: هل 
سو یال مورب ین . (الرمر: 4 و در برخی از اوقات هم فعل لازم را متعدّی می‌انگارند و مفعوليه 
برای آن ذکر می‌نمایند. مانقد: خلت اَلشَامَ. 


کے سی 230 سس 


١‏ اغراء ۲ تحذیر ۳ اختصاص ٤۔‏ اشتغال ۵ منصوب به نزع خافض. 
اد اغراء 
إغراء آگاه کردن‌کسی است از چیز ستوده و خوشایندی, تا بدان رغبت نماید و آن 
را انجام دهد . جنين چیز پسندیده‌ای را مُغْرَئْبِهِ می‌گویند: مانند: ألشجاعَة الشجاعة. | 
لْمُرُوءةَ وَالنْجْدَة. | آلافدام. 


إغراء؛ به سه شیوه انجام می‌گیرد : ۱ 

١۔‏ با تکرار مر له "با عطف بر مر پو ۳۔ بدون تکرار و عطف. 

در اولی و دومى, حذف فعل واجب است. مائند: أَحدء التَجْدَةَ. || الصّدق 
ألصَّدْقَ. | ألصَّدْقَ والامانة. | آلعلم وَالْحِكْمَة. 

أحاك أخاك, إن مَنْ لا أا له كساع إلى الْمَيْجَاءٍ بر سلاح 

در سومی» حذف فعل جايز است. مائند: الک | أَلصَّلاة. 

که می‌توان گفت: لعل الْخَيرَ. | اس آلصّلاة. 


ا 


۲ تحذیر 
تحذير, آگاه‌کردن‌کسی است بر چیز ناپسندیده‌ای» تا از آن خویشتن را برحذر دارد. 


۹ 8 سس :9 س۹ ور 217 
چنین چیز ناپسندی را مُحَذْرٌ مِنْهُ می‌گویند. مانند: الکذب آلکذب. || اذئك وَقوا 
آلسُوء. | إِيّاكَ وَالكِيرٌ. 


تحذير, به چهارشیوه انجام می‌گیرد: . 

۱ با تکرار مُخَذُرٌ من ۲ با عطف بر مُحَذّرُ مه ۳. با واژەی لیا و فروع آن(» 
٤‏ بدون تکرار و عطف و واژ‌ی یاک . 

فو کی و رورش شاف قفا رای ست ماف هار ناهد ۳ 
آلجياتة آلخبانهة. | الحسد الحسد. | رِجْلَكَ والحجر. || تفس رَالسرٌ. | ای 


.. مراد: ضماير متصل منصوب مخاطب است. از قبیل: إِياكُماء إِاكُمْ؛ اکن و‎ )١( 


رز ری و( ع وك رس 


والکذب. | (یاکما من الثفاق. | لاک الصْلال. | لاک وَالرَديلَة. | ال لَهُمْ 
رن الله نناقة الله وَسُقياها». (لشمس:۱۳) 
. در چهارمی, حذف فعل جایز است. مانند: اَلْكَسَل. || تس الشّك. || آلکیر. 
که می‌توان گفت: إِحُذَرٍ الْكَسَل. || قي نَفْسَكَ ال | باع الکیر. 


۲ اختصاص 
گاهی برای اتحصار حکمی» بعد از ضمیری؛ اسم متضوبی را ذکر می کت که آن 
عامس سے 7 0 2 
را اسم مُختَص می‌گویند» و مفعولبه فعل محذوف ور وجوباً حذف شده 
است. اسر تن الت" نكر الطیفت. | تحن از لااو لا ورف ما تر 


َُ. || ينا تیبعاً يُكْشَفُْ الصَّبِابُ. رھ نظو تجاع فو 7 


الله ا 


يادآورى: 
8و منصوب به اختصاص بعد از لفظ «أنها» يا «أيتّها» قرار میگیرد. مانند: 
له عند نا ھا الْعِصَابَة. || أنتِ ايها الجارية مجتهدة. 


#اشتفال 
إشتغالء عبارت است از این‌که» قبل از فعلی؛ اسم منصوبی ذكرء و بعد از آن 
ضمیری بيايدكه به خود اسم برگردد» و اگر آن ضمیر نبود» اسم پیشین به‌وسیله‌ی چنین 
منصوب می‌شد. مانند: خالداً اک | اف يَدِهِ. | يروت مَرَرْتْ 
۳ لكَرِيم لا تهنه. | علاً رمق || طابر متا إاجداً يغه ) ٠‏ (القمرة 664 
له ات یز مفعول فعل محذوفی است‌که فعل مذکوں مین آن است. 
گاهی اسم پیشینء یعنی مُشْتقَلُ عَْالعایل مرفوع خوانده می‌شودکه در 
این‌صورت » مبتدا به‌شمار می اید و جمله‌ی بعد از آن خبر می‌باشد. مانند: جثت وَالْقرس 
که أخُوك. | ری هل الہ | ال ما فخا 


یی مهو هه سی 


یادآوری: 


EIS‏ عَْفالعٰایل؛ گاهی رف عآن واجب » و زمانی نص ب أن واجب ء و در برخ ی از 


موارد» رفع يا نصب آن ترجیح دارد و یا مساوی می‌باش دکه مورد نظر ما نبوده» چراکه 


فایده‌ی چندانی ب رآن مترتّب نم یگردد. 


5. منصوب به نزع خافض 


گاهی حرف جر را از اول اسم برمی‌دارند وان را منصوب مىخوائند. چنین اسمى 


را منصوب به نزع خافض می‌گویند. مانند؛ هَِوَآَخْتَارَ موس قَوْمَهُ سَبْعِينَ 


ری رلاعراف: دهم || وو حت عَجبُمْ أن جاء کم که من 7 على ر 


لیذ رکم ٠‏ (الأعراف: 6۲ || وَخَلْتُ 7 


شارت الا وت مورا عَلَنَ لذ 


تمرین 
ادر عبارات زیر تحذين و رغراء را جدا کنید: 


02 


١۔‏ اللصوصَ لاوس ها الْمُسافِرٌ في نح الظلام, 
33 اموي وحفظ الجار يا لاله رب الأرفياء. 


ع الْجَهْلَ الْجَھلَ فاه هم دیاز کاٹ البوار. 
9 رس ر 2 قاتا أ 


٤۔‏ الفضيلة الفضيلة فان 


۶ ۱ ۱ 


5 اسلا 2 


(۱) برای آشنایی با تقديم و تأخير مفعولبه, به مبحث فاعل مراجعه شود. 


ا اس 
رجلا 


۲ مُفْلَيِكَ وَالْقَدَىا. 
۳ لیات اَلقّٰاتَ. 
15 مك 020 
۰ فمك وَالْحَرٰام 


۲ منصوب به اختصاص عبارات زیر را بیان دارید: 
۱- نحن مسر الا کالتجوم في آلسماع 
٢‏ نحن مَعَْاشْرَ الطب بلاخ اد 
٣‏ لخن بني صَبّةَ أضْحَابُ الْجَمَلٍ. 
:- آنا تقر ار مد مولن يرضَائئًا عير اه أخمذا 


یی مویو٭ ری 


٢۔‏ مفعول مطلق 
مفعول مطلق''' مصدری است‌که پس از عامل خود» برای تأکید يا بیان نوع ويا 
بیان عدد آن» آورده می‌شود. مانند: «وکلم الله موس تَكَلِيمَا6. واس عدم || عا 
يَشْرَبُ يها عباد الله ۴ روا تتجر)4. 70 | کت فیاما: | صرت 
صَرْياً. مت الفا َه اش 1 سرت سیر پر العْلا. ۱ يَمْشِي مَشْيّة المشعال. 
جاهد في |خراز الْمَجْدِ جهاد الأبطال. | دوز الارْض ذَوْرَةٌ واجنةً في قزر ۱ 
صَرَيْتُ أللْصّ ضربتین. | تت نظرات. 


اقسام مفعول مطلق 
از تعریف بيدا است‌که مفعول مطلق, سه قسم است: 
۱ تأکیدی. مائند: سَعَيْتُ سَغیاً. | فُنْتُ قِياماً. | إِعْتَسَلْتُ اغتسا 
۲ نوعی. مائند: ال وال لمستَییت. || داقفث آلدفاع ِي نهد فع. | 
بت المي بات اید ۱ 


۲ عددی. مانند: حولت الارض والجبال قدکنا دک واجدة). رس٠‏ | 
نَظرتُ نظرتین. | قفر اغرال قَمَْاتِ. 


عامل مفعول مطلق 
عامل مفعول مطلق, یکی از سه جيز می‌تواند باشد: 
۱. فعل تام مُتَصَرّف. مائند: ین عَمَلَكَ إثقناتاً. 
۲ صفت مُشتقٌ از آن. مائند: رایمه مُسْرِعَاً إسْرَاعَاً عَظِيمَاً. 
۲ مصدری‌که با آن در لفظ و معنی یکی باشد. مانند: فرخث باجُتهادك 


آجیهاداً حستاً. || قان جهن جراکُم جزاع مَوفورائ. دہ 


(١)۔‏ وجه تسمیه‌ی مفعول مطلق بدین نام بدان خاطر است که مانند دیگر مفعول‌ها مقیّد به چیزی از قبیل حرف 
جر و غیره نمی باشد . مانند: مفعوليه» مفعول‌فیه مفعول‌له» مفعولمَعّه. 


رز سس 8ر0 رس 
۱ حذف عامل 
عامل مفعول مطلق؛ در موارد زیادی حذف می‌شود. از جمله: 
١‏ به‌طور قیاس. در مصادری‌که بر طلب دلالت داشته باشد . از قبیل: 
الف امر. مائقد: بر علَى ای في الْمَجْد. | بر آل یار ان موعدکم ال 
بد نهی(۳. مانند: لجْهاداً لا کسلاٌ. | جداً لا توانیا. ‏ مها لا عَجَلَةَ. | 
ج دعاء. مانند: سا لَك وَرَعْيَاً. | تفساً لِْحَائِن. | معد نظام ۱ سخقا یم 
| جع لیب ١‏ رَحْمَةَ للبائِس. | عذباً للكاذب. | شُعاء لِلْمُهْملٍ. ١‏ بسا 
للَكَسْلانٍ. | حَية پلمایی. | تا لَْاشِي . | نکسا للْمتَكيرٍ. | صِحَة لك وَعافية. 
۱ هی ۶ ماه وا 1 < ا 
۲ اام مانند: | جراة على المعاصي؟ 7 تصاییا وقد علاك المَشِيبٌُ؟ || 
أ كسّلاً؟ || | لعبا؟ 


۲- به‌طور سّماع؛ در مصادری‌که بر خبر دلالت داشته باشند و قرینه‌ای بر حذف 
عامل آنها باشد. مانند: فا وَطاعَۃً. | عجباً. | شان اللِ. | معا الله. | حَمْتاً 
۲۱ وَشُکرا. | عَجباً لك. || حَمٰدا وَشكراً. 

بخشی از مصادر را بەصورت مثتی ذکر کرده‌اند و مراد از آنها تکثیر است نه خود 
تثنيه. مانند: گیل وَسَعْدَيْكَ. | حَنائيِكَ. || دَوَالَيِكَ. | حَذَارَيّك. 

۳ مصادری‌که برای تأكيد مضمون جمله‌ی پیشین بكار می‌روند. مانند: هذا هو 
اي حَمًَاً. || هذا عَمَلُ زر صِدقاً. | هو مُجؿ قاثوتاً. | الا ِعَمْروٍ نا | خکم 
المَسالة الوجُْوبُ شرغا. || نادع) سیم جَهْرَا. | هذا أخي حَقا. || لا افعَلٌ کذا اع 

٤۔‏ مصادری‌که بعد از مصادری از لفظ خود» برای تشبیه تکرار می‌گردند. مانند: لَه 
کرم کرم حایم. | له بَلاَة بَلاعَة الجاجظ. | ە ائه نا الخليم. | له ترفغ تفع 
لاو | له صرت صَوْتَ الیل . | لَكَ فر تفر الغزلان. | لي سین سَعْي الْمُخْلِصِينَ. 

۵ مصادری‌که فعل آنها خبر اسم ذاتی باشدء به شرط این‌که مُکزّر شود. مائند: 


(۱) جنين مصدری هميشه به دنبال مصدری ذکر م ی گرد د که دال بر امر باشد. مائند: صَیراً لا جَرَعَاً. 


کے سی فور وج سک 


ات نت نیما هو اله بُکاغ بُکا٤.‏ 

يا مُحصور باشد . ماننده ما نت إلا أدبا | ما زی لالم 

ويا این‌که مصدر دیگری بر آن عطف شود. مانند: أ لاسما صُعُودَاً وَمْيُوطاً. | 
اٹ انت 


یادآوری: 
چنان‌که جيزىكه ا زآن خبر می‌دهند» یعنی: مبتدا ء اسم معنی باشدء رفع چنین 


مصادری واجب است . مائند: اك عحب عَجَبٌ. 


٦۔‏ مصادری‌که برای تفضیل جيز مُجتلی؛ و يا تبيين عاقبت و نتيجدى امر 
شختصری؛ ذكر می‌گردندکه قبل از آنها بیان شده است. مائند: دوا الاق فَاٹا لا 
بن اما فداء). رتم اجان اما فوْرَا وا قلاکا. | لتاس يُجَاهِدُونَ لِلْمَوْتِ 

۰ حلاصا وا هَلاكاً. 


جایگزین مصدر 

ب‌جای مصدری‌که مفعول مطلق واقع می شود: واژه‌هایی قرار مىكيرند ول 
مطلق به‌شمار می‌آیند. از جمله: 

١۔‏ اسم مصدر. مانند: 

تلم کلاما. | أعْطَدُكَ عطاء. | عْحَسَلْتُ عُسْلُ. | سَلَّمْتُ 

۲۔ مرادف آن در معنی. مانفد؛ ثُنْث وُقُوقاً. | شَینُْ الْكَسْلانَ | رصع 
اذل | أَعْجَبَنِى ا گا لس فغوداً. | فد اوها | لب حلنة. 

و ند نوتم | قرا كثيراً. | نام قليلا. 1 عارك برب | تلم 
أجل الگلام. || تطى رد لطن . 307 مثل حَدِيثٍ اذه > || سر .2 حسَن السّيْر. ]| 
ڈیا ۳ لین اهنوا اذا إذا ليم فة فَاتيعُوا واد كبوا الله کر (الافال: 


3 


(٤ 


سر 


٤۔‏ ضمیریکه بدان برمی‌گردد. 9 إجْتَهَدتٌ آجتهاداً يَحْتَهِدَهُ عَيْري۔ ۱ 
اماک اة لا أجاملها ان < | ےی الْمجْمَهدَ َة لا لیا له 


۵۔ مصدر هم‌ريشه و هم معنی با آن. مائند: : اللہ کم من لض تباتأ». 
سب« | واڈکر اشم رل وق له تیلا4. مرل.» 

٦۔‏ چیزی‌که بر نوع آن دلالت کند. مائلد: رَجَعَ الْعدو القهقرئ. || قَعَدَ المفصاع. 
|| خلس الاجتباع. | إشْتَمَلَ الصجّاء. | ولا خبط عَشواع. 

۷ چیزی‌که بر تعداد و شماردى آن دلالت کند. مائند: (ِالزائيَُ وَآلزاني لئ 
1 واد نما ال جَلّدَةٍ4. «رر » | یب ثلاث لعبات. | جَتَر حَمْسَ جنایات. 


|| شخد ری سَجَدَاتِ. 


یادآوری: 
ممکن است مُضافاليه مثالهاى فوق و امثال آن ار د وكفت: فاجلدوا 
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کل ژاجد 082 . || لعب لاا اجا حمسا اعد ارم . || سبك ثَلاماً. 


ال چیزی‌که بر ابزار و آلت آن دلالت کند. ماننده رت الم سا | رقف 
اعدو سهما. || صر سوطا. | ره رَصاصّة. | ر ا ٠٠‏ طَعلله رفک 

٩‏ الفاظ «كل» و «بغض»)2 و «أَي» کمالیّه هنگامی‌که مُضاف به مصدر فعل 
خود باشند. مائند: «قلا تا 3 الْمَيْلِ4. «سه: ٠۲‏ || ود کل الود | ال 03 
الإقبال. | سَعَيُتُ بَعْضّ ألسّغي . ۱ قبل : َو عض الافبال. | نم بَعْضّ وم 1 ات 
اجا تد أي أجتهادٍ. | قاتل أيّ ي قتال. 

٠‏ «م» و «ي» استفهامیه. مانند: ما ات ضَيْفَكَ؟ | ما اک خالداً؟ 

| أَيّ عَيْش تہ ویشن؟ | أي عَمَلٍ عملت؟ 

١١‏ «ما» و «أَي» و «مَهُما»ی شرطيه. مانند: ما تحلس ا | ی سیر 
تر اس :اميا قف أیف: 


۳69 واژه‌ی «أيّ» کمالیه بدا سبب گفته می‌شو دکه بر معنی تمام و كمال مصدر بعد از خود دلالت 
می‌نماید. مانفده جَدَدْتُ أيّ جد. یعبی: تلاش کردم» تلاش کامل و تمام عیاری. ‏ 


۲ اسم اشارداىكه آن» مصدر و بدّل برای آن باشد . مائند: 4 منت هذا 
الْقِينَ. || ظللت ذاك الط . | عَلِمْتُ ذٰلِكَ الْعِلْم. 


۰ 4 


تمرین 
مفعول مطلق عبارات و اشعار زیر را بیان دارید: 

۱ قذوماً مارکا اد ألْمَرِيضُ نن لا اکل ولا شر 

۲ سك أي بو 


ا ی وفنا 9 


٤۔‏ کر كيرا بل یر کل 
٥‏ طرق ایل فد 
7 یف انور ود 


ثوب امد . 


4 ان في لي يناءً وَهَدْمَاً. 

۰ رب ا ارت ضَربَة, 

۱- وَقَفَ الط و قوف آلتّشاط. 
١‏ طَعَنَ الفارس حَصْمَۂ رمحا فَصَرْعَهُ. 


۳ جامد في إخرارا الْمَجْدٍ ل جهاد ابال 


٤‏ رفقَاً بالضعفاء و 


عَطفَاً عَلیٰ ڏوي سا 


رخ الاڈ قاط الاي رطا ۶ ور 


٦۔‏ لا تی 


۸۔ د 


فيضن یله کل اي لیت 
۷۔ ٣ھ‏ "2 
و الاين في بَعْضٍ الجهات ؟ 


ورانا مدید تدم هدما و 


المباني دک وَتَقْذِفُ آلثيران فا تما تسا لكان حَوْقَاً عَظِيمٌَ قلا تَسْمعْ 
۱ 


غير نساء و تعنيخ ج احا ال تَضْدُ تصرح صراخا ولا تریٰ الا رجا 
نکیتین: مات لادم ضاعث أَمْوالُهُمْ. 


ود كي الله شتیتیی بعد ما 
مور ری وھ تس 


ا الک اق عصیاناً وجهل 
0 سك ر 
۱ أ سجناً وفتلا وأشتياقا وغربة 


ينان کل الظیْ ان لا تلاقیا 


OS‏ 1 مس و سک 
فمهلا ‏ ايها الو مهلا 
ون حبيب؟ 3 5 لَعَظِيدٌ 

١ 2 ۳ 7‏ 
0 لا َه يخالد 


قت 


مفعول لا مصدرق النشكه پس از فعل ذکر موشوه و علت وقوع آن برا بیان 
می‌کند. مائند: ووا لو لاد کم حك املاق تحن رهم ۳ و کم (الإسراء: ۳) 5 
قنك رہ.0 اققدم. ١إ‏ تراغ ایب فقا 
لشَرفك . || فل لیر لت | لا ترك الل واا و من لصب . | مِنّ آلقاس مَنْ 
بیع الله َعْبَةَ في توابه وَرَهْبَة ین عقا وَمِنْهُمْ مَنْ يُطِبعْهُ الا لوَجهه الکریم. | 
تن بن بُ حي یل طعا ني یه اوق ین نار ۱ 
فقول لَه در جواب «لمادّا؟» یا «؟» به معنی «چرا؟» قرار می‌گیرد. مانند: 
یماذا جثت إِلع؟ جنك آشیباقاً لِك | لِم صَربته؟ صَربئۂ تا 


شروط مفعول له 
77 و مقجد با فعل در زمان و در فاعل باشد. مانند؛ 
ومن ناس م يَشري فة آبتغاع مَرْضَاتَ اللد. (لبقرۃ: ۰۷ | ادن 
شکرا. | رور مِصْرَ کر مِنَ السائحِينَ ترویکاً عَنِ النْفس . | أده إِضْلاحاً 4 
ہے از لیر سر دم لاا داشت . مائئد؛: 
جئتكٌ لماع || جنك لیم سم غَدَاً. ا یت لِتَعْظِيمِكَ العِلّم. 


یادآوری: 
70 5 »> گاهی صفت مُشتقی است . مائند: أن قادمٌ طلبَ لیم 


)١(‏ مفعول لِأجْلهء و مفعول مِنْ أَجْله نيز گفته می‌شود. 


رسس و( ر شش 


مفعو لَه عبارات زیر کدام است؟ 
5 تجاوز ث عن هَفْوَةٍ لصَّدِيقٍ إبقاءً على مَودته. 
تصدقت فت على اب : فی الاب . 
09217 
قب القاضي الْمُجْرمَ یبال 
۳ ہت 080+007 


ادا کت2 التجاح. 
ق 


۱ حارَّت نصرَة ۳ 
٦۔‏ زاره آسترضاء لَه 


1 َم بَصَدق دق بخن 


۸ دن ظا 


2۶ 


ما 
وف تگة ۳ 


۹۔ - وق دحیه . 
١‏ ساق ا 
۱ ملم وق 


3 - 


۲- انتبه ۳ 


رز ری یی سے جا تھا 


> مفعول فيه یا ظرف 

مفعولٌ فی اسمی‌است‌که برای بیان زمان يا مکان وقوع فعل ذکر می‌شود. مانفد: 
سافرت 11 هی و مج | ذَهَتَ مك إلى الا خَرِيقاً. ١‏ 
37 درسي ام للم ل وت الْخَطِيبٍ . || اختفی لد وه اجره 

7" فيه, اگر بر زمان فعل دلالت کند ا ا ظرف زمان ناميده 
می شود . مائند: مَكَدْتٌ بالْاسْکَنْدرنَة سَهْرَاً. | شرب الْمَرِيضُ لداع RA‏ ام 
مَعَ صَدِبقِي لَخطة. | وقد المَصابيخ تلا | جع نله ُوتها سیف ۱ 

مر E‏ او ف ولت که مفعول ف اتی ا ظرت مكان تام 


می‌شود. مانند: وَقَفْتُ انام الوكآة. || جلَست الْهبَهُ تخت الْمِنْضَدَةٍ. || نام الْكَلْبُ 
خلت الباب. | ی یب الم فَوْقَ آلسُور. ۱ جرا عل فرسََا. 
ا : ١‏ مُتَصَرّف "١‏ غیرمُتَصَرّف 
۱- ظرف متصر ف» آن است‌که هم به‌صورت ظرف استعمال می‌شود و هم به‌صورت 


غير ظرف. مانند؛ 

صمت شهراٌ. | غبت یناه | ساقت سَة. | جَلَمْثُ مكاتاً. | «مالِكِ یوم 
لین ہہ || جاک جات الط بس .» | جوجاءَهُم الَو من کل 
تکاجھ. درس » || يود اَحَنْمُمْ لو بر آن سَنو. «ده: 6۰ || «ْهه رعضان الِّي 
رل فيد فبه القرآن». (البقرة: مم6 || «قَلَمًا َضاءَت ما سول َب الله ثورجم». ٠‏ (الیقرة: ۷ || 
5 وز كنت 05 َلِيظَ لب لَأتَمَصُوا من حَوْلِكَ4. ودسرد: ٠٠١‏ || «وإذا أَنْعَمْئا عَلَى 
الْإنْسَانٍ أَعْرَضَ ۳7 پجانبه ه وَإِذا مه 4 لت .کان يَوُوسَأ». (الاسراء:۳) 

ظروف مُتَصَرّف از قبيل: «شَهْرء یوم ستّف ليل حباح مکان ساعَة غُوَق 
خوت بکرق فی منجد بَبْتَء قلقة: حاثوت: آمام» غلف يَبِينء شماله فا 


زمن» ا مدق چین» مِيل» فَرَسَخْ فا شارع» شاطئ». 


مت 630ص 


۲ ظرف غيرمَتصٌ ف ف» آن است‌که تنها بەصورت ظرف بكار می رود( . مانند: 
ذا اراد الله أ ل تجد ۱ ِقَضائه 7 و تلا 
لان جِنْت بالحَقٌّ». جننرۃ » | وول ۾ الْمَشْرِقَ وَالْمَعْبُ اما ب ولوا ف وج 
۷ ۳ 
الل4)». «بتره: .۵۱ || «ِيَسَالوتك عن الشاعة ان مساها». (الأعراف: ۱۸۷) 


ظرف غیرمتصر ۱ ف , دونوع است: 

الف ظروفىكه SE ES‏ و به‌شمارند» و آنها عبارتند از: 7 
عر ین بيتساء ذا 2320 صَباح ات لَيْلَةِء خباع مساع لَيْلَ لَيْلَ لَيْلَ 
تهان بین بین». 

بد ظروف ی که منصوب و مفعولفیه به‌شمار می‌آیند ويا این‌که بعد از یکی از حروف 
جر «منْ؛ إلى حَنّى مذ مُنذ» قرار می‌گيرند و مجرور به حرف جرٌ می‌باشند. و آنها 
عبارتند از: «قبل» 7 فوق» تخت دی لان عند مَتَى» أ هن پ5 حَيْتُ الان>. 

هر يك از ظروف زمان و مکان به اعتبار 00 دو قسمند: مُعْرب و مَبْیی. 

ظرف مُغرّب: ظرفی است‌که تغییرپذیر باشد . مانند 

جین» شهی یل مَكلان, شارع شاطيء. 

ظرف مَْیی» ظرفی است‌که تغییرناپذیر باشد . مائند: 

ہو تہ ایس لت ان لان 

ظرف فرب بر دو قسم است: مُبْهَم و مُحدود. 
مبهم» آن است‌که حدود وثغوری نداشتهباشد. مائند: 
8 3 0 7 
زمن» مدق چین؛ خلف» قدام» یوین. 
محدود: آن است‌که حدٌّ و مرز معيّن و مشخّصى داشته‌اشد. مانند؛ 
یل مه مَسْجدء القاهرة 


(۱) مگر وقتی که مجرور به حرف جر باشد. 


در سس ( و رس 

حکم ظرف مبنی 

ظرف زمان و مکان مَبُیی؛ دائماً محلا منصوب و مفعولفِيه به‌شمارند . مانند: 

حَيْتُء مك ین آلآن» أمسء مت . 

ظروف مُغرّب مُبْهُم و مَحدود د و مهم مکان" می‌توانند منصوب و 
تعر وب ا . مانند: عناث> شم أَعْوْامَاً. || يقد را مان || س کو یله . || صام شَهْرَ رمَضان. 
| ری مُحَکدا آمام آلدار. 

ولى ظرف مکان محدود. نمی‌تواند 97 در ال آن حرف جر 
فِي ذکر گردد و مجرور به حرف جر به‌حساب آید. مانند: ا في الد الحرام. 
ام في الْقاهِرَة 


يادآورى: 
رف مكان محدود, چنان‌که بعد ار «دَخَلَ تل سَكَنَّ» واقع شود, ويا ای نکه از 
جنس فعل خود باشد» می‌تواند منصوب رر فيه" به‌شما رآید . مانند: دَخَلْتُ 
لمَدِيتة. | پت للد | سکن آلشام. | جَلَسْتُ مَجْلِسَ أَمْلٍ الفَضْلِ. || ذَهَبْتُ 


جایگزین ظرف 
سك 
یکی از شش چیز زیر می‌تواند جایگزین ظرف شدہ و بەعنوان مفعولفیه منصوب گردد: 


و 


١۔‏ مصدر. مائند: جنتك طَلُوعَ الي | انقظرتل کتابة به صّفحتیْن. 1 نت 
ذَهَابَكَ الیل ذارِكَ وَرُجُوعَكَ منها. || أَقَمْتٌ في اَل رَاحَة المُسافر. 


١ 
مس و‎ ۳9 


۲ صفت. مانند؛ نت طويلاً. | جَلَسْتٌ شَرْقِىَ آلدار ر. || صمت قلیلا. 


۵ ره 


۲ عدد. مانند: سرت خمسّة 


9 


چوک 


حَمْسَة آیام. || مشْیّت دی آیام 5 سرت ری فرسخا. 
| زث تلا 
(۱)» ظرف زمان مبهم و محدود ار قایل نصبند به تقدير(في) 


ليك مکان» آنچه معین بود چارہ در او نیست بجز لفظ(فى) 


(۲) يا منصوب به نزع خافض. 


| TD HOE GD 


١ 


:5 اسم اشاره. مائند: وَقَقْتُ 0 كَ التاحيّة. || سرت دی لیم سا سَرِيعاً. 1 
عَمِلَ هذا لوم || سار هذا سس ۱ 

بے دا ثیّت باشد. یت || مَشَيْتُ بَعْضَ 
التهار. || م مَشَيْتْ نصف ميل. 

٦‏ نفک سماعاً بەصورت ظرف استعمال شده‌اند. ,سی الک شا 


َل آي على حؿ. | جه ريي سس مس 
ا 3 انیل وذات آلشمال: 


| غَيْرَ شك 


هو ۰ 


تمرين 

مفعول فِيهِ عبارات زیر را مشخّص كنيد: 
+ خَرَجْئا یا لمُشَاهَدَةٍ ۳ 2 با السیارهٌ ساعَة» وَلَمّا وصلنا ليها ی 
نا أمامهاء ومتینا عولهاء وضیدنا فوقهلاء فُساهدا اليل يجري نختها. كم 
جَلَسْنا مله ويل ولا فلت 7 اش مرا رجفنا على داب مَوَصَلْئا إلى 
ولا تسا وَنَحْنْ في غلايّة آلسرور وال 
ھی هرز یت لين بسا 
4 نام نِضْف الیل أو بَعْضَهُ. 
ماق کر لخد صباخا. 
٦۔‏ عشی السار جَمِيعَ يَؤمه. 


رسك اش 


e‏ روم دل ورگ 
۷ تلفت يمنه ويسرة. 


۸ آقام تم 57 


مق لس اسم منصوبی است‌که بعد از «واو» به معنی مَّع> قرار می‌گیرد و کار 
با همراهى آن انجام می‌پذیرد. مانند: مَفَیْث وَألتَھرَ | سرت وَالْحَبَنَ. | طفْث 
والجايعة. | تقطث وَطلوع آلشّمْي. ۱ سافر ند وصياح الڈیکو. |١‏ خرج بر 
وان له | لا 3 اي رالا ٠‏ جاء خالدٌ انا جر ۱ 2 
رتاو كما تخرد رز قك | کن نت وسخبت كما تكو روخ ولج 
لا تھو رغد عد المي ولد ا که ای .لا ی الغتى لبط 


شروط نصب بعد ازواو 
برای منصوب شدن واژه‌ای به‌عنوان مفعولْمَعَةُ سه چیز شرط است: 
١‏ مفعولْمَعَةُ فَضْلّه باشد . یعنی از ارکان جمله نبوده و جمله بودن آن هم منعقد شود. 
۲ حرف «واو» به معنی «مَعٌَ» باشد . ۱ 
۳ پیش از «واو» جمله باشد. مائند: سار علي وَالْجَبَلَ. || ما لك وَسَعِيدا؟ | ما 
نت وسلیتا؟ ۱ 


احکام واژهی بعد ازواو 

واژه‌ای‌که بعد از «راو» به معنی «مَع» قرار می‌گیرد» چهار خکم دارد: 

١‏ وجوب نصب ۲ وجوب عطف ۳۔ ترجیح نصب 4 ترجیح عطف. 

١‏ وجوب نصب. در دو مورد نصب واژه‌ی بعد از «واو» به معنی «مَعْ» به‌عنوان 
و واجب است: ۱ 

الفد هرگاه عطف واژه‌ی بعد از «واو» بر واژه‌ی پیش از «واو» از لحاظ معنی 
درست نباشد. مانند: مشو ال َاَلطریق ۳ کے وید والشعس 1 37 ور 

بد هرگاه عطف واژه‌ی بعد از «واو» بر واژەی پیش از «واو» از لحاظ لفظ درست 


حتت مون هه ہت 


نباشد. مانند: سَلَمْتُ عَلَيِكَ وَأباك. | جت ولیت . 


۲ وجوب عطف. در جایی عطف بعد از «واو» به معنی «مَعَ» واجب استكه فعل 
مورد نظر از افعالی باشدكه دو جانبه بوده و به يك طرف نتوان اکتفاء کرد. مانند؛ شرك 
یه ۱ م سعد وسیید. 
سلیم و وَخَلِبل. 1 لختَصَم و 

۳ ترجیح نصب. در جابى نصب ترجيح داردکه از لحاظ معنی » عطف ضعیف 
باشد . مائند: لا رخ بل وال | جِنْتُ وخالدا. | لدم وَسَلِيمَاً. 

که می‌توان‌گفت: لا تفرخ با السار || < جت خالد. | قتا 

٤۔‏ ترجيح عطف. در جايى عطف ترجيع داردکہ از لحاظ معنی عطف ضعيف 
نباشد . مانند؛ سار الامیز * والجیشم. رٹ آنا وخالد. | ما نت وسیید؟ | ڈیا اد 
سکن نت ورَ و جك د اه ۰ (البقرة: )۳٣‏ 

ہے ات ان ر والجیْش. || مرت أا وَخَالِداً. | ما نت وسییدا؟ 

دم آشکن ار لت 


كت 


ر امس و 


عامل مفعول معه 
عامل مفعوعَقك يا فعل است یا اسم شبة فعل. مانند؛ أت عم وَعُرُوبَ شم . | 
اڈ سان اج | ا دامت وَخالداً. | خلت وحصداً ما فَعَلتُما. 


پادآوری: 
0و 7 
بعد از «ما» و «كَيّت» استفهاميه, عامل مفعولمعة می‌تواند مقذر باشد . مانند: ما 
آنت وصدیقت؟ | ما آنت وَخالِداً؟ | كيف أَنت والامعحان؟ || کیت نت ژالشفر غدا؟ 


(١)۔‏ عطف به ضمير مجروں بدون اعاده‌ی حرف جر صحيح نيست. در صورت عطف: بايد كفت: سَلَّحْتُ 
(4۱ عطف بر ضمير متّصل» بدون تأكيد آن با ضمير منفصلء صحيح نيست. در صورت عطف. بايد گفت: 
چكث أنا ینم 


حتتت مو هه ہت 


٭٭ 5 


تسرین 
مفعولّمَعَةُ عبارات زیر زا مشحٌض کنید: 

-١‏ مرَرْتُ برد واه وَمَلَمْتُ عَليه وَجَمِيعَ إخوته. 

۲ ما سکن وله ۳ لِمَوْضِع. 

۲ کیت أنت وَقَصْعَة ین یو 

٤۔‏ ما لت وَطَلْبَ ما لا يَعْنِى؟ 

۳9 هذا؟ 

+ کیت حالك والحوایت؟ 

۷ کیت نت وَدَرْس النَحُو؟ 

۸ کیت أنت وَآلڈرْس؟ 

4 دَعُونِي وَأَصْحَابِكُم. 

۰ ما لي ور مَذا؟ 

و که رجل وَعَمَلَهُء 


2 


۲۔ ما ارت والطت؟ 


۷۔ ا مُسْتَيْقِنٌ بان مُقامی وَمَسِيرَ الخبیب لا یَستقیم 


۸ یا قلك ما لك ۶۹ وو یا 


2 


خبر افعال ناقصه و مقاربه 
و شبه لیس 


٦۔‏ خبر افعال ناقصه" . 
مائند: ول أ ریشم إن ایح ما کہ خو فَمَنْ ن تیک يماع مَعِينِ. «س..» | 
9 ولو من ی يكم للام بت مُومنَا. رس م || تر بِحَبْلِ الله 
جَبِيعَاً ولا فوا وَأَذْكُوا. نشمت الله يكم اذ كنم اع حالف تن قلَويكُمْ 
0 بنعمّته ي إخواتاً. (العمران: 00 1 بوذ کر في الکتاب و شال 3 کان صادق 
الوَعدٍ كان رشولا ا ھ وكات ید * مْلَه بالصلاة وَالرّكاة وکا عند ره موی ». 


(مریم: ؛ هوه ه) 
۷ خبر افعال مقاریه" 
مانند: 
کیت في 00+ لا تکیرن إني عسیث صایماً 


ان السشاعة نيه آکا د أٹیہام, طه: 6۰ || «وطفتا یخصفان عَلیهما من وَرق 
الح . (الأعراف: (r‏ 


۸ خبر حروف شبه لیس 


مانند: 
تعر قلا مَئء على لارض باقیا. ولا وَزز ما قَضَى الله وا 


ما الْحْسْنُ في وَج الَْت شَرَقَاً له ذا لم يكن في یه اللاي 


(4۱ به شماره‌ی پنج بخش مرفوعات مراجعه شود. 
(؟) به شماره‌ی شش بخش مرفوعات مراجعه شود. 
(۳) به شماره‌ی هفت بخش مرفوعات مراجعه شود. 


اسم حرف مشبهه و 
ی نفی جنس 


٩‏ اسم حروف مشبهةبالفعل”" 
مائند: 
إن الق ہُو الع بتفسه ولو أنه عاري الاب حافي 
نك ما الْقِیثِ بي لاني ولک الْمْقِنّ هُوَ العَرِيبُ 
لك لعلي أن ار نم رايا على قرس او ذا ماع عَلَیٰ 


-7 


يا تبي الب يا لیس في لو س بها أ 


٠١‏ اسم لاء نفی جنس( 


o 0 27 1 21 7 0 ۰ 2 ۳‏ 7 هة 3 0 2 7 
ولا عَيْبَ فیهم سوئ أن آلتریل بهم يسلو عن الاهل والاوطان والحشم 
ألا کل شیم ما خلا الله باطل وک میم لا مَحالَة زائل 

3 ۱ 27 2 5 5 
ار ما وَبِي ظا شدید ولکن لا سيل إلى الورُودِ 


(۱) به شماره‌ی هشت بخش مرفوعات مراجعه شود . 


(؟) به شماره‌ی لہ بخش مرفوعات مراجعه شود. 


مسحت بین ہن U‏ 


١اد‏ حال 

حال» اسمىاستكه حالت ذوالحال را در حين وقوع فعل بیان می‌کند. مانند: رَجَمٌ 
اند ظافِراً. || أَدبْ وَلَدَكَ صفیراً ٠‏ | مَرَرْتُ بهند راکب . || هذا خالد مقبلاً. 

حال می‌تواند مربوط به یکی از اين جيزها باشد: 

۱ فاعل. مائند: یل الد ضلاجکا. | جاء لْصَّدِيقَ باسكا 

۲ مفعو‌ها . مانند: لالب صَجِعَا. | أَكَلْتُ الفاكهة اضجة. | سرت سَيْرِي 
حَنِدَا ین مب شَدِيداً. | سرت الیل مُظلِمَاً. | ضْمْتُ اهر كايلاً. | اف الحَيْرَ 
محبة مح احير دهع آلرياء. | لا َسْرِ ول ذاجياً. ۱ حرجت وَآلصّباحَ مُشرقاً. 

۲ نايب فاعل. مانند؛ وکل الْمَرْاكْهُ تاضِجَة. | يُضْرَبُ ربد راجلا. 

4 مبتدا. مائند: الماك صِرْقاً شراپي . 

ه خبر. مانند: هذا بوك راکنا || كا ال مُضِبقاً. 

٦۔‏ مُضافإليه. مانند؛ سني قدوم سَعِيدٍ سالِمًا. || سَرَنِي مَجيء زد باسِمًا. 


: ۰ 5 5-5 کے کس او N‏ جه و مگ 77 0 
۷ مجرور به حرف جرٌ. مانند: نض بالكريم عائرًا. | لا تسر في الیل مُظلِمًا. 


يادآورى: 

وقتی ل برای مضافالیه آورده می‌شودکه در معنى و یا در تقدیر» مضاقّإليه, 
فاعل و یا مفعولبه باشد. ‏ وآن در دو صورت امکان پذی ر است: 

- 0 مضاف» مصدر یا ہن ا قایب فاعل وب‎ ١ 


اضافه شده باشد. مانند: سرني قُدُومُكَ سالماً. | أَنْتَ E‏ مُمَرّجَا. | خالد 
واو الکن دامعَة. ۱ جني قأویث للام ا هيه 9 ۰ | أ وارد 


اليس صاقاً. | هُوَ مهل الأئر صَعْبَاً. || حال سناري اليل 
۲ مضا اليه » بتواند به‌جای مُضاف بنشیند» به گونه‌ای كه اگر مُضاف حذف 


گردد » معنى صحیح باشد . مانند ؛ «وترعنا ما في صدورهم من غل إخوانا». (الحجر: )٤۷‏ || 


(4۱ بنابراین صحیح نیست گفته شود: مَرَرْتٌ یلام شعاد جالِسَة, 


وجب أعدكم أن کل لخم او مج مسرت | و ازع یت أن ی یله 
إبراهیم حَییفا4. رسل: ۸۱۳ || سک دك عائراً 17 تسرني طباع خالد راضياً. | 
تسُوني أخلاق خالد غضبان. 
2 7 
نعدد حال ودوالحال 

كاهى حال بيش از یکی است. مانند: فَرَجَعَ مُوسیٰ إلى َوه عَضْبانَ أسفاًي. 
(طہ: دم || یل حاید صّاحکا مُتَبْفراً ۰ جاء رید راکب . 

در مواردی هم ذوالحال بیش از یکی است. مانند؛ ند سر کم لسّمْسَ تم 
ذائيينٍ». ٠‏ دسم + || 2 ولع جوم محرا بامرو6. «شرد: .م || سافر 
خَلِيلٌ وَأَخُوۂ ماشيَيْنٍ ۳ جاءَ سويد و سعد راكبين. 

هركاه در عبارتی؛ حال و ذوالحال هردو مُتعدّد باشند» حال اول به 5 دوم و 
حال دوم به ذوالحال اول تعلق می‌گیرد. مائند: ی دَعْدَاً راکبةٌ ماشیاً. | نَت خلیلا 
وَسَعِيدَاً ژاقفیّن قاعداً. | یت ۳ ماشیا وکا ۱ 

اگر از قراین لفظی و معنوی؛ وی جس وت اشتباه نشودء خلاف 
ترتیب فوق جایز است. مانند: لقییث نذا ضاحِكاً عابسة < I‏ نَطَرْتُ خَلِيلاً وَسَعِيدَاً 


قاعِداً راکتتن. 


اقسام حال 

حال زا به اعتبارات مختلفى تقسيم كردهاند: 

حال به اعتبار لفظ سه نوع است: ١‏ مفرد ۲ جمله ۳ شبه‌جمله. 

١۔‏ مفرد» آن است‌که يك کلمه باشد د خواہ بر يك چیز یا دو چیز و یا بیشتر دلالت 
کند. مانند؛ علقت ا را قافتا مُحَكَد وید راضیّن. | رَجَعَتِ التَلْميدَاتُ من 
الْمَدْرْسَةِ میات اٹ اجار ذاکرین نعم م الله و هم 

۲ جمله» آن است‌که از چند کلمه تشكيل و بیانگر مفھومی باشد. جمله؛ دو نوع است: 

الفد اسميّه. مانند: ذَهَبَ خالد وَدَمعْهُ له محر | «خرجوا من دیارهم وهم 


زر سس هعون 3< نش 


ر ي 
الوف». (البقرة: ۲:۳) 


بد فعليّه. مائند: «وجاءوا باه عشاء کون (وسف::0 || جاءَ مد رکف . 
۱ 


۲ ثپدجمله؛ آن است‌که جار و مجرور و یا ظرف باشد. مانند: رََيْتُ العُصْفُورَ 
عَلَى آلشّجَرَةِ. || ری الهلا بيْنَ ألحاب. 


حال از لحاظ ذوالحال دو تا است: ۱ حقيقى 1 سببى. 

١‏ حال حقیقی» آن استكه حال» در اصل متعلّق به خود ذوالحال باشد. مائند: 

1 حال سببی» آن استكه حال در اصل از متعلّقات ذوالحال باشد. مائند: کت 
نذا حاضرا لزه مرت بمطر +۶" 


حال» از نظر معنی نیز دو قسم است: ۱- مُؤَسُسه ۲ مُوکدہ. 

۱ حال مُؤَسّسه که مُبيّته هم نامیده می‌شود» آن است‌که معنی حال بدون آن فهمیده 
نمی‌شود. مائفد: جاء سَلِيمٌ راكياً. | ريت خلیلا حابلاً کناب 

۲ حال ده آن است‌که معنی حال بدون آن هم فهمیده می‌شود و حال تنها 
جنبەی تأکید دارد. مائند: تسم ضاحکاً. | قَفَلَ زاجعا. || ولو شاع رب لام مَنْ 
في الْأَرْضٍ کم جمیعا». دس ۰ہ || کلا اربوا من ررق الل ولا تفقزافي الْأرْض 


مفیدین. (البقرة: .ج) 


مطابقه‌ی حال با ذوالحال 
حال با ذو الحال بايد در افراد و تثنیه و جمع؛ و تذکیر و تأئیث مُطابقت بکند. 
مانند: جاء رَد شايراً. | جاءثبي أا بكر باكيتين. | «قما لَهُمْ عن الذكرة 
رین هر || لذا تل عَلَيْهِمْ آیاث اَلرَحْمٰنِ وا سُجًدا وبا میدس 


متسس 86ین سس 


یادآوری: 
“حال با ذوالحالىكه جمع مکشر باشد» می‌تواند ب‌صورت جمع یا مفرد موث ذکر 


3 
گردد. مانند؛ رَجَعٌ الطلابٌ مُتفوقی(یا موق . | سِرْثُ فی آلشوارع طَیْعات(یا ضَيْقَة). 
|| أَبَصَرْتُ الم راعیات(با راعِيّة). | ومن آیاته أن يُرْسِلَ الاح مبشرات). در » 


حذف حال وذوالحال 
كاهى حال را حذف و ذوالحال را باقى مىكذارند. مانند؛ (ِوَالْمَلائْكَة يَدخُلُونَ 
عَلَيْهِمْ من کل باب و سام عَلَيْكُمْ 98 (الرعد: ٣٠ر٤؟)‏ 
در اصل: قائلِينَ سَلامٌعَلَیْكُمْ است. 
گاهی هي حال را باقی و ذوالحال را حذف می‌کنند. مثلاً به مسافر می‌گویی: 
اشنا یا به‌کسی‌که از خم برگشته است می‌گویی: ماو یا به کسی‌که با تو حرف 
می زند م ىكوبى: صَادِقاً. و به کسی‌که می‌پرسد: چگونه آمده‌ای؟ می‌گویی: راکب 


تقدیم و تاخير حال 
اصل ايناستكه ذوالحال» پیش از حال ذكر شود. مانند: لَقِيتُ رَيْداً مُصْعِدَاً. | 
۱ 
من أَجْتَهَدَ صَفِیراً ساد کییرا. | ما يلاس ضَاحِكِينَ؟ 
۱ 7 2 ۱ 


در سه مورد واجب است, حال بعد از ذوالحال ذكر شود : 

١۔‏ وقتی‌که حالء محصور باشد. ماننده وما یل الْمُرْسَلِينَ 1 رین 
وَمُنْذِرِينَ». (شم: ہہ || ما جاء عَلِحٌ 1 راکنا. 

۲ وقتىكه ذوالحال» مجرور باشد. مانند؛ سَرّني عَمَلكَ مُخْلِصَاً. | عَجبث من 
دَهايكَ ماشِياً. | رز بهندٍ جایسة. || تَطَرْتُ إلى الما صافية الأديم. 

۳ هرگاه حالء جمله و با «واو» حاليه همراه باشد . مانند؛ ۱ 

اهرت وقلبي مَحرون. | سافر مُحَّدْ وَقَذ طلَعَتِ آلش. 


در سس ٹون سس 


در چهار مورد واجب است حال, پیش ازذوالحال ذکر شود : 

١‏ هرگاه ذوالحالء محصور باشد. مائند: 

ما اء اشا إلا سیم | ما قرأ جیا لا یلیڈ. 

۲ هرگاه ال تَكِرّدى مَحض باشد"؟. مانند: 

ِم مسرا أ رجل. | رايت رابضاً أمدا. || جاع شاكياً لیڈ . 

۳ کن 7 ی ضميرى متّصل كرددكه مرجع آن: حال و یا متعلقات آن 
خِرة رٹاٹھلا. | وت يَخْطْبُ في الّلاییدِ مُعَلَمُهُمْ. 

٤‏ هركاه حال از اسماء صدارت طلب باشد. مانند: 

کیت رجْع سَلِيمٌ؟ | كيف رَجَعْتَ؟ 


شروط حال 

حال» بايد نکره و مشتقّ باشد. مائند: 
جاء ريد سیم و تی | ما يعيش شنتریعاً[ 
الخایل. | ما رَجَعْتٌ 72 ھپ | كی بِالْمَوْتِ واعظاً 

ولی در مواردى حال» مَعرفہ ويا جامد ذکر می‌گردد. مانند: جاء ریس وحده. 
|| أذخلوا ال 27 | جاء اتفارسم رکضّا. | 3 الْكِنْابَ 0 اتا || نطف 
باج الْحَياةٍ سيا فَسَيْاً. 

حال وقتى تعرفہ ذكر می‌گرددکه بتوان آن را به نكره تأويل كرد . مائند: من اللہ 
وَحْدَهُ. | رَجَعَ المسافر عل ده . || جائوا لام لیر || افعل ا 
جُهْدَكَ وَطاقَتَكَ. | جاء الق َضّهُمْ قَضْھُمْ بقضيضهم. . | کل فا إلا فىّ. 

كه تأويل آنها به ترتيب عبارت است از: مُتْمَرِدَاً. | عائدً في طريقه. || جمِيعاً. | 
جاهداً جادًاً. | قاطبة. | مضافهین. ۹ ۱ 


(4۱ یعنی : اضافه نشده باشد و بعد از نفی و استفهام نیامده باشد. 
(۲) یعنی : فوراً برگشت. 


و 


حال در موارد زیر به صورت جامد می‌آید: 

١‏ جامدی‌که بتوان آن را تأویل به مث مشتق کرد. 

اسم چامد» در سه مورد تأویل به مُشتق می‌گردد: 

الفد وقتىكه بر تشبيه دلالت داشته‌باشد. مانند: خخ الحو شمسا . || عدا 
یم غزالا. || ۳ في الوَغَیٰ ید . يعنى: : متا || مسر غَا. || شخعاتا. 

ون نر كرتي الت كد مانند: دحل الوم رجلا رجْلاٌ. | 37 الکتات 
کا ا تقض السَّة سيوع ۳ ا الوا کا ي الین 

يعنى: 006 1 مرا || مر 1 0 04 

ج. وقتی‌که بر مُفاعَله یعنی: ہر کار 07 دلالت كند . مانند: 

بعْثّكَ الْمَرَسَ یداد . ۱ سر مَعَهُ جَنباً إلى جنب. | که فا الیل في 


يعنى: : مُتَفابِضَيْنِ. | متساندین . | متشافهین. 


: ۲جامدی‌که اویل به مشتق مشتق ذ نمی‌گردد. و آن در موارد زیر است: 
Gam‏ موصوف باشد. مانند؛ 
اتا تناه و تا رام ٠‏ (یوسف: 6 || 0 ھا بشرا را سوبأ . ٠‏ (مریم: ۷ | طن هذه 


مک أ واجدة رتا ریم فَأعْبُدُوقِ) . «شیه.ب» 
بد هرگاه بر وزن و پیمانه و اندازه دلالت کند. مائند: بعت القَمْحَ دا بِعَشرة 


ہے 


کروی مم 


روش . | إشْتَريْتُ الب راعاًبدینار. | إشْتَرَيْتُ الْحْلةَ رطلاً بِحَسْیینَ قِرْشَاً. 
ج هرگاه بر عدد دلالت کند. مانند؛ 


ا 


فم میقلاث ربه ا رعین > . (لاراف: ۸۸۲ || جٰاء وَقَتٌ ت الاس لی یام 
د هركاه بر حالتی دلالت کندکه در آن تفضیلی باشد. مانند: 
خلال عُلامَاًأَحْسَنْ ین رَجُلا. | انب زیباً لیب مِنْهُ دَبسَاً. 

ه ‏ هركاه نوع کک را 0 . مانند: 

هذا مالك ۳ ۳ اشر يت الشاعة فِضّة. 

وب هرگاه فرع 27 باشد. مانند: تَصُوَعُونَ الْحَدِيدَ سیوقاً وَتَفَطعُونَ الأشجار 


مسجت انتا نس 


مم ر سم 


أخْشاباً. | «وتنحتون الجبال بیوای. شرف ؛» 
ز. هرگاه اصل ذوالحال باشد. مانند: قال 
| هذا توبك كناناً. | دون ما لحت رخاماً. 


0 


سد 7 خَلَقَتَ یلیناً) . (الإسراء: )٦٦‏ 


شروط ذوالحال 
ذرالحال» بايد معرفه باشد. مانند؛ لك وُہ خاويّة يملا ظلَمُوا. «س: :م | 
رجع ژهیر موف ٠۰‏ سار الم ریخا 
ولى گاهیبه‌صورت تکره ذکر می شود. ماد 
ی رشول له قاعدا ول وراه رجال قیاع | همئا تیضا 


ذوالحال, در چهار مورد می‌تواند نکره باشد : 

الف هرگاه حالء پیش از ذوالحال ذکر شده 7 . مانند؛ 
جاءني مُسْرِعَاً رجُلْ. || جاءني مُسْرِعَاً مسجد فانْجَدن. 

و حال» جمله و همراه با «واو» حالیه ا مائند: 

و كالّذِي مر على ری وهي خاي عَلَیٰ غروشهای. برد ...م 

ج هرگاه ذوالحال» داراى صفتی باشد. مائند: 

جانتي صاب عیبم طاها 39 

د هرگاه ذوالحال» مسبوق به نفی یا تھی يا استفهام باشد. مانند: 

ما في الْمَدْرَسَةٍ مِنْ 7 مي تلود إلا كَسُولَا. | ما عندنا أَحَدٌ بَخيلا. ۰ لا يبغ آفر مر 


1 0+7 ا یہ فی . | أ اعد زاکب؟ | هل جاك أَحَدً سانل تفولت؟ 


٠ جه‎ 


تمرین 
حال جملات و اشعار زیر کدام است؟ 
K‏ ِوَأرْسَلئاكَ لاس رسوا .یی ع قرب متخ رن ژالحرسن زیام. 
۲ «الی الله مرجفکم جَمِيعَا). وس غ کان الفارس راکنا أَسَدُ. 


سی HOE‏ كت 


ہ۔ مربي أن مرب طالياً للم 


سر 


۶۶۳ کی 
۷۔ لٹا تن الہ که عَلع أسدا. 


۸ طب آلدارس للم 0 
۾ تَكلّمَ الْحَطِيبُ وَهْوَ مو وا 

۰ دعا إبْرَاهِيمُ ره 

۱ هذا راكب البخر مایجا. 

۲ رک وا وما للم 


١‏ اصع مصیتً من تسا َصِيحَتَةُ 


۲ نم الْمَيْثُ من يیَعیش 


۳ 
کی 
یم 
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«ب ما مین نزب جتن لا 


ورور 


4 اذا ۱ المع اي او 


٥‏ تبیتون في الْمَسْتَئا ملاء طونم 


ناش 


1 ۲ يَجْمَُ الله ما في الاْض قاطبة 


۷ الله لس بغافل عَنْ 


مره 


۳ ولى الاعداء هاریین. 

٤۔‏ بسن المَرَءُ متافقا. 

٠‏ ۔ زر الح عامراً. 

٦۔‏ نمدم النامئ شتا . 

صب مُحْتَسِباً. 
ا 

فسات وت 

۹۔ تال مُسْرعَا 

IA 

رم توق خلط الج بالّیب 

کایفاً بال فيل 

۳ کے | ۰ 

ولا تریٰ من 


ركو م عه 


eT 


۰ 


۲ تمييز 

تمییز؛ اسم نکره‌ی جامدی است‌که از ماقبل خود رفع إيهام می‌کند . مانند؛ 

لغ رد“ شب أَرضا. || لك قفي ۳ . | لا موان عسلا. || اشتَهر هر آلتاجه 00 1 
طابّتث بلا دنا رة بة. | حَصدتُ ال نع | هو اک یلك مالا. 

تمييز» يا رفع إبهام از واژمی مذكور بيشين می‌کند. مانند؛ عِنډي 0 ۱ 
لت لاه 3 ا || باعي اجه ذِراعَاً خریراً. || في الْحَفْلٍ عِشرُون بر قَرَّة 

و یا أينكه رفع 2 از نسبت ملحوظ در جملدى پیشین میکند۔ مائند: 

طاب المکان م مَوٰا٤.‏ || فاضَ اقب یا 1 ال و الد نع الفاکهة 
طشم )| فا هكر ین الاسكندرة شکان 

لذا صاحب تمييز» يا مفرد است ويا جمله. 


تميبز داراى مواضع و موارد معيّنى است. از جمله: 

5 اسماء مقادیر» یعنی: «وزن» کل مساحت». مانند: اش شتریت رطلا 

َمْراً. | باع محمد ئن تما | لَه فَدان أوضًاً. | شرب کُوبا ین 

۲ بعد از فعل لازم. انفد مُحَمد لم انا عَم كان کرم تساه خشن 
۳۳9 صَلُحَ حالا. ۱ فاض انا مٰا٤.‏ | لوَاشْتَعَلٌ لكأ م شیاه ٠‏ (مريم: 4) 

۳ بعد از صفت مشیّهه. مائند: مُحَكَدٌ ہت | عل جيل خُلَْاً. | 
حَسَنٌ خوید سیر | خالد رقی شُعُوراً . || ھن دة ۰۳ ا 

2 یس 1 | محمد عر جِنْسَاً. || خالد 
مغرب وَطَناً. | حُسَیْنْ دِمَشْقِينٌ بل 

۵ بعد از اسم تفضیل. مائفد: الْعِلْمُ أَمَعٌ مِنَ المال رو تل مِنْ عَلِئٌ 
۳ ےہ ہت هن 

سین مالا. | عَلِنٌ کر ین حال رُهْتاً. | ردق من عَمْروٍ یلا إلى ال | عل 


متك ممق هه رتك 


رت من عمرو مقاما. || زد ا من ن آخبه یت . | عل أَكَتَر الطلاب سائكة. | 
E‏ خر تلا مُجيباً. ا نا با | حَسَنْ خطیاً ارم بنه 
ا ی نے "0 
٦۔‏ بعد . مانند: ما حَسَن لو آزمارا. | ماع الْإِسْكَنْدَرِية 


َخْرا. | ماَْهَمَ بت بَلَداً. | ماروع اسان مَنظراً. || اکرم اي شایراً! | 
أعْظِمْ بانجاجظ ییا | أَجْمِلْ بالطامر شرع سس | این بخالِدٍ ظا | 
ماکان عل تل معتداً لہ | ماکان أَصْبرَ علا مُجاعة 

۷ بعد از أفعال مَدْح و فم. مانند: نم سد حك مُعَگڈ متَكَلُّمَاً. | عتذا الام 
َل حَطِيَاً. | بن خَطِيِبُ الق خال متفاصکا. || ساء 0 علخ ولا || يعم 
ما أَقدَّمْت عليه عَمَلًَ. | بشن ما قله كلاماً. | لاحبّذا ما صََعْتَهُ فثلا. 

۸ بعد از کنایات عدد. (ک کین کذا وَکذا). 


«كَمْ» بر دو قسم است: ١‏ استفهامیّه ۲ خبرید. 

تمييز «كَمْ» استفهامیّه مفرد و منصوب است. مانند: کم کاب رت | کم 
ییا في الم ين؟ | كم تلمیذا ر ع اليم له آلشّهادة؟ | کم کناب طالت؟ | 
كم 00س صفت؟ | کم مَجَلةٌ حَرّتَ؟ || كم وزقماً مالت؟ 

هرگاه قبل از «کم» استفهامیّه» حرف جر قرار بگیرد. تمییز بعد از آن می‌تواند 
منصوب و یا إينكه مجرور باشد. مانند؛ بِكَمْ رقم 5 هذا 50 | بِكَمْ 
کتاب مٽ عَيئك؟ | کم ساغةٌ بلغت طَهران؟ | على كَمْ یج شتَعْلتَ 

تمییز کم خبریه» تر مود . مانند؛ کم 
كناب قَرأْتَ! | كم کب قرأت! || کم اجر في تیب أبي! | كم کب لي! | کم 
عُلُوم أَعْرفُ! 


(44۱ برخى از نحویان» اسماء مشتق بعد از اسم تفضیل را حال می‌دانند» چرا که تمییز» بايد جامد باشدء اما 


تمییز به شمار آوردن آنها بهتر است. زیرا تمییز به صورت مشتق نیز ذکر مىكردد . مانند؛ له دة فارساً. 


مس و 8 نش 


یادآوری: 
١‏ هرگاه ميان «كمْ» و تمییز» فاصله انداخته شودء نصب تمییز واجب است . مانند: 
کم لي عبد 
۲ واژه‌ی «كَمْ» استفهامیه و خبريّه در جمله حالات گوناگونی 0 
داشته باشد . از جمله: ۱ 
الف مبتد/. مانند: کم دِرْهَمَاً في 2 | کم غلام لَكَ! || كَمْ مر ذَمَبْتَ؟ 
۱ کت کب عند یں ا 1 ۱ 
a‏ مائند: کم اه أكَلتَ؟ || 5 درس ری | کم مه حَرَّرْتَ؟ 
ج مفعولفیه. مائند: کم ی ما هر ماکث؟ | کم شَهْرَاً ضّمْتَ؟ | کم فَرْسَحَاً 
سرّت؟ | کم مرق مرو عصَیّت أَمْرِي! ۱ کم مرو مره ندمت! || کم تنا غیّت؟ 
د مفعول مطلق. مانند: کم جَلسة جَلَسْتَ؟ | کم وَقْمَةَ وقفت؟ || کم ضوبة 
ضَرَبْتَ؟ 
د مضات/ليه. مانند: غُلامَ كَمْ رَجُلٍ عَلَّْتَ! || بَيْتَ کم رَجُلاً ژزت؟ 
٣۔تمییز‏ «كُمْ» استفهاميه رخبريهء كاهى با بودن قرینه حدف می‌گردد . مانند: کہ 
َرَأْتَ؟ | کم دفشت؟ || کم تید لوت ولا تژورني! 
كه در اصل چنین است: کم کتاباً و قرات؟ | کم فا دَفَعْتَ؟ || کم وع تعد 
وئخلفت! | كَمْ زار ور رك ولا تژوزنی! 


تم ی( مفرد و مجرور به حرف 3 «مِن» است. مانند؛ ا من عَمّل 
نت به! | تا من داب ۳ تخمل رزة لله له برزقها راک اکر ۱ 

تمییز «کذا 00 است. مانند: 3 کذا وکذا کتابا. | نع 
ليام بکذا وکذا ديئاراً. | قُلْتُ کذا وکذا یی | جاءني کذا وکذا زائراً. 


(۱)۔ به صورت <كَاٰئٌ> هم نوشته می‌شود. 


سس و ر ع 


یادآوری: 
۰ ۳ ۲ 7 ہرے* #4 مرو ه 9 a‏ 
ذکر «کذا» بدون عطف, ناد راست . مانند: وقفت علیهم کذا صدقة 


٩‏ بعد از عدد. مانند: أَلِسََهُ الٰاعَقَرَ هر هر الْقَمَرِيُ بَعْضْهُ 0 وتا 


وَبَعْضْهُ دِشعةً وَعِشْرُونَ يما والیزم ریغ وَعِشْرُونَ ساعَةء وَالساعَةُ تون دقیة 


یر ید 
در آعداد اصلی'» معدود یا تمییز عدد از سه تا ده» جمع و مجرور است. مانند: 
رس ثلاث شجرات. | أَكَلْتُ ار اا | إشْترَيْتُ حَمْمَة اقلام. || في 
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اشر سبوع سَبْعَة سَبْعَة ایام . ا| في امن ل عَشْرَةٌ َعْمِدَةٍ. 


کے مہ ناکما مائند: 

ری أَحَدَعَفَر فارِتاً. | في ألشَّجَرَةِ َسْعَتَعَفَر غستا. | في الشُھْر لاون 

قاً. | في ألشجرة SE‏ اون ان | في اسان ینغ يفون تخل 

ہی و سی نا مانند: في انار مال 2 رطل. | 
رکب آلسَّفِيئةَ تما مسافر. | فطع القِطَارٌ + خمسما حَمْسَمِانَة يبل. || في الْحَدِيقَة 2 الف مو 
ا2ا 4 ال ألا وراع. | في ساعة انال لا الاب نی 


۰ 


سرس 
تمییز عبارات و آیات و آشعار زیر را بیان دارید: 
۱ - وَفَجَرنا اض غيُوناً. (القمر: ۱۲) 


مه > 


ہی ہے «وسع ري کل سيءِ ما . (الأتعام: . 
۳ لإَمَن ۱ من > الله ۾ حَدِيدَأ . (النساء: ۸۷) 
51 «وکان اسان 7 شی جدلا4. (الکھف: 4ه) 


(1) برای اطلاع از اقسام عدد. یعنی: اصلی و ترتيبى» و انواع چهارگان‌ی هر يكء یعنی: مفرد و مرگب و 


عقود و معطوف؛ به بخش صرف» مبحث اسماء عدد مراجعه شود. 


ه طقل هَل نکم 2-0 وتو (لکیں:١۰٠)‏ 

۲ کیرٹ كَلِمَةَ تج من ذ وم | ان 1 0 5 

۷ و الباقِيات, آلصالحات خير عند ريك لو خَيْدٌ مَردائ. زرم: ہہ 

0 2 ن ا 27 یبن کما آنفرد أزبابها في 
مذامب البلاغة طا وآفيئاناً. 

+ یا لها فلا مِنَ آلدّهْرِ صَدَرَتْء وََفْوَة عل عو ین الْأملٍ ظهَرَتْ. 

٠‏ ریب ات ۳ الع ماخ بالا وة 

۱ اَل بشتال تیا وَبَخطر عجبا وَیَتبَخْتر زَهْواً. 

۲ ما ری تی یڈ یا ولا نت ا 

۳ مثقال دما ے بر ین رَطْلٍ حَدِيداً. 

٤‏ کر لاعداء َخْفاهُمْ مكِيدة. 

5 ا عالمَاً. 

ا ی القع عله حلا بعاشِرة ٠‏ إذا تحاماة اخوان وان 
۷ آئاتليي ظُلْمَاً اسهم لَحْظِهاة ‏ أما کم بنيي عل طرفي جائر؟ 
۸ کی الْحَسُود قابا عَنْ جربرته ‏ ما في جزارجه من جذرة الْحَسَد 
توص دا لیت شساباة كلها تی الہ فلا أن تعد سای 
٠‏ ولا تخسدن يما عل فضل نِعْمَةٍ 2 فحسبت عار أن يقال حسود 


4 


١‏ واشوا الاس تذییرا لعاقة من أنقن المٹر فيما ليس ین 
7 سا 


١ 
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"١‏ وَأَْرَر الاس عفلا مَنْ لذا ترت لہ مرا غدا بالغير مختيراً 


۳ 


۶ و 
مه 


۲ مسنننی 

مستفتی» کلمه‌ای است‌که بعد از یکی از آدوات استثناء قرار می‌گیرد و از خکم 
قبلی ۳ می‌گردد. مانند: لیا 1 علا || حَلَلْتُ مَسائل الحساب 1 
ماه | 3 رن ت الْكِتئات ل صَفْحَتَيْن . | انقضی ی اب بو مين . || «الْأخِلاه يمذ يوم 
مت َنْضُهُمْ لِبَعْضٍ عل َّ القن ۳ «والْعضر © ان 0 لَفِي ره 
لی آمئوا وَعَمِلُوا آلصالحات وتَاصوا باحق و وَتَوْاصُوًا بالصبر ©4. رسس 

جيزىكه مُستتَی» از آن جدا می‌گردد. مُشعَْنَىْمِلهُ نام دارد. 

واژه‌هایی‌که استثناء به‌وسیله‌ی آنها انجام می‌پذیرد. أدوات استثناء نامیده 
می‌شوند. أدوات استثناء عبارتند از: ١‏ إلا ۲ عر ۳ موی > عَذا 0 خلا ٦۔‏ حاشا. و 
واژه‌های: «لاسیّما و لایکون بَيْدَ بَيد») را ملحق بدان‌ها کرده‌اند. 
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دک 


اقسام مُستَلنَی 
سو سی رھ ٢‏ مُتْقَطِعْ ۲ مقر 
١۔‏ مُستتی متصل. هرگاه مُسْتتْتَیمنهُ در جمله رت سد مستئتی از جنس آن 
باشد» آن را متصل می‌نامند. مانند: ار ت الاشجاه 1 شحرة ة مان || فر جرد إلا 
القائد. || ل فح ا ا 5 ]| وا شلك عَلَى القادیین لا رل 
۲ مُشتتیٰ مُثقطع. هرگاه مُتلتیٰ مث در جمله مذکور بوده و مُسْتَدتَى از جنس أن 
نباشد. آن را مُثقٌطع می‌نامند. . مانفد: جاءَ الْمْساؤُونَ 1 كتابَهم. || عاد الغاتر 7 


۶ 


"کت 


دَوابْهُم. || مَأ آحترقت دا ِا یات . 

۳ مُشتثتیٰ مُفوغ. هرگاه مُستتتی‌من اعد مذکور نباشدء آن را 0 
می‌گویند. مانند: ما جاء 1 أَخُوك. | لا يَمَعْ فی السو ل فاعِلهُ. || لا يُسْد 
لنصِيحَة إلا و ماع لا اا 


محست نت 


حکم مستئتی به إلا 
1 
مُشكئتى به «الا»» سه حالت دارد: 
١‏ وجوب نصب به «إلا». 
۲ جواز نصب به «إلا». ويا بَدّل شدن از مُسْطْنَىمِنْهُ. 


۳ وجوب تغییر بر حسب عوامل پیشین. 


درسه مورد واجب است مستشتّیبه «إلا» منصوب گردد : 

١۔‏ هرگاه مُسْكَقْئَئ در كلام تام و مثبت باشد. مانند ند نجخ افلایڈ | 1 لو 
|| قام ال 1 رید | طارَ الْحَمامٌ | 1 واجدة. | اف اللْصُوصٌ إلا ا واجداً. ۱ 3 
0 قنع | إل رین . ۱ فص کل شَيْءٍ بالإثفنا فاق 1 للم | أت ت الکتات إلا 

صَفْحَتيْنِ. | كل يو مالك إلا وَجْهَُ. «سس: مم 

۲ هرگاه مُشتلتی» بر مُسْتَْتَىمِنهُ پیش افتاده باشد. مانند: ما جاء ل سَلیما 
0 | ما تبجح إا راید | ما لي الا 00" | جاء لافس 
القَوْم. ۱ حَضَرَ لا حَدْمَهُمْ آلسّادة . 

0 3 شد em‏ . مائند: اناو ا ی و بط ری | عاد 


۳ 


جاءَ ۷ 1 لا کیو 


هرگاه ششتی منك در کلام تام منفی ذکر شده باشد. در مُت مُشتلتیٰ متصل( د 
حالت جایز است: 
:١‏ ل به «إلا». مانند: ما جاء لو إلا عي | ما حَضْرٌ ییون 


2 
4 


إلا عل 
٢۔‏ بدل شدن از مكلت يئه. مائند: ملا جاء ار إلا علغ. || ما حَصَر اون 


(۱ در مستثنو منقطع» نصب به إلا واجب است. 


ج وی مورن 3 ے_ ہے 


۶ وه ر رک ےہ 


در مشتثتی مُفرّغء واجب است مُشتتی بر حسب عوامل پیشین تغییر کند. یعنی 
در جایی‌که مکی مله در جمله ذکر نشده باشد» انگار حرف «(ل», موجود نمی‌باشد, و 
ماقبل لاہ در مابعد آن تأثیر می‌کند . چنین چیزی هي فقط در کلام منفی ممکن 
می‌گردد. مانند: ما جاء ل ین ا رانك 1 َيَاً. | ما مَرَرْتُ 1 ی . | ثم 
اس في شِدَتِي لا الاضیقام. | لا كسب ثقَة لغ 7 الْمُخلص. | لا ابع ا 


5 
0 
۹4 


الْحَىّ. | لا صاجتِ الا الاخیار. | لا شود الشغوث إلا بالأخلاق. 


حكم مستتی به غُر وسوی 
متشت به واژه‌های «غَيْر وسوّی». مُضاف إليه آنها قرار مىكيرد و لذا مجرور 
می‌گردد» و إعراب خود اين وازدهاء همجون إعراب اسمىاستكه پس از «إلا» واقع 
می‌شود. ماننده جاء ام جيه کال | ما جاء الوم غیر اين ا ما جاء 
موم غَيْرَ الب “. | ما کاو ا غ ال ااا جا غ کال[ ما 
رايت غَيْرَ خالِدٍ. || ما مرزث بعر خالدٍ. 


یادآوری: 
در مثال‌های فوق می‌توان به‌جای «غَيْر» » «سِوّئ» گذداشت, با اين تفاوتکه 


إعراب «سوی» تقدیر ی است . 


و مه 2 27 ۱ 75 
حكم مستثنى به خلا وعدا وحاشا 
واژه‌ای‌که بعد از ِخَلا و عدا و حاشا». قرار می‌گیرد. يا منصوب است و يا 
مجرور . وقتىكه منصوب خوانده شود این واژه‌ها را فعل يا حرف استثناء مىنامند و 
0 2 م 42 
مابعد آنها را مفعولبه يا مُسْتکْتَیَ مىكويند. مانند: جاء التلامیذ خلا خالدا. | جاء 
ص ۱ 
(۱) مثال تام و مثبت. 
(۳) مثال مستخبول منقطع. 
(٤)۔‏ مثال مستثنول متصلی که مستثنی‌منه در کلام تام منفی است. 
(ه) مثال‌های مستئنیل مفرغ. 


د تست موی 8 نت 


الْقَوْمُ عدا سَلِيمَاً. | ْمَل آثلاییذ حاشا نَجياً. 

وقتىكه و کے کت و این واژه‌ها را حرف جر( و مابعد آنها را مجرور 
بد. ب الطدت الك لا زید. | ی الأمدفاء عَدا عَمرو. 
| ری المُتَفوينَ حاشا حُسَيْنٍ 


یادآوری: 

هرگاه پیش از «خَّلا عذٰاء حاشا» واڑهی «مل»هى مصدری یا زايد افزوده شود. 
5 بعد از آنها راجب و متش كفته می‌شرد. مانند: جاء الْقَوْمُ ماخلا رَيْدَا. | 
نت الكت ماعدا کتاب الْجُعْرَافيئًا. | غابتِ الظَالِيَاتُ ماحاشا هندا. 

حکم مس به لاسيّماء لیس لايكون, بيد 

وازەی «لاسيیّملا»› مرگب از جلاک لاءنفي‌جنس و «سِيّ» اسم آنء و «ما» زايد 
است و خبر لاءنفی‌جنس»› محذوف است. کلمه‌ای‌که پس از «لاسیّملا» قرار می‌گیرد» 
مرفوع و منصوب و مجرور خوانده می‌شود. اگر مرفوع باشد» خبر مبتدای محذوف» و اگر 
منصوب كرددء تمییز'"ء و چنان‌که مجرور خوانده 9 مُضاف إليه «سِيّ» بشمار م یآید. 
مائند: أَعْجَببِي الوم لاسما (آیرا؛ أبیر) في مُفَدمَيهمْ. 

واژه‌های «لَيْسَ» و «لايَكُونُ» گاهی به معنى لاہ بكار می‌روند. و اسم 
منصوب يس از آنهاء خبر افعال ناقصه بەشمار می‌آید. مائند: 

جاء الوم لس سَلِيماً. | جاء لامي لایکون خالداً. 

وازدى «بَيْدَ», تنها در مُسْكَدْتها ار رت بكار می رود و بەعنوان مُسْكْتَىْ دائماً منصوب 
ا مائند: سَلِيم غب يد أل بجیل. 1 2 رید 2 الال ید أنه بَخِيل. | 

1 تن تعن بالطاي نآ ین فرش ژانزیشث في كي ××" 


م ا ر 


۳ افصح 


(۱) اگر اين واژه‌ها؛ فعل به حساب آیند» فاقد فاعل بوده و اگر حرف ج” شمردة شوند» به چیزی تعلق نمی گیرند و 
زائد بشمارند. 


1 ۳ 0 
(۲) اگر «لاسیّما». به وین «خصوصا» باشد بعد از آن» حال مفرد و يا جمله قرار می‌گیرد. مانتد: اجب 
۶ے و ۳ 7 ۳ 5-7 7 ۶ و 
الْمُطالْعَةَ لاسما مق 07 الْمْطالعة لاسما ون نفد . گاهی ظرف قرار می‌گیرد. مائند: اجب الجُلوسَ 
ین الفيئاض لامیما عِنْدَ الماء الجاري. يَطِيبُ لى الاشتشال الیل لاسما لیل 


TD HOE متت‎ 


۰ 4 


تمرین 
ُشتتی‌های عبارات و اشعار زیر را پیدا کنید و نوع آنها را بیان دارید: 
اد رمع العسکر إلا لاب اي كائ ث مق یکتل جر 
١‏ لَوْ كات لهذا العام هد ع قير هلال امه وس ند 


۳ تَفوّق جَرِیڑ عل شعراءزمابه خلا ال وَالْفرَرْدَقَ . 
٤۔‏ یس لَك م ين مات إلا ما نقفت يه أو تقفت. ۲ لا إلة إلا اللهُ. 
ماما فی اد في طلس الل 2 غَيْرَ ذا المََئا. لا کا كيك 


٦۔‏ نشاب مقا ع عر يي نا البارحة 2 16 ما وَجَدتُ سوئ ره صَدِيفَاً. 
۷ لعبّت آلتاژ رُ بدارنا إا اب نو ۱۰ لبیل لا الوم الفایفون. 
ما وا الكلن سوع من بغ اله ٦۔‏ لات ولو على الله إلا ال 
e‏ یر من برع الإحَنَ. ۷ ما کی ي أَحَد لا عل 
۰ لا يرج لا للم ولا يُسْتَعانَ سا.٠‏ ۱۸ ما الم لا مل وَلِسانة. 
لا نکی یه 1 نهوض الکو ٩‏ عاد الأعاة غير کلابهم. 
إلا الْحَماقة ی من پداویها 


رك مَل ۳ ما عداني فإ بکل الذي يَهْوَىا دی 7 
۳ رانك الا ماحاشا نان كنا تمد ریو ماه 


۶ حاشا فَرَیْشَاً فان الله مَضَّلَهُمْ على ال بالإشلام والدیر 
٥‏ ألا ” ب يوم لَك نهن مِنهن صالح ولاشیما: يوم بدازة لجل 
72.000 ولسر عِنْدَ جیار الس عکنوم 
۷۔ وما المال 7 لا ایغ ولد يوا أن ره الوذائع 
۸ وَمَا الیش 1 مده سَوّف تنقضي ما المال ل هك عند مالك 


۹۔ بريد الم أن عط مناه وَيَأبَى الله 1 .ما یشاء 


رس 00و نش 


٤۔مُنادیٰ‏ 
مُادیٰ اسمىاستكه يس از یکی از حروف نداء واقع می‌شود و طرف خطاب قرار 
میگیرد. مائند: يا إلة العالیین. || يا راعي انم 0800800۷۵ | با 


رتو سر 


صَْانِ لا تلعبا بلثار ا | با ظَالِنَ زاب الم خیم 


حروف نداء 
حروف نداءء هفت‌تا و عبارتند از: دی : ياء هیاء آء يا را». 
«أَيْ و برای مُناداى نرديك, 57 و هیا و آ» برای مُنادای بعیدء و <«يا» برای 
هر نوع مُنادایی» و «وا» برای نُدبّه بكار مىرود. ولى حرف اصلی؛ حرف «یا» است و بقيه 
کمتر بكار برده می‌شوند. و هر يك به‌جای یکدیگر هم استعمال ی‌گردند مائند: : أي 
فاطمة. | | یا رد || هيا عمر و. || زید. | یا خالد. | و تد 


اقسام منادی 

منادّی» بر سه قسم است: ١‏ مُضاف ۲- شبه‌مُضاف ۳ مفرد. 

١‏ مُناداى مٌضاف. أن است‌که به چیزی اضافه شده باشد . مانند؛ 

یا حارس البسَْان ۳ يا بایع آن. | با عَبدالله | یا صلاخ أ آلدین. 

۲ مُناداى شبهمُضاف. آن است‌که مابعدش, فاعل یا مفعول سا "مت 
مجروری باشدکه بدان تعلّق گیرد". مائند: یا ییا سلوکة. | یا كثيراً .| یا سايعاً 
دعاء الْمَظلُوم . | یا فیضاً خر .1 با تا اد | یا لاا ع یه 

۳ منادای مفرد آن است‌که نه مُضاف باشد و نه شبه‌مُضاف. مانند؛ يا ۳ ال 
5 00 يا رید | در 4 جَوائْرَكُمْ يا فائژون. || نیج الحصان يا غلام. | یا 
مُسافژون َو ۳ أنْصِفُوا يا قضاةٌ. || ينا شاهدان آشهدا بالعدل. 


(۱) و یا اينكه واژه‌ای بر آن عطف شودکه در حال عَلمیّت» جزئی از آن بشمار آید. مائند: يا تلا وَثَلائِينَ. 


حکم مُناڈیٰ 
هركا مُناكى, مُضاف يا شبه‌مضاف باشد» منصوب می‌گردد. مانند؛ دعائي یا 
جيب آلذعاو. | خی ایس با اف الموات. | جُودُوا یا اها القسّل. ایا ظا 
4 | با عستا بث | ا مُسْدِيَاً جَمِيلاً. | با اعا نداء الخو. ا 
| هل یا ازلاً ین الْجَبَلِ. | ا وی با نا بالعفاء. 
هرگاه مُنادّئ» مفرد باشدء به دو بخش تقسیم می‌گردد: 
١‏ عَلَم و تَکِرەی مقصوده" مرفوع می‌شوند و مبنی بر همان چیزی می‌گردندکه 
پیش از ندای نشا ' يا نشاندى بناءاد است. مانند: يا خْلیا. | را 
ز نداىی نەی رفع" يا نشانەی بناءانها بوده است ؛ یا خلیل. || یا 
خسان. | یا دون | يا رجل. | يا رَجُلانِ. | يا مُؤُمِثوك. | یا هذا. | يا 
موا ٠‏ يا طالب آنع في الرس . | يا رجال افوا أ عُمٰالْكُم. || يا مُوينات لا 
تن | يا فيان لا تعبتا بالاژار. || يا لاعبُون آ.* ستریحوا. 


بيس 


یادآوری: 
نَكردى مقصودداىكه صفتی برا یآن ذکر شده باشد » منصوب می‌گردد . مائند: 
يا رَجْلاٌ فاضلا. 


۲ نکر غیرمقصوده" منصوب می‌شود. مانفد: يا مُسْرعَاء فی الْعَجَلَ 
٠‏ يا ظالما صر في العراقب. | یا شایت إن آلدهر جانا | غت 
ا يا صَائِمِينَ. | يا ظَالِمِينَ» ایب الم وج 


اب 


)١(‏ مراد» فرد يا افراد مشخص و معیّنی است. 
(۲) یعنی: مفرد و جمع مكسّر و جمع مؤنث سالم مبنی بر ضمٌ و مثتول مبنى بر آلف» و جمع مذکر سالم مبنی 
بر «واو» می گردد. 


سس 93۶۵ سشب 


حرف نداء هرگز به اول اسمی افزوده نمی‌گرددکه مُقترن به «ال» تعریف باشد!'“. 
بنابراين اگر اسمى مُنادّی واقع شودكه «ال» بدان افزوده شده باشد برای مذکر «أها» 7 
برای موث «أَيتّهنا» ويا اسم اشاره بايد ميان حرف نداء و منادَی ذكر كردد. مانند: یا 
ها الانسان ما رک بت الکریم4. «سرى || یا يها لس الْمُطْمَينَةُ © أرْجعِي 
ربك رَاضِيةٌ مضه ۰۵ وسبر»»«رده | .ينا هذا لجل || یا نو الم 

اغلب حرف نداء «يا» از ال مناد حذف می‌شود. مائند: واعِظ الق عِظْهُمْ. | 


0 5 
200 


من لازال مخیتا أَحْسِن إِلَيّ. || ها اقلا آجتهدوا. | لها آكَلْمِيدَاتُ أَجْتَهَدْدَ. | 

«یوشف أَعْرِضْ عَنْ هذا». دیس |١٠١‏ رگا آغیز لا ونا وَإِسْراقَا في أُمْرنا4. عرد ».م 
هرگاه بعد از حرف «يا», منادی ذكر نشده باشد» برخى معتقدندكه «یا» حرف 

نداء و منادی محذوف است. و برخی آن را حرف تنبيه می‌دانند . مانند؛ 

وس م || ألا يَا آشجدوا. || با تصر الله مَنْ يضر الْمَظْلُوم. 


در مُنادای مُضاف به یاءمتکلّمء تغییراتی حاصل مىشود. به شرح زير: 

هرگاه مُنادی» صحيحالآخر باشد» در آن ينج وجه جايز است: 

١‏ حذف یاءمتکلّم و اکتفاء به کسر. مانند؛ 

یا سيِّدِ. || يا عَمٌ. | یا رَبٌ. || یا عباد فَأتَقُوقِ). ور » 

٢‏ إبقاء ياءمتكلّم بەصورت ساکن يا مفتوح. مانند؛ 

يا سَيّدِي. | يا سَيّدِيَ. | يا عَمٌي. | يا عَمي. || يا ربّي . | يا ربّي. 

۲ قلب كسره به فتحه, و«ياء» به «الف». مائند: يا سَيِّدا. || یا عَمّا. || يا ريا. 
٤‏ حذف «الف» و إبقاء فتحدى ماقبل. مانند؛ يا سَيّد. | يا عَمٌ. || يارب . 


١۔٠۱‎ ۱ #» 


2 ۱ ۱ ی ار ری‎ ۲ E 
إبقاء «ياء» و افزودن الفی بدان. مائند: يا سَيديا. || يا عميا. || یاربیا.‎ ۵ 


(۱) بجر وازدى الله که در اصل لاله بوده است. مائند: یا الله گاھی حرف ندا را از اول اللہ حذف و به جای 
إن میم مشدّدی به آخر آن می‌افزایند و می گویند: 91 در اسم‌هایی که دارای «ال» باشند» از قبیل: لاس 
9 لسترال: اگر انیا يا لا نیفزایند» حرف «ال» را از اول آن حذف می‌کنند» و مثلً می گویند: یا 
عام» يا هاش يا سَمَزأل۔ 


ر ےس 230804 مت > 


هرگاه مناد مُعتلالاخر باشد, ابقاء «ياء» بەصورت مفتوح واجب است. مانند: 

يا فتاي. | يا مَؤلاي. | يا قاضِیٌ. 

آنچه درباره‌ی مُناداى مُضاف به یاءمتکلم گفته شد. مربوط به اضافه‌ی معنوی 
است. و امّا اضافه‌ی لفظی» یعنی: هنگامی‌که مُضاف صفت" و صحيحالآخر باشد» إبقاء 
«ياء» پهصورت ساکن يا مفتوح واجب است. مانند: یا مُكْرِمِي ۰ || یا مکرمی 

هرگاه واژه‌های «أب و أ منادای مضاف به ا باشند» تمام تغییرات 
موجود در مُنادای صحیع ال خر در آن جایز» و افزون بر آنهاء ياءمتكلّم می‌تواند به «تاء» 


مکسور یا مفتوح تبدیل گردد کی بعد از ا النی هم ہے شود . مانند؛ 
7 ي۶ نب باب با بت يا أبنا 


هركاه نالف - 0 دو 7 عَلَم قرار كيرد و واژەی پیش از آن منادّی باشدء در آن 
ضم و فتح جايز است . مانند؛ لا حف يا یُوسشف بْنَ دَاوْدَ. | لا تخف يا پُوسف بن داؤد, 

اما اگر بعد اراي اسم عَلَم نباشد ضم مُنادّى واجب است. مائند: 

با ُوشف آبْنَ أَخِي . 


به نداء سه جيز مُلحَق می‌گردد: ١‏ إستغاثه ١‏ ثُدبّه ۲ ترخيم 
١۔إستفاثہ‏ 
إستغاثه» عبارت است از به فرياد خواندن‌کسی برای كمك كردن و دفع گرفتاری و 
مشقّتی از خود یا از کس دیگری. مانند: 
يا ريد یعنرو. | يا لَقَوِْي ِْمَظُْوم. || با للأفرياءِ لأضعفاء. 
در إستغاثه, تنها حرف «ينا» بكار برده می‌شود. شخصی‌که از او یاری خواسته 
می شود مشتغاث» و شخصى کہ برای او كمك طلبیدہ می‌شود. مُستَغاثٌ لَه می‌نامند. 


منادای مستغاث به سه صورت بکار می رود: 


(۱) اسم فاعلء اسم مفعول» صفت مشیهه. 


سج نت 

الفد افزودن لا“ جر زاید و مفتوحی .به اذل مسعفات» برای تأکید إستغا 
مانند: یا كرام للْمُحْتَاجِينَ . || ينا رید ٍ للْمَظْلُوم. || با رجا ازل الْحَدَثانِ . | با 
للوْعَاظٍ لِمَسادٍ آلثاس. || يا لَذَوِي ارو و لیس | يا لَقَوْمِي للم 

چنین لامی» مكسور نمی‌گردد مگر هنكامىكه مُستغاث مُكرّر شود و حرف «يا» 
در دومی ذكر نشود. مانند: 

یکی ناي بويد ” لداب مرب . يا للْکُھُول وشن لعج 

ب افزودن «الف» زایدی به آخر مستغاث. مانند؛ ا وم لْمَظْلُوم . | يا محمد مُحَمَدا للْمَظلُوم. 

با تدا لا تيل عر ٠‏ تى بَغد فاق روا 
ج همچون مُنادای معمولی, به حال خود ماندن. مانند؛ 
یا رَد لْمَظَلُوم. | يا فلع ۱ 
لا یا قوم لعجب العجیب وَلْتقلاتِ تفرض لِلْأرِيبٍ 

گاهی هدف از استغاثه, تنها تعجّب از کاری است. در این‌صورت مُستغاثٌ له در 
ميان نمی‌باشد . مانند: يا لَلْماءٍ. || یا ماا. || يا مٰاء. | یا لب | يا طربا. .|| یا 
طَرَبُ ٠‏ یا للبحْر. | یا للسمك: !يا لَنَدَاهِيَةِ لها 

هرگاه منادای مُستغاث, با «الف» زايد همراه ا به هنكام وقف» گاهی «هاء» 
سکته‌ی ساکنی را بدان می‌افزایند. مانند: یا واهیاة. || ينا رَْداة. || یا عَمّاهُ. 


اديه 
افسوس خوردن و شيون سردادن بر جيزى يا کسی» و آه و ناله‌کردن از دست‌کسی 
يا بدخاطر چیزی؛ ثُدبّه نام دارد. مائند: 
وا کیدا من هَذِهٍ الْمُصِييَةٍ. | ذا حخسرتاة علی الان الخاسرين. اا فلك 
در تدبه تنها حرف «وا» بكار برده می‌شود. ندبه نیز همچون استغائه. به سه 
صورت بکار می‌رود: 
الفد افزودن «الف» زايد و هاء سکته‌ی ساکن به آخر مُنادای مندوب. مانئد؛ 


(١)۔‏ چنین لامی را لام تحضیض هم می‌نامند» و اسم بعد از آن لفظاً مجرور و محل مرفوع است. 


a‏ ا سس 

وا حسیناه. | وا کیداة. || وا يوشفاة. || وا محمد داه 

بد افزودن «الف» زاید. مائند: وا حُسَيما. | وا کبدا. || وا وْفا. | وا مُحَمّدا. 

دو می معمولی به حال خود رہ مانند: وا حُسَيْنٌ. | وا کید. | 
وا يُوسْفُ. | وا مُحَمّد مُحَمّد. || وا عنوان الفا | وا کبدي. || ا و فَخْر الط وَمَجْد 
لد . || وا َبدَاللہ. | ذا امیر ا || وا حایتاً ذماز الوَطَنِ. 

۲ ترخیم 

ترخیم. عبارت است از حذف يك يا چند حرف آخر مُنادّئ. مانند: 

یا فاطع. | يا حَحْر. | یا زین. | يا جَعْفت. | یا عنم . || يا منص" . 
در ميان اسم‌هاء فقط دو نوع اسم ترخیم می‌گردند: 

الفد اسمهايىكه مختوم به تاءتأنيث باشند. اعم از عَلّم و غیرعلم. مانند: 

يا عایش. | يا بِىَ. | یا 0 | یا طَلْحَ. | يا جار. | يا جاري. 

اصل آنها چنین است: يا عائِمَةُ. | يا بْقَةُ. | يا عمَةٌ. | يا طَلْحَةُ. | یا 
جارة. | یا جارية. ۱ 

م چٹ ولی مركب نباشند. مانند؛ 

يا شعا. || يا حار. | يا جَعْفَ 

اصل آنها چنین است: یا سُعادٌ. | يا حارتُ. | یا َْ2ك 


در منادای مرحم دو قاعده مراعات می‌گردد: 
الف خواندن حرف آخر به همان شكلىكه مانده است. مائند: 
يا عَتْمَ. || يا مَنص. | يا حار. | يا سُعا. 


بد مضمومكردن حرف آخر واژه‌ی برجاى ماندہ. مائند: یا رَئْنُ. || يا جَعْفُ. | يا عنم 


)١(‏ یعنی: قواعد مناداى مضاف و شبه مضاف و مفرد بر آن جاری كردن. 


(؟) در اصل جنين بوده‌اند: :“نا 'فاطمة با مر يا زب یلا جَغف با عُثُمان» يا مَنصور. 


سس 3 شنت 


توابع( منادی 
هرگاه منادی» مبنی باشد» تابع آن بر چهار قسم است: 
0 


0 آم ۲ 
یک ایی و انم اشارہء است. 


3 


« وجوب رفع". و آن در عطفبيان واژه‌های‎ ١ 
مائند: يا اها البَجل. | با ها لاق یا هذا ار | امت الا‎ 

۲ ۔ وجوب ض٤‏ '. وآن در بدل وعطفبيان 0000 استکه «ال» بدانها 
افزوده نشده باشدء و مُضاف هم نباشند. مانند: یا سويد خلیل. ا شان :| 
یا رید وَِسْرٌ. | یا سويد وغلیل. 

۲ وجوب نصب. و أن در همدى تابع‌هایی است‌که مُضاف بوده و حرف «ال» هم به 
ال آنها افزودہ نشده باشد. مانند: يا عَلِئُ ۷ الْحَسَنِ. | يا عم رسس نا 
خی صاجب خالد.. | يا تلاییڈ كُلّكُمْ. | با رَجُلُ با خَلِيلٍ. 

٤‏ جواز رفع ونصب. و آن در دو مورد است: 

زہ سوو ماب و مُقترن به «ال». مانند: يا خالد ی الق | يا خلیل 
الحادم الہ ٠‏ ىا على لكريم الب. 

بد تابع مفردا“. اعم از صفت» تأكيدء عطفبیان» بدل» عطف به حرف مُقترن به 
«ال». مانند: يا عَلِح الْكَرِيمَ. || يا خالِدُ حالذرد خالدا. || یا رَجُلُ وید 
خلیلا). || يا علخ وَلصَّيْفَ 

هركاه 0 سی و منصوب باشد تابع آن منصوب است. مانند: يا 1 
الْحَسَنٍ صاحبنا. | یا ذا سل وَدَا الیل | ينا ابا خالد وَالضَّيْفتَ. || يا 
عبالرَحْمٰنٍ م 

مگر اينكه تابع بل یا عطفبیان؛ و یا اينكه عطف به حرف مقترن به «ال» 


. توابع؛ پنج‌تا و عبارتند از: صفت» تأکید» بدل» عطف به حرف» عطف بیان‎ )١( 
۱ به عنوان معرّب.‎ )۲( 

(۳) به عنوان مبنی. 

(4) تابمی که مضاف يا شبه مضاف نباشد. 


مت eC Ee‏ سس 


بوده» و غيرمضاف باشندكه مبنى بر ضم خواهند بود. مائند: یا أَبا الْحَسَنٍ َلِحٌ. ا يا 
عَبداللهِ و خالد. 


0 ھ2 


جه ۰ 


تمرين 
١‏ مُناداهاى عبارات و اشعار زیر را بيدا كنيد و بیان داريدكداميك؛ مُعرّب و 

كداميك, مبنى است: 

E‏ اقادیین. 

A آلا با ذَاهِرِينَ ای‎ ٢ 

٣‏ خُذ يدي یا زجیماً بالشعفاو. 

٤۔‏ یا أغيياء تَصَدفرا عَلَى الفقرَاء۔ 1-۱ سَعیدء ما سم آپیلت؟ 

انا مَعَكَ 


م یا ا لمع بازك الله فيك. ۲ یال الگ إا ععلت. 
٦۔‏ یا مُختهدون ا بالنجاح. ۳ 5 یلا سائق السّبارة. 
۷- يا مفرضاً عَنْ دَرْسِِ آجنهد. ٤‏ أي زفیقي أيزني فلا 
۸ أَْ جَمبلُ اف رك تب کت لخب ۳ 


ص و 


۹۔ یا غافلا 9 الدهرٌ ان ٦۔‏ ایا شرف فص 
توش ها رت أَحَٰاكَ؟ ۷۔ يا سے 320ھ ا 


77 ال ولهو نے 
٩‏ فوا كيدا ین حب مَنْ لا بيُجبيي . وین غبزاتِ ما لَهُنَّ ناه 
٠‏ ألا یا زد وَالضّحَاكُ سرا تد جاوزا مر الط 
۱ أ شكان مان الا يسو پانکم في ربع قلي سکن 
۱ ا راا ٹا عرشت قلعن ئ دامائ من نَجْراتَ ألا تلاق 


٣‏ يا لها آدَجُلُ لفعلم غَيْرَهُ هلا لَِفْسِكَ ذا اَم 
£ ۳ لاق سيري 7 و فسخا 


۰ ذریت ال الكَهُدِ يا عُرْوَ فاغتبط 2 قان أَغْتبِاطًاً الْوَفاءٍ E‏ 


زر سس ورس 


۲ تابع مناداهای عبارات زیر چرا مرفوع یا چرا منصوبند؟ 
-١‏ یا علخ عَلِيٌ. م يا عَلح ولد پییك. 
۲ یا زر زمر "- با خاید ودرَخدن. 
۳ یا زره المجتهد. ۷ ينا سعید والراقث مَعَلكٌ. 


ی لاله مه ۸ يا ہڈلاء الثامه توا من غفالانکم. 
اليه ٍِ ھؤاء الناس ثنبهوا من 7 


یس ا س 


مواضع جر اسم 
اسم در دو جا مجرور می‌گردد: 
١‏ هرگاه مُضافإِلَيْه باشد. 
چم از حرف جر قرار بكيرد. مائند: لَبٰا في فناء المَدْرَمَة. | لد عَنْ 
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قرب آلسُوءِ. | مَسَيْتُ على شاطِي الَحْر. || عبر لناس مَنْ ن خر الْحِرْصَ من قبی 


رص في طلا ربه. | را یسب بقون في إِرْضَاء الله. | (واعتصنوا يِحَبْلٍ 


الله جَمِيعًا ولا تَفَرّقوا». زلعرد: ۰.۳ | 9 الصّلاةَ لدلوك آلشمْس إل عسَي الل 
وقران الفجر ران القَجْر كان مَشهوداً. (الاسراء:۷۸) 


اء مضافا لیه 
مُضافٌ ليه اسمی‌استکه اسم دیگری 1 بدان اضافه کرده باشند(. مائذ ننده الله 
تور الشمارات لاْضٍ. جس ۰ || لح آلسماوات والارْضٍ ون ¿ ی آلتاس 
ولک اک ناس لا يَعْلَمُونَ». هر || خير ر لاس مَنْ ینف آلاس. || اَلدُعاء مخ 
ا5ت الدعاء 2 ال لئ ينباج ألصَّلاقٍ وَآلصّلاة فا 
اة سب | الدُعاۂ سلاخ الْمُزْييٍ؛ وَعِمْادُ الدینِء وور آلسماوات وَالْأرْضٍ ,سی 


اقسام اضافہ 
نسبت حاصل از افزودن مُضافء يعنى: اسم اول به مُضافٌإيْه يعنى: اسم دوم 
را اضافه گویند. 
اضافه. بر دو قسم است: ١۔‏ معنوی ۲ لفظی. 


» برخی از نحویانء عامل جر را در مضاف‌الیه» لفظ مضاف می‌دانند» و برخی هم حرف جرلافی» من‎ )١( 
مقڈر ميان مضاف و مضاف‌الیه بشمار می‌آورند.‎ 


ما ور چو ہے ی 


١۔‏ اضافه‌ی معنوی؛ أن است که مفید تعریف!' يا تخصیص(" باشد. به عبارت 
دیگر» هرگاه مُضاف» صفت” نبوده و مُضافإلَيْه معمول آن نباشد» اجنين اضافه‌ای را 
معنوی م ىكويند . مانند: کتابٍ زد مُفِيد. | ی رة آشهر ہل 
ستّة ایام بَعْدَهُ بشهرین» ذلك صِيام لسنَة . «حديث) | حو ال لم على رت حه 
اف E‏ سو یہ انا الات ظا 
رد لسّلام» وعیادہ لمَرِيض ») واتباع.. اجار و جار 


یادآوری: 
در دومورد » اضافه‌ی معنوی » مفید تعریف یا تخصیص نمی‌باشد: 


سِوّئ». مائند: ربا حرجا َعم ص غَيْرَ الذي كنا تَعْمَلُ»4. هدر بس | جاء رجا 
بثل سلیم. | مَرَرْتُ برَجُل شِبْهك. اك نس 
بد هرگاه مُضاف در جایی قرارگیردکه مستخقق نکره باشد . از قبیل: حال . مانند: 


جاء رید وحده. 

یا مضافء عطف بر اسم نكرداى باشد. مائند: کم ناقَة فة وفصیلها؟ ۱ جاءني 
راواه رو و و ا 
رَجُلٌ واخوه. || رب رَجُل وولیو. | کم رَجُلٍ ژاژلادو. 


۲ اضافه‌ی لفظی» آن است‌که مفید تعریف!'“ یا تخصیص نبوده, بلکه فقط مفید 
تخفیف است. به‌عبارت دیگر, هرگاه مُضاف صفت بوده و مُضافٌإيه معمول آن باشد 
حيو سی وہ وت مانند : جلاع عر البَبت. || هذا تروق الييتٍ. 1 
اق الكرية الال اگ 7 اه هذا اج طا 
اف وه ره * شاع كه اییےء۔ھ ےت رکه ۵ تفه م و 
(١)۔‏ هرگاه مضاف‌الیه» معرفه باشدء مفيد تعريف است. مانند: هذا کتات زفیر. 
(؟) هرگاه مضاف‌الیه نکره باشد مفید تخصیص است. مانند: هذا كناب رَجُل۔ 

(۳) مراد از صفت در این‌جاء اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبهه, و صیغه‌ی مبالغه است. 
63 در اضافه‌ی لفظى» مضاف نکره به شمار است؛ هرچند که به معرفه هم اضافه شدہ باشد. و لذا می تواند 
صفت اسم نکره‌ای واقع گردد. مانند: ها عارش بل € . (الأحقاف: ۲4 


حکم مضاف 

مُضاف: بايد از چهار جيز خالی و پرداخته شود و آنها فا از: 

-١‏ تنوین. مائند؛ هذا کنات نحو | آلزهاد تسار ن في إِرْضَاءٍ | الله. 

۲ نون مثتیٰ و الفاظ مُلحَق بدان. مانند؛ هذا کتابا مُحَمّدِ. | 2 
۳ || إنْسْاعَشَرَ كتاباً في ال < I‏ هذان 057 الجنود. 

و نون جمع مذگر سالم و الفاظ مُلحق بدان. مانند: جاء طاليُوا لیم ا 
الاس اوو افضل عََيْهِمْ. || هژلاء قارو الأغذاء. 

5 «ال» . مائند: زان بطش رب له لقدید). «رح::» || رب مر وَرَثْ 
مب بن . «رسس:,» || ل ملك آلسَّمَاوَاتِ ایض / يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوّ عَلَ کل شیء 
َدِير. «سيدب» | هذا ٹاصِرُ لضف . 


۲ 9 او 
رات كتاتى 


يادآورى: 

مضاف واجب است در اضافهی معنوی, از «ال» خالى و پرداخته شود . 

ولی د ر اضافه‌ی لفظی در چهار مورد جایز است حرف «ال»» به اول تمضاف افزوده 
گردد: 

١‏ هرگاه مُضاف» مث باشد . مانند: جاء المُكرما ا 

٢۔‏ هركاه مُضاف» جمع مذگر سالم باشد . مانند: جاء کر سَعِيةٍ. 

۲هرگاه مضاف, به واژه‌ای اضافه گردد که مقرون به «ال» باشد . مانند: 

جاءَ آلدارست لح 

٤۔‏ هرگاه مُضاف» به واژه‌ای اضافه گردد که خود به کلمه‌ی دیگری اضافه شده 
باشد که مقرون به «ال» باشد . مانند: جاء القارئُ كناب الصَّرْفِ. 


اسماء دانم الاضافه 
برخی از واژه‌ها هميشه مُضاف واقع می‌گردند. و آنها دو دسته هستند: 


۱ اسم‌هایی‌که به مفرد اضافه می‌شوند. ۲- اسم‌هایی‌که به جمله اضافه می‌گردند. 


تسس موجه -_ بے 


١‏ اسمهايىكه به مفرد اضافه می‌شوند نيز دو گروهند: 

الفد اسمهايىكه جایز نیست از نظر لفظ و معنى از اضافه كسيخته گردند و 
عبارتند از: «عِنْدَ لد لن ین وَسَطء شبّه مثل. نظیں قاب كلاء کلتا سوی» 
ڏو ات ذَوُواء دّوات» ۳ ولات فان خمادی سبُحان معا وَحْدء شائر, 
ا سَعْلَيْكَ, حنانیك. لَعَمْرُ». 

بد اسم‌هایی‌که جايز است از نظر لفظ و معنی از اضافه كسيخته گردند» و عبارتند 
از: َو دُون» فَوْقء تخت يَِين» شمال ماب قُڈام خَلْف, وزاع تلقاء تجاه اژاء 


7 


5 o 9 جر اس ہے‎ o o 
بعد‎ 
قبل د > مَعَّ» کل بَقضء غير» جمیع, حَسب) يک‎ 


5 ۲- اسمهايىكه به جمله اضافه م ىكردند» عبارتند از: دإ حَيْت ذا ۳۹ تہ 


۶ 
و۰۵ 


مند > . 


یادآوری: 
ظرف جو رخ E‏ مانند: 


وم منص 


عن تج مجرور به حرف جر 


۲ مجروربه حرف جر 
هرگاه اسمی» بعد از یکی از حروف جر قرار گیرد» مجرور می‌گردد. مانند: 


جاه فی اَلصّدّق. || آلمُلْكُ لِله. | سِرْتُ من الب إِلَى الجامعة. | وما 


كان ِرَسُولٍ أن 5 3 ع بای 5 ية الا باذن اللد4. (الرعد: ۳۸) 
حروف جاره هفده‌تا و عبارتند از: 
با وتا و کاف و لام ورای ئن تا 
رب » حاشا» من عد في » عن 02 ختی» ل 
مائند: کت الم ۱ الله اا عد وك ۱ ولیس کمثله شَئٰ2. (الشوری: 


00 ۱ الخد لله ۳ وَاللهِ او عَهْدَكُ. ۱ ری ہزرہ شَهْرَيْنِ لَمْ ال بلي . | ما أيه 5 


۳ 
بے ۰ 


:|| کا الق خَلا عَلِیٌ. | رب مك غالِيّة د تَحَنََّتْ فُجْأة. | مَْل لیذ 
سا || E‏ || جاء الوم عدا رید ۳ رت في الم || مر 
ِي بل ات عباده وَيَعْفُو عَنِ ہے «لشوری: 0۰ || انم كوب 4 على الله 
ِلَذِيِنَ يَعْمَلُونَ اش با هه | تم حى مجيء الَْجْر. | (يا ها اذ 
ار وبوا إلى اله وة نسُوحًا. دسر م 
حذف حرف جر 
در مواردی حرف جر می تواند حذف شود و مجرور بدان» به حال خود بماند . از جمله: 
الف حذف «رب». بعد از حرف عطف «ی بل ف». مانند: 
لی د ا .كان .لزن ا متا 
بل بَلَدٍ مِلْۂ لیجاج ۲ مه الا بشتیا اع جع 
تحور قذ لَهَوْتُ بِهنَّ عن تَراِمَ في روط رفي رياب 
بد حذف «ل») پیش از «كَيْ». مانند : جفت کی كَرِتَیي۔ 
(۱) فجاج: جمع في راه گشاد. 


(۲) قتم: اصل آن ام اس ت که الف برای تخفیف» حذف شده و به معنی غبار است. 
)4 جَهْرَم: بساط» سفره. 


ج حذف جمیع حروف جز. و آن وقتی ميسّر است‌که مجرور به حرف جر «أن» و 
صلهی آن يا دأن» و صله‌ی آن باشد. مانند: عَجِبْتٌ َك فاضل. یعنی: من نک || 
عَجَبْتٌ ن قام رَد . یعنی: E‏ قام. ‏ «وبشر ی آمنوا یلو آلصَّالحات 
َهُمْ جات ري ین تخیا اه رش سای باد لقن ا ملا 


فلا تدعو م الله أخَدا4. (الجن:۱۸) عو لا المساجد. || قلا جُاحَ عَلَيْهِ أن 


يرف بهماا). (بترة: ٠۰۸‏ یعنی: في ُن 0207 || «بْخرجون الول ان وم تومنو 
بال4. «سسس: » یعنی: لن بو 
متعلق حروف جر 

حرف جرّء لازم است به فعل يا شبهفعل ويا اسم مؤوّل به شبه‌فعل تعلّق كيرد تا 
آنها را به اسم مجرور» ربط و پیوند دهد. چنین فعل يا شبه‌فعل ويا اسم مؤوّل بدان را 
تعلق حرف جر می‌نمنده و گاهی در جمله» مذکور است و زمانی محذوف. مانند: جئت 
ای المدرمة. | رك الذي عل لكٌطح. | هذا کے في تیوه مان في 5- 
| لاه في آلصدق . || خالد یت في کل مر َو قَعَة ۱ 

گاهی حذف مُتعَلّق آن واجب است» و آن وقتی تر لا داشته باشد . 
همچون: «مَوْجُودٌ حاصل کین مستقر شْتَقرٌ». مانند: رد في الْبيْتِ. ۱ لوط لاه 

و گاهی حذف هعلق" جایز است. و آن وقتی است‌که بر وجود مطلقی دلالت 
نداشته باشد. مانند: بشم الله آرَخمنِ آرجیم)». «ناسد:ن || عَلَى سیر الق || 
اذ ویو( ۱ 


یادآوری: 

١‏ سه دسته از حروف جازه» به مُتَعَلُّق نیازمند نیستند: 

الشد حروف جر زايد . مائند: هَل مِنْ خالي غر اله. دع ۴ | کی بالله 
شهیدا). (النساء: ۷۹) 


(۱ این جمله خطاب به مسافران هوابيما گفته می‌شود . 
(۲) این جمله خطاب به عروس و داماد گفته می‌شود. . واژه‌ی رفاء به معنی : : اتحاد و اثفاق است . 


ب «رْبٌء ک خَلاء عَذا و حاشا». مائند: رب 2 || زید بد کالاسد. 
ج «لؤلا») اگر بعد ا زآن ضمیر باشد ۲ مانند: ولاي. || ولاك . 
١‏ گاهی اسمی به علّت همجواری با اسم مجرور» مجرور خوانده می‌شود . چنین 
اسمی را مجرور به مجاوره م ىكويند . مانند: هذا جُخحْرُ صب خرب. 
کل یر في عرانین وله کي أتاس في بجادٍ مر 
یا صاح بل دوي رجات کم أن لسن وَصْلٌ إِذَا نحل غری لدب 


۰ 4 


تسرین 
مُضافإليه و مجرور به حرف جر عبارات و اشعار زیر را بیان دارید: 

-١‏ لام هي حتی تطلع القَجْرِ. «سر» 

وم یتح الله کت نيك لها. سم 

۲ ورف ا پڑت لا نزي تفس عَنْ تفس شا بم مره 

٤‏ هيا بی ایم صلا سرت ھی اش وم طبر عَلَیٰ ما أَصَابِكَ ان ذلك 


من عزو الو ولا عر حك لاس ولا تشم في رض مرا د اله لا بث 
25 مختال فَحُورٍ 40 . (لقمان: ۱۷و6۸ 
۳ لا بد ین بعْثِ إِسْلامِيٌء إذا 7 اقا الَْسَريَة ین شِقَوَةٍ اْجامیّت ولا بد دا 


اك ین مَعالِم في الطري؛ ثقِي ضْواء لی دورو وَمُْهِمُتِهِ وغایته 5 الد و 
لا بد لهذه المَعالم 1 ام ین ت اضر ۳ لهذه الَِْيد: رآ > ومن ن تتجبهاايه 
الاساستّةه وَس َ القصور الّذِي نا في نفوس ألصَفْوة ساره رة اي صَنَعَ نم ال بها في 
0 مُعْجِرَة آلتاریخ. (سید قطب) 

ب كاسِيَةٍ في آلدنياء عاريةٍ 1 یا مب نبوى) 
الف ت 02 


72 ھا 


إِنْنا لاه تغلو بت صم لیم جنال الاب 


۳ 


)١(‏ در حرف جر بودن «لزلا» و «متوم» و «دْعَلٌ» سخن است. 


سس مور نت 


عمل اسماء شبه فعل 
بعضی از "ٰ6 + فاعل» و گاهی به 
فاعل و مفعول» و زمانی به نایب‌فاعل نیازمندند. آنها را اسماء شِبّه فعل می‌نامند و 
عبارتند از: 
۱ مصدر ۲ اسم فاعل ‏ ۳ اسم مفعول ٤‏ > صیغدی مُالقه 
ه.صفت یه 5 اسم تفضیل ۷ اس‌الفعل. 


اد عمل مصدر 
عمل مصدر. همچون عمل نعل خود است. یعنی: اگر فعل آن لازم باشد» مصدر 
هي مانند آن تنها به فاعل نیازمند است. مانند: 
يغبني إِجْتِهَادُ سَعِيدٍ. | حرنث لِيُعْدٍ الاجباء. 
7 5 27 
و اگر فعل أن» متعدی باشد. مصدر هم مانند آن به فاعل و مفعولبه نیازمند 
خواهد بود. مائند: ساءنى عضیائلت أباك. | سَبَنِى انْشادُ أَخِيكَ الاشعار. 
1 تا ١‏ 7 مر 0 
جايز است» فاعل مصدر حذف و به مفعول خود اضافه كردد. مانند؛ سَرّنی تكريم 
7 5 ۳۹ 
الاک کور اصل چين بود ايت تكن ری الا العابليق:: - 
ملین در صل چنین بوده سك سرني تکریم س ملین 
همچنین جایز است مفعول مصد حذف و به فاعل خود اضافه گردد. مائند: 
ا 0 ۳ 0 0 م سم ” رای ۲ 
«وّما کان اسْتغفارٌ ابراهیم لا بیه إلا عن موعِدةٍ وَعَدَها إا . (التوبة: 6۱6 
1 


۲ 
ر‎ o ۶ 

ستغفار ابا هيم به لابیه . 

ت ر بر ۱ ر 2 2 


راسم 


كه در اصل جنين بوده است: وما كان ۱ 


شروط عمل مصدر 
مصدر وقتى به فاعل ويا این‌که به فاعل و مفعول» نیازمند است : 
ديا بدجاى فعل خود بكار رود. مائفد: ضرا لصح . كه بدل است از: اِضرب اللّصٌ. 


رتست مور سس 


۶ 5 
- ويا اينکه بتوان فعل همراه با «انْ» يا با «ما» را به‌جای أن بكار برد. توضیح 
این‌که» اگر مرادء حال باشد» «ما» به اوّل فعل افزوده می‌گردد. ماننده بجی فَوْلْكَ 


لح الآن. || «تحافوتهم 0 کک و 

که درست است گفته شو : يعجبيي ما ل الحو الآن. | تَخافُوتهم كما 
تحافون أنفسکة. 

و اگر مراد گذشته و یا آینده باشد» «أن» به ال فعل افز وده می‌گردد. مائند: 

مني فَهْمْكَ آلدّرْسَ. | يري عَمَلْكَ ای 

که می‌توان گفت: TT‏ | يسوي أن تَعْمَلَ ار 
مثال دیگر: «وَلولا دَفُعُ | لل لذا». 77-7 
که می‌توان گفت: لَؤْلا أن دَقَعَ الله اللّاس. | للا آن بقع ال 


پ0" 
ع 
تع 
Ce:‏ 
2 
OC o‏ 


يادآورى: 
با توجه به مطالب فرق» مصدر مَصفر» مقرون به «ة»» مفعول مطلق تأكيدى يا 
نوعیء و بالژخره مصدری که مراد ا زآن حدوث فعل نباشد » عمل نمی‌کند . مغلا گفته 


مره 0 9 7 َو 57 ب ه 2 
| ضَرَبْتُ صَرْبَة اللمی''. || علمته تَعْلِيمَا المَسَالَةَ. 


نمیشود: عبني ريبك للم . 
لِسَعِيدٍ صَوْتٌ صوت حمام". 


(۱) اگر واژه‌ی «اللّصت» مفعول ضیف به حساب آید نه «صَرَبْتُ)»). 
(؟) اگر «صّوْتَ» دوم مفعول «صَوْتٌ» اول باشد. 


ر سی 089ج م سس 


".عمل اسم فاعل 
عمل اسم فاعلء همچون عمل فعل خود است. يعنى: اگر از فعل لازم درست شده 
باشد تنها به فاعل» ریو ہو سی ی ی 
است. مانند: ريد تام أَبُو ۰| خال مت مُجْتهد أزلادء 7 لت رد ضَارباً ا 


مت 


هَل مرم وید طیوفه؟ 

اسم فاعل, به فاعل خود اضافه نمی‌گردد. ولى می‌تواند به مفعول خود اضافه 
شود. مانند: كُنْتُ شاکر حِمّتِكَ. | نا یا بار الرْمُودٍ. 

اسم فاعل» به دو صورت بكار می‌رود: الفد مقرون به «ال». بد بدون «ال». 

اور یں ی و بدون هیچ‌گونه شرطی عمل می‌کند . مانند: 

رد القائم اہ بوه حاضِر. || جاء ء معط الْمَسَاكِينَ آنس. 

بد اگر مقترن به «ال» نباشد. شرط عمل آن این است‌که به معنی حال یا استقبال 
بوده و پیش از آن یکی از ينج چیز باشد: ۱ ۱ 

١‏ نفى. مائند: ما طالِثِ صَدِبقّكَ رَفْعَ الخلافٍ. | ما صَارِبٌ را 

ما راع الخْلَان ذِكَة ناکت بل من وف بَجد الْخَِيلَ خلیلا لی 

۲- استفهام. مائند: هل عارف أُحُوكَ قَدْرَ الانصافی؟ | جوم م مزاع دکم؟ 

۳ اسمىكه اسم فاعل مورد نظرء خبر آن قرار گرفته باشد. مائند: 

حاد مساو أَبَواهُ. || إن الله بل آثرو. «سد:م 

٤‏ وس ہر وہیج مانند؛ 

هذا رجل مُجتهد أبناؤة. رت بِرَجُلٍ ضارب زَيْدَاً. 

۵ اسمی‌که اسم فاعل» 1 آن باشد. مانند؛ يطب عل رافعاً صَوْئَهُ. 


: ۱ عمل صیشەی مبالغه و 
اسم مفعول 


و ا 
عمل صيغدى مُبالقہ همچون عمل اسم فاعل است و شروط آن همان جيزهايى 
استكه در اسم فاعل مذكور افتاد. مانند؛ أَنْتَ حلال عَُدَ الْمُشْكِلاتِ. | ذاكَ معطا 
وو ا اه ی ها ای زر SE‏ ۱ 
النعم | إن الله سَمِيعٌ ذعاء مَن دعاه. || زی بوه . 


> عمل اسم مفعول 
عمل اسم مفعول» همچون عمل فعل مجهول است و تنها به نايب فاعل» ويا نایب 
فاعل و مفعول نيازمند است. مانقد؛ عر مَنْ کان مُكرَمَاً جارث مَحْمُودَاً جوارُ. || فرید 


خوك نا 


مخبوسن أَخُو. || زد مفطی أخُو 


یادآوری: 
شرايط عمل اسم مفعول؛ ھمچون اسم فاعل است . 


مسا و ےی ود اي 
ےھ و سر ۱ ۶ ار 0-3 ظا ملک ٦‏ ار 
حَسَنْ الق قي آلتفس» طاهِرٌ آلذیّل. | آلإيرانيٰ عَظِيمٌ | عَلِيٌ نيف 


در معمول صفت مُشَبّهه چهار وجه جايز است: 

-١‏ مرفوع شدن» بنابر فاعليّت. مائند: عَلِيٌّ تفت َو 4 | غل عم حَسَنٌ خْلقّةُ. 

رم یی سر ی کو تھا ےھ 7 
لیف اب 

۳ سی شدن؛ بنابر تمییز بودن. مانند: عَلِىٌ نظیف ا | َا الْمَلِكُ 
لكريم > نَسَبَاً. | علي الْحَسَنٌ لا 

٤‏ مجرور شدن, بنابر مُضافإليه بودن. مانند؛ أَيّهَا الْمَلِكُ كر ات 


عم حَسَنٌ الْخُلق. | عَلِيٌّ الْحَسَنُ الخْلَي. | عَلِيٌ لیم شِدَةٍ ۳ 


ری و 66 رس 


”.عمل اسم تفضیل 
اسم تفضیل, فقط دارای فاعل است و فاعل آن اغلب» ضمير مُستیر می‌باشد. 
مانند: ما ری رجلا أَحَثِ إِلَيِْ الیل مِنك. | ما ین مت ب إلى الله فيا الم 
منه في یت ما 3 رجلا [ امس حَسَن في عَيْنهِ و الکُخْلْ من نه فی 
عَيْنٍ رید . | على عم من سڪيا خوك اَزمَیٰ من ع آلديك. 1 اي اعرف - 
الان بنت. 


۱ احکام اسم تفضیل 

اسم تفضیل در ميان جمله به چهار شکل استعمال می‌شود: 

١۔‏ مُقترن به «ال»: هرگاه اسم تفضیل مقترن به «ال» باشد, حرف جر «منْ» به 
دنبال آن ذكر نم ىكردد؛ و واجب است كه در إفراد و تثنيه ر جع و تذکیر و تأنيث» با 
ماقبل خود مطابقت نمايد. مانند: ايك هو الافضَل. | هل م الْأَضَنُونَ. | شعاد 
هي الْفُضْلَ . ۱ سويد وَسَلِيمٌ هُما الافسّلان . || شعاد و حسناء مُمَا الْمُضْلَيانِ. 

۲ مُجرّد بودن از «ال» و اضافه: هرگاه اسم تفضیل به اوّل آن «ال» افزوده نكردد 
و به واژه‌ای هم اضافه نشده باشد واجب است به‌صورت مفرد و مذگر در همه‌ی احوال 
ذکر شود و حرف جر «مِنٌ» به اول مفسْل‌علیه افزوده گردد. مانند: سید فصل من 
سیم | ألك فصل من أَمْله. | شعاد َفضَلُ ب من حسناءَ. | سویڈ عل ھت 
رین | شعاد و حسْناء اف ین الْأُخْرَياتِ. 

۳ اضافه كردن اسم تفضیل به اسم نکره: هرگاه اسم تفضیل به اسم نکره‌ای اضافه 
گردد» بەصورت مفرد و مذکر و می رود و حرف جر «منْ» به اول مفضّلعليه افزوده 
نمی‌شود. مائند: سَعِيدٌ ُنْضَلُ تلْمِيذٍ . !| أَمْلُكَ فصل أَمْل. | شعاد أَفْضَلُ فاةٍ. || سويد 

یم فصل تلم تلمیذین. . | شعاد وا فصل قائين. 


0 


د سے DEE‏ ر دس 
اضافه گردد» حرف جر «منْ» به اڑل مفضلعليه افزوده نمی‌شود. و خود اسم تفضيل 
می‌تواند بەصورت مفرد و مذگر بكار رود. و یا اينكه در إفراد و تثنیه و جمع» و تذكير و 
تأنيث» ہا ماقبل خود مطابقت کند. مانند؛ 

رز AMA‏ کے کے و کر نر اه ہے ار دوب 

شید ف التلامیل . || اهلك افضل ناج | شعاد افضّل الفتیات. | سَعید 
وَسَلِيمٌ أفضّل التلاميذ. | شعاد وَحَسْنَاءُ أفضّل الفتیاتِ. 

يا این‌که: سَعیدٌ أَفْصَلُ ج۴ | أَهْلْكَ أَفْصَلُو ألثاس . | شعاد فضاً 
لفات . || سيد وَسَلِيمٌ أفضَلا 020 | معاد وَحستام فا الات 


۷ عمل اسم‌الفعل 
عمل اسم‌الفعل. همانند عمل همان فعلی است‌که به معنی أن است. یعنی: اگر به 
معنی فعل لازم باشد, تنها به فاعل نیازمند است, و اگر به معنی فعل متعدی باشد به 
مفعول هم نیازمند است . مانند: 


میب َةُ. | شَتْانَ هذا. | هَيُوا بنا - خیث الأ وَلصَّفَاءٌ. | رُوَيْدَ 
أ. | له الواني انه آفة الفلاح. ۱ للم فَهُوَ و ی 


کے 


۰ 4 


تمرین 
آسماء شبیفعل عبارات زیر را بيدا كنيد و فاعل» مفعول و نایب فاعل مورد نیاز 

آنها را بیان دارید: 

اد ول بر من الق مه 

۲ هذا الْحَطِيبَ و انا بخ م الکلام» عالي الم مَشْهُودٌ ر له في کل ناد. 

۴ سح كرا راب ری تنذوح م کل إسان, أَنا سىء الق فَمَذْمُومٌ. 


‫َ 


٤۔‏ إن عَلامَةَ اغراض الله ا میرن لد ۳-۳ خلاصو. 


0 م َعْظَمٌ سَعنَادَةٌ الكهذاء الشركة دماءهم هم في ۳ الله 
-٦‏ ترجو عَدم م اثقطاع رسایئلك الْمُسْتَطوَقةٍ عَنا. 


متشت HIDE‏ یس 


0 او 8 


007 شَدِيدَةٌ تخوتهم يمَة ضيافتهم. 
ابل لی تاشرة 3 یه أذ راء الْهُدَىا. 
۹ قَدْ غَلَطْتَ في راك هذرو العبارة. 

۱۰ لازت 2 قریر العَيْن نام الال 

١‏ سَرَني اه ۳ الامْمار. 


۵۰ هذا الْمَتى عَضَّةُ حَدائتهُ. 
-٦‏ ذلك خواض 0 
۷ إَاهِم مك و 

۸۔ ا ھی وق 
۹۔ ای کر ین أبلت. 
۰ خرنث لیلد الأجباء. 


رزسی e e‏ ر 


توابع 
توابع کلماتی هستندکه در إعراب» تابع و ژه‌های پیش از خود بوده و در رفع و 
نصب و جر؛ از آنها پیروی می‌کنند . توابع پنچتا و عبارتند از: 
١‏ صفت يا نعت ۲ تأکید ٣۔بدل‏ 4 عطف بیان 5 عطف به حرف. 


۱ صفت يا نعت 

صفت يا نعت. کلمه‌ای است‌که بعد از اسم قرار می‌گیرد و برخی از احوال آن يا 
احوال چیزی را بیان می‌داردکه مُتعلّق بدان است. مانند؛ 

جاء لد الْمُجْتَهِدُ. | جاء أَلدَجُلُ الْمُجْمَهِدُ غُلامُهُ. 

صفت يا نعت بر دو قسم است: ١‏ حقيقى. ۲ سببى 

۱. صفت حقیقی» آن است‌که حقيقتاً وصفی از اوصاف متبوع خود را بیان می‌کند. 
مائند: جاء حال الْأَوِيبُ. || هذا توب مُمرّق. 

۲ صفت سببى» آن است كه در اصل صفت متبوع خود نبوده و بلكه وصفى از 
اوصاف یکی از جو یمن خویش می‌باشد . مانند: 

جاء الرّجَلٌ ال | هذا وت مم أطرافه: 


مطابقه‌ی صفت با موصوف 
صفت حقیقی با موصوف خود. بايد در إعراب» إفراد و تثنیه 9 تذکیر و 
تأنیث. و تعریف و تدکیر مطابقت کند . مائند: 
جاء لجل العاقل. | رن َلرّجْل الماقن. | مَرَرْتُ بِأَلرَجُلِ العاقل. 
جاء ألرجُلانِ الماقلان. || رايت رم لوگ | مَرَرْتُ بَأرّجْلييٍ العاقلين. 
جاء آلجال الْعْقَلامُ 7 ری لجال الققلدء. ۱ عرزت بالٌجال القلایٰ 
جات فاطِمَة العلاقِلة ۳ تا فاطمّة لاف | مرت بِفاطِمّة العاقِلة. 


ہوم 


سی موم وه TED‏ 


صفت سببی» اگر حامل ضمیری نباشدکه به موصوف برگردد» فقط در إعراب و 
تعريف و تنکیر با موصوف خويش مطابقت می‌کند» و خود هميشه به شکل مفرد بوده و 
در تذکیر و تأنيث» تابع مابعدش مىباشد”". مائند: 
جاء لجل لكريم أبُوهُ. || ریت بل الکریم 1 بو ا مررت ت بِأَلرَّجُلٍ لکریم بوه . 
جاء اليّجُلانٍ الْكَرِيم م أبُومُما. || رايت رین الکریم أَبُوهُمًا. || مَرَرْتُ بِالرَجُلَيْنٍ 


الکریم ا 

جاءتٍ الال الْكرِيمْ آبوفم. | ريت الژجال الکییع أَبُوهُمْ. |١‏ عرزث بِآلرّجالٍ 
رہم وف 

جاءتٍ له اريم أبوها. | رٹ ال رم أُوها. | مر الم وه 
جاءَتٍ ان الْكَرِيم وهُا 1 ریت امین ي الکریم ام مر 
الکریم أبُوهُمما. 


جات ہت وک بت ناه لكريم وش | مر بالساء الكريم وشن 


ت 


جاء الج الْكرِيمَة ٠‏ | رٹ آلرجل الکربة 2 . 2 رز ال و 


جات 1 جلا 5 0( | ريت اليَجُلَيْنٍ 70 مَرَرْتُ بَألرّجْليیْن 


مین م و 
ت الرجال الْكرِيمَة اوت 
صفت سببى» 0 ی 
إعراب» إفراد و تثنيه و جمع» تذكير و تأنيث» و تعريف و تنكير؛ با موصوف خود مطابقت 
می‌کند . مائند: 
جاء الک دم م الأب ۳ جاء الرجْلان الک يما الأب. | جاء 0 جال الکرام الاپ, 
ت الم الکریمة الأب. || جاءتٍ الْمَرأانِ اکر متا الأب.. | جاءت السا 
00 األأب. . 


)١(‏ همجون مطابقدى فعل با فاعلى كه اسم ظاهر باشد. 


نہ س 3۵ -ضخت 


یادآوری: 

در چهار موردء مطابقه‌ی صفت و موصوف بدكونهى دیگری است: 

١‏ در پنج وزن: 

- فَحُول. به معنی فاعل. مانفد: صَبُورء غَيُور قحُو» شکور. 

۔ فعیل. مانند : جریح» قییل» خضیب . 

- مفعال. مائند: ئ9 فا مبسام. 

- مفعیل. مائند: مغطير» مشکین. 

- مفقل . مائند: مغشم‌سجن ی‌باش)» دعس (نرمان رمحانداز) » مهذر. 

اگر صفت واقع شوند, برای مذگر و مث یکسان بكار می‌روند . مانن 

جاء رجن غیوز ری آنرة غیوا. | نرت إل رجلي جریح وآنوٍ جریح. 

۲ مصدرىكه صفت واق عگردد. چنین مصدری برای» مفرد و مثثی و جمع» و 
مذگر و مۇث» یکسان بكار می‌رود. مانند: جاء رَجَلُ غدل | جات اما عَدلّْ. | 
جاء رَجُلانِ عَذل. | جاءتٍ آنْرَأتانٍ عَدل. | ذَهَبَ رجال عَدل. | ذََتْ نسا٤‏ 
عَدلُ. 

۲.هرگاه واثزداى» صفت جمع غير ذو ىالعقول باشد» که د رآن دو وجه جایز است: 

صفت همچون موصوف ؛ جم عآوردہ شود . مانند: عندي ول سابقلات. 


1 5 ۳ 5 اس الو 
یا اينكه صفت, به‌صورت مفرد مث بيا نكردد . مائند: عندي خیول سابقة. 


يادآورى: 
كاهى جمع مکشر ذو العقول نيز» صفت أن به صورت مفرد موث بیان مىكردد. 
مائند: لام الغايرةٌ. 


٤۔‏ صفت موصوف اسم جمع» می‌تواند به‌صورت مفرد یا جمع ذک رگردد. مائند؛ 
إن ی هاشم َم صالخ. یا /يركه: قَوْمْ صالخون. 


ج ہس ورن 29 ر نٹ 
اقسام صفت 
صفت» سه نوع است: مفرد» جمله و شبه‌جمله. 


٠ 


هر يك از آنها هم دو نوع است به شکل زير: 


| مانند: في الذار رج 


7 


صفت. هميشه اسم مشتق است مگر در ده مورد» که عبارتند از: 
١‏ مصدر. مانند: آنت رَجُلُ عَدل 
3 ره و رمت با 
۲ اسم اشاره به غير مکان. مانند: | عَلِيا هذا. 
× نی 1 


قم ۱ و 


٣‏ «ذُو» و «ذّات»؛ به معنی دارای. مانند: جاءَ رجل ذو عم || ُهَبَتَ أمرأة ذات 


مم 


> موصول مُختض. مانند: جاء احا لی اعت 

۵ اسمی‌که بر شماره‌ی موصوف دلالت کند. مانند: جاء رجال 

1 اسم منسوب. مانند: رت رجلا دمفقیا. 1 5 رجْل ايراني. 

۷ اسم یکه بر تشبیه دلالت کند. مانند؛ رَأَئْتُ رجلا دا 

۸ ماى تکره‌ای كه دال بر |بهام باشد. مائند: ارو م منا. || 9 
۳ لأثر ما جثت ی 


٩‏ واژه‌های کل و کن وقتی‌که بر کامل بودن وصفی در موصوف دلالت 


سس 290 جے سس 
ي ی 


کنند . مانند: جاءني رج کل لجل . | جاءني رجْل اي 


بادآوری: 


سا 


گاهی واژه‌ی «ما» 27" «أيّ» ذکر می‌شود. مانند: جاءني رجل یما 


رَجُل. 


۴ 


۰ 
4 


۰ رام ہم" ۳ ۳ ظط 
٠‏ واژه‌های «إيّن» و ہت . مانند: كان محمد بْنْ عَبُدالله رَسُولَ الله. | 


كات فٰاطِمَةُ نت تد د رَوْجَةَ علم ن آبی‌طالب.. 


قطع صفت ازتابعيت 

مىتوان صفت را برای بیان دح يا فمٌ يا ترځم و غیره. از تابعيّت موصوف خود 
انداخت» و آن را به‌عنوان خبر مبتدای محذوف» مرفوع خواند. و يا اينكه بدعنوان. 
مفعولیة فعل محذوفی» ہیں نمود. مانند: الحند ۲۱ الْعَظِيم . ےد E‏ " 
اْعَظِم. آلْحَمْدُ ۲ العَظِيم. | حْسن إلا سَعِيلٍ الیشکین. ہے ھی إلى سَعِيدٍ 
المشكين. أ خسن إلى سیا ا 


تعدد صفت 
گاهی چندین صفت به‌دنبال ردیف می‌گردد. مانند: الله ینہ 
2 7 می يسم حمن 
ألرّحِيمٍ. «مست:» | ريت أَلدَجُلَ الككاتب الشاعر الفاضل. 


متك HOE‏ متكت 


'.تأكيد 

تأكيد؛ واژه‌ای استكه برای رفع اشتباه احتمالى شنونده بیان می‌شود. مائند: 

جاء عَلِينٌ عَلِينٌ ٠‏ || جاء عل نفشه. 

تأكيد» پر دو قسم است: ١‏ لفظى 7 معنوى. 

۱ تأكيد لفظی آن استكه خود لفظ تكرار می‌گردد. مانند: ذَّهَبَ سَعِيدٌ سَعید. 
| ری خالداً خالداً. | كُنْتْ فد مُحََدِ. ۹ 

۲ تأكيد معنوی» آن استكه خود لفظ تكرار نمی‌گردد. بلكه واژه‌ای بیان 
می‌شودکه بیانگر آن باشد . مانند: ذَمّب سید فسْة. | جاء اَرّجُْلانِ کلاهما. 
تأكيد معنوىء بيشتر با الفاظ: نُس عَيّن جَوِيع) عنامّة, كلاء کِلٹاء کل و اق 
انجام م ى كيرد . 

اگر این واژدھا تأكيد قرار گیرند. بايد به ضميرى اضافه كردندكه با کلمه‌ی تأكيد 
شده مطابقت نماید . مانند؛ جاء الاير تفسه. || جاع ال عَیة. | جاء َو جیهم 
| خسن إلى فقراء ام عاشیهم. | جاء لجلا کلاهما. | جاعت الْمَرَئانٍ 
اشنا | جاء الان کلم . | مج الملائكة كلهم خودي «سر.ب 

گاهی وازهاىكه تأکید واقع شده است» خود به وسیلەی واژەی دیگری تاکید 
می‌شود. ماننده جنث أنَا َفْسِي. | جاعت اقب لها جَنعاه. || جات شاه 
کل جْمَعُ. | هبوا هُمْ آنشمهم. | عل سافر هو تفْسْهُ. 


یادآوری: 
١‏ ضمیر مرفوع فصل می‌تواند تاکید ضمير متصل مرفوع و منصوب و مجرور» 
قرا رگیرد(. مانفد: قُمْتَ أَنْتَ. | أَكْرَمْتُكَ آنت. || مَرَرْتُ بك آنت. 


۲ اسم ظاهر» به‌وسیله‌ی ضميرء موکد نمی‌شود و بلکه به‌وسیله‌ی اسم ظاهر موکد 
می‌گردد . مانند: جاء عل نفْشة. 


(4۱ چنین ضمیری؛ خود محلا مرفوع يا منصوب و يا مجرور است. 


متك موه ہے 


ولى ضمیرء و سس ضمير» موکد می‌گردد SE‏ وی 
ا خسنت ایهم آنشیهم. 


مانند : جئت 


۲.بدل 
بدل» تابعی است‌که مقصود گویندہ است و ذکر متبوع؛ انگار مقذمه و تمهیدی 
است برای بیان آن. مائفد: قال ام مد8 . ١‏ ال من دَخَلَ الاشلام ین 
00 صاحبٍ الغار الطري ویک الصديق فق . | أكَلْتُ الرغیفت نصفه. | 
ِشحریت نوہ ١‏ تدعا || سني الماع نام 


اقسام بدل 
بدلء چهار قسم است: ۱ بدل مُطابقء يا بدل کل از کل ۲ بدل بعض از کل يا بدل 
جزء از كل ۳ بدل اشتمال 4 بدل مُباين. 
١‏ بدل مطابق» آن است‌که بر کل متبوع خود دلالت می‌نماید. مانند؛ 
تک الد قیاع اد رد خالِا. ‏ (آفیتا را لشیم ج 
صراط لین عم نعمت عَلَيْهُمْ ©» ٠‏ (الفاتحة: ٦‏ و/) 
ی بعض از کل آن است‌که بر بخشى از متبوع خود دلالت می‌نماید. مائند: 
ات الکتاب ثُلنَهُ. ۱ ترت في الکتاب صَفحات مته. | ال الممال 
نس بنیم. || تج لسن عبونا. رس |٠١‏ ولل لی الٹاس حح اب من 
آستطاع لَه سبیلام. (ل‌عمران: )٩۷‏ 
۳ بدل اشتمال» آن است‌که بر یکی از چیزهایی دلالت مىنمايدكه متبوع مشتمل بر 
آن 2 آن است. مانند: 
ي الاک إنصافة. || تبي المع A‏ | اف یب خالداً شجاعْت. | 
عجیّت 7 خلقه 4 الکریم ۳ يالوك عن لشهر الخرام ال فيه) . (لبقرة: 6610 
٤۔‏ بدل مُباين» آن است‌که مُباين و جدای از متبوع خود بوده و نه مطابق با آن» و 
نه برخی از آن و نه یکی از مشتملات آن است. 


3 


سس 846ر سس 


بدل مُباینء سه نوع است: الف بدل غلط بد بدل نسیان ج بدل إضراب. 

الفد بدل غلط آن است‌که زبان به‌جای تکلّم به کلمه‌ای» واژه‌ی دیگری را بیان 
ا جاغ الفعلت اتلییذ. | خُذ الکتات» القَلَم. 

بد بدل نسیان» آن است‌که دل اشتباهاً به‌جای کلمه‌ای, به زبان بیان واژ‌ی دیگری 
را الهام کند و بر آن براند. مانند؛ 

سافر عَلِيٌ ال دِمَشْقَ» تَعْلِك. | شْترَيْتُ سيف زنخا. 

ج بدل إضراب» آن است‌که متکلّم واژه‌ای 7 بیان می‌دارد و سپس از آن صرف‌نظر 
می‌کند و جيز ديكرى را جايكزين آن مىسازد . مانند: 


بل اقلم الْوَرَقََ ۱۳ عطي آلشای» آلشکر. 


پادآوری: 

١‏ اقسام بدل مُباين در هم‌دیگر تداخل دارند تیف قرینه, آنها را از هم جدا 
می‌سازد, و د ركلا مبٔلغاء رخ نمی‌دهد . 

۲ در بدل بعض از كل و بدل اشتمال, بايد ضمیری بدان مقصل شودکه يذ" . 
یدمه برگردد و در اراد وتثنيه و جمع» وتذكير وتأنیف» با آن مُطابقت نمايد . 


TD‏ ںوھ رس 


> عطف بیان 
عطف بیان؛ اسمی‌است‌که يس از متبوع خود ذکر می شود و اگر معرفه باشدء آن را 
توضیح و اگر نکره باشد آن را تخصیص خواهد داد. مائند: «وَعَلَى ین بو فدية 
عام مشکین). ره .مه || نما اليح تی نی ا و رشو الد ا 
ص۵ ی رو مُحَمَّد. | (فتریث له سواراً. "وھ ۳ 


موارد عطف بیان 

عطف بیان» بیشتر در موارد زیر می‌آید: 

١‏ لقب بعد از اسم. مانند؛ لیر ن العاپدین. | مات آئوشیوان کسرعا. 

۲ اسم بعد از کنیه. مائند: سم اللہ فص عُمَرُ. 

۳ اسم مقرون به «ال»» بعد از اسماءاشاره. مانند: 

«ذلِك الکتات لا ریب فیپ ۰ «بترة: » || هذا الاب 

۶ موصوف بعد از صفت. مانند: کم مُوسّیئ. || 7 ای 

۵ تفسیر بعد ا مانند : 

العسجن أ لذهت. | رايت ا أ أسداً. | سيت عَتْدَلبا ائ بل 

مطابقه‌ی عطف بیان با متبوع خود 

عطف بیان بايد با متبوع خود در إعراب» إفراد و تثنيه و جمع» تذكير و تأنيث» و 
تعریف و تتکیر» مطابقت نماید. ماننده ریت الا وين | جاء لمیر وت أي 
ان | فات ات خالد فاطمَةٌ في الإمتحانٍ. | م علي یم 2 زمان. 


فرق عطف بیان با بدل 
۔ بدل جزء از كَل . مانند: طلابت لایر ˆ فد 


رز سس یز وچ ر سس 

۔ و بدل اشتمال. مائند: أَعْجَبنِي لایر لمۂ 8 

لایخ لاہ رابت رید الق 

از عطف بیان جدا و مشخّص است. 

ےر ےو ی ےو وت 
نمی توان بدل ناميد: 

١د‏ اسمی‌که تركيببند جمله از آن بی‌نیاز نباشد . مائند: 

هند قام رید آخوها. | فاطمَةٌ اء کی ا 

٢۔‏ اسمىكه نشود آن را به‌جای اسم نخستین, یعنی: متبوع خود» قرار داد. مانند: 


١ 5 


أنا آلناصخ أَلرَّجْلٍ مُحَمّدِ. 


۵ عطف به حرف يا عطف نُسق 
عطف به حرف يا عطف تَسَقء واژه‌ای استكه يس از یکی از حروف عطف قرار 
میگیرد و دارای همان جا استكه اسم بيش از حرف عطف, يعنى: متبوع دارا است. 
مك ۱ وو عات ٤‏ 
مانند: «المال الو زد ها الا ؤ آلدنيا). «كيف: ٦‏ || جاء المعلم وَالرَئِيسُ. || جاء 


E‏ تدای 3 طَهْرانُ یز . | سافر الماد نم الجند. || خُذ 
زا از وتا جح راز لکن اعبار 200 
جالس امین لسفهاءَ. ال ےت | رد جاء أم ع 


4 


تمرین 
توابع جملات و عبارات و اشعار زیر را بيدا و نوع هر يك را مشخص کنید: 
١‏ ِجَعَلَ الله الْكَعْبَةَ ابیت الرام قیاماً للتاس. ده »م 


۲ آله تا عَبْدك المسْكين. ٦‏ أَنَى امنیس رشید 
۳ حل ا لا الکتاب. N‏ تج افدة کیت 
۹1 3 شرت وه ا ۸ انس دار لا ہُو 


3 جاء اميد 2 4 هذا هُوَ الق‎ ٥ 


۰" حَصَر دیق عادل. 


اگ لین کم 
۲ لَعِبَتَ لت آلصفیرة. 


م9 و ۱ 5 5 
۳ وَمَنْ يك ذا قم مر مریم 
ا ۶ 
ا 


1 گے ا f‏ وھ 
۷ لیس الجَمال بائواب 3 
۸ يا طالب او 72 


1 


۰ اَم بقزم ان از ی 
١‏ وَكُنْتُ كَذِي رِجْلْنِ رِجْلٍ صَجيحَةٍ صحیحٍ 

ا ای ا لیات ۳ 
۳ 32 آفي زَمَنٍ رك اقیج 
4 کم الْمَيّهَ في ار جار 
۵ وذا ترغت عن العَواية فلیکن 


1 


۷۔ کل یت للا ما بتي 
۸ بقن الْمَمالِكِ ما الْممارف 


۱۳ منت مور ا تَا 

٤‏ شل الل ور 

٥‏ هذا فلم أَحْمَُ. 
یجذ ما به الماء آَژلالا 
اد الْجَمالَ جَمال ايلم وَالْأَدبِ 
عة طابر خر ماو 
ما اق الْخْلفَ بين لول وَالْعَمَلٍ 
یجل ری فیها کت لك 


0 کرام مرا ه ۱ 
من اکثر ناس 1 بسا 
۱ 7 م مم 1 2 
ما هذهو ادنیا بدارٍ قرار 
لله ذلك اش لا تاش 


جمله و اقسام آن 

كوجكترين واحد كلامكه از چند واژه فراهم می‌آید و مفید معنى مى‌باشد لام 
دارد. مانند: من یل صالخا قلتفسهی. «ست: ۰ہ || للم تم تمده نه لَذِيدَة. || قامّ محمد 
۱ اخلط درساک: 

جملة, بر دو قسم است: ١‏ اسمیّه ۲- فعلیّه. 

١۔‏ جملەی اسمیّہ؛ جمله‌ای است‌که با اسم شروع شود. مانند؛ تنا رل 
اللد». (الفعم: +6 || ورال َعَم ما یرون وما تُعْلِئُون» ٠‏ (الفحل:15) 

اي قبل شُجاغة آسُجْمان مر ال زمي مَخَلُ 0 

۲- جملدى فعلیّه جمله‌ای استكة با فعل شروع شود. مانند: قل أَمُو 
تناس». رس۰ ١‏ افا انم رل اي خلی». س٠‏ ۱ اكم اتكائرٌ د سی 
تابر ۰ مر بر | سح ما في آلماواتِ وما في سد مرو 


یادآوری؛ 

جملداىكه با حرف» شروع شود, حرف را در نظر نمی‌گیرند و بلکه به مابعد آن 
نگاه می‌کنند ی موجود بود «اسمیه»» و اگر فعل قرار داشت» «فعلیه» نامیده 
می‌شود . مانند: چا يَحْسَثُ يَحْمَبُ رن أن رك شدی). سب || تما ا 

عت وَلَهُوّ)4. (حتہ ٠‏ | ۰7 الله لَعَنَ الکافرین اعد له س شعبزاً4. «ضرب.یم || ولد 


يَسَّوْنَا ان لذ كر». (القمر: ۱۷) 


هريك از جملات اسميه و فعلیه , به دو بخش تقسيم مىكردد : 
١‏ جملاتىكه محلّی از إعراب دارند. 1 جملاتىكه محلّی از إعراب ندارند. 


: جملاتىكه محلى از إعراب دارند‎ ١ 
جملاتىكه محلّی از اعراب دارند» دوازدهتا و عبارتند از:‎ 


مخ YES‏ ںین 


١۔‏ جمله‌ی خبر. لک صا ےھ و 
2 نی مُحْصََةُ. || إن الچتاب ألّفاظه عََبَ. || كان آجي یجد. || كاد 
لصف يَصفد في سربه یمن ا رم 

۲ جمله‌ی مبتدا. و آن جمله‌ای است‌که 3 واقع مىشود. مانفد: من الاب 
عَلَيِكَ أن تبت وَالِدَيِكَ . | 7 و REE‏ (الفرة: ٠)‏ 
۳ جملدى حال. و آن جمله‌ای استكه حال واقع می‌گردد. مائند: 


رر بره ويم 


0 رم ته o‏ تلم 7 ہے 7 
جثت والشمس مُشرقة. 1 جاءني وانا جالِس . || اخذ کتابا وهو يبصره. 


یادآوری: 

جا ا واقع می‌شودکه یا بعد از «واو» حالیه دک رگردد . مانند: 
قبل ر وقد غَلَبَ عليه الْعَضَتُ. 

ويا اينكه بعد از اسم معرفه‌ای بیان شود. ماننده عَرَقْتٌ زیداً يَسْهَرُ 


5 جمله‌ی مفعولید. و آن جمله‌ای است‌که مفعولیه واقع می‌گردد . مائند: 

عَلِمّتُ 3 الله قادر. | ہت راهيم الْمَسالة «یمکن فهنه». | 7 أن 
أُكافئَكَ. | إقال اي عبد له ٠‏ (مریم: ۰( 

۵ جمله‌ی مضاف‌الیه. و آن جمله‌ای استكه مُضافإليه واقع می‌شود. مانند: 

اللہ عم حَیْثُ يَجْعَلٌ رسالتة». جشہ: ٠٠‏ || «هذا يوم نفع آلصادقین 
».سس ٠٠١‏ | إذا قت بت باق ۷ إذ ینت نرق 

٦۔‏ جمله‌ی جواب شرط جازم. و آن جمله‌ای است‌که جواب شرط یکی از عوامل 
جازم دو فعل قرار مىكيرد و بعد از «فه یا «إِدا» واقع می‌شود. مانند: 

وان تَجْهَرْ ر بالقوْلٍ ان انه يَعْلَم سر وی د٠‏ || إن ی رک الله فلا غالب 
تک مہہ .۰ || ون تُصِبْهُمْ میا ہما قَدَّمَتْ هم[ هُمْ طونج دہ 

۷ جملەی فاعل. و آن جمله‌ای است‌که فاعل واقع می‌گردد. مانند: 


د سس ۔مورں وہ ور سک 
وَين کم كيف فلا پهم. مس .» | وتم بدا لهم ین بَعْدٍ ما را 
SO‏ نت 
يات لیب حتیٰ حين » (يو (r‏ 
۸ جمله‌ی نایب‌فاعل. و ان جمله‌ای است‌که نایب فاعل واقع می‌گردد . مائند: 
قیل 4 ابر مفتاح الفرج. || عرف کیت مَرض عَلِنْ. 
٩‏ جمله‌ی وصفیّه. ر آن جمله‌ای است‌که صفت داقع می‌گردد. مانند: 


جاء طالب يأل عنت. | زد شاد يه طلابه. | «لم تمظون تما الله 


که (الأعراف: 64 


یادآوری: 
جملات بعد از نکرات» صفات به‌شمار م یآیند, ول ی گاهی جملات بعد از نکرات 
7 متوان حال و یا صفت قلمداد کرد. مانند؛ هذا کر مُبَارَكُ أَنْرلْناةي. «شه. .م | 


در عَلَى لیم يَسْيي . 


۰ جملەی تأكيد. و آن جملداى استكه تأكيد جملدى ديكرى قرار مىكيرد. 
مانند: علیٌ اضر الاب علي حاط الطلاب. | زد ماوت زند مُسافرٌ. || هر 
قا قام. 

۱ جملدى بدل. و آن لان استكه بدل واقع می‌شود. مائند: 

ید أَعْطَى را کم || مرو سر عل ری كکَلمَهُ کلم ۰ | رید بان عَنْ 
عرو بفد. 1 وما یال لَكَ لا ما قد قبل بل م ےت 
تاب لیم رست:» 

۲ جمله‌ی معطوف. و آن جمله‌ای است‌که تابع یکی از جملات فوق باشد. 
یعنی: جمله‌ای‌که عطف گردد بر جملهای‌که محلی از اعراب داشتهباشد. مانند؛ 

رید 0ئ0 تذاکر ون تجتهد. | شوق نظم وین . | يسك أن عَمْر 
مهيل وله كَسُولٌ؟ 


۲ جملانی‌که محلی ازاعراب ندارند : 

جملاتی‌که محلّی از عراب ندارند» هفت‌تا و عبارتند از: 

١‏ جمله‌ی جواب قسم. و آن جمله‌ای است‌که در جواب قسم ذکر می‌گردد. مانند: 
«فَوَ رب آلسماء وال ضِ 3 پ90 و الحكيم 0 ال 7 
الْمُرْسَلِينَ 9 (س:او 

٢۔‏ جملەی صله. و آن جملەای استكه صلهی موصول باشد. مائند: ری اي نج 

۳ جملدى جواب شرط غير جازم يا جازم غير مقرون به «فَ» يا «إذا». و آن جمله‌ای 
استكه جواب شرط واژه‌های غيرعاملى همچون: «إذاء لو لَولاء لَوْماء كُلّما», واقع 
می‌شود. و یا اينكه جواب شرط واژه‌های عاملى قرار میگیرد و چون مقرون به «ق» يا 


مع ےلم ۳ 


«إذا» مود 3 میگردد. مائند: إذا جاء مُحَمّد فاعطه الکتات. | لو أنققت 
َرَبِحْتٌ . | إن تَقُمْ تقم اقم . | «فمن يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ ذرة خیرا ير ره 4 ٠‏ رار 

جمله‌ی 79 و آن جمله‌ای است‌که در 4 سخن قرار میگیرد و کلام را 
بدان می‌آغازند. مانند: قلاخ في الجذ. || وین اي یر مِنَ امین لصَّعِيفٍ . 

۵ جمله‌ی مُفَسْرّه. و آن جمله‌ای است‌که توضیح دهنده‌ی مقصود و بیانگر مفهوم 
جمله‌ی پیش از خود است. مائند: ١‏ َأَرَعَیٰ ل آن آضتع الْقُلْكَ»4. (موبرد: م || منت 
ی ُن 21 ۳ وَترميتتي الط 2 أَنْتَ 27( || ما له ه اجلس. | ٹیر الکتاث 
«إستعاره ريل . 

1 جملدى مُعْتَرِضّه. و آن جمله‌ای استكه ميان دو بخش مربوط به هم فاصله 
می‌اندازد و اگر حذف كردد به مطلب اصلى زيانى نمی‌رسد. مانند؛ اه لَقَسَمْ لو 
تون عَظِيمٌ». «رمدس» | قان لم تفعلوا ون تفعلوا فاقوا التارع. ره »» | ید 
فاه ال قریض. | اد تیال مه اک ین الد 

۷ جملەی معطوف. و آن جمله‌ای است‌که تابع یکی از جملات فوق باشد. یعنی: 
جمله‌ای‌که عطف بر جمله‌ای گردد كه محلی از إعراب نداشتدباشد . مانند: «اكٌ تَعيْدُ 
يك نَسْتعِنُ». (نست.م | إا هد سَلِيمٌ تجح وَسَبَقَ و ا ۱ یل خالد وم ساف 
علي 7 ا لله وآلشکه له 


یادآوری: 

جمله را از لحاظ دپگری به دو دسته تقسی مكردداند: ١-خبريّه‏ ۲ إنشائيه. 
۱ جملدى خب يه آن است که قابل صدق و کذب باشد . مائقد؛ 

قام مُحَمّد محمد بت || VEY‏ قایم. 

۲ جمله‌ی إزشائیە؛ آن استكه قابل صدق ‏ وکذب نباشد. مانند: 

رفظ دَرْسَكَ. | لا تلعب بالكرة. 


١‏ فاعل ۲- نایب فاعل 
۳ مبتدا ٤۔‏ خبر 

۵ اسم افعال ناقصه 
٦۔‏ اسم افعال مُقاربه 
۷ اسم حروف شب لَيْسَ 

۸ خبر حروف مُشبھتبالفعل 


۷ خبر افعال مُقارَه 
۸ خبر حروف شِبْهِ یس 

لعفلابُ٣ھّبشُم اسم حروف‎ ٩ 
اسم لاءنفی جنس‎ ۰ 
حال ۱۲ تمییز‎ ۱ 
مُستثتیٰ ۱4 منای.‎ ۳ 


سمو سو 


